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قال أبو جعفر محمد الباقر  :( في حكمة آل داود  (ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا على شأنه، عارفا بزمانه (بأهل زمانه)، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا...

1- خويشتن دارى 2- تمركز در كار و وظيفه خويش  3- عارف به زمان (به أهل زمان)
هدف؛ آگاهي از احوال زمان و انجام مسؤوليت در برابر آن است، نقل گزارشي علامت تأييد (كليات؛ چه برسد جزئيات؛ يا تعبيرات آن) نيست، و صرفا جهت اطلاع از فضا و محيط موضوع مى باشد، نشر مطالب صرفا براى آگاهى و تأمل و تفكر و شناخت محيط و افراد و امكانات و موانع بوده، و همه براى حصول انگيزه كافي جهت تلاش براى مقصد اعلى است، 

كسانى كه اين گزارشها را استفاده مي كنند؛ از افتادن به دسته بنديها پرهيز نموده و بر محور تعاليم الهي: 1- ابتدا اجتناب از طاغوت و عبادت و پيروى و التزام به آن كنند. 2- توجه عميق و با تمام وجود به درگاه و مسير الهي بنمايند. 3- در معرفت احوال زمان؛ هرجه بيشتر بشنوند و بخوانند، و بهترينش را (كه در چهارچوب تعاليم مكتب وحي است) پيروي كنند.
توضيحات
( ممكن است شما اين گزارشات را در رسانه ها ديده باشيد، اما نكته اى كه بخاطرش در اين گاهنامه مطرح مي شود؛  غالبا فراتر از ان عنوان و پنجره اى كه اين مطالب در رسانه ها مطرح مي شود، فلذا نگاهي سطحي و ديتايي نشود، اين نكته در خواندن گاهنامه معرفت زمان بسيار بايد لحاظ شود، خصوصا كه گاهنامه معرفت زمان هدف و اهتمام رسانه خبري را ندارد، ولذا غالبا بعد ايامى از وقوع گزارشهايش؛ اين گاهنامه منتشر مي شود، پس بايد فهميده شود كه با وجود رسانه هاى نشر خبر فوري؛ اين نوع نشر آن گزارشات؛ چه فايده اى دارد، اين امر چند حكمت دارد:
1- اين گاهنامه عنوانش معرفت است، نه علم و اطلاع، اولي (معرفت) ماندگار و ساختاري است، دومي (علم و اطلاع) گذرا و مصرفي است.
2- فلذا غالب اخبار روزمره كه راديو و تويزيون به آن اهتمام داشته؛ و مرتبا تكرار شده، و معمولا مردم مطلع مي شوند، جزو مطالب اين گاهنامه نيست.
3- اگر احيانا مطلبي كه جنبه روزمره دارد؛ در آن مطرح شود؛ به جهت روزمره گيش نيست، بلكه بلحاظ تاثيرش در حصول معرفت است.
4- ازين رو بايد خواننده دنبال اين امر باشد كه اين نكته كليدي در كجاي اين گزارش است. البته اين نكات بنحوي مشخص و اشاره مي شود : 
الف: يا با محل درج آن از بخشهاى گاهنامه (كه عنوان خاص دلالت دارد). 
ب: يا با رنگي كردن برخي فقرات (اگر رنك مال سايت منبع و متن اصلي گزارش نباشد). 
ج: و بعضا در غالب نكته و توضيح و تعليقي (كه در صدر يا ميان يا ذيلش مي آيد) تبيين مى گردد.
5- از فوايد ديگر اين گاهنامه؛  دريافت گزارشهاى كليدي و مهم در يك فايل آماده؛ براى كساني كه فرصت جستجوي همه سايتها را ندارند.
( معرفي و توصيه گاهنامه معرفت زمان فقط براى افرادي باشد كه ذهن بويا داشته و منحصر در رسانه هاى دولتي نيستند، براي اين افراد اگرچه اين گاهنامه دسترس است؛ و محتوياتش هم از همان رسانه هاى دولتى است غالبا، اما با اين حال؛ تاكيد و توصيه به گاهنامه براى آنها مصلحت نيست. بگذاريد خودشان در وقت خودش به مطلب برسند.
 شوال1440
عناوین بخش هاى گاهنامه  معرفت به زمان
احوال مراكز و امور دينى - احوال محور مقاومت - احوال برجام ايران - احوال استقامت ايران دربرابر بحران سازى امريكا - احوال اقتصاد مقاومتي - احوال مجلس، نگهبان، مصلحت، خبرگان - احوال پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل) - احوال عراق - احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) - احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) - احوال بلاد ترك (از تركیه و قفقاز تا قرقيزستان و مغولستان) - احوال هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) - احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان - احوال چين و کره شمالى و جنوبى - احوال امور و روابط با روسيه - احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند) -احوال سرزمين نيل (مصر، بلادسودان: سودن، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) - احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) - احوال بقيه افريقا - احوال اروپا - احوال امريكا - احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك و شيلى و آرژانتين) - احوال روابط خارجي ايران - احوال جوامع سنيان جهان - احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران - احوال وهابيان و تكفيريان - احوال موريانه هااى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى - احوال نابساماني در حكومت - احوال مسائل ديگر ايران و جهان - احوال افكار و انديشه ها.
احوال مراكز و امور  دينى 
افرادی در پشت بام کعبه به سردادن الله اکبر از فراز آن اقدام کردند
شبکه های اجتماعی با انتشار تصویر از حضور افرادی در پشت بام کعبه مشرفه خبر دادند که به سردادن «الله اکبر» از فراز آن اقدام کردند.
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به گزارش «شیعه نیوز»، کاربران شبکه اجتماعی توئیتر در صفحه های خود به انتشار تصویری از مسجدالحرام اقدام و اعلام کردند: این افراد به بالای پشت بام کعبه مشرفه رفتند و نوای«الله اکبر» سردادند، درحالی که نیروهای امنیتی در مسجد الحرام مداخله کردند.

این تصویر نشان می دهد که درحالی تعدادی از افراد به بالای پشت بام کعبه رفتند که دهها نمازگزار و زایر عمره در مسجد الحرام و نیروهای امنیتی در اطراف آن بودند.

منابع رسانه ای عربستان، گزارش دادند که خبر رفتن برخی افراد بالای پشت بام کعبه و تکبیر گفتن آنها درست نیست، بلکه آنها کارگران عربستانی بودند که به تعمیر کعبه اقدام می کردند و سنگ پشت بام را جایگزین می کردند.

خبرهای منتشر شده گزارش می دهند که دروبین ها پخش مستقیم مستقر در مسجد الحرام، لحظه بالارفتن این افراد به پشت بام را ثبت کردند، اما منابع عربستان این مسئله را گزارش ندادند.

کعبه در زمان کنونی قبل از موسم حج شاهد تعمیر و نظافت است تا در زمان حج تمتع برای ادای مناسک حج زیران و حجاج آماده باشد.

خبرهای منتشر شده از این واقعه از این مسئله حکایت دارد که یک گروه از مردم به پشت بام کعبه رفتند و به تکبیر گفتن اقدام کردند و نیروهای امنیتی حاضر در مسجد الحرام وارد عمل شدند، به همین دلیل تلاش می کنند که این خبر را کتمان کنند.

اگرچه دروبین های پخش مستقیم در کعبه ، این واقعه را ثبت کرده است؛ اگرچه هنوز مشخص نیست که چرا این افراد به پشت بام مسجد الحرام رفتند و شروع به تکبیر گفتن کردند.

منبع: شبستان
کشف گذری که حضرت مسیح(ع) از آن‌جا عبور کرده است
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شفقنا- دیروز اسرائیل از یک گذر باستانی به‌نام جاده زائرین رونمایی کرد که گفته می‌شود حضرت مسیح از آن‌جا عبور کرده است. این راه باستانی دو هزار سال می‌شد که زیر زمین‌های کشاورزی و به‌خصوص مزارع سیب‌زمینی پنهان مانده بود.
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به‌گزارش سرویس ترجمه شفقنا از روزنامه سان انگلیس؛ جیکوب دیرنهوبر در روزنامه سان با نقل قول از رسانه‌های مختلفی که کشف این سازه باستانی را «غوطه خوردن در تاریخ باستان» نامیده‌اند، در  مورد این راه تازه کشف شده نوشته است:
اسرائیل یک راه باستانی را که در اصل راه پله‌ای است که مسیح از آن عبور کرده است، به‌روی بازدیدکنندگان گشوده است. این راه باستانی که در زیر مزارع سیب‌زمینی مدفون و گم شده بود، در سال ۲۰۰۴  توسط کارگرانی که قصد تعمیر یک لوله شکسته فاضلاب را داشتند، پیدا شده و آن‌ها سپس آن را به باستان‌شناسان معرفی کرده‌اند. در واقع این گذر زمانی کشف شد که کارگرانی که برای تعمیر لوله فاضلاب به اعماق زمین رفته بودند، سر از استخر اساطیری شیالوم درآوردند. استخر اساطیری شیالوم محل طهارت زائرین معبد بوده؛ و آن‌ها پیش از ورود به معبد در این استخر غوطه می‌خورده‌اند.

خبر رونمایی از این سازه باستانی در رسانه‌های جهان با استقبال فراوانی مواجه شده است. آژانس عکس آلامی در ذیل عکسی که از این راه باستانی منتشر کرده نوشته که «مسیح دو هزار سال پیش پای بر این پله‌ها گذاشته بود». دیگر رسانه‌ها نیز روی رونمایی این گذر افسانه‌های مانورهای خبری پررنگی داشتند و در اغلب‌شان به این نکات اشاره شده بود که «روز گذشته در شهر دیوید فاندیشن که در زبان عامه ایلاد نامیده می‌شود از یک راه پله‌ای که دو هزار سال مدفون و گم مانده بود، رونمایی شد. این همان راهی است که گفته می‌شود مسیح برای رفتن به معبد یهودیان اورشلیم از آن بالا می‌رفته است». رسانه‌های غربی هم‌چنین این موضوع را نیز مورد تاکید قرار داده‌اند که «کارشناسان و باستان‌شناسان ساختار این راه را مورد تحسین قرار داده و گفته‌اند که ساختار این تونل‌ها به‌نحوی بود که بدون این‌که نشانی از آن‌ها در سطح زمین باشد، در اعماق زمین کنده شده بودند».

به‌هرحال؛ در اواخر هفته گذشته این مسیر کاملا محافظت‌شده در مراسمی با حضور دیوید فریدمن سفیر ایالات متحده آمریکا و سناتور لینزی گراهام رونمایی شد. فریدمن در این مراسم این مسیر را مسیری نامید که «انجیل را به زندگی‌های امروز بازمی‌گرداند».

کشف انجیلی بعد از حادثه فاضلابی
دورون اشپیلمن در این مورد می‌گوید که کشف جاده زائرین  یک گام علمی بی‌سابقه به روشن شدن ابعادی از کتاب مقدس است. او هم‌چنین می‌گوید که برخلاف بیشتر گمانه‌زنی‌ها و حفاری‌های باستان‌شناسی حفاری این سازه کاملا زیرزمین انجام شده، درست در زیر تمام شلوغی‌های سرزمین های اشغالی.

این مقام رسمی در این پروژه از ده‌ها کابل دوربین فیبر نوری نام می‌برد که در جریان حفاری حفاران را یاری می‌دادند.  دورون اشپیلمن در ادامه گفتگوی مطبوعاتی‌اش به موارد دیگری نیز اشاره می‌کند: «لوله شکسته‌ای که پانزده سال پیش حفاری‌هایی را موجب شد، در نهایت به کشف استخر شیالوم انجامید و بعد از آن‌هم گذری کشف شد (گذری کامل، نه تتمه راهی یا  نشانه‌ای از راهی کهن) که آن استخر را مستقیم به معبد متصل می‌کرد» و: «مردم می‌توانند در آن فضا غوطه بخورند، در فضایی که می‌توانند شخصیت‌های کتاب مقدس را در آن زمان، در کنار عیسی مسیح که از این گذر به معبد می‌رود، در کنار خود حس کنند.» یا: «می‌دانیم که شواهد و مدارک زیادی از دیدارها و زیارت‌های مسیح از معبد اورشلیم وجود دارد. حالا با رونمایی از این کشف درخشان و باورنکردنی این فرصت به‌دست می‌آید که افراد در تاریخ باستان غوطه بخورند».

این گذر در حالی افتتاح می‌شود که سالگرد شناسایی اورشلیم به‌عنوان پایتخت اسرائیل از سوی دولت دونالد ترامپ نزدیک است و گفته می‌شود اسرائیل برنامه‌های زیادی برای گرامی‌داشت این روز دارد.
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احوال محور مقاومت
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همایش اورشلیم و اتحاد میان ایران و روسیه
در همایش اورشلیم، آمریکا و اسرائیل سعی کردند روسیه را متقاعد سازند تا علیه ایران سخن بگوید.

اسپوتنیک: روزنامه "گلوب اند میل" چاپ کانادا می نیوسد: نشانه هایی وجود دارد که اتحاد میان روسیه و ایران ضعیف می شود، زیرا برخورد مسکو و تهران در مورد آینده سوریه متفاوت است. روسیه و ایران در جنگ داخلی در سوریه در یک طرف و نزذیک به پیروزی هستند. آیا اکنون می شود مسکو را متقاعد کرد که علیه متحد خود دست به اقدام بزند و قیمت آن چه خواهد بود؟ این موضوع همایش اورشلیم است که روز دوشنبه در شرایط افزایش اقدامات امنیتی آغاز خواهد شد.
همایش بی سابقه دو روزه مشاوران ارشد امنیتی روسیه، امریکا و اسرائیل که در برابر افزایش تنش ها در خاورمیانه برگزار شد، تنشی که واشنگتن و تهران را به سمت درگیری های نظامی کشانده، خود یک بیانیه برای ایران است. همانطور که مکان مورد نظر برای آن اورشلیم بود ، شهری که سختگیران ایران به طور مداوم قسم می خوند آنرا از "رژیم صهیونیستی" "آزاد" کنند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که او موجی از حملات هوایی و موشکی را که قرار بود در روز جمعه در به اهداف ایران وارد شود تصویب کرد. این ضربات — در مجازات سرنگونی یک پهپاد آمریکایی است که در روز پنج شنبه برفراز خلیج فارس ساقط شد. ترامپ ناگهان تصمیمگیری خود را تغییر داد و با عملیات نظامی مخالفت کرد. در طول آخر هفته، او از ایران خواست تا به میز مذاکره باز گردد تا از تحریم های مخرب "اقتصادی جلوگیری شده و "دوباره ایران کشوری بزرگ شود.

ممکن است در نشست امنیتی سه جانبه در اورشلیم مشخص شده بود که بعد چه خواهد شد. ایالات متحده و اسرائیل ایران را تهدیدی برای کل منطقه میدانند — حتی قبل از وقوع حمله به پهپاد — آمریکا بیم آن داشت که ممکن است به یک درگیری نظامی با ایران کشانده شود و اخیرا ایران را به حملات به نفتکش ها در خلیج فارس متهم کرده است و قصد دارد روسیه را متقاعد کند که ایران یک دولت سرکش است. انتظار میرود که مسکو، اگر این خواست ها برای خارج کردن ایران و متحدینش از سوریه را قبول کند، از آمریکا امتیازات عمده ژئوپولیتیک در خاورمیانه و احتمالا حتی در اوکراین را، خواهد خواست.

اسرائیل، که به تبادل ضربات با رزمندگان حزب الله تحت حمایت ایران در مناطق مجاور لبنان عادت پیدا کرده است، حضور نیروهای ایرانی و طرفدار ایران در سوریه را به عنوان یک تهدید حیاتی تلقی می کند.
اکنون نشانه هایی وجود دارد که این اتحاد موقت بین روسیه و ایران ضعیف شده است، زیرا دیدگاه های مسکو و تهران در مورد آینده سوریه پس از جنگ یکسان نیست. اعتقاد بر این است که مسکو خواستار بازگشت به وضعیت پیش از جنگ است، زمانی که بشار اسد در رأس یک رژیم خودکامه قرار داشت که بطور صریح در طول چند دهه به اسرائیل حمله می کرد اما از درگیری نظامی اجتناب می نمود. در عین حال، ایران سوریه را به عنوان یک جبهه کلیدی برای مقابله با اسرائیل، اما همچنین به طور گسترده تر — در زمینه مبارزه خود بخاطر نفوذ در منطقه علیه آمریکا و اتحاد مسلمانان سنی تحت رهبری عربستان سعودی — و همچنان بخاطر افزایش حضور نظامی خود در سوریه ادامه می دهد.
آمریکایی ها نیز برای درگیری آماده می شوند. هفته گذشته، ایالات متحده اعلام کرد که پس از حمله به دو نفتکش در روز 13 ژوئن، آنها یک هزار نیروی دیگر را به خاورمیانه فرستادند و این دومین رویداد در کمتر از یک ماه است. گسترش نیروهای آمریکایی پس از استقرار قبلی 1500 نیروی نظامی در این حوزه آغاز شد. گروهی از ناوها به ریاست ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و گروه هدفمند بمب افکن ها نیز به منطقه اعزام شدند.
هفته گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه طی سخنانی از تلویزیون، هشدار داد که جنگ میان ایالات متحده و ایران می تواند به یک "فاجعه" تبدیل شود که یک بحران جدید پناهجویان ایجاد می کند. منافع اصلی روسیه در سوریه، ثبات رژیم بشار اسد و حفظ پایگاه آن در طرطوس است. در همین حال، اتحاد با ایران از اهمیت کمتر از نیاز به خلاص شدن از تحریم های غرب در سال 2014 در ازای گرفتن کریمه از اوکراین است. مسکو می خواهد تمام اوکراین به "حوزه نفوذ" کرملین به اصطلاح بازگشت کند.

دَن شاپیرو، سفیر ایالات متحده در اسرائیل در دولت باراک اوباما بود، او نشست اورسلیم را فرصتی واقعی برای جلب روس ها به طرف غرب و برای محدود کردن نفوذ روزافزون ایران در منطقه می داند. اما شاپیرو نگران است که کرملین می تواند قیمتی را اعلام کند که آمریکا نمی خواهد آنرا پرداخت کند.
همچنین همایش اورشلیم به احتمال زیاد به ایالات متحده فرصتی داد برای مطلع کردن پاتروشف از طرح شکننده ترامپ برای تصویب توافقنامه صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها. سرزمین فلسطینی ها پس از سال 1967 تحت اشغال نظامی اسرائیل بوده است.
تا کنون، ایران به طور عمده نشست اورشلیم را نادیده گرفته است، و عملا در رسانه های دولتی آن را ذکر نکرده است. علی اصغر خاجی، دستیار ارشد وزارت امور خارجه ایران، به اسپوتنیک گفت: روسیه موضع اصولی اتخاذ خواهد کرد، با خواسته های بیش از حد آمریکا و اسرائیل موافقت نخواهد کرد و با آنها همکاری نخواهد نمود.
ولادیمیر پوتین در سخنرانی تلویزیونی خود کنایه کرد که هیچ گونه نقشه ای برای مخالفت با ایران در ازای دریافت مزایا در دیگر جاها را ندارد. وی در پاسخ به سوال یک روزنامه نگار گفت: "معامله بزرگ چیست؟ این نوعی از سرمایه گذاری تجاری نیست. نه، ما متحدان ما، منافع ما و یا اصول ما را معامله نمی کنیم." پوتین افزود که امیدوار است که "حسن نیت" برای دستیابی به تفاهم درمورد آینده سوریه کافی باشد."
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«معامله قرن». جزئیات طرح آمریکا برای حل و فصل درگیری اسرائیل و فلسطین
نکات موجود در طرح امریکا برای حل و فصل درگیری اسرائیل و فلسطین.

سندی در رسانه های اسرائیل منتشر شده که در آن طوری که ادعا می شود ممکن است بخش هایی از طرح آمریکا برای حل و فصل صلح آمیز درگیری خاورمیانه موسوم به معامله قرن نقل شوند.
زوال اسرائيل

تهديد نتانیاهو در برابر سخن از زوال اسرائيل: جنگنده‌های اسرائیل قادرند به هر نقطه خاورمیانه از جمله ایران و سوریه برسند
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در واکنش به آنچه که تهدید ایران به نابودی اسرائیل خواند، هشدار داد جنگنده های اسرائیل "قادرند به هر نقطه خاورمیانه برسند از جمله ایران و سوریه."
آقای نتانیاهو امروز (سه‌شنبه، ۹ ژوئیه) در بازدید از اسکادران "شیرهای طلایی نیروی هوایی اسرائیل" و در حالی که در مقابل یک هواپیمای جنگنده اف ۳۵ اسرائیلی ایستاده بود این سخنان را عنوان کرد.
اسرائیل در سال های اخیر به انجام صدها حمله هوایی به سوریه برای مهار ایران و حزب الله لبنان که در کنار نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی این کشور می جنگند، اذعان کرده است.
عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای موضوع نابودی اسرائیل را مطرح کرده‌اند، از جمله دو سال و نیم پیش که آیت‌الله خامنه‌ای گفت اسرائیل تا ۲۵ سال آینده از بین می‌رود.
جمعه گذشته، محمدعلی موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت اگر ایران بخواهد به کشوری مثل اسرائیل حمله کند، کافی است نیروگاه اتمی اسرائیل را بزند. در این صورت اسرائیل با بمب‌های هسته‌ای خودش "چندبار شخم زده خواهد شد."
چند روز پیش از تهدید امام جمعه موقت تهران، مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم گفت اگر آمریکا به ایران حمله کند اسرائیل ظرف نیم ساعت نابود خواهد شد.
شش ماه پیش هم اصولگرایان به شدت از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران انتقاد کردند که در مصاحبه با یک نشریه فرانسوی گفته بود"ایران هیچ گاه به دنبال نابودی اسراییل نبوده بلکه اسراییل خودش نابود خواهد شد."
'پیش‌بینی' محو اسرائیل تا ۲۵ سالِ دیگر از کجا آمد؟

معنای پیش بینی نابودی اسرائیل در '۲۵ سال آینده' چیست؟

ظریف: نگفته‌ایم اسرائیل را نابود می‌کنیم؛ مخالفان ظریف: امام گفته بود
در آن مصاحبه آقای ظریف گفته بود: "ما چه موقع گفتیم که اسرائیل را نابود میکنیم؟ فقط یک نفر را پیدا کنید و به ما نشان دهید که این حرف را زده باشد. هیچکس چنین حرفی نزده است."
و وقتی خبرنگار به حرف‌های محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران اشاره کرد، آقای ظریف گفته بود که آقای احمدی نژاد حرف آیت‌الله خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را تکرار کرده که گفته بوده اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد شد.
به نظر آقای ظریف، محمود احمدی‌نژاد نگفته بود که ایران می‌خواهد اسرائیل را نابود کند بلکه گفته بود اسرائیل با این سیاست‌هایی که دنبال می‌کند به این سرنوشت دچار خواهد شد.
منتقدان اما معتقدند که آقای ظریف گفته‌های آیت الله خمینی درباره نابودی اسرائیل را تحریف کرده است.
'پیش‌بینی' محو اسرائیل تا ۲۵ سالِ دیگر از کجا آمد؟
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حسین باستانی
از حسن نصرالله نقل شده که رهبر جمهوری اسلامی ۱۲ سال قبل هم پیش بینی کرده بوده که اسرائیل حداکثر تا ۱۸ سال بعد نابود می‌شود (طرح منتشر شده در سایت آیت الله خامنه‌ای)
صحبت اخیر محمدجواد ظریف در مورد اینکه مسئولان ایرانی نگفته اند اسرائیل را نابود خواهند کرد، یک بار دیگر اظهارات معروف آیت الله خامنه ای با موضوع محو ۲۵ ساله اسرائیل را به فضای رسانه ها کشانده است.
منتقدان ایرانی و غیرایرانی حکومت، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی را تاکیدی بر سیاست نابودی اسرائیل دانسته و در مقابل، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سخن وزیر را به معنی "تکرار و تبیین" اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای درخصوص "وجود نداشتن اسرائیل تا ۲۵ سال دیگر" دانسته است.
فارغ از قضاوت در مورد صحبت اخیر وزیر امور خارجه، ظاهرا تردیدی وجود ندارد که سایه اظهارات سه سال پیش آقای خامنه ای در مورد محو ۲۵ ساله اسرائیل، هنوز بر عرصه سیاسی و دیپلماسی ایران سنگینی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
معنای پیش بینی نابودی اسرائیل در '۲۵ سال آینده' چیست؟

درس های تجربه نتانیاهو: با ایرانیان باید چطور حرف‌زد؟

وقتی آیت‌الله خامنه‌ای از آمریکا تشکر کرد
حد وفاداری متحدان تهران کجاست؟

'پیش بینی' آیت الله خامنه ای
دو ماه بعد از توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵، موسوم به برجام، آیت الله خامنه ای در جریان یک سخنرانی خبرساز در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ گفت: "برخی صهیونیست‌ها گفته اند با توجه به نتایج مذاکرات هسته ای، ۲۵ سال از دغدغه ایران آسوده شده ایم، اما ما به آنها می گوییم شما ۲۵ سال آینده را، اصولاً نخواهید دید و به فضل الهی، چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت".
این در حالی بود که موضع بنیامین نتانیاهو و همکارانش در دولت اسرائیل، ازقضا نه استقبال از توافق هسته‌ای، که تاکید بر آن بود که برجام دغدغه های اسرائیل را برطرف "نمی کند" و باید لغو شود. همان موضعی که پافشاری بر آن، باعث شد تا دونالد ترامپ، از همان زمان مبارزات انتخاباتی به مخالفت صریح با توافق هسته ای بپردازد و مدتی پس از رسیدن به ریاست جمهوری نیز، از برجام خارج شود. 
درمقابل، کسانی که اظهارات مورد اشاره رهبر را بر زبان رانده بودند، برخی کارشناسانِ آمریکایی یا اسرائیلی مدافع توافق هسته‌ای بودند که -با اشاره به بخش‌هایی از برجام که سقفی ۲۵ ساله را برای برخی فعالیت های اتمی ایران تعیین می‌کردند- می‌گفتند برجام تا ۲۵ سال دغدغه تل آویو از دسترسی تهران به سلاح هسته ای را برطرف می کند.
اما هرچه بود، طیف وسیعی از مسئولان رسمی و نهادهای عمومی جمهوری اسلامی، اظهارات رهبر را نوعی پیش‌بینی قطعی دانستند، در مورد آن مقاله ها، سخنرانی ها و پروژه های متعدد تولید کردند، و حتی به نصب روزشمارها و ثانیه‌شمارهای "نابودی اسرائیل" در میادین پرداختند. همه این اقدامات نیز بازتاب گسترده جهانی داشت، همان طور که پیش بینی ۲۵ ساله رهبر، با واکنش شدید بنیامین نتانیاهو و رسانه های غربی مواجه شد که آن را تاییدی بر عزم ایران به نابودی اسرائیل ‌دانستند.
همه این واکنش‌ها در شرایطی صورت گرفت که سخنان رهبر جمهوری اسلامی، خاستگاهی بیش از آنچه -به گفته او- "برخی صهیونیست‌ها در مورد نتیجه برجام گفته بودند" نداشت. واقعیتی که این گمانه زنی را تقویت می‌کرد که اگر "برخی صهیونیست‌ها" به جای ۲۵ سال، مثلا از ۱۵ سال سخن گفته بودند، چه بسا این بار "پیش بینی" نابودی اسرائیل در ۱۵ سال آینده بود که تا سال‌ها رهبر و حکومت ایران را درگیر می‌کرد.اما فارغ از چنین ابهاماتی، آقای خامنه ای در ۲۴ آذر ۱۳۹۵ نیز، در دیدار رمضان عبدالله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: "رژیم صهیونیستی همچنانکه قبلاً گفته‌ایم به شرط مبارزه همگانی و متحد فلسطینی‌ها و مسلمانان با صهیونیست‌ها در ۲۵ سال آینده وجود خارجی نخواهد داشت."
اظهارات جدید، از این نظر که شرطی را به پیش بینی قاطع قبلی اضافه می‌کرد، محتاطانه تر به نظر می‌رسید. اما سال بعد، با تاکید بدون شرط آقای خامنه ای بر پیش بینی اولیه پی‌گیری شد.
آیت الله خامنه ای در دیدار با عده ای از روحانیون سوریه در ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ حکایت کرد: "چند سال پیش رژیم صهیونیستی می‌گفت ایران را تا ۲۵ سال آینده چنین و چنان می‌کنیم که همان موقع گفتم شما ۲۵ سال دیگر را درک نخواهید کرد."
گوینده این سخن، ظاهرا از خاطر برده بود که نخستین بار پیش بینی ۲۵ ساله خود را، در واکنش به ابراز خوش‌بینی‌ها در مورد تاثیر برجام بر تامین امنیت اسرائیل بیان کرده و نه در پاسخ به تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران.
هرچند به لحاظ تاثیرعملی، دیگر تفاوتی هم نداشت.
وعده هایی همچون نابودی اسرائیل تا ۲۵ سال آینده، اصطلاحا دارای بخش هایی "نقد" و "نسیه" هستند. بخش نقد، بازتاب بین المللی گسترده این اظهارات و ده ها یا صدها میلیارد تومان بودجه ای است که در طول سال‌های متمادی، صرف انتشار مقالات، کتاب‌ها و فیلم های متعدد، راه اندازی پروژه‌های تحقیقاتی و سمینارهای مختلف، طراحی و نصب بیلبورد و امثال آن می‌شود. بخش نسیه ماجرا اما، عملی شدن "وعده محو از بین رفتن اسرائیل" تا ۲۵ سال آینده، یعنی زمانی است که چه بسا بسیاری از خوش بینان یا بدبینان به تحقق این وعده، دیگر زنده نباشند
استقبال حکومتی از وعده ۲۵ ساله
فارغ از منشا پیش بینی محو اسرائیل در عرض ۲۵ سال - به عبارت دیگر تا قبل از سال ۱۴۱۹ خورشیدی یا ۲۰۴۰ میلادی- این پیش بینی طبیعتا مورد استقبال بسیاری از مسئولان ایران قرار گرفت.
از حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه که در ۲۳ تیر ۱۳۹۵ با اشاره به "نابودی رژیم صهیونیستی بنابر فرمایش رهبر معظم انقلاب تا ۲۵ سال آینده" اعلام کرد: "داریم به سرعت به وعده الهی که رهبر معظم انقلاب اسلامی همان وعده را تاکید‌ کرده‌اند، نزدیک می‌شویم"، تا عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش که در ۴ فروردین ۱۳۹۷ با یادآوری همین اظهارات وعده داد: "عمر اسرائیل را کمتر از ۲۵ سال تمام خواهیم کرد".
و از یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه که ۱۱ مهر ۱۳۹۴ خبر داد "موضوعی که مقام معظم رهبری در رابطه با نابودی اسرائیل در کمتر از ۲۵ سال فرمودند موضوعی است که همه کارشناسان بین المللی نیز بر روی آن اتفاق نظر دارند"، تا حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل که ۸ اسفند ۱۳۹۶ و در جشنواره بین‌المللی "ساعت شنی" (با موضوع نزدیک شدن نابودی اسرائیل) گفت: "جمهوری اسلامی ایران قطعاً برای تحقق نابودی اسرائیل تا ۲۵ سال آینده برنامه دارد اما اینکه این برنامه‌ها را می‌تواند رسانه‌ای اعلام کند یا نه قطعاً نمی‌تواند اعلام کند."
از سوی دیگر، گذشته از نصب روزشمارهای نابودی اسرائیل در میادین شهرهایی چون تهران و مشهد، سایت آیت الله خامنه ای اعلام کرد که مردم، جمله "رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید" را به عنوان "مهمترین و به‌یادماندنی‌ترین جمله‌" رهبر در سال ۱۳۹۴ انتخاب کرده اند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، در اول تیر ۱۳۹۶ گزارشی را منتشر کرد که حکایت داشت بعد از صحبت های رهبر در مورد محو ۲۵ ساله اسرائیل، "نخبگان و اندیشمندان جامعه هر کدام بر اساس تخصص هنری، سیاسی، نظامی و دینی خود وارد میدان شده اند و در قالب‌های مختلف در این مسیر نقش‌آفرینی کرده اند".
خبرگزاری دفاع مقدس هم، در ۲۴ آبان ۱۳۹۷ خبر از برگزاری سمیناری بین المللی تحت عنوان "هم‌اندیشی اتحادیه‌های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت و فلسطین" داد که در آن، محمدحسن رحیمیان تولیت مسجد جمکران می‌گفت: "اگر امام خمینی قاطعانه از نابودی اسرائیل گفتند و امروز هم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نابودی آن در کمتر از ۲۵ سال می‌گویند، اینها نه پیشگویی و نه غیب‌گویی است، بلکه برگرفته از متن قرآن است. بنابراین امیدوارم این‌گونه نشست‌ها و جوایز بین‌المللی بتواند اقدامات مثبتی را در جهت زوال و محو اسرائیل باشد."
پیش بینی قبلی نابودی اسرائیل
خبرگزاری فارس در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، مصاحبه ای از عبدالله حسینی، مشاور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را منتشر کرد که به گفته خود در کتابی با انجام محاسباتی ریاضی بر روی آیات قرآن، زمان "نابودی اسرائیل" را پیش بینی کرده بود.این کتاب، البته قبل از اعلام پیش‌بینی آقای خامنه ای مبنی بر محو اسرائیل تا سال ۲۰۴۰ منتشر شده بود.
آقای حسینی می گفت: "رهبر معظم انقلاب در ملاقاتی که با ایشان داشتم وقتی کتابم را به ایشان تقدیم کردم پرسیدند: خُب بالاخره اسرائیل در چه سالی ساقط خواهد شد؟ عرض کردم بر اساس این محاسبات ان‌شاءالله در سال ۱۴۴۴ هجری قمری مصادف با ۲۰۲۲ میلادی. فرمودند چه دیر! ما امیدواریم زودتر از اینها اتفاق بیافتد."
وی همچنین تعریف می کرد که در دیداری با حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان به دقت به پیش‌بینی او در مورد زمان نابودی اسرائیل در "بر اساس محاسبات ریاضی قرآن" گوش کرده و سپس خبر داده: "ما بعد از جنگ ۳۳ روزه [سال ۲۰۰۶] پروژۀ نابودی اسرائیل را آغاز و در این رابطه حدود ۲۰ طرح آماده کردیم."
دبیرکل حزب الله لبنان با نقل اینکه برای توضیح طرح های خود به ملاقات آیت الله خامنه ای رفته افزوده بود: "رهبر معظم انقلاب بعد از عرایض بنده فرمودند: خب این طرح‌ها خیلی خوب است، خیلی خوب است که آمادگی لازم را برای هر کاری داشته باشیم، اما برای زوال اسرائیل ۱۸ سال هم زیاد است و با قاطعیت فرمودند اسرائیل زودتر از اینها نابود خواهد شد."
با مبنا گرفتن روایت نقل شده از حسن نصرالله در خبرگزاری فارس، قاعدتا می شد نتیجه گرفت که رهبر جمهوری اسلامی ۱۲ سال قبل پیش بینی می‌کرده که اسرائیل حداکثر تا ۱۸ سال بعد (قبل از سال ۲۰۲۴) نابود می‌شود. مهلتی که مطابق پیش بینی جدید رهبر جمهوری اسلامی ایران، اکنون تا سال ۲۰۴۰ تمدید شده است.
در مورد اینکه چنین پیش بینی هایی را تا چه حد باید جدی گرفت، طبیعتا نگاه های متفاوتی وجود دارد. ولی به طور کلی، به نظر می‌رسد که وعده هایی همچون نابودی اسرائیل تا ۲۵ سال آینده، اصطلاحا دارای بخش هایی "نقد" و "نسیه" هستند.
بخش نقد، بازتاب بین المللی گسترده این اظهارات و ده ها یا صدها میلیارد تومان بودجه ای است که در طول سال‌های متمادی، صرف انتشار مقالات، کتاب ها و فیلم های متعدد، راه اندازی پروژه های تحقیقاتی و سمینارهای مختلف، طراحی و نصب بیلبورد و امثال آن می شود.
بخش نسیه ماجرا اما، عملی شدن "وعده محو از بین رفتن اسرائیل" تا ۲۵ سال آینده، یعنی زمانی است که چه بسا بسیاری از خوش بینان یا بدبینان به تحقق این وعده، دیگر زنده نباشند.
در آن زمان، اگر چنین وعده ای محقق نشود، درنهایت کسانی -حداکثر- توضیح خواهند داد که آیت الله خامنه‌ای یک بار هم گفته بوده اسرائیل "به شرط مبارزه همگانی و متحد فلسطینی‌ها و مسلمانان" از بین می‌رود، اما این شرط تامین نشده است.
توضيحات و تعليقات
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1- تفالوا بالخير تجدوه ان شاء الله؛ تفال به خير بزنيد ان شاء الله آنرا مي يابيد، ما هم زوال اسرائيل را در هر خبري كه همسويش باشد تفال مى زنيم تا هر جه زودتر محقق شود ان شاء الله.
2- از اخبار و بشارتهاى ديني زوال اسرائيل و فتح فلسطين توسط مسليمن قبل از ظهور و رجعت قيامت صغرى است، اللهم قرب زمانه في ايمان و استقامة و عزة و كرامة و عافية
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3- در كزارش فوق منشا جزميت رهبري به تاريخ نزديك اشاره شده است و بنظر مي رسد بجز كزارش ان كتابنويس و محاسباتش رؤاي صادقه يا بشارت اهل مكاشفه هم در كار باشد كه تاريخش را زودتر مي دانند؛ البته ممكن است نوعي تفال باشد به تاريخ زودتر جرا كه تاريخش هرجه ديرتر بشود وقوعش در دورانحيات رهبري را بيشتر محتمل مي كند
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4- برخلاف آن نويسنده ايراني كه كتاب نوشته و محاسباتي را نقل كرده بطوريكه كويا از كشف خودش است اين موضوع سالهاست در ميان نويسندكان عرب مسلمان مطرح است و دهها كتاب و مقاله در اين باره منتشر شده است از جمله معروفين شيخ احمد ياسين رهبر سابق حماس است كه اين تاريخ 2022 را براى زوال اسرائيل مطرح كرده است

 و تنها كسي بايد در ايران و محدود به رسانه داخلي و مسلط نبودن به زبان عربي باشد تا بي اطلاع باشد - عدم اطلاع زودتر رهبري از اين محاسبات و بيشكوييها و بذيرش حرف نويسنده ايارني؛ امري معمولي است؛ بخاطر محصور بودن در بولهاى مخصوص امنيتي و كم سوادي و كم زبانداني انها و متمركز [image: image69.png]sraehayom.co.l e
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بودنشان در امور سياسي داخلي سبب شده است كه رهبيري موضعهايي مكررا بكيرد كه مبتني بر اطلاعات محدود و تاريخ كذشته و غير دقيق باشد مانند تكيه روي عنوان بيداري اسلامي در حوةادث كشورها بعد بهار عربي؛ كه ربطي به بيداري اسلامي نداشت و اين عنوان [image: image70.png]-
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ترجمه مطابق اصطلاح الصحوة الاسلامية است كه مربوط به حركتهايي مانند القاعدة و بستر انست كه از اواخر هزاره قبلي و اوال هزاره جديد بشدت در كشورهاى اسلامي رويش تبليغ كرده اند و اكر شما جستجويي با معادل عربي بيسداري اسلامي = الصحوة الاسلامية در كوكل بزنيد همه موارد جستجوي عربي به جريانهاى القاعده و وهابي منتهي مي شود؛ و تنها معتقدين به اين [image: image71.png]


جريان فكري اين تعبير را با تاكيد بكار مي برند و بكاربردن يك مسؤول مطرح در رسانه مثل رهبري قطعا به تاييد ان جريان فكري تعبير مي شود خصوصا كه موضوعش كشورهاى ديكر اسلامي است؛ نه داخل ايران، و علت بي توجهي به اين نكته اشكار؛ تكيه برهمان بولتهانها داشتن است كه بخاطر ارتباطات با اين جريانات؛ اما بخاطر ندانستن زبان عربي بطور متاخر از وجود انها مطلع شده اند، و انها را در بولتنها منعكس كرده اند كويي موضوعي جديد است و طبيعتا سخنران خواننده اين بولتنها از اين محتويات در سخنرانيهايش بكار مي كيرد مثل يك ماجراى جديد در حاليكه مال بيست سي سال قبل است و ان هم مربوط به جنين جريانهاى فكري انحرافي كه ارزش تاكيد روي انها ندارد؛ موضوع بيشكويي زوال اسرائيل و محاسبه اش برحسب ابجد از فقرات و كلماتي در قران كريم هم عين همين بي اطلاعي متاخر در ماجراي بيداري اسلامي اسلامي كه در دهه قرن اخير1990 ميلادي مطرح شده و با تاخير بيست ساله به فضاي انتشاراتي و بولتني ايران رسيده و الان در نوك بيكوييها و هشدارها و خطبه ها ووو قراركرفته است و بقيه هم بالتبع تكرار مي كنند
5- بجز دو نكته اول كه اميد است هرجه زودتر سبب تحقق اين بشارت باشد، مشكلي كه در اينكونه محاسبات هست (بجز مغلطه هاى رياضي ووو كه شرحش مفصل است) اين است كه بيشتر اين استنتاجات رياضي كزينشي است يعني كلمات و فقراتي خاص مورد محاسبه هاى متنوع قرار  مي كيرند تا بالاخره عددي دربيايد كه به تاريخ ميلادي در دهه دوم از هزاره سوم اين تقويم منتهي شود، اشكال اصلي اين است كه جرا اين كلمات و فقرات مورد محاسبه قرار مي كيرد و ان هم با اين سير محاسباتي؟ جه دليل و حجت الهي وشرعي يا عقلي و تجربي معتبر بر صحت جنين كزينش و استنتاج و محاسبه وجود دارد كه انرا ملاك جنين بيشكويي قرار مي دهند؟ و ايا اكر جنين محاسباتي را براى وقايع ديكر در اينده نزديك روزمره قار بدهند باسخ صحيح براى ان بدست مي ايد كه بتوانند تجربه نمونه نزديك و كوج را ملاك براى تجربه واقعه مهم و دورتر و يا غير معلوم قرار دهند؟ از كجا اين كزينش فقرات و يا اين نوع محاسبات؟ مشكل مهمتر اين محاسبات اين است كه بخش عمده اينها منتهي به عدد سال به تقويم ميلادي مي شود!! يعني كه قران كريم مطالبش را با تاريخ ميلادي مسيحي بيان مي كند كه اختراع كليسا و باب جولياني يا كريكوري آن هم جند قرن بعدر عصر مسيح؟!! 

6- اشكال مهمتر از اينها كه شخص متتبع مطلع مي شود اين است كه مستند اين محاسبات بيشكويهايي شخصي مسيحي و مسلماني براى وقوع ظهور يا بازكشت مسيح مي باشد كه حسابكران سعي كرده اند را انرا به ترايخ نزديك تبديل كنند و حسابكران و نويسندكان مسلمان هم انرا بكار بكار كرفتن عدد فقرات قراني شكل صورت بذيري در جوامع مسلمان داده اند. يعني كه شروع اين استخراج از قران كريم و خاصيت عددي نبوده است
7- اين اشكالات بسيار بيش با افتاده اين نوع حرفها و محاسبات است، و اشكالات فني بسياري هست كه در كنجايش اين تعليق نيست.  
8- البته اينكونه مشغوليت به اين نوع محاسبات جزو سركرميهاى سالم مي باشد و براى مشغوليت اوقات فراغت مردم خوب است و منعي ندارد؛ اما سطح صلاحيت نسبت به قران كريم ووو ندارد، جه برسد به اينكه بخواهد مستند اعتقادي مردم و يا موضعكيري افراد نامور باشد، البته در رشته جنك رواني عليه دشمنان؛ قابل استفاده است اما نه از زبان افراد مشهور مسلمان.
9- تعليقات فوق به معني نفي مبشرات قرآني و حديثي نيست؛ و طبق تعليم قران كريم كه در جايجاى آن هشدار نزديكي قيامت صغرى (ظهور و رجعت) و قيامت كبرى (معاد) را بيان فرموده است، اما بر همان شيوه و لحن و تعبير؛ اكر تاريخ معين نكرده ما هم تارخي معين نكنيم، و اكر جيزي منبعش كلام خداوند يا معصوم است به همان نحو نقل كنيم و اكرتفسيري كسي دارد ان تفسير را ذيل ان به نام او مطرح كنيم نه به اسم خداوند و معصوم و اكر بشارتي منشا مكاشفاتي يا رؤيايي دارد در همان سطح مطرح كنيم نه در كلامي كه مستمع تلقي زيادتر از سطح ان نموده و به حساب متن دين بكذارد، و نه اينكه مثل منكران و مقصران كل موضوع بشارات و مبشرات را منكر شده يا زير سؤال برده و خرافات جلوه دهند.
10- توجه به نكات فوق براى افرادي كه تمكن حكومتي يا مكنت اجتماعي و رسانه دارند بيشر ضرورت دارد، و از اولين اقداماتشان بيرايش حواشي خود از افراد كم سواد و مغز كوجك و كم اطلاع است، كه با انعكاس مطالبي داراى مشكلاتي مثل فوق؛ سبب به موضع كشيده شدن افراد سرشناس شده و موقعيت انها و انجه منسوب به انهاست را قمار مي كنند. اين نوع حواشي بشدت از باز بودن فضاي علمي و حضور نظري و مشورتي علماء وحشت داشته و تنها براى حذف و سركوب استعداد و تجربه دارند، و نبايد ملت و يا ملتها و حتى موقعيت بالاتر و وسيعتر خود را بخاطر خدماتي سطح بايين اينها؛ از رشد و تعالى و آكاهي و اقدام خدابسند و ماندكار محروم كنند.
زوال إسرائيل.. بين تقارير المخابرات الأمريكية وتوقعات الشيخ أحمد ياسين
الجمعة، 11 مارس 2016، 10:47 ص
[image: image8]وتنبأت الدراسة أيضاً بعودة ما يزيد عن مليون ونصف اسرائيلي الى روسيا وبعض دول اوروبا، إلى بجانب انخفاض نسبة الإنجاب والمواليد لدى الإسرائيليين مقارنة مع ارتفاعها لدى الفلسطينيين، مما يؤدي الى تفوق أعداد الفلسطينيين على الإسرائ

سربت بعض المواقع الإلكترونية الاجنبية عام 2010 تقريراً للمخابرات المركزية الأمريكيةCIA يخص بإسرائيل. وفي هذا التقرير السري – الذي تم اختراقه – أعربت المخابرات الأمريكية عن شكوكها في بقاء اسرائيل بعد عشرين عاماً. وتنبأ التقرير بتحوّل مشروع حلّ الدولتين غير القابل للتطبيق الى مشروع حلّ الدولة الديمقراطية الواحدة التي يتمتع فيها المواطن بكامل حقوق المواطنة وبالتساوي، بمعزل عن عرقه أو قوميته. وخلص التقرير الى أنه بدون عودة لاجئي عام 1948 و1967 فلن يكون هنالك حلّ دائم ومستقر في المنطقة.
ويذكر التقرير أن عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضي عام 1948 سيتسبب برحيل أكثر من مليوني اسرائيلي الى الولايات المتحدة في السنوات الخمس عشرة القادمة، وأن هناك زهاء خمسمائة الف اسرائيلي لا زالوا يحتفظون بجوازات سفرهم الاميريكية، وان من لا يملك جوازات سفر أميريكية أو اوروبية، فقد تقدم بطلب للحصول عليها.
وتنبأت الدراسة أيضاً بعودة ما يزيد عن مليون ونصف اسرائيلي الى روسيا وبعض دول اوروبا، إلى بجانب انخفاض نسبة الإنجاب والمواليد لدى الإسرائيليين مقارنة مع ارتفاعها لدى الفلسطينيين، مما يؤدي الى تفوق أعداد الفلسطينيين على الإسرائيليين مع مرور الزمن.
وبدوره وزير الخارجية الأمريكية السابق وعراب اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 اليهودي هنري كيسنجر يؤكد على أنّ إسرائيل لن تكون موجودة في المستقبل القريب، فقد نقلت عنه صحيفة نيويورك بوست القول “في العشر سنوات القادمة أنّه لن يكون هناك إسرائيل وهو يؤكد أنّه في عام 2022 لن تظل إسرائيل على خارطة العالم. ووافق هذا الرأي أجهزة الاستخبارات الأميركية التي أصدرت ست عشرة وكالة استخبارات أمريكية تحليلاً من 82 صفحة بعنوان “الاستعداد لشرق أوسط بدون إسرائيل”، وأكدت خلاصة الدراسة أنّ إسرائيل لا يمكن أن تصمد أمام المؤيدين للفلسطينيين.
تقدير الموقف هذا المستند إلى الأجهزة الأمنية والبحثية الغربية، يتقاطع مع نظرة الشيخ أحمد ياسين (مؤسس حركة حماس) الذي يتمتع ببعد نظر يؤهله لاستقراء الأحداث، حيث توقع أن تزول إسرائيل في غضون عام 2027.
ففي شهر نيسان عام 1998 وخلال لقاء تلفزيوني مع قناة الجزيرة ضمن برنامج “شاهد على العصر” تحدث عن رؤيته لمستقبل دولة إسرائيل بعد خمسين عاماً من قيامها، فقال «إن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، وكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصيره الدمار». وأضاف «إن القوة في العالم كله لا تدوم لأحد، الإنسان يولد طفلاً ثم مراهقاً ثم شباباً ثم كهلاً ثم شيخاً، وهكذا الدول تولد وتكبر ثم تتوجه للاندثار. إن إسرائيل ستزول إن شاء الله في الربع الأول من القرن القادم وتحديداً في عام 2027 ستكون إسرائيل قد بادت وانتهت». ورداً على سؤال: لماذا هذا التاريخ؟ قال الشيخ: «لأننا نؤمن بالقرآن الكريم، والقرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل أربعين عاماً، في الأربعين الأولى كان عندنا نكبة، وفي الأربعين الثانية أصبح عندنا انتفاضة ومواجهة وتحدٍ وقتال وقنابل، وفي الأربعين الثالثة تكون النهاية. وهذا استشفاف قرآني، فحينما فرض الله على بني إسرائيل التيه أربعين عاماً، لماذا؟ ليغير الجيل المريض ويأتي بجيل مقاتل، وجيل النكبة بدّله الله بجيل الانتفاضة، والجيل القادم هو جيل التحرير إن شاء الله تعالى”. انتهى كلام الشيخ أحمد ياسين, الذي اغتالته الطائرات الاسرائيلية في 22 مارس 2004م اثناء عودته على كرسيه المتحرك بعد أداء صلاة الفجر في المجمع الاسلامي القريب من منزله في غزة.
لذلك، وبعد استعراض تقارير الاستخبارات الاميريكية CIA واستشراف الشيخ أحمد ياسين، يمكننا ان نتوقع أن السنوات العشر القادمة سوف تكون قاسية على المنطقة بشكل عام، قد يتبعها نشوء تحالفات ومحاور جديدة، قد تؤدي الى نشوب حروب كبيرة.
احوال برجام ايران
ایران اعلام کرده بود که غنی‌سازی خود را از حد تعیین شده در برجام بالاتر خواهد برد
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عبور سطح غنی‌سازی ایران از ۳.۶۷ درصد را تایید کرد
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی، اعلامیه ایران در خصوص عبور سطح غنی‌سازی خود از ۳.۶۷درصد را تایید کرد.

آفتاب‌‌نیوز :
یک سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که یوکیو آمانو، دبیرکل این آژانس در هشتم جولای به اطلاع شورای حکام رسانده است که ایران سطح غنی‌سازی خود از ۳.۶۷ درصد افزایش داده است.

آمانو ضمن تایید این خبر اعلام کرد که برابر اعلام اپراتور کارخانه غنی‌سازی سوخت، این غنا چهار و پنج دهم درصد است.

یک سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «یوکیا آمانو تایید کرده که بازرسان این نهاد در تاریخ هشتم جولای اعلام کرده‌اند که ایران از مرز معین‌شده در تولید اورانیوم غنی‌شده سه و ۶۷ صدم درصد گذشته است.»

به نوشته ایلنا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر اعلام کرده بود که دیده‌بان اتمی سازمان ملل فرا رفتن ایران از میزان حداکثری تولید اورانیوم غنی‌شده را که در برجام بر سر آن توافق شده بود، بررسی می‌کند.

به گزارش رویترز، مقامات کشورمان یکشنبه در یک نشست خبری اعلام کردند که جمهوری اسلامی در گام دوم خود برای کاهش اجرای تعهداتش ذیل برجام غنی‌سازی خود را از حد تعیین شده در این توافق بالاتر خواهد برد.

عباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه کشورمان در این نشست خبری گفت: روند کاهش تعهدات در راستای حفظ برجام است نه از بین بردن آن. ممکن است به خاتمه حضور ما در برجام منجر شود اما در این مقطع ۶۰ روزه به شکلی فرصت‌هاست که می‌تواند طرف‌های مقابل از آن استفاده کنند.

به نوشته ایسنا، جمهوری اسلامی تاکید دارد که طبق مفاد تعیین شده در برجام، به‌ویژه بندهای ۲۶ و ۳۶ ایران حق دارد در صورت عدم پایبندی طرف دیگر توافق، اجرای تعهدات خود را به‌طور جزئی یا کلی متوقف کند.

طبق بند ۲۶ برجام، در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به تعهداتش، ایران حق دارد اجرای تعهدات خود را به شکل کلی یا جزئی متوقف کند.

بر اساس بند ۳۶ برجام اگر موضوع اختلافی با طی مراحل این بند فیصله نیافت شاکی می‌تواند این امر را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کند و یا به شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ کند که معتقد است موضوع مصداق "عدم پایبندی اساسی" به شمار می‌آید.
 سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح کرد؛
هشدار برجامی ایران به اروپا: اگر به گفتاردرمانی ادامه دهید، گام سوم را محکم‌تر برمی‌داریم| درب دیپلماسی باز است| همه گزینه‌ها در گام‌های بعدی مطرح است| انتقاد از سریال "گاندو"
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سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که در حال بررسی گام سوم کاهش تعهدات برجامی هستیم، گفت: اگر کشورهای باقیمانده در برجام بویژه اروپایی‌ها به تعهدات خود عمل نکنند و به گفتار درمانی ادامه دهند گام سوم را محکم‌تر برمی‌داریم
آفتاب‌‌نیوز :
«سید عباس موسوی» صبح امروز دوشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به تحولات دیپلماتیک اخیر گفت: روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه دارد. اجلاس عدم تعهد را در پیش رو داریم که ایران در آن شرکت می‌کند. رفت و آمدهای دوجانبه را هم احتمالاً خواهیم داشت. احتمالاً سفر مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور فرانسه را مجدداً به ایران در روزهای آتی به تهران خواهیم داشت.

وی درباره رویکرد روسیه و چین نسبت به حفظ برجام اظهار داشت: ایران به هیچ کشوری امید نبسته است؛ چه دوستان ما مانند روسیه و چین و چه کشورهای اروپایی. آنچه مهم است عمل به تعهداتی که ذیل برجام پذیرفته‌اند. روسیه و چین عضو برجام هستند و نامه رئیس‌جمهور به سران کشورهای برجام، شامل این دو کشور هم می‌شود.

ایران بر اساس منافع ملی خود تصمصم گیری می‌کند
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه با بیان اینکه نه ایران به کشوری دل بسته و نه اجازه می‌دهد کارت بازی دیگران شود، تصریح کرد: ایران براساس منافع ملی و امنیت ملی خود تصمیمات مستقلانه‌ای را می‌گیرد.

موسوی درباره آخرین وضعیت پیگیری‌های ایران از دو نفتکش توقیف شده ایران توسط عربستان و انگلیس خاطرنشان کرد: نفتکشی که در عربستان است، مشکل فنی پیدا کرده و درخواست کمک کرده بود که به یکی از بنادر عربستان برده شده بود. این کار نیازمند پیگیری‌های حقوقی و فنی است و وزارت امور خارجه هم پیگیر آن است. در خصوص نفتکشی که حامل نفت خام ایران بوده است، اقدامات سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک ما ادامه دارد.

وی ادامه داد: دو بار سفیر انگلیس را خواسته‌ایم. با برخی دیگر از دیپلمات‌های اروپایی دیگر در این موضوع مشورت کرده‌ایم و هر گونه اسناد و مدارک لازم را به دوستانی که پیگیری می‌کنند، ارائه داده شده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه مقصد سفر این نفتکش را نمی دانم، ولی مقصد آن سوریه نبوده است، ابراز داشت: این نفتکش سوپر تانکر است و هیچکدام از بنادر سوریه چنین گنجایشی برای پهلوگیری ندارد. این سوپرتانکر به گونه‌ای است که حتی قابل عبور از کانال سوئز نبوده است. ما از دولت انگلیس می‌خواهیم این نفتکش را آزاد کند و این راهزنی دریایی که موجب افزایش تنش می‌شود، را نمی‌پذیریم و هشدارهای لازم را داده‌ایم.

بحث مذاکره جدیدی مطرح نیست
موسوی درباره توافق روحانی و مکرون برای زمینه شکل‌گیری مذاکرات بیان کرد: بحث مذاکره جدیدی مطرح نیست. برجام در قالب گروه ۱+۵ و بعد ۱+۴ ادامه داشته است. بحث درباره نحوه اجرای توافق هسته‌ای است و قرار نیست درباره موضوع جدیدی صحبت کنیم. همانطور که عراقچی گفت برجام پرونده بسته‌ای است که نه کلمه‌ای به آن اضافه و نه کلمه‌ای از آن کاسته می‌شود.

وی افزود: از تلاش دولت‌ها برای حفظ برجام و اجرای تعهدات ایران قدردانی می‌کنیم ولی آنها این کار را باید زودتر نسبت به کشورهایی که تخلفات دارند، انجام می‌دادند. آمریکا با خروج از برجام نقض آشکار انجام داد و آنها سپس از ایران خواستند که در برجام باقی بماند و ۱۱ حوزه را متعهد شدند که انجام دهند. اگر کاری انجام دهند در حوزه تعهداتشان است.

این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه اگر آمریکا خواهان بازگشت به برجام است، باید فوراً از تروریسم اقتصادی و جنگ اقتصادی بردارند، یادآور شد: آنها باید به تعهدشان انجام دهند و اگر انجام دادند می‌توانند در کمیسیون مشترک برجام شرکت کنند.

موسوی درباره اواکنش کشورهای اروپایی از گام دوم ایران بیان کرد: ایران حق دارد نسبت به بی‌عملی اروپا واکنش نشان دهد و این واکنش هم منطقی، حقوقی و براساس مواد ۲۶ و ۳۶ برجام بوده است. ما آنها را با توجه به بی عملی‌شان را در جایگاهی نمی‌دانیم که واکنش نشان دهند. اگر نگران هستند باید زودتر و پیش‌تر نگران بوده و جلوی تخلف آمریکا را می‌گرفتند تا از توافق خارج نشوند یا به تعهداتی که قول داده بودند، عمل می‌کردند.

درب دیپلماسی باز است اما از حقوق ملت کوتاه نمی آییم
وی درباره ادعاهای رئیس پدافند غیرعامل درباره سفر ۶۰ هیأت دیپلماتیک به تهران در هفته‌های گذشته گفت: ما پنجره و درب دیپلماسی را بازگشته‌ایم و سفرهای متعددی که به کشور شده را تائید می‌کنیم ولی من این اظهارات را ندیده‌ایم. تعداد هیات‌هایی هم که آمده‌اند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. این سفرها را با حسن نیت و برای کاهش تنش می‌دانیم و علت این تنش‌ها را به آنها توضیح می‌دهیم. درب دیپلماسی باز است اما وزارت امور خارجه از حقوق ملت و کشور کوتاه نمی‌آید.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید مجدد بر اینکه قرار نیست مذاکره جدیدی درخصوص برجام انجام شود، گفت: اگر مذاکره‌ای صورت می‌گیرد درخصوص اجرای برجام و تعهدات طرف مقابل نیست. قرار نیست ما تعهد جدیدی را قبول کنیم. درباره حضور آمریکا در برجام هم بستگی به آنها دارد. فرش قرمز برای آمریکایی‌ها پهن نمی‌کنیم ولی بازگشت آمریکا به تعهداتش یک گام مثبت تلقی می‌شود.

تصمیم گام به گام در برجام تصمیمم نظام است
موسوی درباره بی‌عملی اروپا در برجام و واکنش آنها نسبت به کاهش تعهدات ایران اظهار داشت: ما اقدام تقابلی خود را در کاهش تعهداتمان در برجام شروع کرده‌ایم و گفته‌ایم که میان حقوق و تکالیف ما در برجام با خروج آمریکا از برجام و بی‌عملی اروپایی‌ها تناسبی وجود ندارد. تصمیم گام به گام در برجام تصمیم نظام است و متناسب با امنیت ملی و منافع کشور انجام می‌شود و وزارت امور خارجه هم تابع تصمیمات نظام است.

وی درباره حضور یک هیأت از طالبان در ایران و نقش ایران در مذاکرات صلح افغانستان تصریح کرد: ایران به عنوان یک بازیگر فعال در منطقه به دنبال صلح و ثبات است. از سوی دیگر یکی از مهمترین کانون‌های بی‌ثباتی افغانستان است که تهدیدات زیادی در آنجا وجود دارد. داعش را به آن کشور کوچ داده‌اند که یک تهدید منطقه‌ای و بین‌المللی است. ایران هم با دولت افغانستان و هم کشورهایی که می‌توانند در استقرار صلح و ثبات در این کشور کمک کنند، ارتباط دارد.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه اضافه کرد: لازم است به سابقه کشورهایی که با گروه‌های فعال در افغانستان مذاکره می‌کنند، نگاه شود که تا چه اندازه در راستای صلح و امنیت عمل کرده‌اند. الزاماً هرکس فعال است نیت صلح و ثبات ندارد. ایران کشوری است که همواره در جهت صلح و ثبات کمک کرده است.

اگر اروپایی‌ها به گفتار درمانی ادامه دهند گام سوم را محکم‌تر بر می‌داریم
موسوی درباره گام سوم ایران در کاهش تعهدات برجامی اش خاطرنشان کرد: گام سوم را در ۶۰ روز برمی‌داریم. هنوز هم در حال بررسی هستیم اما اگر کشورهای باقی مانده به ویژه اروپایی‌ها به تعهداتشان عمل نکنند و به گفتار درمانی و حرف ادامه دهند، گام سوم را محکم‌تر عمل می‌کنیم.

وی درباره ادعای آمریکا مبنی بر نقش منفی ایران در کشتیرانی در خلیج فارس ابراز داشت: مسئول کشتیرانی و امنیت در تنگه هرمز ایران است. اینجا منطقه ماست و براساس وظایف داتی و حقوقی‌مان امنیت منطقه را تضمین و تأمین می‌کنیم و کشورهایی که هزاران کیلومتر آن‌سوتر هستند، اگر ادعا می‌کنند نباید به دیده واقعی نگاه کرد.

گام‌های بعدی ایران هم در چهارچوب برجام خواهد بود
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره گمانه‌زنی سفر مکرون و مشاور وی به تهران هم گفت: ما نه امید و نه اعتمادی به کشوری نداریم اما باب دیپلماسی باز است. ما فعلاً شنونده هستیم. براساس نامه رئیس‌جمهور به سران کشورهای باقی مانده در برجام و بیانیه شورای عالی امینت ملی گام‌هایمان را برمی‌داریم. اگر کشورهای اروپایی نگران حفظ برجام هستند، باید گام عملی بردارند وگرنه با سفر برای سفر و سفر برای عکس یادگاری گرفتن تنها به آنها خوش آمد می‌گوئیم.

موسوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گام سوم ایران خارج از بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام است؟ یادآور شد: گام بعدی ایران هم در چارچوب حقوقی است که بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام داده است مگر آنکه برخی از کشورها در این حین، اقدامات عجیب و غریب انجام دهند که در آن صورت، گام سوم برداشته نخواهد شد و گام اساسی را برمی‌دارد. گفته‌ایم هر وقت احساس کنیم اقدامات و تقلاهایی که انجام می‌شود، نیازها و مطالبات ما را تأمین می‌کند، اقدامات ما قابل بازگشت است.

وی درباره سفرهای دیپلماتیک به تهران هم گفت: سفرها در دستور کار است ولی هنوز نهایی نشده است. نشست بعدی کمیسیون مشترک برجام هم در اواخر ماه جولای خواهد بود.

درصورت تشکیل شورای حکام ایران نقض عهدهای آمریکا را مطرح می‌کند
این دیپلمات ارشد در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: اقدام عجیبی است و خواست آمریکا به عنوان ناقض توافق و قطعنامه شورای امنیت و درخواست تشکیل جلسه، جالب نیست. اگر چنین درخواستی صورت گیرد، ایران مدعی خواهد شد و تمام بدعهدی‌ها و نقض عهدها را مطرح خواهد کرد.

موسوی در پاسخ به این سوال که آیا برجام با مرگ روبه‌رو شده است؟، اظهار داشت: هنوز خیر. برجام دارای ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی و… است که در طول مذاکرات نفس‌گیر دو ساله به دست آمد و آثار آن در کشور، منطقه و جهان غیرقابل انکار است. اینکه آمریکا از برجام خارج شد چون این توافق ضعف داشت، نتیجه‌گیری آن درست نیست.

وی ادامه داد: ایران برجام را یک دستاورد مهم و بزرگ هم برای ملت ایران و هم صلح و ثبات در منطقه و جهان می‌داند و معتقد است این توافق با همین وضعیت می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازها باشد. اگر برجام به شکست برسد، مایه تأسف همگان است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره پخش سریال گاندو هم تصریح کرد: ما مانده‌ایم چه بگوییم. آنچه درباره وزیر امور خارجه و سایر همکاران پخش می‌شود، چندان با واقعیت همخوانی ندارد و اسناد مکاتبات و همکاری‌ها موحود است و اگر می‌خواستند اسناد را ارائه می‌دادیم تا سریال واقعی‌تر شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه من هم این سریال را دیده‌ام، افزود: از نظر جلوه‌های ویژه فیلم خوبی است ولی اگر تقوا هم در آن وجود داشت.

موسوی افزود: اینکه آقای ظریف گفته‌اند من کلاً وقت نگاه کردن تلویزیون را ندارم. من مطلع هستم که ایشان از وقتی صبح‌ها بیدار می‌شوند کلاً وقت روشن کردن تلویزیون را ندارند؛ به طور کلی نه به شبکه‌هایی که در خانه خودشان پخش می‌شود و نه شبکه‌های خانه‌های همسایه را نگاه نمی‌کنند.

موسوی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره خروج ایران از برجام و ان‌پی‌تی پس از گام سوم خاطرنشان کرد: همه گزینه‌ها از جمله همین موضوع می‌تواند در گام های بعدی مطرح باشد ولی هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. متناسب با شرایط تصمیم‌گیری می‌کنیم. باید دید شرایط به کدام طرف می‌رود، ایران هیچ گزینه‌ای را نادیده نگرفته است.

وی درباره انجام بازی‌های ارامنه جهان در قره‌باغ و حضور تیمی از ایران نیز گفت: من در این باره اطلاعی ندارم ولی هر اقدامی که موجب نزدیکی ملت‌ها شود مورد حمایت ما است. ایران با تمامی کشورهای منطقه روابط دوستانه و حسنه دارد. مواضع رسمی ایران درباره قره‌باغ بارها گفته و تکرار شده است.

موسوی درباره تهدید ایران از سوی ترامپ و نتانیاهو در روز گذشته و ادعاهای آنها درباره نقض برجام از سوی ایران تاکید کرد: از کی ترامپ و نتانیاهو نگران نقض برجام شده‌اند؟
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه درباره لغو روادید برای شهروندان چینی از سوی ایران هم یادآور شد: روابط تهران - پکن روابط چند وجهی و چند جانبه، مهم و راهبردی است از جمله روابط فرهنگی و روابط میان ملت‌ها که موجب فهم بیشتر دو ملت از یکدیگر می‌شود. چین پرجمعیت‌ترین کشور جهان هستند و چینی‌ها زیاد به مسافرت می‌روند و ایران می‌تواند یکی از مقاصد آنها باشد.

موسوی یادآور شد: از طرفی، ما روابط اقتصادی خوبی با چین داریم که لغو روادید، می‌تواند به ارتقای روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور کمک کند.

وی درباره دستور اخیر نخست‌وزیر عراق برای ادغام حشدالشعبی در ارتش این کشور که از سوی برخی رسانه‌های غربی به ضربه‌ای به ایران تعبیر شد، خاطرنشان کرد: ادغام به آن معنا نیست، در واقع سازماندهی مجدد است. این اقدام یک تصمیم داخلی دولت عراق است و جمهوری اسلامی ایران هم به دولت این کشور، هم به نیروهای مردمی و هم به نیروهای مسلح عراق که در این مدت خالصانه و شجاعانه در مقابل تروریسم ایستادگی کردند و تا حدود زیادی آنها را شکست دادند و از خاک خودشان بیرون کردند، احترام زیادی قائل است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: ما به تصمیم‌هایی که توسط دولت عراق در داخل این کشور گرفته می‌شود احترام می‌گذاریم و این مساله را یک مساله داخلی می‌دانیم.

موسوی با بیان اینکه احترام ویژه‌ای برای نیروهای مردمی در کنار نیروهای مسلحی که در عراق هستند قائل هستیم، گفت: معتقدیم که هیچگاه نباید نقش آنها در مبارزه با تروریسم کمرنگ شمرده یا نادیده گرفته‌شود.
آژانس انرژی اتمی تاکنون در ۱۵ گزارش خود پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرده است
واکنش متفاوت ترامپ به افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران: خوب نیست!
رئیس جمهوری آمریکا که قبلا افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده از سوی ایران را " بازی با آتش" توصیف کرده بود، امروز(چهارشنبه) در توییتی به افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران واکنش متفاوتی نشان داد و نوشت: ایران سقف ذخایر (اورانیوم غنی شده) را نقض کرده است. خوب نیست!

آفتاب‌‌نیوز :دونالد ترامپ در صفحه توئیتر خود نوشت: ایران مدتها پیش از آنکه من رئیس جمهور شوم توافق هسته‌ای ۱۵۰ میلیارد دلاری (به علاوه ۱.۸ میلیارد دلار نقد) با آمریکا و دیگرانی را که هیچ چیز پرداخت نکردند، نقض می‌کرد. حالا هم سقف ذخایر خود را نقض کرده‌اند. خوب نیست!

ترامپ دیروز نیز در واکنش به خبرهای منتشره مبنی بر اینکه ایران در اعتراض به بازگشت تحریم ها علیه این کشور از سوی آمریکا و عدم انجام تعهدات از سوی اروپا افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده خود را اعلام کرده است، گفته بود: ایران با آتش بازی نکند.

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اردیبهشت امسال و همزمان با سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای (۱۸ اردیبهشت ۹۷) و بازگرداندن تحریم‌ها، دو گام نخست ایران شامل «توقف فروش اورانیوم غنی‌سازی شده و آب‌سنگین برای ۶۰ روز» را به اعضای برجام اعلام کرد. وی افزود: اگر اروپایی‌ها در این مدت به جبران بپردازند ما نیز به شرایط امروز بر می‌گردیم؛ در غیر این صورت، ۲ اقدام دیگر را در پیش می‌گیریم.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز دیروز در توئیتی با اشاره به بند ۳۶ برجام تاکید کرد که تهران توافق هسته‌ای برجام را نقض نکرده است.

وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام، نوشت: ما ضمن محفوظ بودن حقوق مان، به کشورهای E3+2 چند هفته فرصت دادیم و پس از ۶۰ هفته نهایتاً دست به اقدام زدیم.

وزیر خارجه تاکید کرد: به محض آنکه کشورهای اروپایی به تعهدات خود عمل کنند، ایران متقابلاً اقدامات معکوس را انجام می‌دهد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی که تعهدات ایران در قبال برنامه هسته‌ای را مورد رصد قرار می‌دهد، تاکنون در ۱۵ گزارش خود پایبندی ایران به توافق هسته ای را تایید کرده است
.  منبع: خبرگزاری ایرنا
برجام؛ ایران در وضعیت باخت-باخت یا خیز استراتژیک؟
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محمد امینی
بی بی سی
دومین اقدام حکومت ایران در کاهش تعهدات برجامی
ایران امروز یکشنبه (۷ ژوئیه/۱۶ تیر) اعلام کرد از این پس سطح غنی‌سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد.

این دومین اقدام حکومت ایران در کاهش تعهدات برجامی خود است. حکومت ایران اعلام کرده که در واکنش به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌هایی که ظرف یکسال گذشته در تمامی سطوح علیه آن کشور در پیش گرفته و آنچه تهران "انفعال و بی‌عملی" اروپا برای حفظ فواید ایران از برجام می داند، دست به اقداماتی می‌زند که امروز شاهد اعلام دور دوم آن بودیم.

ایران از زبان یکی از معماران اصلی توافق برجام، یعنی عباس عراقچی، امروز اعلام کرد که این گام‌ها "اقداماتی سیاسی" هستند که با هدف "اعتمادسازی" انجام می شوند. آقای عراقچی تاکید کرد که ایران بدنبال حفظ برجام است.

حکومت ایران در حالت دفاعی محض در قضیه برجام
توافق برجام روی چند ستون فنی و سیاسی بنا شد. پذیرش سقف ۳.۶۷ درصد برای غنی سازی اورانیوم و پذیرش محدودیت ذخیره سیصد کیلویی برای اورانیوم غنی شده، تغییر کاربری راکتور آب سنگین اراک، محدودیت روی تعداد و نوع و توان سانتریفیوژها، پذیرش سختگیرانه ترین نظام بازرسی خارجی از تاسیسات اتمی، تغییر کاربری و کارکردی سایت فردو.

ایران در مقابل رفع کامل تحریم‌ها را می‌خواست و بنظر می‌رسید که حکومت ایران به حفظ پوسته‌ای از برنامه اتمی گسترده قبلی خود برای مدت زمانی مشخص در مقابل حفظ حق غنی‌سازی و رفع تحریم‌ها رضایت داد و بااصطلاح آبروی داخلی آسیب دیده بر سر تحریم‌ها و محدودیت‌ها را حفظ کرد.

ایران از زبان یکی از معماران اصلی توافق برجام، یعنی عباس عراقچی، امروز اعلام کرد که این گامها "اقداماتی سیاسی" هستند
اما روی کارآمدن دونالد ترامپ در آمریکا، همه چیز را به هم ریخت. آقای ترامپ چند روز پیش به ایران هشدار داده بود که تهدیدهایی که دارد مطرح می‌کند، ممکن است باعث شوند تا به اصطلاح در آستین خود ایران بیفتند و جوری گزیده شود که تابحال سابقه نداشته است.

اما می‌شود گفت که حکومت ایران در قضیه توافق برجام، زمینه خودگزیدگی بزرگی را بعمد یا از سر ناآگاهی نادیده گرفت. حکومت ایران، توافق هسته‌ای را مشروط به تصویب در کنگره آمریکا نکرد و در نهایت به اعلام از طریق دستور ریاست جمهوری وقت آمریکا، باراک اوباما، رضایت داد. دونالد ترامپ و حلقه هایی که دور او را برای خیز به سمت کرسی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ گرفته بودند، از همان ابتدا اعلام کردند که برجام را نمی‌پذیرند.

با امضای خروج آمریکا از برجام، ایران بمدت یکسال به گفته مقامات ایرانی "صبر استراتژیک" بخرج داد ولی با مشاهده جدیت آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن برای اعمال سیاست "فشار حداکثری" بر تهران، چاره‌ایی بجز ورود به فاز اقدام متقابل نمی‌بیند. حکومت ایران در داخل با انواع فشارهای ناشی از تحریم ها و فشارهای سیاسی مواجه شده و حکومت بیش از این نمی توانست به سکوت ادامه دهد. گامهای شروع شده در هفته های اخیر را هم می توان از موضع دفاعی محض برای حفظ وجهه داخلی و خارجی و افزایش فشار برای بالا بردن توان چانه‌زنی ارزیابی کرد.

عنصر دقت و محاسبه در اقدامات ایران
ایران تا بحال دو ستون از ستونهای مورد اشاره در ساختمان برجام را از زیر آن بیرون کشیده است. مرز غنی‌سازی و مرز ذخیره اورانیوم غنی شده. ولی هر دوی این گامها به بیان مقامات ارشد ایرانی "قابل بازگشت" هستند. کاملا مشخص است که حاکمان تهران در تصویر بزرگتری که در جبهه های مختلف، از خلیج فارس و دریای عمان گرفته تا نطنز و اراک برای خود ترسیم و تصور کرده‌اند، محاسبات محتاطانه‌ای را در نظر دارند. به این معنا که صحبت از غنی‌سازی بیست درصدی نمی‌کنند و می گویند که مثلا نیروگاه اتمی بوشهر نیاز به غنای پنج درصدی دارد. یا در مورد راکتور آب سنگین اراک هم بیل مکانیکی ها را برای کندن بتون‌های ریخته شده در سایت اراک اعزام نکرده و به ادامه کارهای برجامی در راکتور اراک اشاره می‌کنند.

حکومت ایران می‌توانست گامهای هشدار دهنده ی بزرگتری بردارد، ولی بنظر می‌رسد که هدف آنها ایجاد وضعیت هشدار شدید در واشنگتن و سایر پایتخت‌ها نیست. مثلا هرگونه اقدامی در ارتباط با راکتور اراک که توان بالقوه تولید پلوتونیوم برای ساخت بمب اتمی را داشت، و فعلا دیگر ندارد، و هرگونه تصمیم‌گیری درباره تعداد و میزان حضور بازرسان و دسترسی آنها در ایران و تحرک در حوزه سانتریفیوژها و نوع آنها، می‌تواند برای دنیای بیرون بسیار هشدار دهنده‌تر باشد.

وضعیت دو سر باخت برای ایران؟

ایران در نهایت راهی که با تنش بر سر خروج یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یکسویه شروع شده و با افزایش حضور نیروهای آمریکا در آبهای جنوبی و کشورهای اطراف و هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران به اوج رسید، باید بین مذاکره برای کاهش فشارها و توافقی دیگر یا ادامه فشارها و جنگ نهایی، انتخاب کند. شکستن سد تحمل در داخل در نتیجه فشارها و ایجاد یک وضعیت تازه ناآرامی در داخل هم یک احتمال از نوع حد وسطی بین دو گزینه اصلی مذاکره و جنگ است.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و امانوئل مکرون همتای فرانسوی او در یک مکالمه یکساعته که روز گذشته (شنبه) صورت گرفت نظرهای یکدیگر را شنیدند. حسن روحانی و دولتش از اروپایی ها بشدت ناراضی بنظر می‌رسند، چون براحتی دیدند که سه کشور اصلی اروپایی در برجام، در عمل روی دیگر سکه همراهی با ترامپ را بازی کردند.

حسن روحانی و دولتش از اروپایی ها بشدت ناراضی بنظر می رسند، چون براحتی دیدند که سه کشور اصلی اروپایی در برجام، روی دیگر سکه ی همراهی با ترامپ را بازی کردند
ایران تا حد زیادی در یک وضعیت دو سر باخت قرار گرفته است. از یک سو، رهبر ایران با دیدگاه های صریح "آمریکاستیز" و ایدئولوژیک و سپاه پاسدارانی غیرمنعطف و تا حدی مغرور به توانایی‌های نظامی و هیجان‌زده (بویژه بعد از زدن پهپاد آمریکایی)، وضعیتی ایجاد کرده است که دولت حسن روحانی هر قدر هم بخواهد، توان مانور خاصی در جبهه برجام ندارد.

رهبر ایران و فرماندهان ماشین نظامی ایران بصراحت از بی‌فایدگی مذاکره با دونالد ترامپ سخن گفته‌اند. از سوی دیگر، اقدامات اخیر دولت ایران در قضیه برجام نشان داده که حکومت ایران تصمیم گرفته تا از خود خودی نشان بدهد. این بدان معناست که فشارهای خارجی بر ایران، تا آینده نزدیک ادامه خواهند یافت.

ولی سوال اینجاست که آیا این بار محاسبه درستی از رفتار احتمالی آمریکا، اروپا و دیگر بازیگران کرده اند؟ و اگر فشارهای تحریمی کشورهای اروپایی هم به فشارهای آمریکا اضافه شود، چه وضعی ایجاد خواهد شد؟

اروپایی‌ها برای فشار بر آمریکا بعد از خروج یکجانبه از برجام تقریبا هیچ کاری نکردند، ولی بنظر می‌رسد که برای محکومیت و اعمال فشار بر ایران هیچ یک از ملاحظات و محدودیت‌های رابطه شان با آمریکا را ندارند.

هم ایران و هم بسیاری از کشورهای جهان به انتخابات دو سال آینده ریاست جمهوری آمریکا چشم دوخته‌اند و امید و شرط‌بندیشان روی باخت دونالد ترامپ استوار شده است.

سوال اینجاست که آیا آقای ترامپ خواهد توانست با استفاده از کارت ایران کاری کند که همانند دفعه اول، ایران و برنامه اتمی‌اش، در انتخاب مجدد او برای سکانداری کاخ سفید امکانپذیر شود؟

از طرفی، ماجرای پهپاد آمریکایی نشان داد که دونالد ترامپ همچنان به یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی دو سال پیش خویش وفادار است که می‌گفت آمریکا را وارد هیچ درگیری نظامی تازه‌ای نخواهد کرد. آیا دو گام اخیر حکومت ایران در قضیه برجام به یک خیز استراتژیک و اعمال فشار بر دولت ترامپ منتهی خواهد شد که حالا این آمریکا باشد که بین یک ایران مجهز به یک برنامه اتمی قوی‌تر از قبل یا درگیر شدن در یک نبرد بدون پایان فوری و مفید برای واشنگتن دست به انتخاب بزند؟

احوال استقامت ايران دربرابر بحران سازى امريكا
قطعات پهپاد شکارشده آمریکایی توسط سپاه به‌نمایش درآمد+تصاویر
قطعاتی از پهپاد ساقط‌شده آمریکایی در روز گذشته به‌نمایش گذاشته شد.




به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دقایقی قبل در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران، قطعاتی از پهپاد ساقط‌شده آمریکایی در روز گذشته را به‌نمایش گذاشت.

در بنری که در محل نمایش قطعات پهپاد ساقط‌شده آمریکایی نصب شده مدل این پهپاد را MQ-4C اعلام کرده‌اند.
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به گزارش تسنیم، بامداد روز گذشته یک فروند هواپیمای بدون سرنشین  گلوبال هاوک آمریکایی که وارد فضای کشورمان شده بود، با شلیک سامانه پدافندی سوم خرداد منهدم شد و سقوط کرد.

کدام هواپیمای با35 سرنشین آمریکایی عليرغم تجاوز به ايران و در تیررس موشک سپاه بودن اما بخاطر حس انسان دوستانه نسبت به جاسوسان امريكايي هدف قرار نكرفت؟
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: همراه پهپاد آمریکایی، یک فروند هواپیمای گشت دریایی P-۸ نیز بوده که در تیررس موشک‌های سپاه قرار داشته است.




به گزارش خبرنگار دفاعی تسنیم، سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست خبری نمایش قطعاتی از پهپاد ساقط‌شده آمریکایی، اظهار داشت: ما می‌توانستیم هواپیمای p-8 آمریکا را که 35 سرنشین داشت و همراه پهپاد بود مورد هدف قرار دهیم، اما این کار را نکردیم چرا که هدف ما از سرنگونی پهپاد آمریکایی اخطار به نیروهای تروریست رژیم آمریکا بوده است.

بیشتر بخوانید
· حاجی‌زاده: می‌توانستیم هواپیمای آمریکایی با 35 سرنشین را نیز سرنگون کنیم
· سردار حاجی‌زاده: آخرین اخطار به پهپاد آمریکایی ساعت 3:55 بامداد داده شد/ پهپاد ساقط‌شده سند تجاوزگری آمریکایی‌هاست
· قطعات پهپاد شکارشده آمریکایی توسط سپاه به‌نمایش درآمد+تصاویر
· هواپیمای آمریکایی بعد از بارها اخطار مورداصابت قرارگرفت /تمام مسیر و اخطارها ثبت شده است
هواپیمای P-8 (پوسایدون) که سردار حاجی‌زاده به آن اشاره کرد، یک هواپیمای گشت دریایی ساخت شرکت بوئینگ (بر اساس بوئیگ737) است که اولین پرواز خود را در سال 2009 انجام داد تا جایگزینی برای هواپیماهای قدیمی‌تر مثل P-3 (اوریون) باشد.

این هواپیما با طول بدنه 39/47 متر، طول بال 17/64 متر و ارتفاع 12/83 متر می‌تواند در شعاع بیش از 2200 کیلومتر عملیات کند؛ سقف پرواز آن 12500 متر و حداکثر برد آن نیز 7500 کیلومتر (با مخازن سوخت اضافی) است.

مأموریت اصلی این هواپیما مقابله با سامانه‌های زیرسطحی‌ و شناورهای دریایی بوده و علاوه بر تجهیزات شناسایی و تجسسی شامل سیستم‌های الکترواویونیکی، مخابراتی و رادارهای پیشرفته که توانایی جنگ الکترونیک بالایی به آن می‌دهد، به انواع موشک‌های ضدکشتی نیز مجهز است که هم زیر بال و هم داخل بدنه هواپیما نصب می‌شوند.

به گزارش جنگاوران، P-8 اولین هواپیمای نظامی جهان است که به‌صورت خاص برای عملیات مشترک با هواپیماهای بدون سرنشین ساخته و نیروی دریایی آمریکا خواهان هماهنگی  این هواپیما با گلوبال هاوک شد.
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داخل هواپیمای P-8
در این همکاری می‌توان گلوبال  هاوک را از درون P-8 و یا از درون مقر فرمانده‌ای هدایت کرد و تصاویر دوربین و رادار گلوبال هاوک در P-8 دریافت می‌شود. می‌توان هدف را توسط گلوبال هاوک کشف کرد و توسط پی8 هدف قرار داد.

این هواپیما دارای 7 خدمه است.

ترامپ: از اینکه ایران هواپیمای سرنشین‌دار آمریکایی را سرنگون نکرد قدردانی می‌کنیم
رئیس جمهور آمریکا پیش از رفتن به تفرجگاه کمپ دیوید برای رایزنی درباره ایران در جمع خبرنگاران گفت از اینکه ایران هواپیمای سرنشین دار آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون نکرد قدردانی می‌کنیم.
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به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا عصر شنبه گفت که واشنگتن در مسیر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است.

وی که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید صحبت می‌کرد، افزود: امیدوارم نظام ایران از هوشمندی کافی برای رعایت منافع ملتش بهره‌مند باشد.

ترامپ با اشاره به اینکه در حال رفتن به کمپ‌دیوید برای انجام رایزنی‌های بیشتر درباره ایران است، گفت: اقدام نظامی علیه ایران همچنان گزینه‌ای است که وجود دارد.

رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت که بیاید دوباره به ایران عظمت ببخشیم.

ترامپ در این بخش از سخنان خود به شعار تبلیغاتی کارزار انتخاباتی‌اش در رقابت‌های انتخاباتی سال 2016 اشاره داشت که شعار کارزار انتخاباتی‌اش را «بیاید دوباره به آمریکا عظمت ببخشیم» انتخاب کرده بود.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه سخنان خود گفت: آنها به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و زمانی که آنها این موضوع را قبول کنند به کشور ثروتمندی تبدیل خواهند شد و بسیار خوشحال می‌شوند و من  بهترین دوست آنها خواهم بود. امیدوارم این موضوع اتفاق بیفتد.

وی گفت:تمام چیزی که من از آنها می‌خواهم این است که سلاح هسته‌ای نداشته باشند و اگر آنها بخواهند می‌توانیم بسیار سریع به توافق برسیم و این به آنها بستگی دارد.

ترامپ در حالی از ایران می‌خواهد که سلاح هسته‌ای نداشته باشد که رهبر جمهوری اسلامی ایران در فتوایی شرعی تاکید کرده‌اند که هرگونه تولید و ذخیره سازی سلاح هسته‌ای حرام شرعی بوده و در دیدار اخیر با «آبه شینزو» نخست وزیر ژاپن نیز بار دیگر به این موضوع اشاره کردند.

خبرنگار یو‌اس‌ای تودی نوشت که ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران گفت: ایران زمانی که پهپاد آمریکایی را سرنگون کرد با ساقط نکردن هواپیمایی که سرنشین داشت «بسیار هوشمندانه» عمل کرد و ما از این اقدام آنها قدردانی می‌کنیم. در این هواپیما 38 نفر وجود داشت و آنها این هواپیما را در دید خود داشتند اما آن را سرنگون نکردند. من فکر می‌کنم که این تصمیم بسیار هوشمندانه‌ای بود.

بامداد امروز نیز یک مقام ارشد نظامی آمریکایی تایید کرد که یک هواپیمای جاسوسی P-8 با چندین نظامی آمریکایی در شبی که پهپاد (گلوبال هاوک) نیروی دریایی توسط ایران سرنگون شد بر  فراز تنگه هرمز در حال پرواز بود.(جزئیات بیشتر)

روز جمعه سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه در جمع خبرنگاران گفت: همان لحظه‌ای که پهپاد جاسوسی رهگیری شد، هواپیمای جاسوسی دیگری با نام P-8 نیز در نزدیکی آن در حال پرواز بود که حدود ٣٥ سرنشین داشت و می‌توانستیم آن را سرنگون کنیم، اما این کار را نکردیم.(جزئیات بیشتر)

روز پنجشنبه روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: «در نخستین ساعات بامداد روز پنجشنبه (۳۰ خرداد) یک فروند پهپاد جاسوسی "گلوبال هاوک" آمریکا بعد از تجاوز به حریم سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در منطقه روبروی  کوه مبارک استان هرمزگان، هدف آتش پدافند نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و سرنگون شد.»

مقامات آمریکایی مدعی بودند که این پهپاد بر فراز آب‌های بین‌المللی در حال پرواز بوده است اما ایران روز جمعه تکه‌های هواپیمای سرنگون شده را به نمایش گذاشت. (جزئیات بیشتر)

نویسندگان عصبانی كويتي و سعودی ولبناني؛ چرا ایران مقابل «فشار آمریکا» کم نمی‌آورد؟
یک روزنامه سعودی در قالب چند یادداشت و ستون تحلیلی، از اینکه ایران مقابل فشار آمریکا مقاومت کرده و «فشار حداکثری» آمریکا را با «فشار» پاسخ داده، بشدت عصبانی است.

[image: image23.jpg]



گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس - روزنامه سعودی «الشرق الاوسط» روز شنبه (15 خرداد) در بخش یادداشت‌ نویسندگان، حداقل سه یادداشت خود را مستقیماً به ایران اختصاص داد.

نویسندگان لبنانی، کویتی و آمریکایی این روزنامه سعودی، ایران را به باد انتقاد گرفتند و غیرمستقیم این اعتراض را مطرح کردند که چرا ایران مقابل این حجم فشار آمریکا مقاومت می‌کند و چرا «فشار حداکثری» آمریکا را با «فشار» پاسخ می‌دهد.

یادداشت اول؛ نویسنده لبنانی عصبانی
«سمیر عطا الله» روزنامه‌نگار و تحلیلگر لبنانی و ستون‌نویس ثابت الشرق الاوسط در تحلیلی با عنوان «النصر... وفقاً لإیران» (پیروزی... به روایت ایران)،  نوشت، «همه دنیا امروز در مرز انفجار است؛ آن هم به یک دلیل پوچ؛ اینکه ایران هم [از امروز] قدرتی بزرگ است؛ از باب المندب (یمن) تا "بوابة فاطمة" در جنوب لبنان. همه هم باید این را بدانند...».

عطا الله در این یادداشت از سیاست «مقاومت ایران» در مقابل آمریکا عصبانی است. او اولین کار انقلاب اسلامی پس از پیروزی را «اشغال سفارت» آمریکا توصیف و بدون آنکه به اقدام آمریکا در کودتا در ایران یا دخالت در امور ایران اشاره کند، صرفاً اشغال سفارت را نمونه‌ای از «نقض قوانین بین‌المللی» ذکر می‌کند. عطا الله هر چند به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اشاره می‌کند اما به جای آنکه واشنگتن را سرزنش کند، تهران را سرزنش می‌کند که، حالا که آمریکا خارج شده، ایران چرا سراغ غنی‌سازی رفته است؟
عطا الله می‌نویسد: «ایران دوازده سال جهان را با مذاکره با خود کشید تا... توافقی با گروهی بین‌المللی انجام بدهد. یکی از این کشورها تصمیم گرفت از توافق خارج شود اما پاسخ ایران، نادیده گرفتن بلکه بی‌احترامی به همه کشورهای امضاکننده بود، و با عجله به سراغ غنی‌سازی رفت و تهدید هم کرد که آن را بیشتر می‌کند. آمریکا دارد با او می‌جنگد اما او همه دنیا را گروگان گرفته است». 

روشن نیست که نویسنده این روزنامه سعودی چرا از دست ایران عصبانی است. زیرا طرفِ نقض‌کننده توافق، آمریکاست و اوست که از توافق هسته‌ای خارج شد و حتی به متحدان اروپایی خود بی‌اعتنایی و بی‌احترامی کرد -اگر این را بی‌احترامی توصیف کنیم-؛ روشن نیست چرا عطا الله انتظار دارد ایران هیچ واکنشی به اقدامات آمریکا نشان ندهد، یا چرا صبر یک سال‌واندی ایران پس از خروج آمریکا را «عجله در غنی‌سازی» می‌نامد. 
[image: image24.png]dasugill © il

5pAY Aol ssasatibilugh WES v EaM LALN  JLanY @l v LAY gl Ayl

@l

B gauall (e 5a, 3 slasdl [NHIRENS Oy sy yearll

g =0 .= ms==m

L5 Letlach cuatial (30 g il 3 clS F 5 Loyl 30 ol il oYU 5 o LuelaiaWlasa sl anlcllan
in Lasali By s Aol SLugl 3 Lubie (o clls Lyagal peilin 3 ool Lo S35 UG SoMinl 3 amn pans i e
i S i sl MY ity Jai ol SR T ol gee Sy Tkl et iSalin
a5 B Leals JoLAS () o (SLugh g lial s 3 Ay o gl s gan
Saail) by sl clasags Lgila3 sans yua¥ly saliaty

= ® = o





سه یادداشت ضد ایرانی
عطا الله در ادامه نوشت، «ایران تحریم‌های آمریکا را با آشوبی از مواضع متناقض و فشارهای نظامی پاسخ داده... این بازی را ایران خیلی دوست دارد. [البته] چیزی را از دست نمی‌دهد. ترسی از خیس شدن ندارد. بازی می‌کند و عرب‌ها می‌میرند. آب را غنی می‌کند و یمنی‌ها از کمبود آب و کشاورزی می‌میرند...». در اینجا هم عطا الله از ایران عصبانی است اما عامدانه، ایران را عامل معرفی می‌کند. اگر آمریکا فشار وارد می‌کند و ایران هم پاسخ فشار را می‌دهد، تهران، مقصر نیست. تهران از خود دفاع می‌کند. اگر عربستان یمن را چهار سال و چهار ماه است که محاصره کرده و مردم یمن از قحطی، بیماری و بمباران روزانه در حال مرگ هستند، علتش ایران نیست، علتش عربستان سعودی، متحد آمریکاست.

 یادداشت دوم؛ نویسنده کویتی عصبانی از «ضدفشار ایران»
روزنامه الشرق الاوسط در یادداشت تحلیلی دیگری با تیتیر «حدود الضغوط الإیرانیة المضادة» (مرز ضدفشارهای ایران) به قلم «محمد الرمیحی» نوشت، «فشارهای بزرگ آمریکایی بر ایران وارد می‌شود... و ایران هم در حال اِعمال ضدفشار».

این نویسنده کویتی نوشت، فشارهای ایران «برخی بی‌اثر، برخی غیرمؤثر و برخی دیگر فریبکارانه است که کسی جز پایگاه طرفدار خودش فریبش را نخورده است». در یادداشت الرمیحی روشن نیست، اگر فشارهای ایران همه ناکام و بی‌اثر است، چرا این نویسنده روزنامه سعودی، اینقدر از اقدامات ایران مقابل فشارهای غیرقانونی آمریکا عصبانی است. 

الرمیحی در بخشی از این یادداشت نوشته که فشار ایران متوجه دو جا است. اول، کشورهای اروپایی از طریق تشدید روند غنی‌سازی و دوم همسایگان عربی، با هدف تحقق دو نکته؛ نکته اول اینکه به افکار عمومی داخلی بگوید که بی‌چاره نیست... و نکته دوم، ارسال تهدید ضمنی برای متحدان آمریکا، مبنی بر اینکه زدن متحدان [آمریکا در منطقه] به معنای کم‌ارزش تلقی کردن (قدرت) بازدارندگی آمریکاست.

الرمیحی از دست متحدان یمنی، لبنانی و عراقی ایران گِله می‌کند اما در عین حال مدعی می‌شود که اقدامات آنان بی‌اثر است چرا که کارشان «مثل کار طبّال است که بر طبل می‌کوبد و سروصدا دارد اما نتیجه‌‌ای ندارد».

این نویسنده کویتی در ادامه، «نقش مقاوم» ایران را نزد مردم منطقه و حتی مردم ایران «نامقبول» می‌داند و تلاش می‌کند بگوید که حمایت ایران از فلسطین صرفاً «شعار» است. او از حمله مردم معترض عراق به سفارت بحرین در بغداد، به دلیل میزبانی بحرین از اجلاس آمریکایی علیه فلسطین انتقاد می‌کند اما توضیح نمی‌دهد که چرا دفاع ایران از فلسطین شعار است. او تلاش می‌کند با زیرکی با طرح این اتهام‌ها، سیاست عربستان در پذیرش طرح صلح آمریکا موسوم به «معامله قرن» را توجیه کند. (طبق معامله قرن آوارگان فلسطینی حق بازگشت به فلسطین ندارند و قدس هم پایتخت رژیم صهیونیستی خواهد شد).

نکته مهم‌تر این است که سران فلسطین از دست سران ریاض ناراحت  و ناراضی هستند چرا که فلسطینی‌ها از دولت‌های عربی مثل عربستان خواستند که نشست اقتصادی بحرین علیه فلسطین را تحریم کنند، اما الرمیحی مسئله را عکس وانمود می‌کند و می‌نویسد: «امیدواریم که درایت‌مندان دولت فلسطین که زیاد هم هستند، از دولت ایران بخواهند که با آرمان آنان تجارت نکند».

الرمیحی در حالی از «تجارت با مسئله فلسطین» حرف می‌زند که اتفاقاً بخش نخست طرح «معامله قرن» که در بحرین برگزار شد، اقتصادی و تجاری است و قرار است در ازای حذف حقوق مردم فلسطین، دولت‌های عربی مثل عربستان، امارات، قطر و...، هزینه آن را تحت پوشش «شکوفایی اقتصادی در کرانه باختری و غزه» پرداخت کنند و در نهایت، رابطه کشورهای عربی با تل‌آویو عادی شود. الرمیحی در پایان از سیاست ضدفشار ایران در برابر فشار آمریکا با این جمله که «روشن است که طرح ضدفشار ایران ناچیز است و انعکاسی ندارد» ابراز نارضایتی می‌کند. 

یادداشت سوم؛ دنیس راس عصبانی
الشرق الاوسط، یادداشت دیگری منتشر کرد با مضمونی شبیه به عصبانیت دیگر ستون‌نویس‌های خود؛ اما این بار به قلم «دنیس راس» سیاستمدار یهودی آمریکایی. راس در این یادداشت با تیتر «إیران تخاطر بإساءة تقدیر تهدیدات الولایات المتحدة» (ایران با اشتباه محاسباتی مقابل تهدیدهای آمریکا، ریسک می‌کند)، از اینکه شش کشتی (نفتکش) هدف انفجار قرار گرفت و یمنی‌ها -که آنان را «مزدور ایران» می‌نامد- به تأسیسات نفتی عربستان حمله کردند و از اینکه حملات راکتی به نزدیکی تأسیسات نفتی در عراق انجام شده یا پهپاد آمریکایی ساقط شده و در هیچ یک آمریکا نتوانسته ایران را با دلیل و مدرک متهم کند، عصبانی است. 

راس با بیان اینکه «آیا ایران فکر می‌کند که می‌تواند اقداماتش را همیشه انکار کند... آیا فکر می‌کند که آمریکا هیچ گاه واکنشی نشان نمی‌دهد...»، به شکل ضمنی از «کاهش قدرت بازدارندگی» آمریکا ابراز نارضایتی می‌کند و هشدار می‌دهد که چنین کاهشی ممکن است به جنگ منجر شود. دنیس راس همچنین از اینکه [بعد از آمریکا] کسی جز انگلیس و آلمان، ایران را در حوادث کشتی‌های نفتکش در دریای عمان متهم نکرد، عصبانی است و می‌نویسد: «باید این امر را برای ایران سخت کرد که گمان کند می‌تواند تجاوزهایی انجام دهد و بدون اینکه مسئولیتش را بپذیرد، آن را انکار کند. جدای از خاورمیانه، دیگر کسی آماده نیست که مسئولیت حمله به کشتی‌ها را بر عهده ایران بداند جز بریتانیایی‌ها و آلمانی‌ها (آن هم با تأخیر). برای همین باید به دنبال این بگردیم که چه عاملی سبب شد که این‌ها حاضر شدند، ایران را مسئول بدانند».

عصبانیت دنیس راس به اینجا ختم نشد. او خواستار «تشکیل نیروی دریایی چندملیتی»‌ شد تا به گفته او نشان دهد که «ائتلافی بین‌المللی حاضر است از کشتی‌ها در مقابل چنین تجاوزهایی دفاع کند». او نوشت، «هر چقدر قدرت ایران در انکار مسئولیتش در این تجاوزها و جستن از مجازات کاهش یابد، احتمال وقوع چنین تجاوزهایی هم کاهش می‌یابد».

راس از اینکه، کسی واکنش نظامی آمریکا را باور ندارد، و ایران قبول نمی‌کند که آمریکا ممکن است دست به اقدام نظامی بزند نیز عصبانی است و یکی از پیشنهادیی که ارائه می‌کند این است که آمریکا خطوط تماس مستقیم با ایران داشته باشد و به دولت عمان و سوییس و عراق و دیگران برای پیام‌رسانی تکیه نکند و به جای اینها، حداقل یک پیام رسان داشته باشد و ایرانی‌ها هم او را جدی بگیرند. او حتی ولادیمیر پوتین را پیشهاد می‌دهد و می‌گوید که «پوتین هم در وقت کنونی باید این را قبول کند که اگر چنین تجاوزهایی ادامه یابد، ممکن است آمریکا اقدامی نظامی انجام دهد».

 رای الیوم بررسی کرد؛
۷ نکته درباره تنش‌های منطقه / خسارت امارات و عربستان از درگیری‌های احتمالی بسیار بیشتر از ایران است
در حالی که احتمال درگرفتن جنگ در خلیج فارس هم وجود دارد، اما صحبت کردن از جنگ با قاطعیت، یک اشتباه است؛ چرا که همه ظاهرا مخالف جنگ بوده و از نتایج فاجعه بار آن آگاه هستند. به احتمال قریب به یقین، ایران آغاز کننده جنگ نخواهد بود. درست است که ایران از درگیری احتمالی خسارت زیادی متحمل می‌شود، با این حال، باید گفت: سهم عربستان و امارات از این خسارت بیشتر از ایران است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
محمد مصطفى العمرانی در رای الیوم نوشت: شبکه آمریکایی سی ان ان از ساقط شدن بالگرد این کشور در دریای سرخ توسط یک موشک ایرانی که حوثی‌ها آن را شلیک کردند، چند روز پیش از حمله به نفت کش‌ها در دریای عمان خبر داده است، تا به این شکل بهانه‌های واشنگتن و هم پیمانان آن علیه ایران کامل شود. با این حال ایران می‌تواند دشمنان خود را هدف گرفته و از نقاط ضعف ان‌ها استفاده کند. علاوه بر اینکه این کشور به نوبه خود ظرفیت‌های نظامی عظیمی دارد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: با وجود اختلافات سیاسی که بین این دو دیده می‌شود، احتمالا مذاکرات می‌تواند موفقیت آمیز باشد و ممکن است تمام تنش‌هایی که شاهد آن هستیم، تنها با هدف بهبود شرایط مذاکره صورت گرفته باشد. در این میان، در حالی که احتمال درگرفتن جنگ در خلیج فارس هم وجود دارد، اما صحبت کردن از جنگ با قاطعیت، یک اشتباه است؛ چرا که همه ظاهرا مخالف جنگ بوده و از نتایج فاجعه بار آن آگاه هستند.

به احتمال قریب به یقین، ایران آغاز کننده جنگ نخواهد بود. درست است که ایران از جنگ خسارت زیادی متحمل می‌شود، با این حال، باید گفت: سهم عربستان و امارات از این خسارت بیشتر از ایران است. در سطور آتی وضعیت فعلی و درگیری احتمالی می پردازیم:

۱-ایران در حالت محاصره اقتصادی بی سابقه‌ای قرار دارد؛ به نحوی که تمام دولت‌های وارد کننده نفت، خرید نفت از این کشور را متوقف کرده اند و این بدان معناست که ایران یکی از مهمترین منابع درآمد خود را از دست داده است. علاوه بر اینکه واشنگتن تحریم‌هایی در بخش پتروشیمی، بافندگی، پسته، زعفران و اغلب بخش‌های حیاتی در اقتصاد ایران إعمال کرده است که با ادامه این شرایط، این کشور با فروپاشی اقتصادی مواجه خواهد شد. در نتیجه، ایران مجبور می‌شود به تهدیداتش در مورد بستن تنگه هرمز عمل کند.

۲-تمام جنگ‌هایی که اخیرا در منطقه عربی بوقوع پیوسته، برای ایران و هم پیمانانش با نتایجی همراه بوده و ایشان پیروز میدان شده اند، از عراق گرفته، تا یمن، سوریه و لبنان. به همین دلیل، تهران در حال حاضر قدرت نظامی و استراتژیک بزرگی در اختیار دارد که با کمک آن می‌تواند میوه‌های درگیری را بچیند؛ بویژه آنکه دشمنان تهران فاقد استراتژی موثر هستند و سران عربستان، مصر و امارات همچنان به سیاست شکست و سردرگمی خود در تمام زمینه‌ها ادامه می‌دهند.

۳-فرصت طلبی واشنگتن به رهبری ترامپ تاجر که به دنبال تحقق بیشترین سود با کمترین هزینه است، باعث می‌شود ورود آمریکا به جنگی فعال علیه ایران، مورد تردید باشد. واشنگتن حمایت از هم پیمانانش در خلیج فارس را علت حضور در این منطقه می‌داند، اما واقعیت ان است که آمریکایی‌ها در صدد هیمنه بیشتر بر منطقه و غارت ثروت آن هستند. بنابراین، واشنگتن هرگز نیرو‌های خود را قربانی حمایت از دولت‌های مذکور نمی‌کند و در صورتی که جنگی صورت گیرد، مشارکت آمریکا به صورت نمادین و ظاهری در سطحی محدود خواهد بود. همین مساله باعث می‌شود کفه ترازو به نفع ایران سنگین شود. این در حالی است که دولت‌های خلیج فارس در جنگ چاه‌های نفت و منافع حیاتی، آبادانی و امکانات رفاهی خود را از دست می‌دهند.

۴-ایران می‌داند که عربستان و امارات از لحاظ نظامی ضعیف هستند و منابع مالی آن‌ها در جنگ یمن به تحلیل رفته است. موازین قوا تغییر یافته و حوثی‌ها از حالت دفاع به حمله وارد شده اند. حال اگر ایران، حزب الله، حوثی‌ها و گروه‌های عراقی همگی وارد میدان جنگ علیه عربستان، امارات ومنافع آمریکایی در منطقه شوند، چه خواهد شد؟

۵-وجود تعدادی پایگاه نظامی آمریکایی و همچنین هزاران سرباز این کشور در عراق، خلیج فارس و افغانستان، نفوذ نظامی آمریکا در منطقه را تقویت می‌کند؛ اما این دولت‌های خلیج فارس هستند که بهای دستاورد‌های واشنگتن را می‌پردازند.

۶-ارتش‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و بویژه سعودی و امارات از مهارت ارتش ایران و سپاه پاسداران برخوردار نبوده و از خبرگی هم پیمانان تهران در منطقه بی بهره اند. به همین دلیل، هر نبرد پیش رویی به نفع ایران به اتمام می‌رسد و اوضاع نسبت به دوران جنگ ایران و عراق تغییر زیادی کرده است.

۷-ایران تمام میانجی گری‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای انجام مذاکره با واشنگتن را نپذیرفت؛ چرا که این میانجی گری‌ها منافع تهران را محقق نکرده و آبروی آن را حفظ نمی‌کند. همانطور که روحانی از تماس تلفنی با روحانی نیز خودداری کرد؛ چرا که به امریکا اعتماد ندارد.

مترجم: مریم نصرالهی
مجله آمریکایی «ژاکوبین»:
اشتباه نکنید! آمریکا یک کشور سرکش و قانون شکن است نه ایران / چرا کاهش تعهدات تهران در چارچوب برجام جای تعجب ندارد؟
خوب اجازه دهید نگاهی به صحبت ها و اقدامات ترامپ داشته باشیم. شاید او واقعا به دنبال دستیابی به یک توافق بهتر باشد. ما حتی فرض می کنیم که دولت ترامپ نمی تواند به حرف های مقامات ایرانی یا نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعتماد کند، اگرچه آن ها طی گزارش خود در سال 2007 اعلام کردند که ایران از سال 2003 برنامه خود برای توسعه تسلیحات هسته ای را متوقف کرده است. خوب حال این سوال مطرح می شود که ترامپ به دنبال چه نوع توافقی با تهران است؟

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
درک داویسون در مجله آمریکایی ژاکوبین در مطلبی تحت عنوان «آمریکا یک کشور سرکش و قانون شکن است نه ایران» نوشت: دونالد ترامپ در روزهای اخیر اشاره کرده است که مذاکره را به جنگ ترجیح می دهد. مطابق با گزارش رسانه ها او از مشاوران خود از جمله مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و جان بولتون، مشاور امنیت ملی درخواست کرده است که لحن ملایم تری را در مورد ایران به کار ببرند. آقای برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران در جلسه شنود کنگره آمریکا گفت که هدف دولت ترامپ از کمپین فشار حداکثری بازگرداندن تهران به میز مذاکره است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: ترامپ حتی اخیرا گفته بود که او بهترین دوست ایران خواهد بود، البته به شرطی که آن ها تلاش های خود را برای دستیابی به تسلیحات هسته ای متوقف کنند. او هفته گذشته در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «ما به ایران اجازه نخواهیم داد که به تسلیحات هسته ای دست پیدا کند. در صورتی که با ما کنار بیایند، به کشوری ثروتمند تبدیل خواهند شد. ایرانی ها خیلی خوشحال خواهند شد و من بهترین دوستشان خواهم بود. امیدوارم که این اتفاق رخ دهد».

خوب اجازه دهید نگاهی به صحبت ها و اقدامات ترامپ داشته باشیم. شاید او واقعا به دنبال دستیابی به یک توافق بهتر باشد. ما حتی فرض می کنیم که دولت ترامپ نمی تواند به حرف های مقامات ایرانی یا نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعتماد کند، اگرچه آن ها طی گزارش خود در سال 2007 اعلام کردند که ایران از سال 2003 برنامه خود برای توسعه تسلیحات هسته ای را متوقف کرده است. خوب حال این سوال مطرح می شود که ترامپ به دنبال چه نوع توافقی با تهران است؟

دستیابی به چنین توافقی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که قدرت های جهانی از جمله چین، روسیه و کشورهای اروپایی نیز در آن حضور داشته باشند. همه این کشورها باید برای پایبند نگه داشتن ایران نسبت تعهدات خود در چارچوب توافق و همچنین بهره برداری از مزایای آن همکاری کنند. این توافق احتمالی باید جامع باشد و همه جنبه های برنامه هسته ای ایران را در بر بگیرد. در این توافق باید یک ساز و کار قوی برای اعمال محدودیت های مرتبط با برنامه هسته ای تهران وجود داشته باشد.

این توافق فرضی برای همه طرفین برد-برد خواهد بود. آمریکا و قدرت های دیگر مانع دسترسی تهران به تسلیحات هسته ای می شوند. ایران نیز در ازای محدود کردن برنامه هسته ای خود از مزایای اقتصادی وعده داده شده بهره می برد.

اما یک مشکل کوچک وجود دارد. چنین توافقی قبلاً حاصل شده است. این توافق برنامه جامع اقدام مشترک نام دارد که در سال 2015 بین آمریکا، ایران، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و بریتانیا امضا شد. همان توافقی که ترامپ سال قبل از آن خارج شد و دو کشور را تا مرز یک درگیری نظامی پیش برد.

آقای ترامپ در کمپین انتخاباتی خود در سال 2016  برجام را بدترین توافق مذاکره شده در تاریخ آمریکا نامید و اعلام کرد که اولویتش در صورت پیروزی پاره کردن این توافق خواهد بود. اما کارشناسان کنترل سلاح از این توافق به عنوان یک ابزار موثر پشتیبانی کرده اند. بیش از هشتاد کارشناس منع گسترش تسلیحات هسته ای بیانیه ای مشترک را در سال 2017 در حمایت از این توافق امضا کردند. در این بیانیه آمده است: «برجام توافقی موثر و قابل تصدیق است و دستاورد بزرگی برای تلاش های بین المللی در راستای منع گسترش تسلیحات هسته ای به همراه داشت. برجام موفقیت بزرگی برای دیپلماسی محسوب می شود و پیاده سازی آن برای تامین امنیت و صلح جهان حیاتی است».

توافق برجام در سال 2015 بر مبنای یک فرض ساده مذاکره شد. در این چارچوب تحریم های اقتصادی علیه ایران در ازای اعمال محدودیت بر روی برنامه هسته ای این کشور و پیاده سازی یک رژیم بازرسی قوی برداشته می شوند. برجام ایران را متعهد کرد که ساختار راکتور آب سنگین اراک را تغییر دهد و محدودیت های سخت گیرانه ای بر روی برنامه غنی سازی اورانیوم این کشور اعمال کرد. به همین خاطر تمام راه های ممکن برای دستیابی به سلاح هسته ای بسته شدند. از همه مهم تر، ایران با بازرسی و نظارت بی سابقه از مراکز هسته ای خود موافقت کرد. این وظیفه بر عهده سازمان بین المللی انرژی اتمی قرار گرفت که به طور مکرر پایبندی ایران به پیمان برجام را تایید کرده است.

اما ترامپ سال گذشته تصمیم گرفت که آمریکا را از توافق هسته ای خارج کند. واقعیت این است که بعد از بازگشت تحریم های آمریکا، دست یابی به مزایای اقتصادی وعده داده شده برای تهران غیرممکن شد. اگرچه طرف های دیگر برجام تلاش کردند که از شرکت های خود در مقابل مجازات های احتمالی واشنگتن محافظت کنند اما تلاش های آن ها محدود و بی نتیجه بوده اند. تسلط آمریکا بر سیستم مالی دنیا باعث شده است که شرکت های خارجی در مقابل این تحریم ها آسیب پذیر باشند.

تعجبی ندارد که ایرانی ها نیز تصمیم گرفته اند برخی تعهدات خود در چارچوب توافق برجام را به حالت تعلیق درآورند. جالب است که دولت ترامپ به ایران در مورد نقض برجام هشدار داده است. اما خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها عملا این پیمان بین المللی را نابود کرده است. به همین خاطر نباید انتظار داشته باشیم که تهران همچنان نسبت به این توافق پایبند باقی بماند.

متاسفانه رویکرد دولت ترامپ نسبت به ایران غیرمنسجم و آشفته به نظر می رسد. ترامپ می گوید که به دنبال جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای است اما او پیمان بین المللی‌ای که برای حصول این هدف طراحی شده بود را نابود کرد. مشاوران ترامپ می گویند که به دنبال بازگرداندن تهران به میز مذاکره برای دستیابی به یک توافق جامع تر هستند. اما بهترین روش برای برطرف کردن نقاط ضعف توافق و ادامه گفتگو با تهران این بود که همه مزایای وعده داده شده در برجام محقق می شدند.

رهبران ایران اکنون پیشنهاد آمریکا برای گفتگو را یک حیله خطاب می کنند و حتی متحدان آمریکا همچون فرانسه نیز می گویند که دولت ترامپ هیچ علاقه ای به مذاکره ندارد. دولت ترامپ ادعا می کند که به دنبال تشکیل یک ائتلاف جهانی برای منزوی کردن تهران است اما اقدامات ترامپ در واقع به انزوای آمریکا منجر شده اند. در حال حاضر آمریکا به عنوان یک کشور قانون شکن در نظر گرفته می شود نه ایران.

دولت ترامپ با تشدید کمپین فشار حداکثری خود هیچ شانسی برای گفت و گو بین دو کشور باقی نگذاشته است. آمریکا در حال حاضر به دنبال تسلیم کردن تهران است. در هفته اخیر، آمریکا برخی مقامات ارشد ایران را در فهرست تحریم های خود قرار داد. تهران در واکنش اعلام کرد که مسیر دیپلماسی کاملا بسته شده است.

یکی از اهداف آمریکا در طول چهار دهه گذشته تغییر حکومت ایران بوده است. شاید فشارهای اخیر دولت ترامپ نیز بخشی از برنامه آن ها برای ایجاد ناآرامی در این کشور باشند. اما هیچ شواهدی برای موثر بودن این استراتژی وجود ندارد. مردم ایران قربانی اصلی تحریم های آمریکا هستند و دو کشور نسبت به هر زمانی در گذشته به درگیری نظامی نزدیک تر شده اند.

آژانس انرژی اتمی تاکنون در ۱۵ گزارش خود پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرده است
پیشتر مقامات ایران و آمریکا ارسال هرگونه پیامی بعد از حادثه پهپاد را تکذیب کرده بودند
تائید پيام آمريكا به ایران پس از سرنگونی پهپاد| سردار جلالی: آمریکا گفت که ما برای حفظ آبروی خود می‌خواهیم عملیاتی محدود و کم‌ارزش انجام دهیم و شما به آن پاسخ ندهید!| واکنش تهران چه بود؟
رئيس سازمان پدافند غيرعامل گفت: آمریکا پس از سرنگونی پهپاد متجاوزش از طريق واسطه‌های ديپلماتيك به ما اعلام کرد كه می‌خواهد برای حفظ آبروی خود عملياتی محدود انجام دهد، اما پاسخ ایران اين بود كه هر عملياتی را شروع جنگ تلقی می‌كنيم.

آفتاب‌‌نیوز :
سردار غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور صبح امروز (یکشنبه) در پنجمین همایش علوم و مهندسی دفاعی که در دانشگاه افسری و‌ تربیت پاسداری امام حسین برگزار شد، اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی همواره با دشمن و استکبار درگیر بوده ایم، پس از دفاع مقدس اثر آن تحت عنوان بازدارندگی تا مدتها ادامه داشت. ریشه درگیری آمریکا با ما به دلیل اساس انقلاب اسلامی است که سلطه آمریکا را نفی می کند و این خصومت آنها ادامه خواهد داشت.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ وی افزود: آمریکایی ها در تقابل با انقلاب اسلامی پس از ترامپ رویکرد جدیدی را اتخاذ کردند، نگاه آنها این است که اروپایی ها را با لفاظی و حرف های بدون عمل ما را در برجام نگه دارند. از ابتدای سال ٩٨ وارد فاز جدیدی از این جنگ شدیم. استراتژی آمریکایی ها در سال ٩٧ استفاده ازفضای مجازی بود که متاسفانه در کشور ما با غفلت مسئولین رشد پیدا کرده است.

سردار جلالی ادامه داد: فضای مجازی امتیازاتی را به دشمن داده که از جمله آن عملیات شناختی است، تمام تلاش دشمن در سال ٩٧ استفاده از فضای مجازی و فشار اقتصادی و نهایتا هدایت مردم برای درگیری با دولت و نظام بود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه توانستیم در سال ٩٧ هر چهار مرحله عملیات دشمن را خنثی کنیم، گفت: در این سال اثبات شد که همه تدابیر دشمن با وحدت کلمه و پشت سر رهبری حرکت کردن، شکست خواهد خورد.

وی تاکید کرد: در سال ٩٨ آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که باید عامل جنگ نظامی را هم در اذهان مردم تقویت کنند و در این عرصه هم آمریکایی ها به دنبال استفاده از پتانسیل ترس از جنگ در داخل جامعه بودند و برخی از عناصر و جریانات خودفروخته در این شرایط می گفتند که احتمال جنگ وجود دارد، اما خواست خداوند ساقط کردن پهپاد جاسوسی آمریکا را رقم زد و این اقدام تاکتیکی اثر بلند مدتی در زمینه بازدارندگی خواهد داشت.

جلالی عنوان کرد: این اقدام، لایه نظامی طراحی شده توسط دشمن را برای ترساندن مردم به شکست کشاند.

وی با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت تا انتهای خردادماه بیش از ٦٠ تیم دیپلماتیک به‌عنوان واسطه به ایران فرستاده شده است، تاکید کرد: در لایه سیاسی مقام معظم رهبری تدبیر کردند و با برگرداندن این لایه به ریل اصلی خود، مسیر کاهش تدریجی تعهدات برجام را طراحی کردند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه در لایه سیاسی هم فعالیت و درگیری شدیدی را با دشمن داریم، گفت: زمانی که پس از سرنگونی پهپاد متجاوز دشمن از طریق واسطه های دیپلماتیک اعلام می کند که من برای حفظ آبروی خود می خواهم عملیاتی محدود و در منطقه ای کم ارزش انجام دهم و شما پاسخ به آن ندهید؛ پاسخ نظام جمهوری اسلامی این است که ما هر عملیاتی را شروع جنگ تلقی می کنیم و به آن پاسخ خواهیم داد و زمین جنگ را ما طراحی می کنیم و اگر شما آن را شروع کردید، پایانش را ما اعلام می کنیم.

سردار جلالی عملیات تروریستی را لایه دیگر جنگ آمریکایی ها علیه کشورمان برشمرد و ادامه داد: آمریکایی ها در سال ٩٨ تمام امکانات خود را برای ایجاد نا امنی در کشور فراهم کرده اند و هیچ حوزه ای وجود ندارد که آنها بتوانند اقدامی انجام دهند و انجام ندهند. وضعیت امنیتی فعلی کشور ناشی از تلاش های بی وقفه نیروهای نظامی و امنیتی کشور است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پایان با اشاره به ادعای آمریکایی ها مبنی بر انجام حمله سایبری به زیرساخت های کشور پس از ساقط شدن پهپاد متجاوز، گفت: کسی که مدعی حمله سایبری است و خودش ٩٨ درصد زیرساخت هایش بر بستر سایبر قرار و طبیعتا بیشترین آسیب پذیری را خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری فارس
در پی سرنگون کردن پهپاد آمریکائی توسط ایران و عدم واکنش تلافی‌جویانه از سوی آمریکا، ظاهرا اعتماد به نفس در ایران ، به خصوص در سپاه پاسداران، در باب اینکه آمریکا در موقعیتی نیست که با ایران وارد درگیری نظامی شود به اوج خود رسیده است.

"صبح صادق"، ارگان سپاه پاسداران در سر مقاله خود نوشت: "آقای ترامپ ... برای توجیه ترس از جنگ با‌ ایران گفت که من دستور توقف حمله محدود را به دلیل جلوگیری از کشته شدن ۱۵۰ نفر ایرانی دادم! اما دلیل واقعی آن است که آقای ترامپ نگران است و می‌داند که اگر یکی بزند، ‌ده تا می‌خورد. ... ‌این محاسبه بود که آقای ترامپ را سر جایش نشاند و تسلیم قدرت الهی ملت ایران کرد".

از تهران گزارش شده که سرتیپ غلامرضا جلالی، رئیس پدافند غیرعامل گفته است که "پس از سرنگونی پهپاد متجاوز، دشمن از طریق واسطه‌های دیپلماتیک اعلام می‌کند که من برای حفظ آبروی خود می‌خواهم عملیاتی محدود و در منطقه‌ای کم ارزش انجام دهم، اما ایران نپذیرفت". آمریکا هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است.

اما یک ژنرال آمریکائی در مصاحبه با فاکس نیوز روایت دیگری را بیان می‌کند. وی می‌گوید که اطلاعات رسیده به سیستم اطلاعاتی آمریکا حکایت از آن داشته که رهبری ایران در جریان این حمله قرار نگرفته بوده و از وقوع حادثه خشمگین شده است. ترامپ هم به موضوع عدم اطلاع رهبران ایران از این قضیه اشاره کرد. فراموش نباید کرد که آیت‌الله علی خامنه‌ای بارها با قاطعیت گفته است که جنگی رخ نخواهد داد.

موضوع "احتراز جدی" از ورود به جنگ توسط آقای خامنه‌ای مسبوق به سابقه است. در جریان بحران بین ایران و حکومت طالبان در سال ۱۳۷۷ که چندین دیپلمات ایرانی در کنسولگری ایران در مزار شریف به قتل رسیدند، در حالی که صدهزار نفر از نیرو‌های ایران در مرز با افغانستان تجمع کرده بودند آقای خامنه‌ای با ورود به جنگ مخالفت کرد. وی در همان ایام به جمع دانشجویان گفته بود: "نگران نباشید! من نخواهم گذاشت جنگی صورت بگیرد".
نیویورک‌تایمز: امارات و عربستان مخالف جنگ با ایران
مقام‌های ارشد عربستان و امارات در گفتگو با پمپئو مخالفت خود را با جنگ با ایران اعلام نمودند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از جام جم آنلاین، روزنامه «نیویورک‌تایمز» از نگرانی امارات عربی متحده وعربستان سعودی از تبعات درگیری نظامی با ایران خبر داده است. 
این روزنامه نوشته است: "در حالی که عربستان سعودی و امارات عربی متحده به صورت علنی از کارزار "فشار حداکثری" علیه ایران حمایت کرده‌اند، اما مقام‌های ارشد هر دو کشور به صورت خصوصی به "مایک پامپئو" وزیر خارجه که اخیرا به این دو کشور سفر کرد، گفته‌اند که خواستار جنگ با ایران نیستند."
نیویورک‌تایمز در ادامه بر اساس گفته های یک منبع آگاه نوشت که عربستان و امارات می‌ترسند که اگر آقای ترامپ در انتخابات شکست بخورد، آن‌ها می‌مانند و جنگی که ایالات متحده به دنبال خروج از آن است.

پیش از این، «عبدالله بن زاید» وزیر خارجه امارات گفت این کشور مدارکی در دست ندارد که مشخص کند چه کشوری عامل حمله به نفتکش‌ها در بندر «فجیره» بوده است. اظهارات بن زاید موجب شد تا امروز برخی از تحلیلگران این گمانه را مطرح کنند که ابوظبی از بیم تبعات درگیری نظامی با ایران، در حال تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای خود در قبال ایران است.
در ماه های اخیر تنش ها میان ایران و آمریکا به طور قابل توجهی افزایش یافته است و مقامات آمریکا علاوه بر تشدید تحریم ها علیه ایران، تحریم های شدیدی را نیز علیه بخش های کلیدی اقتصاد این کشور اعمال کرد. واشنگتن هدف خود از اعمال این تحریم ها را تغییر رفتار جمهوری اسلامی اعلام می کند. آمریکا به وسیله تحریم های ثانویه، خریداران نفت ایران را مجبور به توقف خرید نفت از این کشور کرد. واشنگتن همچنین سپاه پاسداران ایران را در  فهرست سازمان های تروریستی قرار داد و ایران نیز در پاسخ به این اقدام سنتکام را سازمان تروریستی اعلام کرد و دولت آمریکا را دولت حامی تروریست خواند.

سردرگمی عجیب آمریکا در قبال ایران
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در حالی که ایالات متحده باور داشت طی ماه می میلادی قرار است همه روزنه های فروش نفت ایران را ببندد و با حضور نظامی خود علاوه بر محاصره اقتصادی ایران را از طرف جنوب به نوعی محاصره نظامی هم کند.

طبق نقشه آمریکایی ها قرار بود با تهدید به جنگ ایرانی ها بترسند و خود را جمع و جور کنند و بعد شتابان به سمت مذاکره با آقای ترامپ و تسلیم در برابر خواسته های او بدوند.

البته تجربه آمریکایی ها با برخی کشورهای منطقه وجهان نیز نشان داده که چنین روشی جوابگو است.

همه حساب کتاب ها درست پیش میرفت تا اینکه به یکباره آمریکایی ها وهمپیمانان شان با استراتژی جدید ایران مبنی بر رویارویی مواجه شدند.

چه ایران مسئول ماجرای انفجار نفتکش ها و یا حمله به لوله های نفت عربستان و یا حمله به منطقه سبز بغداد بوده باشد یا نه به هر حال نکته قابل تامل این است که این ماجراها نشان داد که هم آمریکا و هم متحدین اش در منطقه بسیار آسیب پذیر تر از آن هستند که قبل تر تصور می کردند.

این ماجراها به جهانیان ثابت کرد که سیاست های دولت جدید آمریکا و حضور آن در منطقه موجب افزایش تنش گشته و در صورت وقوع یک جنگ در منطقه خاورمیانه نباید تصور کرد که فقط ایران و ایالات متحده درگیر آن خواهند بود بلکه کل جهان درگیر خواهد شد چون صادرات انرژی از خاور میانه بر عکس تصورهای سابق با بستن تنگه هرمز متوقف نمی شود بلکه تولید نفت منطقه متوقف خواهد شد.

از سوی دیگر تهدید اروپایی ها بر علیه ایران نیز رنگ خود را باخته و دیگر ایرانی ها اهمیتی برای این تهدید ها قایل نیستند چون عملا تحریم ها اعمال شده و اینکه اروپا بخواهد به ایالات متحده در اعمال تحریم ها بپیوندد یا نه دیگر برای ایران تهدید به حساب نمی آید.

ایرانی ها دیگر مطمئن شده اند که اروپایی ها فقط شعار می دهند و عملی در کار نیست.

سرنگونی پهباد آمریکایی که وارد حریم هوایی ایران شده بود تیر خلاصی بود بر همه طرح های آمریکا، چون آمریکایی ها نشان دادند که هیچ ابایی از جنگ ندارند و اگر بنا باشد که بحث جنگ روی میز باشد، از این پس این ایران است که این کارت را در اختیار دارد و آمریکایی ها باید این کارت را فراموش کنند.

دلیل اینکه می توانیم بگوییم که این ایران است که کارت را در اختیار گرفته این است که اگر ایرانی ها ابایی از برخورد نظامی داشتند به این شکل با حضور آمریکا در منطقه برخورد نمی کردند و هواپیمای آنها را سرنگون نمی کردند، در مقابل هم دیدیم که آمریکایی ها بودند که در این ماجرا جا زدند.

درست است که ایران به دنبال جنگ نیست و رهبر انقلاب اسلامی هم اعلام کردند که "نه جنگ نه مذاکره"، اما باید متوجه شد که اگر بنا باشد جنگی راه بیافتد ایران ترجیح خواهد داد که استراتژی و زمان و مکان جنگ را خود تعیین کند نه آمریکا و بازی آمریکا را به هم بزند، امری که همه آنهایی که تا به حال با آمریکا روبرو شدند از آن غافل بودند، یعنی همیشه در همه جنگ ها این ایالات متحده بوده که تشخیص می داده چه زمانی وارد جنگ شود و چه استراتژی ای برای جنگ داشته باشد.

نظامی های ایرانی توانستند این ابزار را از دست آمریکایی ها سبل کنند و عنصر تعیین کننده جنگ را دست بگیرند.

از سوی دیگر مشاهده می کنیم که بال دیگر جمهوری اسلامی یعنی بال سیاسی هم توانسته بخوبی در مقابل تهدید های سیاسی آمریکا و متحدین اش در جهان بایستد و همه ابزار های فشار آنها را نابود کند.

در حالی که رهبران بسیاری از کشورهای جهان اگر بشنوند که رئیس جمهوری ایالات متحده تماس گرفته آماده باش می ایستند و با او صحبت می کنند می بینیم که رهبر جمهوری اسلامی نه فقط نامه رئیس جمهوری آمریکا را تحویل نمی گیرد بلکه در رسانه ها او را تحقیر می کند.

همچنین مقامات اروپایی و ژاپنی که با تصور ضعف سیاسی ایران به ایران آمده بودند همه با یک سیاست بسیار مقتدر مواجه شدند و تهدیدهایشان را به اصطلاح قورت دادند وبه کشورهای خود برگشتند.

همه شان متوجه شده اند که ایران دیگر آن رفتار قبلی را با آنها نخواهد داشت و فرصت های طلایی ای که در رابطه با ایران داشته اند از دست رفته.

حال ایالات متحده آخرین تیر تحریم های خود را نیز در کرده و آنقدر آقای ترامپ در این ماجرا سردرگم بود در حین اعلام این تحریم ها اظهار داشت که امام خمینی را تحریم می کند.

آنها همچنین آقای ظریف را در کنار مقامات سپاه قرار داده اند و تحریم کرده اند، امری که نشان می دهد چه قدر دو بال سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی موجب شکست طرح های آنها شده و چه قدر از هر دو بال ناراحت هستند.

به هر حال امروزه کل جهان ایالت متحده را متهم می کند که منطقه و جهان را با سیاست های نا بخردمندانه خود به اینجا رسانده و امروزه نیز کل جهان به حالت تعجب به رفتارهای آمریکا نگاه می کند که هدف چیست؟
چند روز پیش آقای ترامپ التماس می کرد با رهبر انقلاب اسلامی ملاقات داشته باشد حال که به او این فرصت داده نشده مثل بچه کوچک ها رفتار می کند.

یعنی جدا آمریکایی ها باور دارند که مثلا با تحریم رهبری ایرانی ها دیگر خیلی ناراحت می شوند و یا اینکه مثلا افسران سپاه پاسداران می ترسند اموالشان در آمریکا مصادره شود.

آنچه بدیهی است این رفتار آمریکا امروزه این افراد را در میان مردم ایران محبوب تر می کند ونشان می دهد که آمریکایی ها چه قدر نسبت به ایران سردرگم شده اند که نمی دانند چه کار می کنند.

پیش‌بینی اویل پرایس: در صورت وقوع جنگ در خلیج فارس، قیمت نفت تا بیش از ۳۲۵ دلار صعود می کند
شفقنا- در صورت بسته شدن تنگه هرمز قیمت نفت به بیش از ۳۲۵ دلار خواهد رسید که وقایع ناگواری را برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.
تقابل ایران و آمریکا در منطقه خلیج‌فارس و رخ دادن یک جنگ در منطقه می‌تواند مناسبات نفتی جهان را تا سال ها به هم بریزد.

به گزارش ایلنا، اویل پرایس نوشت: از زمان جنگ ایران و عراق بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ که جنگ نفتکش‌ها نیز بخشی از معادلات به حساب می‌آمد، خلیج فارس اتفاقات زیادی را  به خود دیده است که مسائل اخیر در این تنگه نیز یاد آور تاریخ معاصر است.
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یک مطالعه در مرکز تحقیقات نفتی ملک عبدالله ریاض نشان داده است در صورتی که تنگه هرمز به مدت سه ماه بسته شود تا مدت‌ها نفت به بیش از ۳۲۵ دلار خواهد رسید. چرا که ذخایر نفتی حمایت‌کننده قیمت نفت به پایان می‌رسد.

آنچه که مشخص است این است که در صورت هرگونه حرکت منجر به خشونت نظامی بهای نفت در منطقه خلیج فارس به عنوان منطقه‌ای با ۴۰ درصد ذخایر نفتی جهان به شدت بالا خواهد رفت و اقتصاد جهانی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
ایران در رسانه‌های آمریکا؛ و ناكارآمدي سياست فشارحداكثري و چرا ورود ترامپ به خاک کره‌شمالی برای ایران مهم‌تر بود؟

پادکست "آیا او می‌تواند؟" واشنگتن پست که به حدود اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا می‌پردازد این هفته حمله به ایران را بررسی کرد
رسانه‌های آمریکا در یک هفته گذشته علاوه بر پوشش اخبار مربوط به ادامه تنش میان تهران و کاخ‌سفید از جمله توقیف نفتکش ایرانی شکوه یک در تنگه جبل الطارق، به رویدادهای دیگری پرداختند که از نظر آنها به طور غیرمستقیم اما استراتژیک بر این تنش اثرگذار بوده؛ مانند دیدار یک‌باره دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در مرز دو کره و رمزگشایی از سیاست "فشار حداکثری" آمریکا بر مکزیک، ونزوئلا و چین و ارتباط آن با تحریم‌های ایران.

نیویورک‌تایمز: براندازی هدف است نه برجام
دیوید سنگر، گزارشگر امور امنیت ملی روزنامه نیویورک‌تایمز معتقد است با وجود این که همه جهان به دیدار غیرمترقبه دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در منطقه مرزی دو کره توجه نشان دادند، احتمالا موشکافانه‌ترین نگاه به این دیدار را رهبران ایران داشته‌اند چرا که رویکرد دولت آقای ترامپ به برنامه اتمی کره‌شمالی می‌تواند حاوی چندین پیام مهم برای تهران باشد.

آقای سنگر که روز دوم ژوئیه با مایکل باربارو، مجری پادکست دیلی گفتگو می‌کرد معتقد است: "اگر شما جای ایران باشید می‌گویید ما یک بار تقریبا همه برنامه هسته‌ای خودمان را دادیم و در عوض آمریکا از ما روی برگرداند و دوباره تحریم‌مان کرد، حالا شاید بهتر باشد راه پیونگ‌یانگ را پیش بگیریم... آنها ناظرند که کره‌شمالی‌ بدون آن که راضی به تسلیم تسلیحات هسته‌ای خود شود با آمریکا چانه زنی می‌کند."

از نظر این روزنامه‌نگار پرسابقه آمریکایی: "تهران نیاز ندارد که واقعا تا ساخت بمب اتمی چون کره‌شمالی پیش برود کافی است به جهان نشان دهد که مقدمات و ابزار ساخت آن را دارد و آن وقت دوباره کارتی در دست خواهد داشت تا جهان را وادار به برداشتن تحریم‌ها کند."
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در ادامه دیوید سنگر به این پرسش که "اگر کاخ‌سفید بخواهد جلوی الگوبرداری ایران از کره‌شمالی را بگیرد چه باید بکند؟" گفت: "این بستگی دارد که نیت اصلی کاخ‌سفید در قبال ایران چه باشد. یک رویکرد که علنا هم روی آن تاکید می‌شود این است که همه فشارها با هدف کشاندن ایران به پای میز مذاکره و کسب یک "توافق بهتر" است. اما رویکرد دیگری هم هست؛ این که در داخل دولت آقای ترامپ کسانی معتقدند بحران هسته‌ای ایران تا زمانی که این حکومت بر سر کار است حل نخواهد شد و بنابر این تمرکز باید بروی تغییر رژیم در تهران و جایگزینی آن با جوان‌ترهایی باشد که سودا و وسواس اتمی‌شدن ندارند."

دیوید سنگر این بخش از تحلیل خود را چنین پایان می‌دهد که: "وقتی با مقام‌های کشورهای اروپایی هم بدون میکروفن و در گوشی حرف می‌زنید به شما می‌گویند آنها هم باور ندارند که واشنگتن کمترین قصدی برای توقف برنامه هسته‌ای تهران داشته باشد و در حقیقت به دنبال فروپاشی حکومت فعلی ایران است."

نوت گینگریچ (چپ) به فاکس نیوز گفت که از نظر او تحریم‌ها در حال خرد کردن حکومت ایران هستند
نوت گینگریچ: اروپایی‌ها تا زمانی که منافعی در ایران دارند مقابل تهران نخواهند ایستاد
شبکه فاکس‌نیوز که پربیننده‌ترین شبکه خبری آمریکا خوانده شده و از مدافعان سرسخت دونالد ترامپ است در گفتگو با نوت گرینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و از استراتژیست‌های سرشناس جمهوری‌خواهان از او درباره گام بعدی کاخ‌سفید پس از عدم واکنش نظامی به ساقط کردن پهپاد این کشور توسط ایران پرسید.

آقای گینگریچ در پاسخ گفت از نظر او تحریم‌ها در حال "خرد کردن حکومت ایران" هستند و آقای ترامپ در صورتی که ایران اقدام تحریک‌آمیز دیگری نکند باید به همین سیاست ادامه دهد.

او علت ماندن کشورهای اروپایی در برجام و همراهی نکردن با آمریکا را چنین ارزیابی کرد: "اروپایی‌ها مجدانه به دنبال گسترش روابط تجاری با ایران هستند و من گمان می‌کنم تا زمانی که آنها تصور می‌کنند منافعی در ایران دارند بتوان با بدترین رفتارها (از سوی ایران) هم آنها را منصرف کرد."

واشنگتن‌پست غنی‌سازی اورانیوم فراتر از برجام را بر مخاطبان خود حلاجی کرده
واشنگتن پست: 'سیاست آمریکا برای به صفر رساندن غنی‌سازی در ایران یک رویا است'

آدام تیلر، گزارشگر بین‌المللی روزنامه واشنگتن‌پست در یادداشتی به تحلیل سخنان روز چهارشنبه حسن روحانی پرداخته که طی آن رئیس‌جمهوری ایران گفت تهران از ۱۶ تیرماه (پس فردا) میزان خلوص اورانیوم غنی شده خود را به بالای ۳.۶۷ درصد که در برجام تعیین شده خواهد برد.

در این یادداشت آقای تیلر تلاش کرده برای خوانندگان این روزنامه منتقد دولت تشریح کند که سخنان آقای روحانی دقیقا چه معنایی دارد و آیا این اقدام ایران به معنای تخطی از تعهداتش در برجام است یا خیر و به طور اجمالی چه قدر این کار تهران بحران‌زا خواهد بود.

در ادامه این روزنامه‌نگار آمریکایی به سیاست‌های دولت آمریکا و نقش آنها در سوق دادن ایران به سمت چنین تصمیمی نوشته و در نهایت به نقل از جوزف سیرینسوان، مدیر انجمن پلاشرز که در زمینه مقابله با گسترش سلاح‌های اتمی فعالیت می‌کند نوشته: "سیاست غنی‌سازی صفر یک فانتزی است. و قاتل رسیدن به هر توافقی است چون به دنبال غیرممکن است."

آیا سیاست فشار حداکثری علیه ایران کارساز است؟

زک بیشاپ، گزارشگر ارشد وبسایت خبری تحلیلی وکس در برنامه روز پنجشنبه پادکست "وردلی" به ریشه ظهور سیاست "فشار حداکثری" در دکترین سیاسی دونالد ترامپ پرداخت و با دو کارشناس ثابت این برنامه درباره میزان کارآمدی این راهکار بحث کرد.

آلکس وارد در این پادکست که به صورت زنده اجرا و ضبط شد از تاریخچه ظهور "سیاست فشار حداکثری" گفت و این که چه طور ابتدا در سیاست مقابله با برنامه اتمی کره شمالی از این راهکار سخن به عمل آمد اما خیلی زود به اصلی‌ترین شناسه سیاست خارجی دونالد ترامپ بدل شد و او از کره‌شمالی تا مکزیک و از ونزوئلا تا چین و کانادا و بالاخره علیه ایران این روش را اعمال کرد. هر چند به گفته او در زمینه کارآیی این رویکرد سوالات فراوانی وجود دارد.

با وجود این جنیفر ویلیامز، دیگر کارشناس ثابت پادکست وردلی معتقد بود "سیاست فشار حداکثری" را آقای ترامپ از دنیای تجاری خودش در نیویورک و تجربه‌اش در زمینه ساخت و ساز به کاخ‌سفید برده و از این لحاظ نه تنها ترفند جدیدی به حساب نمی‌آید بلکه تداعی کننده سبک "قلدرمآبانه" تجاری آقای ترامپ است.

سه روزنامه‌نگار وبسایت وکس در بخش‌های مختلف این پادکست به نحوه استفاده "سیاست فشار حداکثری" از سوی کاخ‌سفید علیه کشورهای مختلف پرداختند و میزان سودمندی یا شکست آن را ارزیابی کردند.

مثلا در زمینه تهدید وضع تعرفه علیه کالاهای وارداتی از مکزیک در برابر متوقف کردن سیل مهاجران از مرزهای این کشور به سوی آمریکا، کارشناسان این پادکست "سیاست فشار حداکثری" را موفق ارزیابی کردند چرا که مکزیک خیلی زود با اعزام وزیرخارجه خود به واشنگتن پای میز مذاکره آمد و وعده داد چند هزار نیرو از یگان ویژه ارتش خود را به مرزهای جنوبی این کشور اعزام کند.

اما در جایی دیگر آلکس وارد معتقد بود هنگامی که آمریکا با کشوری که اقتصادی قوی و بزرگ چون چین دارد روبرو شد سیاست فشار حداکثری جواب نداد چرا که چین توانست روبروی آمریکا بایستد و در برابر وضع تعرفه از سوی دونالد ترامپ، پکن هم بر میلیاردها دلار کالاهای صادراتی آمریکا از جمله سویا و غلات روغنی تعرفه ببندد و فعلا هم مذاکرات میان دو کشور بدون پیشرفت متوقف شده است.

نکته قابل توجه در این میزگرد رادیویی این بود که تقریبا هر سه شرکت‌کننده متفق‌القول بودند که وقتی "سیاست فشار حداکثری" دونالد ترامپ با مقاومت دولت‌های مقابل او مواجه می‌شود به نوعی این پیغام را می‌فرستد که واشنگتن ممکن است از تهدید گزینه نظامی به عنوان ابزار بعدی استفاده کند اما آقای ترامپ با وجود داشتن سیاست‌مداران جنگ‌طلبی چون جان بولتون و مایک پومپئو در اطراف خود، نشان داده که تمایلی به وارد کردن آمریکا به یک جنگ گرم و رویارویی مستقیم نظامی ندارد.

بسیاری از تحلیلگران آمریکایی دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در مرز دو کره را حاوی پیغامی برای تهران دانستند
جنیفر ویلیامز برای استدلال بیشتر مثال ونزوئلا را طرح کرد. این که آمریکا با حمایت از حوآن گوآیدو، رهبر مخالفان و تحریم نفتی کاراکاس تا به آنجا پیش رفت که حتی مایک پومپئو و جان بولتون از روی میز بودن گزینه نظامی سخن گفتند. اما در نهایت وقتی نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا تسلیم نشد، عملا "سیاست فشار حداکثری پشت‌بندی" نداشت.

زک بیشاپ حتی به نقل از مقام‌های کاخ‌سفید گفت که دونالد ترامپ اخیرا جایی اظهار کرده "حوصله‌اش از قضیه ونزوئلا سر رفته" و این موضوع کم‌کم به حاشیه توجه رئیس‌جمهوری آمریکا رفته است.

مثال دیگر برای عدم کارآیی "سیاست فشار حداکثری" تشکیلات فلسطینی بود که آلکس وارد به اشاره به آن گفت وقتی قطع کمک‌های آمریکا به فلسطینیان و دیگر موارد (چون به رسمیت خواندن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت از سوی اسرائیل) نتوانست رهبران فلسطینیان را پای میز مذاکره بیاورد یک بار دیگر کاخ‌سفید به بن‌بست رسید و ابزار دیگری برای ادامه فشار ارایه نکرد.

جنیفر ویلیامز در نهایت به کارآیی این سیاست در برابر ایران پرداخت و گفت: "کاخ‌سفید می‌خواهد همین سیاست را علیه حکومتی به کار ببرد که فلسفه وجودی آن مقاومت و مقابله است... و خب این طور می‌شود که تهران با نه گفتن به واشنگتن دهن‌کجی می‌کند و باز شاهدیم که سیاست فشار حداکثری به بن‌بست می‌رسد بدون این که کاخ‌سفید برای چنین وضعیتی استراتژی مشخصی تعیین کرده باشد."

در انتهای این پادکست جک بیشاپ کمی هم مایه طنز به گفتگو افزود و توضیح داد: "البته ما این همه درباره 'سیاست فشار حداکثری' حرف زدیم اما در حقیقت تعریف مشخص و مکتوبی از سوی کاخ‌سفید در این باره که این سیاست چیست وجود ندارد؛ البته 'توییت‌های ترامپ' و 'سبیل جان بولتون' هست اما ورای آن کاخ‌سفید تاکنون دکترین مشخصی برای سیاست خارجی خود ارایه نکرده است."

شبکه فاکس‌نیوز که حامی محافظه‌کاران و دونالد ترامپ است هم به مصاحبه روزنامه هیل با آلگ دریپاسکا توجه کرد
ایران در سایر خبرهای آمریکا
عملیات ۲۰ میلیون دلاری برای نجات لوینسون از ایران
روزنامه هیل (The Hill) که دفتر مرکزی آن در واشنگتن دی‌سی است و تمرکز ویژه‌ای بر اخبار کنگره آمریکا دارد در مصاحبه اختصاصی جان سلیمان، خبرنگار خود با آلگ دریپاسکا ادعای سال گذشته این میلیاردر و الیگارش روس را تکرار کرده که گفته بود به درخواست اندرو مک‌کیب، معاون اخراجی پلیس اف‌بی‌آی، او چند سال پیش از جیب خود حدود ۲۰ میلیون دلار هزینه کرده بود تا بلکه بتواند رابرت لوینسون، مامور سازمان سیا را که گفته شده بود در قالب افسر بازنشسته پلیس اف‌بی‌آی به ایران سفر کرده بود و بهار سال ۱۳۸۵ در جزیره کیش ناپدید شده بود را نجات دهد.

در جریان این گفتگو آقای دریپاسکا که نام او در جریان تحقیقات ترامپ-روسیه هم مطرح شد از گفتن جزئیات این "عملیات گران قیمت" چیزی به خبرنگار هیل نمی‌گوید اما تصریح می‌کند که به باور او رابرت لوینسون "دیگر در قید حیات نیست".

شبکه ای‌بی‌سی نیوز به سالگرد ساقط شدن هواپیمای مسافربری ایران اشاره کرد
ساقط‌کنندگان پهپاد آمریکایی خادم حرم امام رضا شدند
شبکه خبری ای‌بی‌سی نیوز در کنار اخبار مربوط به تنش تهران و واشنگتن به سالگرد ساقط شدن هواپیمای مسافربری ایران از سوی آمریکا اشاره کرده و همزمان به این خبر از داخل ایران توجه کرد که آستان قدس رضوی به مناسبت سالگرد این سانحه از سربازانی که پهپاد گلوبال هاک آمریکا را هدف قرار دادند تقدیر کرده و آنها را "خادم حرم امام رضا" کرده است.

وایس در مونترال کانادا مستقر است اما در ۵۰ کشور جهان فعالیت دارد
توقیف نفتکش شکوه یک؛ سرشاخ شدن لندن و تهران
مجله دیجیتال کانادایی وایس که سروش علوی، مستندساز و روزنامه‌نگار تحقیقی پاکستانی-کانادایی آن را بنیان‌گذاری کرده در گزارشی از جدی‌تر‌شدن مناقشه میان تهران و لندن بر سر توقیف نفتکش شکوه یک در تنگه جبل‌الطارق نوشته است.

روزنامه واشنگتن پست هم امروز (جمعه پنجم ژوئیه) در گزارشی به قلم امیر وحدت اظهارات محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران و فرمانده سابق سپاه پاسداران این کشور را برجسته کرده که گفته کشورش باید در صورت ادامه توقیف نفتکش شکوه یک به فکر مقابله به مثل و توقیف یک نفتکش بریتانیایی باشد.

اظهاراتی تهدیدآمیز که احتمالا در تحلیل‌های منتقدان خارجی ایران به نشانه‌ای از "تمایل تهران به سرکشی" به جای استناد به قوانین بین‌المللی ارزیابی خواهد شد.

وزیرخارجه ایران به نیویورک‌تایمز گفته نه خودش و نه خانواده‌اش هیج دارایی در خارج از ایران ندارند
ظریف به نیویورک‌‎تایمز: اگر برکنار شوم به تدریس باز می‌گردم
و بالاخره این که، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران و مهندس اصلی برجام در مصاحبه‌ای اختصاصی که از طریق ایمیل با روزنامه نیویورک‌تایمز انجام داده در پاسخ به احتمال برکناری‌اش با توجه به در آستانه فروپاشی قرار گرفتن برجام گفته اگر چنین شود دوباره به کرسی تدریس خود در دانشگاه بازخواهد گشت با این تفاوت که این بار "حرف‌های بیشتری برای دانشجویانش" خواهد داشت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته "به قیافه ترامپ نمی‌آید بخواهد به ایران حمله کند"

ذوالنوری: آمریکا حمله کند عمر اسرائیل نیم ساعته به پایان خواهد رسید
ذوالنوری می گوید آمریکا حمله‌ای به ما بکند، تمام مدت عمر باقیمانده اسرائیل به نیم ساعت نخواهد رسید.

آفتاب‌‌نیوز :
مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفتگویی درباره‌ تحریم‌های جدید آمریکا، واکنش ایران به اقدامات ترامپ و احتمال جنگ نظامی بین ایران و آمریکا کرده است.

در ادامه بخش هایی از این گفتگو را بخوانید؛
تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تحریم‌های جدید آمریکا جدید نیست بلکه در حقیقت یک ژست تبلیغاتی و رسانه‌ای است آنها تا الان اگر هم کاری نکرده اند نه اینکه نخواستند بلکه نتوانستند انجام بدهند. وقتی کل سپاه را تحریم کردند فرماندهان هم جزو آن می‌باشند و وقتی مجدد هشت فرمانده سپاه را مجدد تحریم می‌کنند در واقع همان تحریم قبلی می‌باشد و چیز جدیدی نمی‌باشد اینکه وزیر امور خارجه ما را تحریم کرده اند خلاف قوانین بین المللی است و اجرای آن هم شدنی نیست یعنی اگر سازمان ملل و بعضی از مجامع بین المللی که در آمریکا است آنها نمی‌توانند مانع سفر دیپلماتیک ما شوند، در ارتباط ما با دولت‌ها امکان اجرایی کردن تحریم وجود ندارد و من به مردم اطمینان می‌دهم که وزارت امورخارجه و دیگر دیپلمات‌ها به فعالیت خود ادامه می دهند و این تحریم تأثیری نخواهد داشت.

ارزیابی شما صحبت‌های ترامپ مبنی بر جلوگیری از حمله به ایران را چه طور می‌بینید؟
این حرف امریکا که ما رفتیم حمله کنیم و ۱۰ دقیقه قبلش این را لغو کردیم بلوف سیاسی است اینها اگر نتیجه حمله‌شان را موفق می‌دیدند لغو نمی‌کردند و قطعاً اتفاق می‌افتاد. اولاً اصلاً به قیافه اقای ترامپ نمی آید؛ ترامپ یک تاجر است و دنبال سود مادی است. او مرد جنگ نیست. دوم تمام افرادی که مورد مشورت اقای ترامپ هستند نتیجه حمله را شکست امریکا می‌دانستند. سوم اینکه ما کارهایی کردیم که بازدارندگی ایجاد کرده است. آمریکا ۳۶ پایگاه در منطقه دارد به علاوه رژیم صهیونیستی. امروز ما اشراف اطلاعاتی داریم، امروز تغییرات در پایگاه‌های آمریکا را به صورت لحظه‌ای رصد می‌کنیم.

پس آن قبیل سخنان صرفاً یک بلوف و ژست تبلیغاتی و رسانه‌ای بود، دوماً این که اگر بخواهند این کار را بکنند قدرت ما بسیار کوبنده است، من به شما عرض می‌کنم که اگر آمریکا این کار را بکند یعنی آمریکا حمله‌ای به ما بکند، تمام مدت عمر باقیمانده اسرائیل به نیم ساعت نخواهد رسید.

ما با حول و قوه الهی همه چیزمان را آماده کردیم ما قصد حمله به هیچ کشوری نداشته ایم چهل سال انقلاب اسلامی هم این را نشان می‌دهد ولی اگر آنها تعرض کنند ما قادریم هر پایی که به سمت خاک ما بیاید قطع کنیم هر دستی که به خاک ما دراز بشود آن دست را ببریم کما اینکه وقتی به پهپاد آمریکایی اخطار دادیم که وارد منطقه ما نشو و شد، هفت کیلومتر وارد آسمان منطقه ما شدند ما هیچ گونه اغماضی نکردیم و فوراً پهپاد آنها را زدیم ما قادر هم بودیم هواپیمای جاسوسی دیگرشان با سی و پنج سرنشین را بزنیم اما به خاطر مسائل انسان دوستانه آن را نزدیم یعنی هم ثابت کردیم مقتدریم هم ثابت کردیم جوانمردیم.

منبع: العالم
 احوال اقتصاد مقاومتي 

چرا ترکیه سالانه چهار برابر ایران صادرات غیرنفتی دارد؟ ریشه این اختلاف فاحش را در کجا باید جستجو کرد؟
رئیس پارلمان بخش خصوصی معتقد است: قوانین بسیار خوبی هم اکنون در کشور وجود دارد که در دولت اجرا نمی‌شود و علاوه بر این، ما دچار یک مشکل دیگر هستیم و آن این که نمی‌دانیم چه باید بکنیم. هر قانون مزاحمی که حذف می‌شود، ده برابر قوانین مزاحم جدید خلق می‌شود و این طور نمی‌شود به محیط مناسب کسب و کار دست یافت.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در مصاحبه اخیر خود گفت: جدیدترین آمار‌ها نشان می‌دهد که ۱۶۰۰ شرکت ترک بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، یعنی رقمی نزدیک به چهار برابر ایران. ریشه این نابرابری بین ایران و ترکیه به وضعیت محیط کسب و کار در دو کشور بازمی‌گردد. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سهولت انجام کسب و کار ۱۲۸ و رتبه ترکیه ۴۳ است، حال آنکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ در مجلس تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت طی مصاحبه‌ای در چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۸ آمار‌های قابل تأملی در مورد وضعیت صادرات غیرنفتی ایران ارائه نمود و این آمار را با آمار مربوط به اقتصاد ترکیه مورد مقایسه قرار داد.
در این مصاحبه مودودی گفت: "آمار‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر تنها یک شرکت ایرانی سالانه بیش از یک میلیارد دلار صادرات می‌کند و تعداد شرکت‌هایی که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، کمتر از انگشتان دو دست است. در مجموع تعداد شرکت‌های ایرانی که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، به عدد ۴۵۰ هم نمی‌رسد. برای پیدا کردن فهم بهتری از این شرایط، می‌توان نگاهی به اقتصاد صادراتی ترکیه داشت.

جدیدترین آمار‌ها نشان می‌دهد که ۱۶۰۰ شرکت ترک بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، یعنی رقمی نزدیک به چهار برابر ایران. نکته جالب این است که به همین مقیاس، صادرات کل ترکیه نیز از ما بیشتر است؛ یعنی آن‌ها سالانه چهار برابر ایران صادرات غیرنفتی دارند.


حالا پرسش این است که چرا این تفاوت فاحش بین اقتصاد ایران و ترکیه ایجاد شده است؟ چرا تعداد شرکت‌های ترکیه‌ای صادرکننده بیشتر از شرکت‌های صادرکننده ایرانی است؟
شاید تفاوت تعداد شرکت‌های ترکیه‌ای صادرکننده با شرکت‌های ایرانی صادرکننده را در تفاوت وضعیت محیط کسب و کار دو کشور بتوان جستجو کرد. توجه به محیط کسب و کار از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی و در پی مطالعات هرناندو دسوتو که حاصل آن دو کتاب "راز سرمایه" و "راه دیگر" بود، فزونی یافت.

وی به همراه یک تیم تحقیقاتی بالغ بر ۱۰۰ کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد به این نتیجه رسید که موانع سخت و دست و پاگیر اداری در کشور‌های مختلف باعث می‌شود تا بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی ایجاد و رشد نکنند. در پی این تحقیقات بود که موسسات گوناگون بین المللی، شاخص های مختلفی برای سنجش و مقایسه فضای کسب و کار کشور‌ها معرفی نمودند. یکی از مشهورترین و معتبرترین شاخص ها در این زمینه، شاخص سهولت (انجام) کسب و کار (Ease of Doing Business) است که بانک جهانی از سال ۲۰۰۴ هر ساله آن را تهیه و منتشر می کند و از روش "اندازه گیری هزینه ‌های اداری و زمان ​سنجی مراحل انجام کسب و کار" در آن استفاده می شود.
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گزارش سهولت (انجام) کسب و کار ۲۰۱۹، شانزدهمین و آخرین گزارش از سلسله گزارش‌های بانک جهانی است که در آن این نهاد بین المللی، ۱۹۰ کشور جهان را بر اساس یازده حوزه قوانین مربوط به کسب و کار مورد بررسی قرار داده، اما برای محاسبه نمره کل سهولت کسب و کار کشور‌ها تنها از ده شاخص ابتدایی استفاده کرده است. این یازده شاخص عبارتند از: «شروع کسب و کار»، «دریافت مجوز‌های ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل و فصل ورشکستگی» و «مقررات بازار کار».

در این گزارشِ بانک جهانی که در آن ۱۹۰ کشور دنیا حضور دارند، ایران در شاخص کلی سهولت کسب و کار با کسب نمره ۵۶.۹۸ از صد نمره در جایگاه ۱۲۸ ایستاده است. این در حالی است که کشور ترکیه با کسب نمره ۷۴.۳۳ در جایگاه ۴۳ دنیا قرار گرفته است. این اعداد و رتبه‌ها نشان می‌دهند در ایران قوانین و مقررات مربوط به انجام یک کسب و کار سخت‌تر و پیچیده‌تر از ترکیه است.

همچنین برای درک بهتر فاصله ایران و ترکیه در محیط کسب و کار به بررسی وضعیت ایران در زیرشاخص "شروع یک کسب و کار" در دو کشور نیز می‌پردازیم.

اگر شخصی بخواهد یک کسب و کار در ایران راه اندازی کند، باید حدود ده فرآیند را ظرف زمان ۷۲.۵ روز طی و ۱.۲ درصد از درآمد سرانه خود را صرف راه اندازی این کسب و کار کند. اگر همین شخص بخواهد این کسب و کار را در ترکیه راه اندازی کند، حدود ۷ فرآیند را ظرف زمان تنها هفت روز طی خواهد کرد و بابت آن ۱۰.۶ درصد از درآمد سرانه را هزینه خواهد کرد. با توجه به این نتایج راه اندازی یک کسب و کار یا شرکت در ترکیه بسیار سهل‌تر از ایران است.

چه اقداماتی برای سهل‌تر شدن فضای کسب و کار در ایران انجام شده و در اجرا نتیجه چه بوده است؟
اولین اقدام ایران در این زمینه این بود که مجلس در سال ۱۳۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند. این قانون که حالا حدود هشت سال از عمر آن می‌گذرد، نتوانسته است تغییر چندانی در فضای کسب و کار ایران ایجاد کند و همین عدم اجرای دقیق آن از سوی دولت مورد انتقادات شدید فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ برای نمونه در شامگاه نخستین روز از خرداد ماه ۱۳۹۸ مراسم افطاری از سوی رئیس جمهور برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان برگزار شد. در این مراسم غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار انتقاد و تأکید کرد: در شرایط حاضر تأکید رئیس جمهور برای اجرای این قانون بیش از هر زمانی ضرورت تام دارد.

همچنین دومین اقدام در این زمینه، تشکیل هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار" بوده است. هیأتی که نمایندگان مجلس در ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳ به تشکیل آن رای مثبت دادند تا این هیأت با رصد وضع موجود محیط کسب و کار ایران، ضمن شناسایی مقررات زائد و حذف این مقررات و همچنین تقلیل هزینه‌های صدور مجوز کسب و کار، موجبات ارتقاء رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار به کمتر از بیست را ظرف ده سال آینده فراهم کند. در چهار سالگی تشکیل این هیأت، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمی‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه دیگری در ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷ با انتقاد از وضعیت محیط کسب و کار ایران گفت: متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب و کار کشور مقاومت می‌کند. برای مثال در مورد گواهی عدم سوءپیشینه متوجه شدیم این گواهی در برخی از استان‌ها توسط انجمن حمایت از زندانیان صادر می‌شود و برای آن‌ها جنبه درآمدی دارد به همین دلیل تلاش برای حذف لزوم دریافت این گواهی را برابر با توقف حمایت از این قشر می‌دانند. وی ادامه داد: متأسفانه اگر در این وضعیت سخت بتوانیم مانعی را هم حذف کنیم، همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه می‌دهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور می‌کند.

وی همچنین دهم تیرماه امسال، در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: قوانین بسیار خوبی هم اکنون در کشور وجود دارد که در دولت اجرا نمی‌شود و علاوه بر این ما دچار یک مشکل دیگر هستیم و آن این است که نمی‌دانیم چه باید بکنیم. وی همچنین در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: قوانین بسیار خوبی هم اکنون در کشور وجود دارد که در مجلس اجرا نمی‌شود و علاوه بر این ما دچار یک مشکل دیگر هستیم و آن این است که نمی‌دانیم چه باید بکنیم. رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش کرده تا قوانین مزاحم را حذف کند و کمیته ماده ۱۲ نیز در اتاق شکل گرفته، خاطرنشان کرد: هر قانون مزاحمی که حذف می‌شود ده برابر قوانین مزاحم جدید خلق می‌شود و این طور نمی‌شود به محیط مناسب کسب و کار دست یافت.

همان گونه که ملاحظه شد، ریشه اختلاف فاحش ایران با ترکیه در زمینه تعداد شرکت‌های صادرکننده به قوانین و مقررات دست و پا گیری برمی‌گردد که به نوعی مانع از سهل‌تر شدن کسب و کار ایران شده اند؛ هر چند اقداماتی برای سهل‌تر شدن فضای کسب و کار ایران در هشت سال اخیر انجام شده است، ولی همان گونه که ملاحظه شد، به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران به دلیل منافعی که در ایجاد موانع برای کسب و کار وجود دارد متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب و کار کشور مقاومت می‌کند و همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه می‌دهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور می‌کند. ادامه روند موجود باعث خواهد شد که فاصله‌های ایجاد شده بین اقتصاد ایران و ترکیه به این سادگی‌ها از بین نرود، مگر آن که دولت در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار جدی‌تر باشد.
بودجه شرکت‌های دولتی را حذف کنند، اوضاع بهتر می‌شود/بودجه نفت، صرف مبلمان ادارات می‌شود
با اینکه رهبری بار‌ها تأکید کرده اند، باید دولت‌ها کاری کنند که هر وقت اراده کردیم در چاه‌های نفت را ببندیم، هرگز دولتی‌ها این کار را نکردند و برعکس لبخند انکار زدند؛ اما اکنون بعد از تمرکز تحریم‌ها بر این موضوع، بار دیگر قطع وابستگی به نفت برای نخستین بار و جدی از سوی دولت مطرح شده است.
کد خبر:۹۰۹۳۳۹
تقریبا پیش از فرستادن تمام بودجه‌های کشور به مجلس شورای اسلامی، موضوع قطع وابستگی به نفت مطرح می‌شود. درواقع موضوع قطع وابستگی بودجه به نفت به مجلس اول بازمی‌گردد؛ البته از همان زمان، برخی نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح کرده بودند، ولی هیچ زمانی این کار جامه عمل به خود ندید!

به گزارش «تابناک»؛ با اینکه رهبری بار‌ها تأکید کرده اند، باید دولت‌ها کاری کنند که هر وقت اراده کردیم در چاه‌های نفت را ببندیم، هرگز دولتی‌ها این کار را نکردند و برعکس لبخند انکار زدند؛ اما اکنون بعد از تمرکز تحریم‌ها بر این موضوع، بار دیگر قطع وابستگی به نفت برای نخستین بار و جدی از سوی دولت مطرح شده است.
اکنون دولت پس از هفت ماه از آغاز تحریم‌های نفتی اعلام کرده که قصد دارد به یک جراحی اقتصادی دست بزند و درآمد نفت را از بودجه جدا کند. نوبخت رئیس سازمان بودجه در این باره گفته است: ما برنامه ریزی متناسب با این شرایط را داریم و امروز تمام وقت ستاد فرماندهی اقتصادی، صرف اصلاح بودجه و اصلاح ساختاری شده است.

به همین منظور نیز طرح اولیه قطع وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی منتشر شد، ولی نمایندگان مجلس و برخی اقتصاددان‌ها این برنامه را فاقد شرایط لازم برای قطع وابستگی دانسته اند.

تاجگردون، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: متنی که سازمان برنامه و بودجه نوشته است، متن درخور و تکان دهنده‌ای نیست و نباید فکر کرد که اصلاح ساختاری صورت گرفته و قرار است اتفاق خاصی رخ دهد؛ درواقع ۶۰ تا ۷۰ درصد از متن روزکرد‌هایی است که در گذشته بوده است؛ برای مثال، در جایی از متن اشاره شده به قانون برنامه پنجم و مطلبی را گفته اند؛ یعنی حتی به برنامه ششم هم اشاره نشده که یک مرحله هم جلو‌تر باشد. برخی موضوعات نیز اصلا قابل طرح نیستند؛ مثلا می گویند کشور برای توسعه باید دارای آمایش سرزمینی باشد. خوب این یک موضوع واضحی است که باید اجرا شود و ربطی به برنامه ندارد.

به عبارت دیگر، می‌توان گفت که حذف درآمد‌های نفتی، تنها جابجا کردن چند صفر از بودجه نیست و الزاماتی دارد، که از جمله آن‌ها می‌توان به موضوع یارانه ها ـ از کشاورزی تا سوخت گرفته ـ و یا به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد که مفسده آن از سودش بیشتر بود. به باور کارشناسان اقتصادی، سازوکار جریان گردش پول باید در کشور درست باشد؛ کاری که سال‌ها نکردیم و درآمد‌های نفت به املاک و مواردی از این دست و یا یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل و به جیب افراد رانت خوار سرازیر شد.

این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: یکی دیگر از مواردی که بودجه کشور را می‌بلعد، بودجه شرکت‌های دولتی است؛ رقمی که بودجه آن به بیش از دو برابر بودجه عمومی دولت رسیده و کمترین نظارت روی آن وجود دارد که ریشه بسیاری از فساد‌ها و حقوق‌های نجومی در سال‌های اخیر از همین ناحیه بوده است.

عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: متأسفانه یکسری دستگاه‌ها بودجه دولتی دریافت می‌کنند و علاوه بر آن، درآمد اختصاصی نیز دارند که بسیار نیز هست، ولی اختیار درآمد اختصاصی در دست خود همین دستگاه است و همین باعث شده به جای اینکه درآمد این مجموعه‌ها به بودجه اضافه و فشار بر دولت کم شود، در جا‌های دیگری نظر حقوق نجومی و یا مبلمان و خودرو‌های آنچنانی هزینه شود.

البته مالیات هم جز مواردی است که باید برای انجام این کار مورد توجه قرار می گیرد؛ هرچند دولت در این زمینه، زورش فقط به کسبه و تولیدکننده‌ها و کارمندان رسیده است، خبری از تحت فشار قرار دادن دانه درشت‌ها و یقه سفید‌ها و کسانی که معافیت‌های مالیاتی و درامد‌های آنچنانی دارند، نیست!

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره بر این باور است، دولت تنها در سال گذشته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی گرفت که با رصد تراکنش‌های بانکی اطلاعات آن‌ها رصد شد و اغلب آن‌ها کسانی بودند که در آن سال‌ها یک ریال هم مالیات نپرداخته بودند.

مالیات بر خانه‌های خالی و مواردی از این دست نیز فراوان در اقتصاد کشور وجود دارد که نشان می‌دهد، جراحی اقتصادی و قطع وابستگی به نفت، تنها در حد حرف امکان پذیر نیست و باید برای آنکه این کار‌ها را انجام دهند، عزم خود را جزم کرده و تمام دستگاه‌های حاکمیتی برای این کار بسیج شوند، در غیر این صورت، برنامه‌های کاغذی در این زمینه بسیار است.

احوال مجلس،  نگهبان  ، مصلحت، خبرگان

 جزییات شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی و ماجرای مسجد سید عزیزالله
چکیده : امروز برای اولین بار می خواهم اعلام کنم که حتی عده ای از این افراد می گفتند که ما را حضوری دعوت می کردند و به صورت حضوری به ما این پیشنهادها را می دادند. یکی از جاهایی که این افراد را دعوت می کردند خیلی معروف است. آنها را به مسجد سید عزیزالله در بازار تهران دعوت می کردند. این مسجد سید عزیزالله در بازار تهران معروف است و اگر شما به نمایندگان ادوار مجلس بگویید، اینجا را می شناسند و می دانند کجا و چگونه بوده است.

نماینده تهران در مجلس برای نخستین بار جزییات جدیدی از شکایت شورای نگهبان از خود را روایت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، شورای نگهبان به دلیل اظهارات محمود صادقی درباره روند تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، از این نماینده مجلس شکایت کرده است.

پس از این اظهارات، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: «فارغ از درخواست های شورای نگهبان از نماینده حقوقدان، این سوال جدی مطرح است که اگر مستنداتی دال بر تخلف وجود داشت، چرا تاکنون ارسال نشده و یکباره رسانه ای می شود؟ انتظار عمومی اصل حسن نیت نیز ایجاب می کرد بدون تعلل به نهاد مربوطه یا دستگاه قضایی جهت رسیدگی تحویل می شد.»

در واکنش به این اظهارات محمود صادقی در نامه ای به عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نوشت:«بنده اظهار کرده بودم که برخی اطلاعات وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از مرتبطان یا کسانی که ادعای ارتباط با اعضای شورای نگهبان را می‌کنند برای تایید صلاحیت از نامزدهای انتخابات درخواست پرداخت پول کرده‌اند. من البته این موضوع را در همان جلسه که آقای کدخدایی پیش از انتخابش برای مذاکره به هیأت رییسه فراکسیون امید آمد، گفتم و انتظار داشتم دوستان به این علت که صحبت‌های من از سر دلسوزی بود دعوتم کنند و اطلاعاتم را بخواهند و اگر فاقد اطلاعات بودم، شکایت کنند؛ چراکه من این مساله را به دنبال صحبت‌های آیت‌الله جنتی مطرح کردم که ایشان فرموده بودند که مجلس در حال تبدیل شدن به محل اغنیاء است و اخیرا هم صحبت‌هایی کرده بودند که برخی از نمایندگان مجلس فرق شخص حقیقی و حقوقی را نمی‌دانند.»

پس از آن بود که شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی برای بررسی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال شد.

این در حالی است که کدخدایی در نشست خبری با اصحاب رسانه تاکید کرد:« ایشان تهمتی را مطرح کردند و ما هم به کمیته نظارت بر عملکرد نمایندگان اعلام کردیم که ایشان باید اتهام خود را اثبات کنند.

کدخدایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شکایت شورای نگهبان در تایید صلاحیت نمایندگان تاثیر دارد یا خیر، گفت: اگر نتوانند اتهامات خود را ثابت کنند قطعا در تایید صلاحیتشان تاثیر دارد.»

با هدف اصلاح، مسائلی را درباره شورای نگهبان بیان کردم
در همین ارتباط محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، جزییات جدیدی از این موضوع بیان کرد و گفت: اظهاراتی که درباره شورای نگهبان انجام دادم با حسن نیت بود و با هدف اصلاح امور این مسائل را مطرح کردم و در حقیقت هدفم ارائه هشداری به شورای نگهبان بود.

وی افزود: علت این است که گستره ناظران شورای نگهبان، بسیار گسترده شده و آنها در اقصا نقاط کشور حضور دارند و این گستردگی، در عمل آنها را در معرض چنین تبعاتی قرار می دهد.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: پیش از طرح موضوع به صورت علنی، آن را به صورت حضوری و مستقیم و حتی به صورت غیر مستقیم با آقای کدخدایی در میان گذاشته بودم و امید داشتم که به موضوع رسیدگی شود.

صادقی گفت: زمانی که به اظهارات توجه نشد، در نهایت و در واکنش به صحبت های آیت الله جنتی که سخن از نفوذ پولدارها در مجلس گفته بود، در توییتی نوشتم که این موضوع یک طرف دیگر هم دارد و به نوعی تحت تاثیر فرایند نظارت هم هست.

وی افزود: پس از آن اطلاعاتی که به صورت متواتر و از اشخاص مختلف در رابطه با سو جریاناتی در جریان تایید صلاحیت ها شنیده بودم را اعلام کردم.

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: این افراد می گفتند که ما رد صلاحیت شدیم و بعد تماس هایی با می گرفتند و درخواست ها و پیشنهادهایی برای تایید صلاحیت مطرح می کردند.

صادقی گفت: امروز برای اولین بار می خواهم اعلام کنم که حتی عده ای از این افراد می گفتند که ما را حضوری دعوت می کردند و به صورت حضوری به ما این پیشنهادها را می دادند. یکی از جاهایی که این افراد را دعوت می کردند خیلی معروف است. آنها را به مسجد سید عزیزالله در بازار تهران دعوت می کردند.

وی ادامه داد: این مسجد سید عزیزالله در بازار تهران معروف است و اگر شما به نمایندگان ادوار مجلس بگویید، اینجا را می شناسند و می دانند کجا و چگونه بوده است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه دوستان در شورای نگهبان واکنش خوبی نداشتند و بعد شکایت کیفیری علیه من مطرح کردند که این شکایت به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد.

شورای نگهبان تامین بدهد تا شاهدان مسائل خود را مطرح کنند
صادقی افزود: در جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ابتدا اعلام کردم که باید شورای نگهبان به افرادی که در این ارتباط مسائلی دارند، تامین بدهد تا آنها بتوانند بدون هراس مسائل خود را مطرح کنند. زیرا افراد زیادی هستند که می خواهند حرف بزنند، اما از ترس اینکه مشکلی برای آنها پیش بیاید، کمتر ریسک می کنند.

وی تصریح کرد: با این وجود ۵ نفر را به عنوان شاهد به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کردم. یکی از شهود می گفت که از من ۱۰۰ میلیون تومان برای تایید صلاحیت خواستند. دیگری می گفت ابتدا به من پیشنهاد ۲ میلیارد تومانی دادند، اما بعد به ۵۰۰ میلیون تومان راضی شدند. یک نفر دیگر هم می گفت که من را به مسجد سیدعزیز الله دعوت کردند و به من پیشنهاد ۳۰۰ میلیون تومانی دادند تا تایید صلاحیت شوم.

نماینده تهران در مجلس گفت: متاسفانه این مسائل وجود دارد و نمی توانیم با انکار کردن و یا استفاده از اهرم تایید صلاحیت علیه یک نماینده مجلسی که دستش به جایی بند نیست، صورت مساله را حل کنیم.

صادقی بیان داشت: متاسفانه هر دوره کیفیت مجلس افت می کند. یکی از دلایل افت کیفیت مجلس اعمال نظارت شورای نگهبان است. البته من به طور کامل با این اعمال نظارت موافق هستم و آن را ضروری می دانم، اما معتقدم که این نظارت باید از اعمال نظرات سیاسی و جناحی مصون باشد و همه باید مراقب روند نظارت ها باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: موضوعی که من آن را اعلام کردم، اگر حتی یک مورد هم اتفاق افتاده باشد، شورای نگهبان باید با عوامل این اتفاق برخورد کند، نه اینکه به دنبال برخورد با افشاکننده مطلب و یا کسی که از موضوع ابراز اطلاع کرده باشد.

احوال  اكتشافات و پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل)
روسیه ۳۳ ماهواره را با هم يكجا  به فضا پرتاب کرد
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روسیه ۳۳ ماهواره را با استفاده از راکت سایوز به فضا پرتاب کرد. موشک ماهواره‌بر Soyuz ۲.۱b روز جمعه پنجم ژوئیه (۱۴ تیر) ساعت ۸:۴۱ دقیقه به وقت مسکو از پایگاه فضایی «واستوچنی» (Vostochny) در شرق روسیه به فضا پرتاب شد و این ماهواره‌ها با موفقیت در سه مدار مختلف زمین قرار گرفتند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :[image: image76.png]Ol Ol (s pseen Saa i g L) 59 S 0 ea S aail g (A elae




روسیه ۳۳ ماهواره را با استفاده از راکت سایوز به فضا پرتاب کرد.

این موشک ماهواره بر که «Soyuz ۲.۱b» نام دارد حامل ماهواره هواشناسی «Meteor-M» روسیه و ۲۹ ماهواره‌ها از کشورهای آلمان، فرانسه، آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، سوئد، فنلاند، استونی، اکوادور، تایلند و چک بود. به همراه این ماهواره‌ها سه ماهواره کوچک دانشگاه روسیه نیز به فضا پرتاب شد. تزریق این ماهواره در مدار زمین طی ۴.۵ ساعت بعد از پرتاب صورت گرفت.

موشک ماهواره‌بر Soyuz ۲.۱b روز جمعه پنجم ژوئیه (۱۴ تیر) ساعت ۸:۴۱ دقیقه به وقت مسکو از پایگاه فضایی «واستوچنی» (Vostochny) در شرق روسیه به فضا پرتاب شد و این ماهواره‌ها با موفقیت در سه مدار مختلف زمین قرار گرفتند. ماهواره هواشناسی روسی «Meteor-M» نیز که نسل جدید ماهواره‌های هواشناسی روسیه به حساب می‌آید در مدار ۸۳۰ کیلومتری زمین قرار گرفت. این ماهواره که برای پژوهش‌های هواشناسی کره زمین در نظر گرفته شده است می‌تواند حرکت ابرها، رودخانه‌ها و ذوب شدن برف‌ها و یخ‌ها را تصویربرداری کرده و بر وضعیت لایه ازن نظارت کند.

قدرت نظامی و  اتمی روسیه اکنون ضامن صلح جهانی است
 
راشا تودی- ترجمه رضا نافعی
بدبنال سفر پمپئو وزیر خارج امریکا به سوچی (روسیه) و دیدار و مذاکره با پوتین درباره کلیدی ترین مسائل روز جهان، از جمله تولیدات اتمی، بحران کره، فشار سنگین اقتصادی همراه با تهدید نظامی علیه ایران، سوریه و تحریم های جهانی، راشا تودی مقاله زیر که در سال 2018 نوشته شده را منتشر کرد. باحتمال قریب به یقین هدف از انتشار این مقاله، تاکید بر نقطه نظراتی است که روسیه اکنون دارد و در دیدار احتمالی پوتین و ترامپ مطرح خواهند شد.

نمایندگان پنتاگون از سخنان پوتین در باره  وضعیت کشور ناخرسند هستند. رئیس جمهور روسیه از فن آوری بی نظیر موشکی روسیه سخن گفت ولی به دکترین هسته ای روسیه نیز اشاره کرد که استفاده از سلاحهای اتمی را فقط برای دفاع از خود مجاز می داند.  رئیس جمهور روسیه در سخنان خود  درباره وضعیت کشور به دکترین اتمی تازه  امریکا نیز اشاره کرد.توجیهی که ایالات متحده امریکا برای تولید بمبهای کوچک اتمی ارائه کرده ناشی از خطر روسیه، چین و کره شمالی است که رو به افزایش است:

پوتین در سخنان خود گفت ما کسی را تهدید نمی کنیم ، به کسی حمله نمی کنیم، با توسل به  قدرت تسلیحات خود مال کسی را نمی گیریم . ما  به چیزی نیاز نداریم، عکس آن صادق است، من این تاکید  را ضروری می دانم ( و این خیلی مهم است) که رشد قدرت نظامی روسیه ضمانتی جامع برای صلح جهانی است، زیرا همانطور که همه می دانند این توازن قدرت استراتژیک و توازن قدرت در جهان، از پس از جنگ جهانی دوم تا کنون، عوامل کلیدی برای امنیت بین المللی بوده اند، هستند و خواهند بود.

John Rood معاون  پنتاگون برای استراتژی دفاعی امریکا در مورد سخنان پوتین چنین گفت: بنظر من سخنان پرزیدنت پوتین گرچه تازگی نداشتند اما نومید کننده بودند.

من فکر می کنم که  گرچه بیانیه پرزیدنت پوتین تعجب آور نبود، اما نومید کننده بود.

در حالی که ما از امکانات روسیه آگاه هستیم و با نگرانی ناظر برخی از تغییرات در دکترین و برنامه توسعه آن هستیم از تصمیم رئیس جمهور فدراسیون روسیه  ناخرسند می شویم که می بینیم  او برای توصیف امکانات موجود این شیوه را انتخاب کرده است.

«جان هیتن»  فرمانده استراتژیک ایالات متحده بر سخنان همکار خود چنین افزود که: اظهارات پوتین نامنتظر نبودند. او قاطعانه تاکید می ورزد که سلاح هائی که روسیه تولید می کند برای ترساندن امریکا و همپیمان های امریکاست.

Rood دردنبال سخنان خود گفت : پرزیدنت پوتین اظهار داشت  سلاح های روسیه  مراحل مقدماتی  را پشت سر نهاده اند و این به آن معنی است که در یکی دوماه اخیر یا در سال گذشته به این درجه از تکامل دست نیافته اند.

ولی » رود» آن جمله دائمی واشنگتن را یک بار دیگر تکرار کرد که هدف امریکا از تولید سامانه های دفاع موشکی  خنثی کردن سلاحهای استراتژیک اتمی روسیه یا چین نبوده است..

این کارمند پنتاگون تصریح کرد که امریکا به حد کافی سلاح های اتمی و غیر اتمی در اختیار دارد که  در برابر » قدرت های رویزیونیست» بایستد، قدرت هائی که می خواهند نظام جهانی را دگرگون سازند و مرزهای زمینی را تغییر دهند.

پوتین: «مسابقه تسلیحاتی را امریکا آغاز کرد».
ژنرال John Hyten  تحلیل » رود» را تایید کرد  و در عین حال هشدار داد که  زرادخانه موجود در امریکا فقط در حدود یک دهه می تواند از دکترین » تخریب قطعی متقابل » بدون سرمایه گذاری عظیم حمایت کند.

ژنرال » هیتن» گفت از یک حمله عظیم که بگذریم آنها هیچ  لطمه ای نمی توانند به کشورما  بزنند که ما نتوانیم در مقابل آن واکنش نشان دهیم . اما ما باید این توانائی را مدرن کنیم زیرا طی 10 تا 12 سال آینده توانائی هائی که امروز داریم به پایان عمر خود می رسند.

پوتین طی سخنانی که بیان کرد گفت این واشنگتن بود که مسابقه تسلیحاتی جدید را آغاز کرد . پوتین تاکید کرد تمام آنچه که روسیه برای  تقویت قدرت دفاعی خود انجام می دهد در مرزهای مجازی قرار دارد که در قراردادهای کنترل تسلیحات مشخص شده اند. پوتین تاکید کرد که روسیه هیچگاه قصد استفاده از این پتنسیال را برای حمله نداشته است.

(عکس، ماکت بمب افکن فضائی است که گفته می شود روسیه درحال ساخت آنست. م)
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استقلال روابط تجاری ایران و عراق از تصمیم دولت‌ها
CC BY 4.0 / tasnim news agency
سیاوش صبحگاهی
هیچکدام از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زمینه‌های خودرو، فلزات، نفت و گاز در مورد عراق قابلیت اجرایی ندارد.

اسپوتنیک – بر طبق اعلام یک منبع نزدیک به کابینه وزیران عراق به رهبری عادل عبدالمهدی، ایالات متحده آمریکا بر دولت عراق فشار وارد می آورد تا از جزئیات مبادله کالا میان دو کشور ایران و عراق و همچنین مکانیزم مورد استفاده برای پرداخت بهای کالاها اطلاع پیدا کند.
به گفته این منبع "طرف امریکایی می خواهد مکانیزم پرداخت ها و گردش پولی چیست و بخش خصوصی در عراق این عملیات را چگونه انجام می‌دهد."

با متشنج تر شدن روابط آمریکا و ایران مقامات ایالات متحده تحریم‌های شدیدی را علیه بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران اعمال کرده و فشار تحریمی علیه ایران رو به افزایش است. ایالات متحده هدف خود را تغییر رفتار ایران اعلام کرده است. واشنگتن از طریق تحریم های ثانویه همه خریداران نفت ایران را به قطع خرید نفت از جمهوری اسلامی وادار می‌کند.

اما مشکل عمده آمریکا در خصوص روابط تجاری ایران و عراق در چیست؟ دولت‌های ایران و عراق برای مقاومت در برابر فشارهای آمریکا چه تمهیداتی را اندیشیده‌اند؟ آینده تجاری دو کشور چگونه خواهد بود؟ و…. برای یافتن پاسخی برای این پرسش‌ها با حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق همکلام شدیم.
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مشکل عمده آمریکا در خصوص روابط تجاری ایران و عراق در چیست؟

قطعا ایالات متحده آمریکا نمی‌خواهد که از ظرفیت و پتانسیل عراق برای توسعه روابط تجاری با ایران استفاده شود؛ در عین حال هیچکدام از تحریم‌های آمریکا در زمینه‌های خودرو، فلزات، نفت و گاز که علیه ایران تصویب کرده است در مورد عراق قابلیت اجرایی ندارد فلذا این کشور نگران و پیگیر مبادلات میان ایران و عراق و نحوه پرداخت‌ها است.

دولت‌های ایران و عراق برای مقاومت در برابر فشارهای آمریکا چه تمهیداتی را اندیشیده‌اند؟

دولت عراق موفق به تمدید معافیت‌ها در زمینه گاز و برق شده است، در مورد بقیه موارد تجاری نیز باید گفت که زیاد به مقامات دو کشور وابسته نیست و بیشتر مربوط به روابط مردمی و به اصطلاح سنتی است که بین دو کشور شکل گرفته است.
آینده تجاری دو کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امسال روند تجاری میان دو کشور خوب بوده است، تا هفته گذشته ایران 2.5 میلیارد دلار صادرات به عراق داشته است و امسال روند صادراتی ایران به عراق با وجود اینکه در ایران صادرات یکسری اقلام محدود شده و در عراق نیز برای واردات یکسری محصولات کشاورزی ممنوعیت اعمال می‌شود، مانند گذشته میزان 20 تا 25 میلیون دلار به صورت روزانه خود را حفظ کرده است. علاوه بر این پروژهای فنی — مهندسی نیز در عراق آغاز شده است که می‌تواند بازار بسیار بزرگی برای توان مهندسی و فنی ایران فراهم کند.  

آیا اخبار مربوط به فشار آمریکا بر دولت عراق را تایید می‌کنید؟

خبرهایی که ما در اختیار داریم نشان می‌دهد که نه تنها به دولت بلکه به اتاق‌های بازرگانی، فعالین بخش خصوصی و گمرکات عراق مرتب سرکشی و مراجعه می‌شود و آمریکایی‌ها درخواست‌هایی دارند اما نشان داده شده است که این تهدیدها کاربردی ندارد. در واقع منافع مردم دو کشور به هم گره خورده است و قطع نمودن این منافع نیز کار سختی است زیرا که اینطور نیست که در این روابط تجاری فقط دولت ایران سود ببرد؛ مردم عراق به این منافع احتیاج دارند و مرزنشینان به شدت علاقمند به همکاری دو کشور هستند. اگر دولت‌ها هم به صورت رسمی جلوی این همکاری را بگیرند به صورت غیر رسمی کار انجام خواهد شد مانند شرایطی که در حال حاضر و در خصوص ممنوعیت صادرات دارو، مرغ و خرما از ایران وجود دارد ولی این اقلام به وفور در بازار عراق یافت می‌شوند.
حتی اگر دولت عراق هم ورود یک کالا را ممنوع کند با وجود مرز بیش از 1400 کیلومتری بین دو کشور کنترل این ممنوعیت امری تقریبا محال است و هرگونه ممنوعیتی موجب قاچاق کالا خواهد شد فلذا زیاد هم به نفع عراق نیست که بخواهد سخت‌گیری کند زیرا که دولت عراق از درآمد حاصل از گمرک محروم خواهد شد.

سال گذشته میلادی اعلام شده بود که دو کشور در معاملات خود از دلار استفاده نمی‌کنند، آیا این امر به صورت کامل محقق شده است؟

بله، بانک مرکزی ایران نیز این کار را بعنوان یک راه برای عبور از تحریم‌های آمریکا و دریافت طلب ایران بابت گاز و برق پذیرفته است و ما بیشتر معاملات را به دینار و حتی بعضا با ریال انجام می‌دهیم. دینار ارز قدرتمندی است و قابلیت تبدیل شدن به تمامی ارزها را دارد.

یک تیر و دو نشان عبدالمهدی در پرونده حشد
سعدالله زارعی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در یادداشتی، فرمان عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق برای سازماندهی حشدالشعبی در ارتش عراق را تحلیل کرد.

به گزارش مشرق، سعدالله زارعی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در یادداشتی، فرمان ۱۰ماده‌ای عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق برای سازماندهی حشدالشعبی در ارتش عراق را تحلیل کرد.

متن یادداشت سعدالله زارعی به‌شرح زیر است:

حشدالشعبی باقی می‌ماند، قوی‌تر از گذشته با مأموریتی فراتر از حوزه امنیت و بیانیه عبدالمهدی در مقام فرمانده کل قوا یک نقطه عطف در تثبیت «حشد قدرتمند و انقلابی» به‌حساب می‌آید.
فرمان ۱۰بندی عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل قوای عراق درباره حشد الشعبی شبهاتی را پدید آورد و به گمانه‌زنی و تفاسیر زیادی درباره آینده حشد از انحلال تا استقلال منجر شد.
اما البته عمده این شبهات در میان جامعه ایرانی روی داد که در طول سال‌های گذشته با علاقه،اخبار مربوط به این جریان انقلابی را دنبال کرده بودند. واقعیت چیست؟ این قلم با تجزیه و تحلیل این بندها راهی به درک دقیق‌تر موضوع نشان خواهد داد.

۱- حشد الشعبی در فضای اشغال بخش وسیعی از عراق توسط گروه نوظهور داعش پدید آمد. داعش در فاصله ۳۰ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ توانسته بود به استان‌های سنی‌نشین الانبار، صلاح‌الدین، نینوا و دیالی به طور تقریبا کامل و بر استان‌های بابل، کرکوک و بغداد به طور ناقص سیطره پیدا کند و بقیه استان‌های عراق از جمله استان‌های شیعه‌نشین و کردنشین را هم تهدید می‌کرد و علاوه بر آن داعیه تصرف بقیه کشورهای اسلامی را نیز داشت.

در این فضا کاملا معلوم بود که «ارتش عراق» به تنهایی قادر به مهار جریانی با مختصات داعش که از یک سو داعیه تاسیس حکومت با استفاده از شدیدترین شیوه‌های آدمکشی داشت و از سوی دیگر به انواعی از سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و طیفی از دولت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پیوسته بود و توانسته بود نیروهای زیادی که رقم آن تا یکصدهزار نفر هم برآورد شده است، سازماندهی کرده، آموزش دهد و تسلیح کند، نیست.

در این فضا یک سازمان دینی و انقلابی جوان نیاز بود تا با رفتن به درون فتنه، قلب آن را از کار بیندازد و این شد همان که بعدها «حشدالشعبی» را در قاعده «راه حل مطلوب» صاحب نام بزرگ کرد. حشدالشعبی از نیروهای معتقد به مبارزه با فتنه داعش شکل گرفت و مستظهر به فتوای مرجع بزرگ عراق حضرت آیت‌الله سیستانی - دامت برکاته - هم بود.

حشدالشعبی موفقیت بسیار بزرگی داشت و در واقع اگر نبود امروز از عراق خبری نبود و از این جهت تداعی کننده آن جمله‌ای بود که امام در عنفوان جوانی سپاه پاسداران فرموده بودند «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود». با این وصف مردم عراق تمایل داشتند این مدل موفق فقط به مبارزه با داعش و حتی مقوله امنیتی محدود نشود و از سرانگشت آنان برای باز شدن بقیه گره‌های عراق نیز استفاده گردد کما اینکه پیروزی چشمگیر عناصری از حشد در جریان انتخابات اردیبهشت ماه سال گذشته مجلس عراق و در نهایت تاثیرگذاری جدی آنان بر انتخاب رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست وزیر این تمایل مردمی را کاملا نشان داد. اما البته کاملا طبیعی بود که احزاب و اشخاص مدعی «قدرت» و «سیاست» با ادامه نقش‌آفرینی حشدالشعبی مخالف باشند.

بر این اساس دو دیدگاه کلی در عراق شکل گرفت یک دیدگاه بر این مبنا بود که حشدالشعبی یک پروژه در مقابل پروژه داعش بود و با پایان پروژه داعش، پروسه حشد نیز به پایان می‌رسد. یک دیدگاه دیگر بر این مبنا قرار داشت که اگر یک «تجربه خوب» را بتوان در حل موضوعات دیگر به کار گرفت چرا نه و لذا این ایده که حشد باید به یک سازمان پرقدرت اجتماعی تبدیل شود و بنا به نیازهای دولت از آن استفاده گردد در عراق طنین زیادی پیدا کرد. به خصوص که مردم عراق از یک سو از ضعف کارآمدی دولت و دستگاه‌ها و احزاب شکل دهنده به آن به شدت ناراضی بودند و از سوی دیگر متولیان کنونی را در مبارزه با «فساد» صادق و یا توانمند نمی‌دانستند و در پی یک «بدیل قابل اعتماد» می‌گشتند و حالا حشد را همان بدیل می‌دانستند.

۲- یک بحث در عراق این بود که پس از پایان داعش و عادی شدن وضعیت امنیتی عراق، وضعیت حشد از نظر سازمانی چه می‌شود. جدای از مخالفان حشد که در گام اول خواستار انحلال آن بودند، عده‌ زیادی در درون و دولت عراق تمایل داشتند که حشدالشعبی به صورت بخشی از ارتش عراق در آید و یا در یگان‌های ارتش توزیع شود. استدلال آنان از یک سو این بود که حشد نمی‌تواند جدای از ارتش باشد چرا که در نهایت یکی از این دو و یا هر دو در اصطکاک با یکدیگر  واقع می‌شوند و از سوی دیگر معتقد بودند ارتش عراق نیاز به تقویت جدی دارد تا بتواند نقش امنیتی و دفاعی خود را به خوبی ایفا کند و حشد بهترین عنصر تقویت کننده ارتش است. این دیدگاه از یک موضوع غفلت داشت و آن این بود که وقتی نیروی جوان در یک ساختار پیر قرار می‌گیرد، عملا نمی‌تواند تاثیر عمده‌ای به آن بر جای بگذارد. ما در ایران به خوبی این موضوع را تجربه کرده‌ایم.

۳- حشدالشعبی از یک سو باید به عنوان یک «نهاد انقلابی - دینی» برای اداره تحولات عراق حفظ شود و از سوی دیگر باید به نقطه «استقرار» می‌رسید یعنی در سازوکار رسمی عراق دارای «جایگاه قانونی» می‌شد. اما این دو موضوعی بود که در تضاد با هم دیده می‌شد.

این سوال که چگونه می‌توان یک نهاد انقلابی بود و در عین حال در درون نهادهایی قرار گرفت که خود نیازمند تحول اساسی هستند، پاسخ روشنی نداشت، عده‌ای معتقد بودند حشد خارج از دولت و در واقع خارج از نهادهای رسمی باشد و توسط نهادهای غیردولتی - مثل مرجعیت - اداره شود که قابل پذیرش برای مرجعیت و ... نبود و اصولا منطقی هم نبود یک نظر هم این بود که همانگونه که در شکل‌گیری حشد، احزاب شیعی، سنی و کرد عراق مشارکت داشتند؛ حشد در بین این احزاب توزیع شود و در عین حال از نظر مالی و تسلیحاتی از سوی دولت حمایت شود و در روز حادثه تحت فرمان رئیس دولت قرار گیرد، این دیدگاه‌ها نمی‌توانست پذیرفته شود چرا که معنای عملی آن تضعیف دولت عراق و تشویق احزاب به ایفای نقش اپوزسیونی حتی در حوزه امنیتی بود.

۴- اما در عراق راه حل میانه‌ای در پیش گرفته شد که بسیار هوشمندانه بود، حشدالشعبی در درون ساختار نظامی - امنیتی،  در عین حال خارج از ارتش و دارای کارکردهای امنیتی و اجتماعی تعریف شد. بر این اساس از سوی دولت و در واقع از سوی خود حشد لایحه‌ای به مجلس قبلی عراق ارائه گردید و مجلس نمایندگان عراق به حشد به عنوان بخشی از ساختار امنیتی نظامی عراق رای داد و سبب تثبیت آن گردید.

۵- در عین حال در طول بحران داعش که حشد شکل بزرگتری گرفت، گروه‌های شیعه، سنی و کرد تعداد زیادی از افراد بدنه خود را برای عضویت در حشد گسیل کرده بودند و در فضای تهدیدات داعش در حشد پذیرفته شدند. اما این ضمنا سبب شده بود که حشد به مجمع‌الجزایر تبدیل شود که البته با کاهش خطرات داعش، حشد به مرور به سمت انسجام بیشتر رفت در نهایت آنچه وجود داشت یک «حشد مرکزی» بود و حشدهایی که هر یک تابع یک حزب و یا یک شخصیت بودند و این می‌توانست از یک سو سبب تضعیف حشد مرکزی شده و از سوی دیگر به تنش‌های بین دولت و احزاب منجر شده و دامنه آن به حوزه امنیتی هم کشانده شود .کاملا واضح بود که با توجه به مخاطرات جدی، باید برای این مسئله تدبیری صورت می‌گرفت.

۶- آمریکایی‌ها به مرور وارد فضای حشدهای حزبی شدند و مرموزانه مشغول تقویت این حشدها در برابر حشد مرکزی شدند. یک خبر بیانگر آن بود که حدود دو ماه پیش حدود ۲۰۰۰ خودرو نظامی و غیرنظامی از طریق پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در «عین الاسد» در اختیار حشد الانبار و حشد نینوا قرار گرفته است. علاوه بر آن خبرهایی وجود داشت مبنی بر اینکه دو حزب شیعی الدعوه و صدری‌ها در جنوب آماده می‌شوند تا در رقابت با یکدیگر از قوه نظامی نیز استفاده کنند و این فضای داخلی استان‌ها را به سمت التهاب امنیتی پیش می‌برد و جالب این بود که هزینه‌عا و حقوق این حشدهای حزبی که به سمت تهدید ارکان امنیتی سوق داده می‌شدند، از سوی دولت پرداخت می‌شده و یک ردیف مهم در سرفصل بودجه عراق به آنان اختصاص دارد!

۷- بیانیه ۱۰ ماده‌ای نخست وزیر عراق در مقام «فرمانده کل نیروهای مسلح عراق» در واقع در واکنش به این وضعیت و با هدف انسجام‌بخشی بیشتر به حشد و خنثی کردن رفتارهای مخاطره آمیز امنیتی احزاب و گروه‌های سیاسی از یک سو و دولت‌های خاص مداخله‌گر از سوی دیگر صورت گرفت و در واقع یک تیر و دو نشان بود. براساس بند اول بیانیه، حشد بخشی جدا نشدنی از نیروهای مسلح عراق است و همه قوانین نیروهای مسلح شامل آن نیز می‌شود و این در حالی است که در این بند دایره فعالیت حشد به حوزه نظامی محدود نیست و مجلس می‌تواند در ماموریت آن قبض و بسط ایجاد کند. بند ۲ بیانیه ناظر به انحلال حشدهای حزبی است که در ایران به اشتباه این تلقی پدید آورده که حشد منحل شده است.

بند ۳ ناظر بر خلع ید احزاب سیاسی از حشد می‌باشد و یک گام مهم در انسجام بخشی به حشد به حساب می‌آید. بند۴ ناظر به اخراج آن دسته از افراد و گروه‌های قرار گرفته ذیل نام حشد از حشد الشعبی است که حاضر به قطع رابطه مبتنی بر فرمانبری از احزاب و شخصیت‌های عراقی نیستند، بند ۵ ناظر به در اختیار قرار دادن رسمی پادگان‌هایی به حشدالشعبی است. بند ۶ ناظر به بازپس‌گیری ساختمان‌هایی است که در طول دوره بحران امنیتی از سوی دولت یا ارتش در اختیار حشدهای حزبی قرار داده شده است. بند ۷ ناظر به غیر قانونی بودن در اختیار گرفتن دسته‌های شبه‌نظامی از سوی احزاب و شخصیت‌های عراقی است.

بند ۸ ناظر به خلع ید گروه‌های شبه‌نظامی از جمله حشدهای حزبی از ایست و بازرسی‌هاست. بند ۹ ناظر به ضرب‌الاجل اجرای این بیانیه که ۹ مرداد ۹۸ است، می‌باشد و بند ۱۰ از صدور دستورات آینده درباره ساختار و تشکیلات حشدالشعبی خبر می‌دهد. پس حشد باقی می‌ماند قوی‌تر از گذشته با ماموریتی فراتر از حوزه امنیتی.

أسفل النموذج
احوال چين 
احوال کره شمالى و جنوبى
احوال امور و روابط با روسيه
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تاجر روس: برای آزادی کارمند سابق اف بی آی در ایران، 20 میلیون دلار هزینه کرده ام
دریپاسکا برای آزادی رابرت لوینسون در طی سالهای 2009 تا 2011 بیش از 20 میلیون دلار هزینه نموده است.

 به گزارش اسپوتنک، الگ دریپاسکا در مصاحبه با کانال تلوزیونی HillTV اعلام نمود که بیش از 20 میلیون دلار برای نجات نماینده سابق FBI در ایران صرف کرده است. 
الگ دریپاسکا، تاجر معروف روسی گفت که بیش از 20 میلیون دلار در سالهای 2009 تا 2011 در یک عملیات خصوصی برای آزاد کردن عامل پیشین اف بی آی، رابرت لوینسون از ایران که طی یک مأموریت سیا در سال 2007 به سر می برد، هزینه کرده است. 

بر طبق گفته های دریپاسکا، او برای عملیات آزادسازی لوینسون به درخواست FBI، که در آن زمان توسط رابرت مولر رهبری می شد، و پس از درخواست معاون سابق اف بی آی، اندرو مک کیب، این هزینه را پرداخت نمود. 

وی گفت: "کسی که خود اکنون تحت نظارت است در آن زمان نزدیک من شد،… مک کیب. او گفت که این موضوع برای همه آنها اهمیت دارد (کارکنان اف بی آی) و تا حدی من آنها را باور کردم". 

او خاطرنشان کرد که تیم او تقریبا برای آزادی لوینسون توافق کرده بود تا او را آزاد کند، اما زمانی که گفته شد که در وزارت امور خارجه، به ریاست هیلاری کلینتون به این موضوع مشکوک شده اند، از پذیرش این کار امتناع ورزیدند". 

در عین حال، وی گفت که او شنیده است که یک کارشناس وزارت امور خارجه در رابطه با روسیه گفت که آنها نمی خواهند این مرد (دریپاسکا) بدهکار باشد.

رابرت لوینسون در سال 1385 در سفر به ایران برای انجام ماموریت خود ناپدیدی شده است.

بزرگترین گردهمآئی اقتصادی جهان در سن پترزبورگ روسیه
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راشا تودی ترجمه رضا نافعی
در آخرین روز کاری گردهمآئی سازمان بین المللی اقتصادی در «سنت پترزبورگ » روسیه آمار جامعی درباره تعداد  شرکت کنندگان در گردهمآئی و توافقنامه های به امضاء رسیده در آن منتشر شد.  ارقام ارائه شده نمودار رکوردهای تازه بود.
روز شنبه آنتون کوبیاکوف، معاون سازمان مذکور ترازنامه گرد همآئی سال جاری را عرضه داشت. بنا به گفته های او در هیچ یک از گردهمائی پیشین این سازمان تعداد حاضران به این کثرت نبوده و از این لحاظ رکورد تازه ای بدست آمده است.  از لحاظ قرارداد های به امضاء رسیده نیز رکورد تازه ای به ثبت رسیده است.

بیش از 19 هزار نفر از 145 کشور جهان در این گردهمائی حضور یافته اند. امسال نیز بزرگترین گروه شرکت کننده در این دیدار سالانه از چین بود. بنا به گفته کوبیاکوف دومین گروه نمایندگان ایالات متحده امریکا بودند.

بنا به گفته دبیر سازمان بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ -SPIEF- در گردهمائی امسال 6 تن از زمامداران جهان و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز حضور داشته اند. .

کوبیاکوف گفت تعداد قرارداد های امضاء شده که محرمانه نبوده اند به 650 قرارداد، به ارزش 3،1 بلیون روبل ( معادل  42 میلیارد یورو) بالغ گشته اند.

ارقام آماری سال گذشته به وسعت ار قام امسال  نبودند. در بیست و دومین گرد همائی اقتصادی سنت پیترزبورگ در سال گذشته 17 هزار مهمان از 143 کشور حضور داشتند و رویهمرفته 593 قرار داد به ارزش2،6 بلیون روبل، معادل 35 میلیارد یورو به امضاء رسید.

گردهمائی اقتصادی بین المللی سنت پترزبورگ   از سال  1997 هر سال از اواخر ماه مه آغاز می گردد و تا اواخر ماه ژوئن ادامه می یابد. این رویداد از سال 2005، تحت حمایت رئیس جمهور روسیه  قرار گرفت که خود نیز پیوسته در آن شرکت می کند.

این انجمن در مورد مسائل کلیدی روبرو با اقتصاد روسیه و همچنین چالش هایی که با بازارهای در حال توسعه و جهان در سر دارد، بحث خواهد شد. مهمانان و شرکت کنندگان در این رویداد سران دولت، رئیس سازمان های بین المللی، رؤسای شرکت های داخلی و خارجی و همچنین متخصصین معتبر در رشته های مختلف هستند.

در این گردهمائی هم مسائل کلیدی که اقتصاد روسیه با آن روبروست  و هم چالش هایی که بازارهای درحال توسعه و جهان با آن روبروهستند، مورد بحث قرار می گیرد. مهمانان و شرکت کنندگان در این رویداد بین المللی عبارتند از سران و زمامداران دول و کشورها، رؤسای شرکت های داخلی و خارجی و همچنین متخصین معتبر در رشته های مختلف .

https://deutsch.rt.com/wirtschaft/89030-650-vertraege-im-wert-von-42-milliarden-euro-bei-spief-2019/
 

 

احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) 
واکنش انصارالله به خروج نیروهای امارات از یمن
رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در سخنانی نسبت به تصمیم امارات برای کاهش نیروهای خود در یمن واکنش نشان داد و آن را یک تصمیم ایده‌آل خواند.
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کد خبر: ۱۹۰۷۴۰
۱۱:۱۵ - ۱۸ تير ۱۳۹۸
به گزارش «شیعه نیوز»، رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در سخنانی نسبت به تصمیم امارات برای کاهش نیروهای خود در یمن واکنش نشان داد و آن را یک تصمیم ایده‌آل خواند.

 محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقلاب یمن نسبت به تصمیم امارات برای خروج و کاهش نیروهای خود در این کشور واکنش نشان داد.

وی در این باره گفت: خروج از یمن یک تصمیم ایده‌آل است که در این زمان خاص باید اتخاذ شود.

الحوثی همچنین از تمامی کشورهای عضو ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان خواست تا نیروهای خود را از یمن خارج کنند.

در همین راستا، محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در این باره گفت: موضع ما واضح و روشن است و ما از هر اقدامی در راستای دستیابی به صلح بر اساس احترام به حاکمیت یمن استقبال می‌کنیم.

وی افزود: ما از اهداف واقعی امارات مطلع نیستیم و موضع ما این است که این کشور به طور کامل از ائتلاف متجاوز علیه یمن خارج شود.

البخیتی تأکید کرد: احتمالا امارات موضوع خروجش از یمن را با طرف‌های دیگر بررسی کرده است، هیچ گفت‌وگویی در این باره با ما نشده است.

از سوی دیگر، ضیف الله الشامی، وزیر اطلاع رسانی دولت نجات ملی یمن وابسته به انصارالله در گفت‌وگو با المیادین اظهار کرد: تصمیم خروج امارات تا بدین لحظه از سوی هیچ منبع رسمی مطرح نشده است و دولت صنعاء به جنگ رسانه‌ای نخواهد پرداخت.

وی افزود: امارات و عربستان شکست در یمن را به یکدیگر پاس می‌دهند و تناقضات میان آنها در یمن به سطح اختلافات خونین میان دو طرف رسیده است و تصمیم امارت به طور علنی اختلافات میان ریاض و ابوظبی را به تصویر می‌کشد.

الشامی در ادامه ضمن استقبال از تصمیم امارات برای خروج نیروهایش از یمن گفت که این کشور می‌خواهد نیروهایش را به طور محرمانه خارج کند.

این مقام یمنی تأکید کرد: ما پیام خروج امارات را درک می‌کنیم چراکه این کشور تنش در الحدیده را رهبری می‌کرد. پیشتر نسبت به عواقب این مسأله به امارات هشدار داده بودیم. موضوع بانک اهداف تعیین شده توسط ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در امارات و عربستان همچنان باز است و با تغییر این چنینی این اهداف نیز تغییر خواهند کرد.

وی تصریح کرد: چنانچه اماراتی‌ها از تجاوز علیه یمن دور شوند این احتمال وجود دارد که ما نیز اهداف از پیش تعیین شده را تغییر دهیم.

الشامی در ادامه عنوان کرد: عربستان کشوری شکست خورده و ناتوان در یمن است و در حال حاضر به دنبال راه چاره است و امارات از پیش از آغاز جنگ در یمن نسبت به این کشور موضع منفی داشت و این کشور به دنبال تسلط تجاری بر یمن از طریق تصرف بندرهای آن بود.

این مقام یمنی در ادامه امارات را به تأمین مالی گروه‌های مسلح جنایت‌کار در جنوب یمن و به ویژه در عدن متهم کرد.

از سوی دیگر، محمد النعمانی، سخنگوی نیروهای حرکت انقلابی جنوب یمن نیز به شبکه خبری المیادین گفت: نیروهای اماراتی از یمن خارج نشده‌اند بلکه جابه جایی‌های رخ داده است.

وی با بیان اینکه نیروهای اماراتی از پادگان "عباس" خارج و به پادگان‌های سواحل جنوبی یمن منتقل شده‌اند، گفت: امارات می‌خواهد تا بافت جمعیتی را در شبوه و تعدادی از استان‌های جنوبی یمن تغییر دهد.

النعمانی خاطرنشان کرد، مخالفت‌ها با حضور اشغالگران اماراتی و سعودی در استان‌های جنوبی یمن در حال افزایش است.

در همین راستا، طارق ابراهیم، کارشناس مسائل حوزه خلیج فارس نیز به المیادین گفت: اعلام خبر خروج نیروهای اماراتی از زبان یک مقام این کشور بدین معنا است که خروج قطعی است.

وی افزود: اختلافات داخلی در امارات در اتخاذ این تصمیم سهیم بوده است و تصمیم خروج نیروهای امارات از یمن تنها توسط محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی اتخاذ می‌شود.

عبدالوهاب شرفی، مدیر مرکز رصد دموکراسی یمن درباره تصمیم امارات اظهار کرد: امارات عملاً پدافندهای هوایی خود را از یمن خارج کرده و نیروهای خود را نیز از مأرب، اطراف الحدیده و یک منطقه سومی خارج کرده است.

شرفی این تصمیم امارات را با پرونده هسته‌ای این کشور در ارتباط دانست.

از سوی دیگر، عبدالله العریفج، تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره تصریح کرد: امارات اعلام کرد که به تعهداتش در ائتلاف سعودی پایبند است و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود اتهاماتی باطل بوده و هدف از آن ناکام گذاشتن اراده نیروهای ائتلاف است.

منبع: ایسنا
۱۰ دلیل خروج تدریجی نظامیان اماراتی از یمن
تحلیلگر معروف جهان عرب با اشاره به خروج نیروهای اماراتی از یمن به ۱۰ دلیلی که مقامات این کشور را وادار به فرار از جنگ یمن کرده، پرداخته است.

به گزارش مشرق، عبدالباری عطوان تحلیلگر معروف جهان عرب با اشاره به اخبار مربوط به خروج نیروهای اماراتی از یمن آنرا به علل زیر دانسته است؛
اول، حملات نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن به عمق خاک کشورهای عضو ائتلاف و افزایش نارضایتی‌های مردمی در این کشورها.

دوم، تقویت توان ارتش و کمیته‌های مردمی یمن و برخورداری از سلاح‌های پیشرفته به ویژه در زمینه موشکی و پهپادی و موفقیت در ایجاد بازدارندگی فعال که نیروی هوایی ائتلاف سعودی را از صحنه خارج کرده و اثرش را باطل کرده است.

سوم، بانک اهدافی که یمنی‌ها در عمق عربستان و امارات دارند. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بیش از ۴۰۰ هدف در عمق خاک امارات و عربستان را در تیررس موشک‌های بالستیک دقیق و پهپادهای خود دارند.

چهارم، فروپاشی سامانه دفاعی زمینی و هوایی کشورهای ائتلاف (تحت سرکردگی سعودی ها ضد یمن) که دهها میلیارد برای ایجاد آن هزینه کرده اند. سامانه پاتریوت که ۶ میلیون دلار قیمت دارد دربرابر موشک ۱۵۰۰ دلاری یمنی‌ها ناتوان است و بیشتر فرودگاه‌های عربستان در معرض تهدید قرار دارند.

پنجم، کانال ارتباطی میان اماراتی‌ها و یمنی‌ها که سبب تفاهمات غیرعلنی که بارزترین آنها خروج نیروهای اماراتی از شمال یمن و ماندن در جنوب یمن در مقابل عدم حمله موشکی یمنی‌ها به فرودگاه‌های ابوظبی و دبی شده است. موشک‌هایی که به فرودگاه‌های ابها، ریاض و جده می‌رسد می‌تواند به دبی و ابوظبی هم برسد.

ششم، نارضایتی شدید و فزاینده در امیرنشین‌های دیگر که مایل به جنگ نبودند مانند شارجه، دبی و رأس الخیمه. هر چند این نارضایتی علنی نشده است اما ورود جنگ به سال پنجم بدون دستاورد یا راهکار سیاسی آنرا علنی می کند.

هفتم، تلفات سنگین نیروهای اماراتی و کشته و زخمی شدن افرادی از خاندان حاکم و بزرگان برای اولین بار در تاریخ این کشور.

هشتم، افول سطح هماهنگی نظامی میان متحدان اماراتی و سعودی در میادین جنگ.

نهم، نارضایتی مقامات نظامی اماراتی از عدم مشارکت ارتش عربستان در میادین جنگ با وجود تجهیزات پیشرفته نظامی.

دهم، توسعه دامنه مداخله جویی های امارات در مناطق دیگر جهان مانند دخالت در لیبی و شاخ آفریقا و حتی افغانستان و کوزوو. این دخالت‌ها بار و هزینه سنگینی بر دوش مقامات امارات است.

منبع: مهر
منابع مطلع از اختلافات ۲ امارت دبی و ابوظبی گفتند علت فرار همسر حاکم دبی به آلمان پرونده کودتای ابوظبی علیه شاه اردن است و ارتباطی به مسائل زناشویی حاکم دبی ندارد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، امارات عربی متحده همانگونه که از نام آن پیدا است، از به‌هم پیوستن چند امارت در جنوب ساحل خلیج فارس تشکیل شده است؛ در بین هفت امارت، دو  امارت ابوظبی و دبی به دلیل گرایش‌ها و سیاست‌های متضاد، همواره بر سر بسط سیطره و قدرت خود در این کشور و خارج از آن اختلاف نظر داشته و دارند.

جنگ علیه یمن یکی از بارزترین موارد اختلاف بین این دو امارت رقیب از چند سال گذشته است که به دلیل تکروی ولی‌عهد ابوظبی و شکست سیاست‌های او در یمن و به تبع آن شکل‌گیری انتقادهایی علیه امارات از سوی مجامع بین‌المللی، موجب شده است که این سیاست‌ها از سوی «محمد بن راشد آل مکتوم»، حاکم دبی مورد انتقاد قرار گیرد آن هم در پشت پرده و به دور از چشم رسانه‌ها.

در همین ارتباط، حساب کاربری «بوغانم» که به افشاگری علیه مقام‌های امارات در فضای توییتر معروف است، مدعی شد که «هیا بنت الحسین»، زن حاکم دبی که خواهر شاه اردن نیز هست، طی هفته‌های اخیر به آلمان گریخته است.

[image: image31.jpg]


بن راشد و هیا بنت الحسین
این کاربر افشاگر مدعی شد که هیا در کودتای نافرجام علیه برادرش «عبدالله دوم»، دست داشته و شوهرش، محمد بن راشد برای اینکه رقیب او «محمد بن‌زاید»، ولی‌عهد ابوظبی مبادا از این قضیه سوء استفاده کند و از زن او و شاه اردن باج‌خواهی کند، زمینه را برای فرار هیا فراهم کرده است.

بوغانم مدعی شد که ولی‌عهد ابوظبی به دنبال این بود که از دست داشتن زن محمد بن راشد در کودتای مذکور در راستای فشار به آن دو (شاه اردن و حاکم دبی)، جهت موافقت با معامله قرن آمریکا استفاده کند.

این کاربر به نقل از منابع ادعایی خود نوشت که بعد از افشای کودتای هیا علیه برادرش، شاه اردن دستور داده است که برخی از فرماندهان نظامی و امنیتی این کشور از جمله رئیس استخبارات از سمت خود برکنار شده و سفیر امارات در امان و «مطر الشامسی»، رئیس سابق دستگاه امنیتی ابوظبی از اردن اخراج شوند.

بوغانم می‌نویسد هیا از ترس برادرش ملک عبدالله جرأت نکرده است به اردن برگردد. بر اساس ادعای این کاربر، بن راشد پیشتر به زنش در ارتباط با همکاری با سه نفر در امارت ابوظبی هشدار داده بود. با این حال هیا به توصیه‌های همسرش توجهی نکرده بود و مشاهده یکی از این سه تن در قصر او (هیا) موجب ناراحتی بن راشد شده بود.

بر اساس ادعای این فعال فضای مجازی و افشاگر، اطلاعاتی اخیرا به بیرون درز پیداه کرده مبنی بر این که زن بن راشد به وسیله دفترش دست به اختلاس‌های مالی زده ولی بعدها معلوم شد که بخشی از این اموال برای اجرای عملیات کودتا علیه برادرش بوده است.

به گفته بوغانم، بعد از آنکه شاه اردن از محمد بن راشد در این باره توضیح خواسته، او (بن راشد) از آنچه شنیده، شوکه شده است. شوکه از این جهت که دستگاه امنیتی در ابوظبی با زن او علیه عبدالله دوم توطئه کرده است.
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محمد بن زاید؛ ولی‌عهد ابوظبی
 بر اساس گفته‌های این افشاگر، دستگاه امنیتی ابوظبی برای اینکه نقشش در کودتا علیه اردن افشا نشود، داستان اختلاف زناشویی هیا با بن راشد را ساخته و حتی شعری به سبک و سیاق شوهرش منتشر کرده که در آن، بن راشد همسرش را به خیانت متهم می‌کند.

ابوغانم می‌نویسد: بن زاید، بن راشد را تهدید کرده است که اگر عملیات کودتا را افشا کند، به حساب پسر او "حمدان بن محمد بن راشد" خواهد رسید.

ادعاهای این افشاگر اماراتی در حالی است که سایت افشاگر «امارات لیکس» چند هفته پیش فاش کرد که زن محمد بن راشد و دو فرزندشان (زاید و جلیله) به کمک یک دیپلمات آلمانی از امارات فرار کرده‌اند.

این سایت مدعی شد که هیا بنت الحسین به محض رسیدن به آلمان، خواستار پناهندگی سیاسی شده و درخواست طلاق از بن راشد داده است. با این حال، برلین با درخواست محمد بن راشد و محمد بن زاید برای بازگرداندن هیا مخالفت کرده است.

راه قدس از ابوظبي مي كذرد؟
راه آهن فلسطين تا خليج

طرح تل آویو: ساخت خط آهن از اسرائیل تا جنوب خلیج فارس
"یسرائیل کاتس" وزیر خارجه اسرائیل در سفر اخیر خود به ابوظبی (پایتخت امارات) از این طرح رونمایی کرده بود. او برای حضور در یک نشست بین المللی به ابوظبی سفر کرده بود.

اسرائیل پیشنهاد کرده با ساخت مسیر جدید راه آهن، اسرائیل به کشورهای جنوب خلیج فارس متصل شود.

به گزارش عصرایران به نقل از سایت لبنانی النشره، وزارت امور خارجه اسرائیل از طرح خود برای اتصال به کشورهای جنوب خلیج فارس از طریق خط آهن، رونمایی کرد.

"یسرائیل کاتس" وزیر خارجه اسرائیل در سفر اخیر خود به ابوظبی (پایتخت امارات) از این طرح رونمایی کرده بود. او برای حضور در یک نشست بین المللی به ابوظبی سفر کرده بود.

طرح منتشر شده در رسانه های اسرائیلی درباره اتصال راه آهن میان اسرائیل  و کشورهای جنوب خلیج فارس
براساس این طرح، کشورهای عربستان سعودی و دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس یعنی کویت، قطر، بحرین، عمان و امارات با استفاده از خط آهن به اردن و سپس بندر حیفا اسرائیل ( در ساحل دریای مدیترانه) ارتباط ریلی خواهند داشت.

در بیانیه وزارت خارجه اسرائیل آمده است که این طرح براساس مسیرهای تجاری قدیمی طراحی شده است. این مسیر راه آهن نسبت مسیرهای تجاری فعلی، کوتاه تر، ارزان تر و امن تر است و می توان از اقتصادهای منطقه حمایت کند.

وزیر خارجه اسرائیل هم در این باره گفت: من از اینکه برای نمایندگی منافع اسرائیل با کشورهای جنوب خلیج فارس در ابوظبی هستم بسیار هیجان زده ام. پیشرفت قابل ملاحظه ای در روابط میان اسرائیل و کشورهای جنوب خلیج فارس وجود دارد.

وی افزود: کار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای تقویت سیاست همکاری سازنده بر پایه توانمندی های اسرائیل در زمینه های غیرنظامی امنیت و اطلاعاتی ادامه دارد.

قبل از این 6 کشور جنوب خلیج فارس (کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات و عمان) طرحی را برای ایجاد خط راه آهن مشترک که آنها را به یکدیگر متصل کند اعلام کرده بودند اما تاکنون زمانبندی برای اجرای آن مشخص نشده است.

تا قبل از جنگ جهانی اول، راه آهنی وجود داشت که استانبول را به حجاز متصل می کرد اما در جنگ جهانی اول آسیب دید و متروک شد.
ساخت مجسمه آزادی در جده عربستان براى معرفي فرهنك امريكايي!
شهرداری جده عربستان واقعیت آنچه در رسانه‌های اجتماعی درباره ساخت مجسمه آزادی در میدان "کورنیش سرخ" در این شهر ساحلی در غرب این کشور منتشر شده را توضیح داد.

به گزارش «شیعه نیوز»، شهرداری جده عربستان واقعیت آنچه در رسانه‌های اجتماعی درباره ساخت مجسمه آزادی در میدان "کورنیش سرخ" در این شهر ساحلی در غرب این کشور منتشر شده را توضیح داد.

 محمد البقمی، سخنگوی رسمی شهرداری جده اظهار کرد: مجسمه‌ای که در حال حاضر بنا شده برای برنامه‌ای موقت در یک گردهمایی در جده بوده و آن برنامه‌ای به منظور معرفی فرهنگ آمریکا برای حاضران و علاقه‌مندان در این گردهمایی است.

سایت عاجل عربستان گزارش داد، این توضیح در پی آن منتشر شده که تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند که صحبت از ساخت مجسمه آزادی در جده می‌کردند.
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منبع: ایسنا
احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) 
شورش يهوديان فلاشا به عمق امنیت «اسرائیل» ضربه زد
کسانی که گمان می‌کنند شورش يهويان فلاشا در داخل فلسطین اشغالی، حادثه‌ای گذراست اشتباه می‌کنند. عمق امنیت اسرائیل ضربه خورده است، چون واقعیت نژادپرستی رژیم صهیونیستی برملا شد.
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به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وبگاه خبری عربی 21 در گزارشی با عنوان «اعتراضات یهودیان فلاشا و بن بست رژیم اشغالگر» نوشت، شورش آفریقایی‌تبارها در سرزمین‌ اشغالی فلسطین ثابت کرد، نژادپرستی رژیم اشغالگر قابل کتمان نیست و امروز اوضاع اسرائیل در داخل و خارج بر وفق مرداش پیش نمی‌رود.

در این گزارش آمده است: تظاهرات مردمی در سرزمین‌ اشغالی به رهبری یهودیان اتیوپیایی موسوم به فلاشا در اعتراض به آزادی یک افسر پلیس اسرائیلی که یک جوان اسرائیلی اتیوپیایی تبار را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود به نحوی خشونت‌بار و بی‌مقدمه به راه افتاده است.

معترضان، قتل جوان هجده ساله را در راستای تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی خوانده‌اند و با اعتراضات گسترده و غیرمنتظره خود  که به مسدود شدن ده‌ها راه و جاده در شهرهای مختلف سرزمین‌ اشغالی منجر شده، خواهان ایجاد اصلاحات اجتماعی گسترده شدند. صحنه‌های ناآرامی و خشونت در خیابان های رژیم اشغالگر مطمئنا موجب نگرانی و هراس این رژیم شده که اوضاع را از کنترل خود خارج می‌بیند.
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رسیدن دامنه اعتراضات به تل آویو
مسئله قابل توجه در این اعترضات رسیدن موج آن به شهر تل‌آویو و ادامه آن تا سه روز متوالی و همچنین به شهر حیفاست که مهم‌ترین شهر تجاری و گردشگری در سرزمین  اشغالی محسوب می‌شود.

کاملا روشن است که معترضان فقط برای مطالبه مجازات پلیس قاتل به خیابان نیامدند بلکه  آنها خواهان استیفای حقوق کامل خود  و لغو سیاست تبعیض‌نژادی اسرائیل هستند بخصوص که آنها از آفریقا آمده‌اند و رنگ پوستشان می‌تواند دلیلی برای رنج بردن آنها از نژادپرستی در داخل رژیم اشغالگر باشد.

آیا ساختار اجتماعی رژیم اشغالگر ضعیف است؟
برخی تحلیلگران سیاسی متوجه شدند علامت سوال‌های متعدی درباره ناآرامی‌ها در رژیم اشغالگر مطرح است. مسئله بزرگ‌تر از این است که صرفا در گوشه و کنار اسرائیل تظاهراتی برپا شده باشد، بلکه اعتراضات اسرائیل این شک و تردید و چه بسا اطمینان را ایجاد کرد که بافت اجتماعی اسرائیل از داخل متزلزل و ناآرام است و با مشکلات داخلی سرکوب شده روبه‌روست و قتل جوان اتیوپیایی به ضرب عمدی گلوله پلیس نشانه وجود اختلاف‌های قومی نزد رژیم اشغالگر است و اینکه اتیوپیایی‌ها به دلیل رنگ و قومیت خود با بحران‌های اجتماعی درگیر هستند.

موج گسترده اعتراضات در رژیم صهیونیستی تحلیلگران سیاسی این رژیم و همچنین کسانی را که در مقطع اخیر به تمجید از این رژیم و عادی سازی با آن پرداختند به مضیقه انداخته است. چون رژیم اشغالگر را یک کشور متمدن توصیف می‌کردند که به شهروندانش احترام می‌گذارد و از فرهنگ و تاریخی ریشه دار برخوردار است.

در ماه های گذشته تحلیلگرانی اسرائیلی نظیر «ِادی کوهن» و همکار وی «آویخای ادرعی» سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر این رژیم را پیشگام تمدن در منطقه توصیف کردند که در آنجا به کودکان خدمات دندانپزشکی رایگان می‌دهند؛ این در حالی است که در این رژیم همچنین دندان‌های جوانان اتیوپیایی را از ریشه در آورده و آنها را از تحصیل در برخی مدارس یا استخدام در برخی نهادهای دولتی محروم می‌کنند به گونه‌ای که آنها از حقوق کامل خود در رژیم اشغالگر برخوردار نیستند.

فلاشاها تنها کسانی نیستند که از این معضل رنج می‌برند بلکه بخش اعظم یهودیان شرق تبار که صدایشان را برای درخواست توقف سیاست تبعیض نژادی در رژیم اشغالگر بالا برده اند در انزوا به سر می‌برند.

اسرائیل رژیمی است که خون‌های اهدا شده را در سطل زباله خالی می‌کند چون اهدا‌کنندگان آن اتیوپیایی‌تبار هستند. رژیمی که با مهاجرت شهروندان اتیوپیایی خود به سرزمین‌های اشغالی به دلیل رنگ و قومیت آنها مخالفت می‌کند به این بهانه که آنها حامل بیماری‌های مسری هستند.

نویسنده در ادامه پرسید: آیا گُلد مایر [نخست‌وزیر پیشین] نبود که با پذیرش یهودیان اتیوپیایی مخالفت کرد به این بهانه که آنها مشمول قانون بازگشت نمی‌شوند، چون مسیحی هستند؟ آیا میانگین نرخ بیکاری در بین یهودیان اتیوپیایی در سال 2005 به 65 درصد نرسیده بود؟ آیا فلاشاها در مناطقی جدا از دیگر یهودیان سفارادی و اشکنازی زندگی نمی‌کنند؟ این نژادپرستی ناخوشایند اسرائیلی است که حتی فرزندان و اقوام آواره یهود هم برای اسکان در فلسطین اشغالی با آن مواجهند.
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آیا رژیم اسرائیل قادر به کنترل اوضاع هست؟
کسی که گمان می‌کند حادثه کنونی در سرزمین‌های اشغالی گذرا و جزئی با نتایجی محدود است، اشتباه فکر می‌کند. عمق امنیت اسرائیل ضربه خورده است. چون واقعیت نژادپرستی رژیم صهیونیستی بر ملا شده. از همین روست که نتانیاهو معترضان را به خویشتنداری و سوق ندادن این رژیم به تنش بیشتر دعوت می‌کند و از طرف‌های ذیربط در کابینه خود می‌خواهد مشکلات فلاشاها را حل کند. همچنین او خواستار برگزاری نشستی وزارتی برای بررسی مشکلات این اقلیت شده است.

در هر حال، خواه پلیس بر اوضاع مسلط شود و خواه چنین اتفاقی رخ ندهد واقعیت این است که نژادپرستی رژیم اشغالگر قابل کتمان نیست و امروز اوضاع اسرائیل در داخل و خارج بر وفق مرداش نیست.

فارین پالیسی:
چرا ژنرال های اسرائیلی علیه نتانیاهو متحد شده اند؟
هفته گذشته، ایهود باراک، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی بعد از شش سال دوباره در آستانه انتخابات ماه سپتامبر به دنیای سیاست بازگشت. اما ایهود تنها نیست. در ماه های اخیر تعدادی از ژنرال ها و وزرای (جنگ) سابق اسرائیل با یک هدف مشترک وارد سیاست شده اند: شکست دادن بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که در ماه های اخیر درگیر چندین پرونده فساد و سوء استفاده از قدرت بوده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
نری زیبلر در فارین پالیسی نوشت: هفته گذشته، ایهود باراک، نخست وزیر سابق (رژیم صهیونیستی) بعد از شش سال دوباره در آستانه انتخابات ماه سپتامبر به دنیای سیاست بازگشت. اما ایهود تنها نیست. در ماه های اخیر تعدادی از ژنرال ها و وزرای (جنگ) سابق اسرائیل با یک هدف مشترک وارد سیاست شده اند: شکست دادن بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که در ماه های اخیر درگیر چندین پرونده فساد و سوء استفاده از قدرت بوده است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: باراک در مراسم راه اندازی حزب سیاسی جدید خود گفت: «آینده جنبش صهیونیسم در خطر است». او بین سال های 1999 تا 2001 نخست وزیر اسرائیل بود. یاری گولان،  معاون سابق فرمانده کل ارتش اسرائیل نیز در این مراسم حضور داشت.

گفتنی است، نتانیاهو در ماه مه بعد از پیروزی در انتخابات موفق به تشکیل دولت جدید نشد. مخالفان قصد دارند که این بار او را در انتخابات آتی شکست دهند. اما آن ها کار دشواری پیش رو خواهند داشت. اگرچه در سال های اخیر تشکیلات امنیتی اسرائیل علیه نتانیاهو متحد شده بودند، اما او همچنان در انتخابات پیروز بوده است.

نتانیاهو تنها رهبر اسرائیلی است که برای پنج دوره مقام نخست وزیر را بر عهده داشته است. اگرچه او همیشه در ظاهر از ایده صلح حمایت کرده، اما در عمل مانع هر قدمی به سمت حل و فصل مناقشه بین اسرائیل و فلسطینی ها می شود. او حتی اخیرا از ایده ضمیمه کردن کرانه باختری به اسرائیل حمایت کرده است، اقدامی که می تواند امیدهای دو طرف برای رسیدن به یک راه حل دو کشوری را نابود کند. نتانیاهو به خوبی می داند که چگونه محبوبیت خود در بین بلوک راست گرای اسرائیل را حفظ کند و هوادارانش را وفادار نگه دارد.

اما تنها مقامات ارشد تشکیلات امنیتی اسرائیل با سیاست های نتانیاهو مخالفت نکرده اند. اخیرا 300 افسر بازنشسته نیروهای ارتش، پلیس، آژانس امنیتی شین بث و سازمان جاسوسی اسرائیل به جنبشی با نام «فرماندهان برای امنیت اسرائیل» ملحق شده اند. این نهضت در سال 2014 تاسیس شد و خواستار یک راه حل دوکشوری برای تامین امنیت بلند مدت اسرائیل است. در پلتفرم این جنبش آمده است: «بن بست کنونی امنیت، رفاه و هویت اسرائیل را به عنوان یک دموکراسی یهودی به خطر می اندازد».

اما، چرا این مقامات ارشد امنیتی نگرش یکسانی در مورد آینده اسرائیل دارند؟ در واقع، نگرانی های آن ها جنبه سیاسی ندارد. بیشتر این فرماندهان سابق در طیف سیاسی اسرائیل در سمت بلوک راست میانه قرار می گیرند.

در حال حاضر، علاوه بر ایهود باراک چندین فرمانده سابق ارتش اسرائیل نیز در بین رهبران نیروهای ضد نتانیاهو قرار دارند. سه نفر از آن ها رهبری ائتلاف میانه روی سفید و آبی علیه حزب لیکود نتانیاهو را بر عهده دارند: بنی گانتز، موشه یعلون و گابی اشکنازی. این ائتلاف در انتخابات آوریل امسال آرای برابری با حزب راست گرای لیکود به دست آورد. اما رهبران ائتلاف آبی و سفید با وجود چندین دهه تجربه نظامی نتوانستند نتانیاهو را کنار بزنند. دو روز قبل از برگزاری انتخابات سه فرمانده نظامی دیگر نیز به لیست رهبران این ائتلاف اضافه شدند.

این شش ژنرال بازنشسته تلاش کردند در روزهای پیش از انتخابات یک پیام مشترک را به مردم منتقل کنند. پیام این بود: اسرائیل تحت هدایت نتانیاهو در مسیر اشتباهی قرار گرفته است و آینده جنبش صهیونیسم در خطر قرار دارد.

مئیر داگان، فرمانده سابق موساد نیز چند روز قبل از شروع رأی گیری در حمایت از ائتلاف آبی و سفید در میدان رابین تل آویو سخنرانی کرد. داگان از نتانیاهو انتقاد کرد و گفت که او بدترین بحران تاریخ اسرائیل را به وجود آورده است. او هشدار داد که نتانیاهو صرفا به دنبال تضمین بقای سیاسی خود است و رویای صهیونیست ها را بر باد خواهد داد. اما نتانیاهو دوباره در انتخابات پیروز شد.

در واقع، بیشتر فرماندهان بازنشسته ارتش اسرائیل، رهبری و تدبیر نتانیاهو را زیر سوال برده اند. بیشتر روسای سابق موساد و شین بث نیز از مسیر و سیاست های دولت به ویژه در قبال مذاکره با فلسطینی ها انتقاد کرده اند. یووال دیسکین، رئیس سابق شین بث در سال 2015 هشدار داد که اسرائیل در حال حرکت به سمت یک وجود دو ملیتی است. تامیر پاردو، رئیس سابق موساد در سال 2016 هشدار داد که عناصر داخلی بزرگترین تهدید در مقابل امنیت اسرائیل هستند.

در سال های اخیر هر چه قدر دولت اسرائیل به سمت راست گراها متمایل تر شده است، سطح انتقادات نسبت به سیاست های کلی اسرائیل افزایش پیدا کرده اند. البته در دهه های گذشته بیشتر ژنرال های ارتش به سمت احزاب راست گرا متمایل بودند. اما در سال های اخیر نگرش آن ها تغییر کرده است. برای مثال آریل شارون، ژنرال و رئیس جمهور سابق اسرائیل از حزب لیکود خارج شد و حزب مستقلی برای خود تشکیل داد.

نتانیاهو تلاش کرد در کمپین انتخاباتی خود رهبران ائتلاف آبی و سفید را ضعیف کند و چپ گرا جلوه دهد. او هشدار داد که این ژنرال ها درک درستی از مسائل ندارند و در صورت پیروزی، آینده اسرائیل را به خطر می اندازند. نتانیاهو بدون شک در انتخابات آتی نیز همین اتهامات را علیه مخالفانش مطرح خواهد کرد.

اما در حال حاضر این اجماع در بین مقامات امنیتی وجود دارد که چند دستگی و اختلافات داخلی در اسرائیل در حال افزایش است.

اما برخی معتقدند که حزب جدید ایهود باراک می تواند باعث چند دسته شدن مخالفان نتانیاهو شود و تعداد کرسی های ائتلاف آبی و سفید در پارلمان را کاهش دهد. باراک این نگرانی را رد و ادعا کرد که حزبش می تواند درصد رای احزاب میانه رو در انتخابات سراسری را افزایش دهد. باراک با توجه به مهارت های سیاسی و سابقه طولانی خود می تواند بزرگ ترین خطر در مقابل پیروزی مجدد بنیامین نتانیاهو در انتخابات سپتامبر باشد.

احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان

احوال بلاد نيل (مصر، بلادسودان، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) 
حسن نافعه: تفسیرهای مختلف درباره مرگ «مرسی» وجود دارد /سناریوهای احتمالی پس از مرگ رئیس
استاد دانشگاه و تحلیلگر مطرح مصری ابراز عقیده کرد که مرگ مرسی ممکن است به گشودن باب گفت‌وگو میان گروه‌های مختلف جامعه مدنی با جماعت اخوان المسلمین و جریان میانه‌روی داخل اخوان کمک کند.
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به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم،دکتر حسن السید نافعه ریاست گروه علوم سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره را در کارنامه خود دارد و از سال 1978 میلادی در این دانشگاه به‌عنوان استاد تدریس کرده است، وی مدرک دکترای علوم سیاسی خود را در سال 1977 میلادی از دانشگاه سوربن فرانسه با بالاترین رتبه کسب کرد. در بسیاری از دانشگاه‌ها به‌عنوان استاد میهمان تدریس کرده است، در بسیاری از مراکز دیپلماتیک وابسته به وزارت خارجه در مصر و برخی کشورهای عربی به‌ویژه در سلطان‌نشین عمان سخنرانی کرده است. نافعه فعالیت برجسته‌ای هم در زمینه فرهنگی داشته است به‌طوری که مسئولیت بخش فرهنگی در باشگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه قاهره را به‌عهده داشت،‌ دبیرکلی جمعیت عربی علوم سیاسی و هماهنگ‌کننده پویش مصری علیه وراثت و آنگاه دبیرکلی جمعیت ملی تغییر را به‌عهده داشت. عضویت در هیئت مشورتی مجله سیاست بین‌الملل صادره از مؤسسه الاهرام هم از دیگر فعالیت‌های وی به‌شمار می‌رود.
حسن نافعه درباره مرگ غیرمنتظره محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر که با دخالت نظامیان از قدرت سرنگون و راهی زندان شد گفت: اکنون خیلی از افراد تفسیرهای مختلفی درباره این پایان غیرمنتظره (مرگ غیرمنتظره) مطرح می‌کنند؛ برخی می‌گویند نوعی اهمال و کوتاهی پزشکی در قبال وی صورت گرفت و داروهای کافی به وی داده نشد در نتیجه آنچه رخ داد نوعی جنایت بود و آن جنایت اهمال و کوتاهی در رسیدگی پزشکی و عدم بهره‌مند شدن زندانی از حقوق خود بود علاوه بر اینکه این زندانی، زندانی عادی نبود، بلکه رئیس جمهور یک کشور بود، و قوانین و قانون اساسی هم حقوق فراوانی برای زندانی تضمین کرده است که مرسی نتوانست از نیمی یا حتی یک‌چهارم این حقوق بهره‌مند شود.

بیشتر بخوانید
· مصاحبه| السیسی از پیامدهای فوت مرسی نگران است / باید منتظر ناآرامی‌ها در مصر باشیم
این تحلیلگر مطرح مصری باز شدن کانال گفت‌وگو بین رهبران اخوان با نظام حاکم را در شرایط فعلی بعید و دشوار دانست و درباره سناریوهای آینده مصر پس از مرگ مرسی بر این باور است که امکان باز شدن باب گفت‌وگو با گروه‌های دیگر جامعه وجود دارد، این‌که آیا گروه‌های معارض دیگر از این فرصت استفاده خواهند کرد، این مسئله مستلزم تلاش‌های عملیاتی گسترده‌ای است، در نتیجه معتقدم این مسئله مقداری زمان خواهد برد.

متن کامل این مصاحبه به‌صورت سؤال و جواب در زیر می‌آید:
 تسنیم: اعلام خبر درگذشت محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر که شش سال هم در بازداشت مقامات مصری به‌سر برده بود، چه پیامدهایی دارد؟
آنچه رخ داد نوعی جنایت بود و آن جنایت اهمال و کوتاهی در رسیدگی پزشکی و عدم بهره‌مند شدن زندانی از حقوق خود بود علاوه بر اینکه این زندانی، زندانی عادی نبود بلکه رئیس‌جمهور یک کشور بود و قوانین و قانون اساسی هم حقوق فراوانی برای زندانی تضمین کرده است که مرسی نتوانست از نیمی یا حتی یک‌چهارم این حقوق بهره‌مند شود.
حسن نافعه: اعلام خبر درگذشت محمد مرسی، غیرمنتظره و غافلگیرکننده بود، خبری که پس از یکی از جلسات محاکمه دکتر مرسی اعلام شد که وی غش کرد و به‌روی زمین افتاد و به بیمارستان منتقل شد، ولی پیش از رسیدن به بیمارستان، جان خود را از دست داد.

اکنون خیلی از افراد تفسیرهای مختلفی درباره این پایان غیرمنتظره (مرگ غیرمنتظره) مطرح می‌کنند، برخی می‌گویند که رفتار بدی با دکتر مرسی در داخل زندان صورت گرفت و نوعی اهمال و کوتاهی پزشکی در قبال وی صورت گرفت و داروهای کافی به وی داده نشد در نتیجه آنچه رخ داد نوعی جنایت بود و آن جنایت اهمال و کوتاهی در رسیدگی پزشکی و عدم بهره‌مند شدن زندانی از حقوق خود بود. نکته دیگر اینکه، این زندانی، زندانی عادی نبود، بلکه رئیس جمهور یک کشور بود  و قوانین و قانون اساسی هم حقوق فراوانی برای زندانی تضمین کرده است که مرسی نتوانست از نیمی یا حتی یک‌چهارم این حقوق بهره‌مند شود، در نتیجه مسئله رفتار با وی در داخل زندان مطرح خواهد شد و این پرونده به‌شکل گسترده و بزرگ پس از درگذشت غیرمنتظره رئیس جمهور مرسی گشوده خواهد شد.

مرگ مرسی ممکن است به گشودن باب گفت‌وگو میان گروه‌های مختلف جامعه مدنی با جماعت اخوان المسلمین و جریان میانه‌روی داخل اخوان المسلمین کمک کند که دستانش به خون آغشته نشده یا در رویارویی با کشورها و جامعه سلاح به دست نگرفته است.
تسنیم: چه سناریوهایی در حال حاضر در برابر جماعت اخوان المسلمین پس از درگذشت محمد مرسی و زندانی بودن بسیاری از رهبران این گروه و همچنین طبقه‌بندی شدن اخوان المسلمین به‌عنوان یک سازمان تروریستی از سوی مقامات مصری وجود دارد؟
حسن نافعه: در ارتباط با نظام مصر باید بگویم که انتظار ندارم موضع خود را در قبال جماعت اخوان المسلمین تغییر دهد و این نظام همچنان به توصیف اخوان المسلمین به‌عنوان یک سازمان تروریستی ادامه خواهد داد، اما درگذشت مرسی منجر به بحث و بررسی مشخصی در داخل جماعت اخوان المسلمین خواهد شد، ما می‌دانیم که بیشتر رهبران اخوان المسلمین در حال حاضر زندانی هستند، ولی در عین حال بخش قابل‌توجهی از اعضای برجسته اخوان المسلمین در خارج مصر هستند و به قطر و ترکیه یا برخی کشورهای دیگر فرار کردند و دشواری‌های فراوانی برای دور هم جمع شدن این رهبران و توافق درباره رهبری یکپارچه و واحدی که بتواند دیدگاه جدیدی را درباره تعامل با بحران خود با نظام یا گروه‌های معارضه دیگر بازترسیم کند، وجود دارد در حالی که برخی جریان‌ها گمان می‌کردند که شرط اصلی برای تعامل با نظام یا حتی با معارضان، پذیرفتن بازگشت «مرسی» به حاکمیت به‌عنوان نماینده مشروع و قانونی است در حالی که این جریان‌ها، دولت کنونی مصر را فاقد مشروعیت می‌دانند.

در طول هشت سال اخیر، گفت‌وگو و بحث و بررسی داخلی در جماعت اخوان المسلمین هیچ نتیجه‌ای نداشته است در نتیجه تصور می‌شود که درگذشت مرسی این مانع را برطرف کند، از حالا به بعد دیگر کسی نمی‌تواند خواستار بازگشت مرسی (به قدرت) شود (با مرگ مرسی این خواسته نیز منتفی شد)، این مسئله اولاً به‌نوعی به توافق میان جریان‌های رقیب و در حال نزاع در داخل جماعت اخوان المسلمین کمک خواهد کرد و از طرف دیگر ممکن است به گشودن باب گفت‌وگو میان گروه‌های مختلف جامعه مدنی با جماعت اخوان المسلمین و جریان میانه‌روی داخل اخوان المسلمین کمک کند که دستانش به خون آغشته نشده یا در رویارویی با کشورها و جامعه سلاح به دست نگرفته است.

به همین سبب، درگذشت مرسی، نتایج سیاسی با این مفهوم خواهد داشت و گفت‌وگوی عمیق‌تر در داخل جماعت اخوان المسلمین را به‌دنبال خواهد داشت و چه‌بسا این مسئله به برطرف کردن شکاف و رفع اختلافات در اسرع وقت کمک کند.

تسنیم: آیا این مسئله (درگذشت مرسی) به گشودن کانال‌های گفت‌وگو میان جماعت اخوان المسلمین و دولت مصر کمک خواهد کرد؟
حسن نافعه: این مسئله بعید نیست، باز شدن کانال گفت‌وگو با دولت دشوار خواهد بود، ولی غیرممکن نیست به‌ویژه با توجه به اینکه دولت مصر در تحقق اهداف خود شکست خورده و جماعت اخوان المسلمین هم ثابت کرده که در صحنه حضور دارد، ولی امکان باز شدن باب گفت‌وگو با گروه‌های دیگر جامعه وجود دارد، معتقدم این مسئله آسان‌تر خواهد بود، زیرا برخی این شرط دشوار یعنی پذیرفتن بازگشت مشروعیت (بازگشت مرسی به قدرت) را اعلام می‌کردند، در حالی که به‌نظر می‌رسید این شرط دشواری باشد.

مرسی هم اشتباهات مشخصی داشت، زیرا وی بر دفتر ارشاد تکیه کرد و به‌عنوان رئیس‌جمهوری برای همه مصری‌ها رفتار نکرد در نتیجه خود را گروگان دفتر ارشاد قرار داد که ترکیب مشخصی دارد به‌ویژه در سایه سیطره شخصیت قدرتمند مانند خیرت الشاطر.
تسنیم: چرا جماعت اخوان المسلمین به این سرنوشت دچار شد؟ آیا به‌خاطر این بود که به غرب و آمریکا و عربستان تکیه کرد یا احزاب دیگر را دور زد و پشت سر گذاشت؟
حسن نافعه: بر این باورم که جماعت اخوان المسلمین فرصتی برای رهبری جامعه مصر به سمت طرح نهضت و دموکراسی و توسعه کشور در اختیار داشت، ولی دوره کوتاه حکومت آن این مسئله را مورد تاکید قرار داد که این گروه از نظر سیاسی به شکل ناپخته عمل کرد، و تلاش کرد تنها طرح ویژه خود را به عنوان جماعت اخوان المسلمین اجرا کند، بدون اینکه ریشه های نظام قدیم کنده شود. این در حالی است که انقلابی که نظام سابق (حسنی مبارک) را ساقط کرد، انقلاب اخوان نبود، بلکه این گروه های مدنی بودند که شراره آن را روشن کردند. از این جهت اخوان المسلمین فرصت کافی برای اتحاد و همکاری با جریان های انقلابی دیگر که آغاز گر انقلاب بودند، در اختیار داشت و نباید تنها طرح اخوانی را به اجرا می گذاشت.

این مسئله سبب بروز شکاف میان گروه‌های انقلابی شد و مرسی هم اشتباهات مشخصی داشت، زیرا وی بر دفتر ارشاد تکیه کرد و به‌عنوان رئیس جمهوری برای همه مصری‌ها رفتار نکرد در نتیجه خود را گروگان دفتر ارشاد قرار داد که ترکیب مشخصی دارد به‌ویژه در سایه سیطره شخصیت قدرتمند مانند خیرت الشاطر، ولی (روند) رسیدن محمد مرسی به قدرت بسیار طولانی بود، در حالی که مرسی نامزد اول جماعت اخوان المسلمین نبود بلکه نامزد اول این گروه، خیرت الشاطر بود اما به‌خاطر برخی مسائل سازمانی، مرسی را به‌عنوان نامزد دوم خود برگزید و این مسئله موضع مرسی را حتی پس از رسیدن به قدرت و مقام ریاست جمهوری تضعیف کرد.

ارتباط مرسی با دفتر ارشاد و رها کردن گروه‌های انقلابی و ائتلاف اخوان المسلمین با گروه‌های سلفی مرتبط با تروریسم و ضدانقلاب، همه این عوامل سبب تحریک و شوراندن گروه‌های سیاسی در داخل شد، همان گروه‌هایی که انقلاب 30 ژوئن را پدید آوردند، ولی در هر حال ما اکنون در یک بن‌بست سیاسی بزرگ به‌سبب ماهیت نظام موجود به‌سر می‌بریم، نظامی که بر پایه سرکوبگری بنا شده در نتیجه هیچ کس قادر به تغییر این نظام نخواهد بود، بنابراین، ضرورت دارد که گفت‌وگو میان گروه‌هایی که سلاح به دست نگرفته و تروریسم را در پیش نگرفته‌اند و خواهان دولت غیرنظامی هستند، انجام شود، جدایی میان اخوان المسلمین و جریان‌های اسلامی همراه آن و جریان‌های مدنی مانع رسیدن به توافقی درباره چگونگی پایه‌ریزی طرح و نظام سیاسی جدید می‌شود، این معضل و مشکلی است که برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت.

درگذشت مرسی ممکن است به گشودن این باب گفت‌وگو به‌شکل بهتر کمک کندیا حداقل نظام سیاسی مصر را وادار کند که دیگر یک رئیس جمهور قانونی را (در آینده) در داخل زندان تهدید نکند، چشم‌انداز اکنون ممکن است آسان‌تر باشد، ولی به یک دیدگاه سیاسی نیاز است تا از این فرصت بهره‌برداری کند، من نمی‌دانم که آیا نظام قادر به بهره‌برداری از آن خواهد بود و این‌که آیا گروه‌های معارض دیگر از این فرصت استفاده خواهند کرد، این مسئله مستلزم تلاش‌های عملیاتی گسترده‌ای است، در نتیجه معتقدم این مسئله مقداری زمان خواهد برد.

گفت‌وگو از سعید شاوردی
احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) 
لیبی به عرصه رقابت ترکیه و روسیه تبدیل خواهد شد؟!
روز گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در کنفرانس خبری در رم، بعد از دیدار با نخست‌وزیر ایتالیا، درباره تحولات سوریه و لیبی ابراز نگرانی کرد و به نکته ای اشاره نمود که توجهات زیادی را به خود جلب کرد.
روز گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در کنفرانس خبری در رم، بعد از دیدار با نخست‌وزیر ایتالیا، درباره تحولات سوریه و لیبی ابراز نگرانی و به نکته ای اشاره نمود که توجهات زیادی را به خود جلب کرد.
به گزارش «تابناک»؛ ولادیمیر پوتین در این کنفرانس خبری با هشدار درباره وخیم شدن اوضاع در لیبی گفت، اخباری درباره اعزام شبه‌نظامیان از ادلب سوریه به سمت لیبی وجود دارد که اگر درست باشد بسیار نگران‌کننده‌ است. پوتین که برای گفت‌وگو با مقامات ایتالیایی به این کشور سفر کرده‌ بود به خبرنگاران گفت، مسکو خواستار آتش‌بس در لیبی و شروع گفت‌وگو میان طرف‌های درگیر است. از نظر مسکو، روند سیاسی برای حل مشکلات لیبی باید شروع شود.

ادلب در شمال غرب سوریه از آخرین پایگاه‌های شبه‌نظامیان مخالف در این کشور است. درگیری در این منطقه ادامه دارد و ترکیه و روسیه بر سر سرنوشت شبه‌نظامیان حاضر در این منطقه با هم اختلاف دارند. برخی شبه‌نظامیانی که اکنون در ادلب هستند، در گذشته مورد حمایت ترکیه بوده‌اند.

در لیبی درگیری میان نیروهای خلیفه حفتر و دولت مستقر در طرابلس که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده در جریان است. اخیرا چند شهروند ترک توسط نیروهای حفتر در لیبی ربوده شدند و جنگ لفظی میان این گروه با ترکیه بالا گرفته است. حفتر از حمایت امارات و مصر برخوردار است. ترکیه از دولت طرابلس که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته‌ شده حمایت می‌کند. شاید اشاره پوتین به‌ احتمال انتقال نیرو از ادلب به لیبی، به استفاده ترکیه از این نیروها باشد.


به نظر می رسد، پوتین بیش از هر چیز ترکیه را خطاب قرار داده است؛ جایی که به نظر می رسد، آنکارا قصد دارد با اعزام نیروهای تحت امر خود از ادلب سوریه به طرابلس، معادلات سیاسی در این کشور آفریقایی را به نفع خود تغییر دهد.

در واقع با توجه به اینکه ترکیه خود را در یک وضعیت بغرنج در سوریه مشاهده می کند، به همین جهت، قصد دارد با ارسال بخشی از این نیروها از سوریه به لیبی، از یک سو خود را از وضعیت فعلی در این کشور رها کند و از طرف دیگر، آرایش سیاسی ـ نظامی در لیبی را نیز به نفع خود و به ضرر محور عربستان تغییر دهد. جایی که حوزه نفوذ روسیه نیز محسوب می شود و به همین جهت نیز پوتین نگرانی خود از این اقدام ترکیه اعلام کرده است.

به نظر می رسد، لیبی به عرصه جدیدی برای رقابت های منطقه ای و حتی فرامنطقه ای تبدیل شده و در میان رقابت بین ترکیه و روسیه نیز می تواند اثرات قابل توجهی بر روابط دو کشور در سوریه داشته باشد.


احوال بلاد  ترك (از تركیه وقفقاز و قرقيزستان  تا مغولستان)
احوال  شبه قاره هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) 
احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند)
احوال بقيه افريقا 
احوال اروپا 
توافق سران اروپا: جوزف بورل وزیر خارجه اسپانیا نامزد جایگزینی فدریکا موگرینی شد / بورل دولت ترامپ را به یک کابوی تشبیه کرده است
سران اروپا جوزف بورل وزیر خارجه اسپانیا را نامزد جایگزینی موگرینی بعنوان رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا کردند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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سران اروپا جوزف بورل وزیر خارجه اسپانیا را نامزد جایگزینی موگرینی بعنوان رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا کردند.

به گزارش «انتخاب»؛ سران اتحادیه اروپا بر سر انتصاب چارلز مایکل به عنوان رئیس شورا، سرگئی استانیشف به عنوان رئیس پارلمان، جوزف بورل به عنوان نماینده عالی و کریستین لاگارد را به عنوان رئیس بانک مرکزی این اتحادیه به توافق رسیدند.

همچنین، با توافق رهبران اروپایی، اورزولا فن در لاین وزیر دفاع آلمان نامزد ریاست کمیسیون اروپا شد.

جوزف بورل روز 18 اردیبهشت، در مورد تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامی خود گفته بود: تا آنجا که من می‌دانم این تصمیم ایران در چارچوب برجام است.

این دیپلمات ارشد اسپانیایی افزود: آمریکا با خروج از برجام اقدام بدی انجام داد و زمینه تصمیم اخیر ایران در محدودیت فعالیت برجامی را فراهم کرد.

او همچنین طی مصاحبه ای در ماه اردیبهشت، دولت ترامپ را به «کابوی» تشبیه کرده بود.

بورل ضمن اشاره به هشدار دولت ترامپ در خصوص ونزوئلا که «می‌گوید همه گزینه‌ها بر روی میز است از جمله گزینه نظامی»، اظهار داشت: دولت آمریکا را با گروه تماس اتحادیه اروپا و برخی از کشور‌های آمریکای لاتین که قصد دارند با نیکلاس مادورو بر سر موضوع برگزاری انتخابات مجدد گفتگو کنند مقایسه کرد.

بورل افزود: «گروه تماس که ما بخشی از آن هستیم با دولت آمریکا خط مشی یکسانی ندارد. دولت آمریکا مانند یک کابوی است که می‌گوید به من نگاه کنید، تصویر تفنگم را خواهم کشید. ما کسانی را که طرح اسلحه‌شان را می‌کشند و آن را بر دوش دارند نمی‌خواهیم. در مقابل، ما خواهان راه حل مسالمت‌آمیز، مذاکره و دموکراسی هستیم».

نگرانی حامیان اسراییل از رییس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا: او هوادار ایران است
بورل پیشتر در مصاحبه با "پولیتیکو" گفته بود آرزوی نابودی اسراییل مساله جدیدی نیست و دنیا باید با این خواسته ایران، کنار بیاید.

رسانه‌های حامی اسراییل طی روزهای گذشته نسبت به انتخاب نامزد جدید پست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ( وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا) حساس شده و از نامزدی "جوزف بورل"وزیر خارجه چپگرای اسپانیا برای تصدی این سمت ابراز نگرانی می‌کنند.

به گزارش عصرایران، وب سایت "جویش جورنال" ( مستقر در لس‌آنجلس آمریکا) با انتشار گزارشی در این باره مواضع "جوزف بورل" در قبال ایران و اسراییل طی ماه‌ها و سال‌های گذشته را مرور کرده و این دیپلمات و سیاستمدار اسپانیایی را حامی جمهوری اسلامی ایران و منتقد جدی اسراییل دانسته است.

این وب سایت نوشته است:

جوزف بورل در مصاحبه‌ای با وب سایت آمریکایی "پولیتیکو" در فوریه گذشته گفته است: دنیا باید با آرزوی ایران برای نابودی اسراییل کنار بیاید.

او در پاسخ به سوالی درباره خروج آمریکا از برجام و موضع اروپا در این باره گفته است:" ما چشم انداز، منافع و استراتژی خودمان را داریم و ما با ایران همکاری خواهیم کرد. البته حرکت ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای برای ما بسیار بد خواهد بود... اما اینکه  ایران می‌خواهد اسرائیل را از بین ببرد، موضوع جدیدی نیست و باید با آن کنار آمد."

همچنین بنا بر این گزارش بورل در گذشته بیانیه‌های انتقادی پرشماری علیه اسراییل منتشر کرده است. از جمله او در ماجرای تنش‌های مرزی بین غزه و اسراییل که از می 2018 آغاز شده (تظاهرات حق بازگشت فلسطینی‌ها) بارها از اسراییل انتقاد کرده و تل‌آویو را به کشتار سازمان‌یافته فلسطینی‌ها متهم کرده است. او همچنین بارها از "بمباران‌های وحشتناک" اسراییل علیه باریکه غزه انتقاد کرده است.

بورل همچنین در توییتی در فوریه 2019 در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، از دستاوردهای انقلاب ایران تجلیل کرده و نوشته است: امروز چهلمین سالگرد وقوع انقلاب اسلامی در ایران است. این قدرت منطقه‌ای در 40 سال گذشته بسیار تغییر یافته است. در سال 1976 درصد باسودای در ایران 35 درصد بود. الان این رقم به 84 درصد رسیده است.در دهه 1980 تنها 5 درصد زنان شاغل، تحصیلات دانشگاهی داشتند اما الان این رقم 47 درصد است، با این حال هنوز 16 درصد از نیروی کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند و بیکاری در میان بانوان ایرانی 2 برابر مردان ایرانی است."

او همچنین در توییتی آمریکا را به عقده‌گشایی از ایران به وسیله تحریم‌ها متهم کرده و نوشته است: ایران می‌تواند تا انتخابات 2020 آمریکا در برابر تحریم‌های دولت ترامپ مقاومت کند.

بسیاری از سازمان‌های حامی اسراییل در آمریکا و نیز اسراییل با ابراز نگرانی از مواضع بورل در زمینه سیاست خاورمیانه‌ای و ایران از او خواسته‌اند پیش از تصدی سمت جدید خود درباره برخی اظهار نظرهای سابق خود به ویژه درباره " کنار آمدن دنیا با خواسته نابودی اسراییل" توضیح بدهد.

جوزف بورل برای تصدی سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا باید رای مثبت پارلمان اروپا را بگیرد. بسیاری از ناظران معتقدند پارلمان اروپا به احتمال بسیار زیاد به او رای مثبت خواهد داد.

 

 سیاست تشویقی مجارستان برای فرزندآوری
مجارستان با انجام سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت، سعی دارد تا از بحران عظیم جمعیتی که امروزه بسیاری از کشورهای اروپایی را تهدید می‌کند، رهایی یابد. مشوق‌های وضع شده باعث افزایش نرخ باروری مجارستان شده و به طور غیر مستقیم، بیکاری را نیز کاهش داده است.

 خبرگزاری فارس، گروه دیگر رسانه ها: بحران جمعیتی امروز سراسر اتحادیه اروپا را فرا گرفته و تقریبا تمام کشورهای اروپایی با مشکلاتی در این حوزه مواجهند. اما بحران جمعیتی مجارستان فراتر از اتحادیه اروپاست. جمعیت این کشور از سال ۱۹۵۵ تا کنون نه تنها با سرعت قابل قبولی افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز داشته است.
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نرخ باروری مجارستان نیز در این بازه از ۲.۶۹ به ۱.۳۴ رسیده؛ نرخی که در تمام جهان بی سابقه بوده است. لذا این کشور با بحران جمعیتی عظیمی روبرو شده و به تناسب آن سیاست های لازم برای افزایش جمعیت و نجات خود از بحران را نیز اتخاذ نموده است. میانگین سنی مردم مجارستان از ۳۰.۸ سال به ۴۲ سال افزایش یافته است.

با وجود همه سیاست ها و تدابیر اندیشیده شده برای مقابله با بحران جمعیت و موفقیت نسبی مجارستان در ثابت نگه داشتن نرخ باروری و احتمالا افزایش آن در آینده، سایت worldometers پیش بینی می کند با روند فعلی، جمعیت این کشور در سال ۲۰۵۰ به کمتر از ۸ میلیون و سیصد هزار نفر خواهد رسید و میانگین سنی آن ها ۴۸.۵ سال خواهد بود.

در این راستا کشور مجارستان سیاست های متنوعی را برای حمایت از خانواده و فرزندآوری در نظر گرفته است. در ادامه به برخی از این سیاست ها اشاره خواهدشد:

معافیت مالیاتی با چهار فرزند
مادرانی که صاحب چهار فرزند یا بیشتر شوند، به صورت مادام العمر از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

وام کم بهره ای به ارزش ۱۰میلیون فورینت (۳۱۵۰۰ یورو) به زنان زیر ۴۰ سال که برای اولین بار ازدواج می کنند اعطا می شود. به علاوه، با تولد دومین فرزند، یک سوم اقساط وام و با تولد سومین فرزند همه آن بخشیده خواهد شد. در واقع این وام برای مادران دارای سه فرزند یک وام بلاعوض محسوب می شود.

وام مسکن برای خانواده های صاحب دو یا چند فرزند
پس از تولد دومین فرزند خانواده، دولت ۳۱۵۰ یورو به عنوان قرض به خانواده ها خواهد داد، پس از تولد سومین فرزند نیز ۱۲۵۸۰ یورو و پس از آن به ازای هر فرزند ۳۱۵۰ یورو به خانواده اعطا خواهد شد.

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها می توانند تحت شرایطی از مرخصی فرزندآوری با حقوق بهره مند شوند؛ این در صورتی است که نوه های آن ها به سن سه سالگی رسیده باشند. هم چنین کمک هزینه های فرزندآوری می تواند مستقیما به پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی که سرپرستی نوه هایشان را به عهده دارند، تعلق گیرد.

بهبود سیستم آموزش و حمل و نقل
براساس اعلام دولت مجارستان، تا سال ۲۰۲۲، به منظور ارتقای سطح رفاه و سلامت شهروندان، ۲۱ هزار مرکز جدید به سیستم مهدکودک این کشور اضافه خواهد شد.

همچنین به منظور تسهیل حمل و نقل خانواده های پرجمعیت، یارانه ای به مبلغ ۷۸۶۲ یورو به خانواده های دارای سه کودک یا بیشتر برای خرید خودروی هفت نفره اعطا خواهدشد.

جلوگیری از ورود مهاجران با «احداث دیوار»
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در مورد سیاست این کشور نسبت به مهاجرت گفت: سایر کشورهای اروپایی از مهاجرت برای جبران کمبود جمعیت خود استفاده می کنند. آن ها به تعداد فرزندانی که باید در کشورشان متولد شوند ولی نمی شوند، مهاجر می پذیرند. اما مجارستان روش متفاوتی دارد. صرف نظر از تعداد فرزندان، مجارستانی بودن آن ها نیز مهم است. در واقع مهاجرت برای ما به معنای تسلیم است. لذا دولت مجارستان همواره از مهاجرت جلوگیری خواهد کرد.

این مساله تنها در مرحله حرف باقی نمانده و دولت مجارستان در عمل نیز این سیاست را اجرا نموده است. اوربان در پی بحران پناهندگی در سال ۲۰۱۵، دیواری را در مرز جنوبی این کشور احداث کرد تا از ورود مهاجران جلوگیری کند. همچنین رسانه های دولتی مجارستان همواره مهاجرت را دلیل نزول اخلاقی و تروریسم در اروپای غربی معرفی می نمایند.

کاهش نرخ بیکاری، نتیجه سیاست های جمعیتی
تلاش های مجارستان برای بهبود وضعیت جمعیت، به طور غیر مستقیم بر نرخ بیکاری نیز موثر بوده است. براساس نظرسنجی نیروی کار اتحادیه اروپا (EU-LFS)، بیکاری در مجارستان در طول دهه گذشته حدودا به نصف کاهش یافته است. در حالی که نرخ بیکاری مجارستان در سال ۲۰۰۹، ۱۰ درصد بود، این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۴.۲ درصد کاهش یافت که تقریبا معادل نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکاست.
منبع: مقاومتی نیوز 

 مواضع غافگیرانه مکرون زیرفشار جنبش جلیقه زردهای فرانسه
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راشا تودی – ترجمه رضا نافعی
 

ماکرون رئیس جمهور فرانسه  روز سه شنبه طی نطقی که در سوئیس، در گردهمائی بین المللی کار، ایراد کرد با جهانی شدن و لیبرالیسم به مخالفت برخاست و از جهانیان خواست تا مشترکا در باره سرمایه داری تجدید نظر کنند. او گفت که جهان مانند سال 1944 بسوی جنگ در حرکت است.
او گفت:» چیزی در ساختار این سرمایه داری معیوب است، ما باید با آن مقابله کنیم، این  نظامی است که بگونه ای فزاینده برای چند نفری سود می آورد اما توازن منطقه ای را فرو می پاشد و دموکراسی های ما را درهم می شکند».

حاضران در این گردهمائی بین المللی  با کف زدنهای پرشور و ممتد خود سخنرانی یک ساعتۀ او را مورد تایید قرار دادند.

او گفت: «اگر مردم ، صرفنظر از طبقه ای که به آن تعلق دارند، ببینند  پیشرفتی که رخ  داده برای آنها بی ثمر بوده، نمی توانند از آن نظام سیاسی حمایت کنند. این همان چیزی است که در دموکراسی های ما روی می دهد. از این روست که برخی  از افراد، اقتدار گرائی را تا این حد جذاب می بینند».

او هشدار داد و گفت  ما در آستانه  زمانه ای پر خطر  قرارد داریم: فکر می کنم ، اگر احتیاط به خرج ندهیم،  مانند  سال 1944 در آستانه  جنگ قرار می گیریم، این جنگ اینجاست، در دموکراسی های ماست. این بحرانی است عمیق که ما در آن غوطه وریم. ما می توانیم این طور تصمیم بگیریم که در خواب بمانیم. ولی اگر ما بخواهیم  پیش برویم  باید الزامات آن را بپذیریم. ما در واقع باید درنظر داشته باشیم  آن ارزش هائی که از دهه ها پیش سرمشق زندگی ما بوده اند تا اعماق استخوان فاسد هستند  و دو ترس مشروع  دیگر هم می تواند بر آنها افزوده شود: 1- تحول دیجیتال قریب الوقوع، و 2- دگرگونی های ناشی از تغییر محیط زیست و تغییرات اقلیمی. . «

رئیس جمهور فرانسه سخنرانی خود را «سخنرانی مارکسیستی به زبان رمزی » توصیف کرد و گفت او برای ایراد این نطق رمزآمیز مارکسیستی در اجلاس عمومی سازمان ملل و یا در گردهمائی بین المللی کار در سوئیس، در فرانسه مورد انتقاد قرار خواهد گرفت ولی اصلاحات او در فرانسه  پیش می روند.

او  حتی در سخنرانی خود مقولاتی را  بکار برد که معمولا ازمنتقدین او شنیده می شود.   او خواستار این شد که مقوله  بشریت  دوباره مقوله مرکزی اقتصاد شود.

ماكرون پس از ماهها ناآرامی در فرانسه   در صد و هشتمین گردهمائی بین المللی کار در سوئیس سخن گفت. از ماه نوامبر 2018 هر روز شنبه دهها هزار نفر از مخالفان دولت فرانسه در خیابان ها  دست به تظاهرات اعتراضی می زنند. حزب ماکرون در انتخابات برای پارلمان اروپا که در ماه مه صورت گرفت در مرتبه دوم قرار گرفت. برنده اول انتخابات راستگریان فرانسه بودند.
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 احوال امريكا 
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واشنگتن (حتى زير زمين كاخ سفيد) به زیر آب رفت
رعد و برق و باران شدید باعث شد تا پایتخت آمریکا و حومه آن دچار سیل شدید شود.

به گزارش اسپوتنیک، اشاره شده است که میزان بارش در یک ساعت بیش از 7.6 سانتیمتر بوده است. سیل باعث اختلال در کار راه آهن و مترو نیز شده است.علاوه بر این زیرزمین کاخ سفید، محل اقامت رئیس جمهور آمریکا تا حدودی دچار گرفتگی شده است.
در روزهای آینده، بارندگی به صورت تگرگ و باران ادامه خواهد داشت. آب و هوای بد شهرهای شیکاگو و سنت لوئیس در برخواهد گرفت. همچنین گزارش شده است که بارندگی می تواند منجر به آسیب جدی به زیرساخت ها شود.

احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك تا شيلى و آرژانيتن)
چین واردات گوشت از کانادا را ممنوع کرد/ مدارک جعلی سلامت پیدا شد
چین به دلیل پیدا کردن مدارک جعلی درباره سلامت دام‌ها، واردات گوشت از کانادا را از امروز چهارشنبه ممنوع کرد.
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به گزارش اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، واردات هر نوع گوشت از کانادا را از امروز چهارشنبه ممنوع اعلام کرد. 

بر اساس اعلام لژورنال دمونترال، چین اعلام کرده است که از این به بعد هیچ‌گونه گوشت و فرآورده‌های آن را از کشور کانادا وارد نخواهد کرد. 

دولت چین دلیل این ممنوعیت را پیدا شدن مدارک جعلی سلامت عنوان کرد که در مدارک مرتبط با دام‌های وارداتی از کانادا پیدا شده و منجر به تصمیم‌گیری مسئولان چین به منع واردات گوشت از کانادا شده است.
احوال روابط خارجي ايران 
احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران 
تفاوت نگاه غالب مردم تهران (نماينده اول = مطهری) و نكاه حاكميت و قوه قضائيه (سخنكوى قوه = اسماعیلی) به موضوع زندانیان سیاسی؛
زندانی سیاسی داریم یا مجرم علیه امنیت ملی؟!/ مجلس دنبال شفافیت بیشتر قانون جرم سیاسی
او در توییتی به چرایی انتقاد از اینکه برخی اعتقاد دارند زندانی سیاسی در کشور نداریم، پرداخت و در مورد دلیل آن این گونه نوشت: «با گذشت بیش از سه سال از تصویب قانون جرم سیاسی، هنوز یک مصداق از رعایت این قانون در دادگاه‌ها گزارش نشده است. از رئیس محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود، در این زمینه رویکرد‌ها را اصلاح و دادسرا‌ها و دادگاه‌ها را ملزم به رعایت قانون کنند.» ...
علي مطهري، نماينده مردم تهران در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در سال پاياني با كرسي نايب‌ریيسي خداحافظي كرد، از جمله افرادي است كه بر لزوم رعايت حقوق مجرمان سياسي در جمهوري اسلامي تاكيد دارد؛ موضوعی که «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه آن را رد و تأکید می کند که «ما زندانی سیاسی نداریم و اینها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند.» البته در مورد این مسأله نظرات متناقضی در کشور وجود دارد.
به گزارش «تابناک»؛ مطهری که انگار با پایان مسئولیت نایب رئیسی مجلس دوباره همان سبک و سیاق قبل را در بیان نظراتش به کار گرفته است، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "برخي حقوقدانان معتقدند كه قانون جرم سياسي مصوب مجلس شوراي اسلامي، شفافيت لازم درباره جرم سياسي را ندارد و بيشتر تفاسير را بر عهده قضات گذاشته است؛ به نظر شما، اين قبيل موارد در شكل‌گيري وضع كنوني و عدم اجراي قانون جرم سياسي تا چه حد تأثيرگذار بوده است، گفت: «به نظر من اين موارد چندان تأثيرگذار نبوده است. اگر قضات ما آزاد باشند و از گروه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي و بازجوها نترسند، قانون را اجرا مي‌كنند. به نظر من، اين حرف‌ها بهانه است. اينكه بگوييم در قانون جرم سياسي آمده اگر انتقادي به قصد اصلاح مطرح كرده باشد، مجرم سياسي است و چون ما آن قصد را تشخيص نداده‌ايم، پس متهم مجرم امنيتي است و نه سياسي، قابل‌قبول نيست. اين موارد توجيهاتي است كه بعضا مطرح مي‌كنند و قابل‌قبول نيست.»
علی مطهری درباره زندان سیاسی چه می گوید؟
نایب رئیس سابق مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در صورت تصويب اصلاح قانون جرم سياسي كه در مجلس شوراي اسلامي تهيه شده و خودتان هم جزو امضاكنندگانش هستيد، به‌ نظرتان وضع فعلي تا چه حد سامان پيدا مي‌كند، تأکید می کند: «آن طرح هم‌اكنون در نوبت است و در دستور كار قرار خواهد گرفت، ولي با اين چيزها اين موضوع درست نمي‌شود. اراده‌اي در كشور وجود دارد كه اساسا منتقدان و مخالفان را متهمان و مجرمان امنيتي قلمداد كنند، براي اينكه اين افراد مي‌خواهند بگويند كه نظام جمهوري اسلامي آن‌قدر مقدس و پاك است كه اصلا مخالف سياسي ندارد و قصد ايجاد قداست بي‌جايي براي حكومت خودمان دارند، در حالي كه حكومت حضرت علي (ع) هم مخالف داشت. داشتن مخالف سياسي، نقصي در نظام جمهوري اسلامي محسوب نمي‌شود. به نظر من، اين موارد بايد در سطح مسئولان امنيتي و اطلاعاتي و قضايي كشور حل شود تا وضع سامان يابد.»

او همچنین در پاسخ به این که با اين تفاسير به نظرتان بيان اين جمله كه در «ايران زنداني سياسي نداريم» مي‌تواند موجب بي‌اعتمادي مردم شود يا خير، عنوان می کند: «بله اين موارد باعث بي‌اعتمادي مردم به نظام مي‌شود. مردم به روشني مي‌فهمند و متوجه مي‌شوند كه اين افراد دروغ مي‌گويند. مردم مي‌دانند افرادي به صرف انتقاد زنداني شده‌اند و اين افراد زنداني سياسي محسوب مي‌شوند، بنابراين اين ادعا كه در كشور زنداني سياسي وجود ندارد، كاملا كذب است و مردم آن را باور نخواهند كرد.»
سخنگوی قوه قضائیه: زندانی سیاسی نداریم
پس از این اظهارات نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در مورد زندانیان سیاسی در ایران، نوبت به «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه‌قضائیه رسید تا در یک برنامه زنده تلویزیونی با موضوع تحول در قوه‌قضائیه به بهانه حادثه اخیر زندان فشافویه به موضوع زندانیان سیاسی پاسخ دهد. او ابتدا در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا بعضی از زندانیان سیاسی در کنار زندانیان دیگر نگهداری می‌شوند تا اتفاقاتی مانند فشافویه رخ دهد، گفت: «حادثه اخیر زندان فشافویه در یک لحظه و با غفلت رخ داد و در آنجا تعدادی زندانی که ۱۶ نفر بودند، در کنار گروه دیگر از اراذل و اوباش بودند و آنها به نوبت برای هواخوری می‌رفتند. در زمان توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای می‌شوند که مقتول در آنجا بوده و باعث درگیری شده‌اند. بناست که این طبقه‌بندی انجام شود؛ البته نیازمند امکانات هستیم و تاکنون دولت و مجلس بودجه‌ای به این امر تخصیص نداده است. بعد از حادثه فشافویه بلافاصله ریاست قوه‌قضائیه سه اکیپ از سازمان زندان‌ها، دادسرای تهران و دادستانی کل را مأمور و آنها گزارش‌هایی را تقدیم رئیس قوه کردند و با ارائه گزارش‌ها، برخی افراد مقصر در حادثه شناسایی و دستور لازم صادر شد و برخورد لازم انجام می‌شود.»

سخنگوی قوه‌قضائیه در عین حال با بیان اینکه اهتمام قوه‌قضائیه جداسازی زندانیان براساس نوع جرم است و درصد قابل قبولی محقق شده و رخ داده و در زندان‌ها به‌ ویژه در تهران در بخش‌های مختلف افراد با جرم‌های مختلف جداسازی شده‌اند، موضوع وجود زندانی سیاسی در کشور را به طور کامل رد و تأکید کرد که «ما زندانی سیاسی نداریم و اینها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند.» این موضوع بیانگر این است که کسی با تعریف زندانی سیاسی در زندان های کشور نیست، بلکه عمده افرادی که تحت این عنوان زندانی هستند به دلیل جرمی که علیه امنیت ملی مرتکب شده اند، مدت محکومیت خود را در زندان سپری می کنند.
نگاهی به تصویب قانون جرم سیاسی پس از 37 سال
قانون جرم سیاسی پس از گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی تدوین، تصویب و ابلاغ شد؛ هرچند به نظر برخی نمایندگان مجلس دهم و حتی نهم و همچنین نماینده دولت این قانون براساس طرحی پر ایراد تهیه شد، در هر صورت توانست خلأ نداشتن قانون جرم سیاسی در کشور را پر کند. کلیات این طرح در واپسین ماه‌های عمر مجلس نهم در صحن علنی بهارستان با ١٢٠ رأی موافق به تصویب رسید و در نهایت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۹۵ مورد بحث و بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و با ابلاغ رئیس‌جمهور با ۶ ماده به قانون تبدیل شد.

«سید حمیدرضا طباطبایی» عضو وقت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از تصویب طرح با اشاره به اینکه بر اساس این طرح مجرمان سیاسی که مصداق این طرح باشند از امکاناتی همچون اینترنت، روزنامه و حبس نشدن در سلول انفرادی در زندان برخوردار می‌شوند، گفت: با تصویب نهایی طرح جرم سیاسی در مجلس، دیگر بلاتکلیفی در زمینه رسیدگی به این نوع جرائم و اطاله دادرسی را شاهد نخواهیم بود.

از طرفی «مجید انصاری» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم با بیان اینکه اصل پرداختن به جرم سیاسی و تعریف آن اقدام مثبتی است، گفته بود: « به نظر دولت این طرح جامع و مانع نیست و البته بخشی از عدم جامعیت آن نیز به ماهیت پیچیده جرم سیاسی برمی‌گرد. دولت اصل مسأله را مثبت می‌داند که گامی روبه جلوست، ولی بهتر بود که با همکاری بیشتر دولت و قوه قضائیه طرح بهتری در نظر گرفته می‌شد، البته نظر مجلس برای ما مهم است و اگر این طرح تصویب شود شاید بعد از یک یا دو سال از اجرای آن، اشکالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح کرد.»
مجلس دهم دنبال اصلاح قانون جرم سیاسی
طرح «اصلاحیه قانون جرم سیاسی»در هفتم بهمن ماه گذشته به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارایه شده است و طراحان آن خواستار «چارچوب‌مند» کردن تعریف جرم سیاسی، اجازه داشتن «وکیل انتخابی» به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و «کاهش زمان بازداشت موقت» برای این گونه متهمان شده اند. در این اصلاحیه اعمال تغییرات و اصلاحاتی در مواد یک، چهار و شش قانون جرم سیاسی که در آخرین ماه‌های فعالیت مجلس نهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ضروری دانسته شده است.

داشتن وکیل انتخابی و نه تسخیری برای بازداشت‌شدگان سیاسی و فعالان احزاب و سیاسی از همان زمان بازداشت، تبدیل همه جلسات متهمان و بازداشت‌شدگان سیاسی به نشست‌هایی با حضور هیأت منصفه و همچنین کاهش زمان بازداشت موقت به حداکثر یک‌ماه از مهم‌ترین اصلاحات مورد نظر نمایندگان در قانون جرم سیاسی است.

روز گذشته «محمود صادقی» که یکی از دنبال کنندگان جدی اصلاح قانون جرم سیاسی است و هم اکنون در کسوت نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: «قانون جرم سیاسی در کشور اجرا نمی شود.» او در توییتی به چرایی انتقاد از اینکه برخی اعتقاد دارند زندانی سیاسی در کشور نداریم پرداخت و در مورد دلیل آن این گونه نوشت: «با گذشت بیش از سه سال از تصویب قانون جرم سیاسی هنوز یک مصداق از رعایت این قانون در دادگاه ها گزارش نشده است. از رئیس محترم قوه قضاییه انتظار می رود در این زمینه رویکردها را اصلاح کنند و دادسراها و دادگاه ها را ملزم به رعایت قانون کنند.

موضوع وجود زندانی سیاسی و یا بنا به تعریف سخنگوی دستگاه قضایی زندانیان امنیتی، به پرسش و پاسخ پینگ پنگی میان «علی مطهری» و «غلامحسین اسماعیلی» و انتقاد نایب رئیس پیشین مجلس از سخنگوی قوه‌قضائیه تبدیل شده است. مطهری اعتقاد دارد ما زندانی سیاسی در کشور داریم و تغییر این تعریف قائل شدن نوعی قداست کاذب به معنی غیرقابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی است.

به گزارش «تابناک»؛ این نوع نگاه و صحبت‌های مطهری، در نهایت واکنش «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه‌قضائیه را به همراه داشت تا وی در برنامه زنده تلویزیونی، با موضوع تحول در قوه‌قضائیه و به بهانه حادثه اخیر زندان فشافویه در مورد زندانیان سیاسی، به انتقاد‌ها پاسخ دهد.
نظر سخنگوی قوه قضائیه (كه قبلا زندانبان بوده است) درباره وجود زندانی سیاسی در کشور
سخنگوی قوه‌قضائیه نخست در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا بعضی از زندانیان سیاسی در کنار زندانیان دیگر نگهداری می‌شوند تا اتفاقاتی مانند فشافویه رخ دهد، گفت: «حادثه اخیر زندان فشافویه در یک لحظه و با غفلت رخ داد و در آنجا تعدادی زندانی که ۱۶ نفر بودند، در کنار گروه دیگر از اراذل و اوباش بودند و آنها به نوبت برای هواخوری می‌رفتند، در زمان توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای می‌شوند که مقتول در آنجا بوده و باعث درگیری شده‌اند.»

وی در ادامه توضیحاتش، افزود: «بناست که این طبقه‌بندی انجام شود؛ البته نیازمند امکانات هستیم و تاکنون دولت و مجلس بودجه‌ای به این امر تخصیص نداده است. بعد از حادثه فشافویه، بلافاصله ریاست قوه‌قضائیه سه اکیپ از سازمان زندان‌ها، دادسرای تهران و دادستانی کل را مأمور و آنها گزارش‌هایی را تقدیم رئیس قوه کردند و با ارائه گزارش‌ها، برخی افراد مقصر در حادثه شناسایی و دستور لازم صادر شد و برخورد لازم انجام می‌شود.»

سخنگوی قوه‌قضائیه در عین حال با بیان اینکه اهتمام قوه‌قضائیه جداسازی زندانیان براساس نوع جرم است و درصد قابل قبولی محقق شده و رخ داده و در زندان‌ها به‌ ویژه در تهران در بخش‌های مختلف افراد با جرم‌های مختلف جداسازی شده‌اند، موضوع وجود زندانی سیاسی در کشور را کامل رد و تأکید کرد که «ما زندانی سیاسی نداریم و اینها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند.» این موضوع بیانگر این است که کسی با تعریف زندانی سیاسی در زندان های کشور نیست، بلکه عمده افرادی که تحت این عنوان زندانی هستند به دلیل جرمی که علیه امنیت ملی مرتکب شده اند، مدت محکومیت خود را در زندان سپری می کنند.
واکنش تند علی مطهری به سخنان اسماعیلی درباره زندانیان امنیتی
«علی مطهری» نایب رئیس سابق مجلس در کانال تلگرامی خود در پاسخ به اظهارات «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی دستگاه قضایی که گفته بود «سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است» نوشت: ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به منافقین، جاسوسی، جرم مجرمان خیابان پاسداران، اهانت به مقدسات اسلام، سب‌النبی، اهانت به ائمه و حضرت زهرا، عضویت در داعش و پژاک جرم سیاسی است؟
بله، وابستگی به منافقین و سایر گروه های تروریستی مثل داعش و پژاک جرم امنیتی است اما اظهارنظر حتی اگر شامل توهین به مقامات عالی کشور باشد اتهام یا جرم امنیتی نیست بلکه اتهام یا جرم سیاسی است. مسأله سب النبی و اهانت به ائمه و حضرت زهرا داستان دیگری دارد، نه جرم امنیتی است و نه جرم سیاسی، حکم آن در فقه مشخص است.

ریشه فرار آقای اسماعیلی از تعبیر «جرم سیاسی» همان است که قبلاً گفته‌ام که امثال ایشان یک قداست کاذب به معنی غیرقابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را اتهام امنیتی می‌دانند، لذا می‌گویند اساساً ما متهم یا مجرم سیاسی نداریم. همین افراد هستند که به نظام جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و مشکلات حقوق بشری برای کشور ایجاد می‌کنند.

از ایشان سؤال می‌کنم معترضان به انتخابات سال ۸۸ متهم سیاسی بودند یا امنیتی؟ و اصولاً کسی که به روند یک انتخابات معترض باشد امنیتی است یا سیاسی؟ یا ستار بهشتی که در وبلاگ خود حداکثر به برخی مقامات کشور توهین کرده بود و زیر شکنجه از دنیا رفت متهم سیاسی بود یا امنیتی؟ همین طور خبرنگاران و دانشجویانی که هر از چند گاهی بازداشت می‌شوند متهم یا مجرم سیاسی هستند یا امنیتی؟
البته از آقای اسماعیلی در زمان ریاست‌شان بر سازمان زندانها سابقه توجیه حادثه بند ۳۵۰ زندان اوین را در خاطر داریم. ظاهراً روح لطیف توجیه‌گری دارند.
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علی مطهری؛ محمدرضا خاتمی و ستار بهشتی! گروه سیاسی: علی مطهری (نماینده مردم تهران در مجلس) از نحوه برخورد با محمدرضا خاتمی انتقاد کرد و در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:
محکومیت آقای محمدرضا خاتمی به دو سال حبس در دادگاه بدوی به خاطر اظهار عقیده درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، نشان می‌دهد که مدعی‌العموم توجهی به میزان گسترش و تأثیر اتهام در جامعه ندارد و خود موجب رواج بیشتر آن می‌شود.
در گذشته نیز نمونه‌هایی از این قبیل داشته‌ایم. داستان مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه، نمونه تلخ آن است. او کارگری بود که در وبلاگ خود اظهارنظر و انتقاد می‌کرد و ظاهراً توهین‌هایی هم به برخی مقامات کشور داشته است. بعداً پلیس فتا اعلام کرد که وبلاگ او فقط هشت بازدیدکننده در روز داشته است. آیا اگر او را فرا می‌خواندند و با توجه به این که ریشه انتقادات و احیاناً اهانتهای او فقر خود و مادرش بوده است یک کمک مالی به او می‌کردند که احیاناً جذب انقلاب می‌شد بهتر نبود تا در بازداشتگاه کشته شود.
فرض این است که مجری قانون عاقل و مدبّر است. بله، ظاهر قانون می‌گوید توهین به مقامات عالی کشور مجازات دارد، ولی کی و کجا و با چه میزان تأثیری؟ این بستگی به عقل و تدبیر مجری قانون دارد. مانند این که قانون می‌گوید عبور از چراغ قرمز ممنوع است، ولی اگر یک خودرو حامل مصدومی است که خونریزی شدید دارد، پلیس عاقل و با تدبیر اجازه عبور به او می‌دهد.
داستان آقای محمدرضا خاتمی به این شرح بود که ایشان در مصاحبه با برنامه رو در رو که از طریق شبکه اینترنتی آپارات و نه از صدا و سیما پخش می‌شد با اصرار شیطنت‌آمیز مجری آن برنامه عقیده خود مبنی بر تقلب در انتخابات سال ۸۸ را ابراز داشت. این سخن را تعداد بسیار اندکی از مردم ایران شنیدند و مثل بسیاری از اظهارنظرهای دو طرف آن ماجرا از کنار آن گذشتند اما با ورود مدعی‌العموم به این موضوع، انتشار عمومی پیدا کرد و تردیدها درباره آن انتخابات را افزایش داد.
اساساً این سؤال مطرح می‌شود که اگر کسی معتقد باشد در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده و این عقیده خود را اعلام کند حتماً باید محاکمه شود؟ در مقابل، دهها نفر هم می‌گویند تقلب نشده است. قضاوت را باید به مردم واگذار کرد. این گونه حساسیت نشان دادن‌ها ایجاد شک و تردید درباره آن انتخابات می‌کند یا به آن دامن می‌زند. طوری رفتار نکنیم که اظهارنظر درباره حوادث سال ۸۸ را مانند اظهارنظر درباره هولوکاست در اروپا جلوه دهیم و به زبان حال بگوییم همه باید یک حرف بزنند.
از جناب آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه که اصلاحاتی را در این قوه آغاز کرده و حسن مطلع داشته‌اند درخواست دارم به این موضوع ورود کنند و از وارد شدن آسیب بیشتر به نظام جمهوری اسلامی جلوگیری نمایند.
خاتمی بخاطر اظهاراتش درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ به دو سال زندان محکوم شد
انتقاد مطهری از بی‌تدبیری در صدور حکم حبس برای محمدرضا خاتمی: طوری رفتار نکنیم انگار حوادث سال ۸۸ مانند هولوکاست است
علی مطهری در یادداشتی به صدور حکم ۲ سال حبس برای محمدرضا خاتمی بخاطر اظهاراتش درباره انتخابات سال ۸۸ انتقاد کرد.

آفتاب‌‌نیوز :
علی مطهری نماینده مردم تهران در این یادداشت نوشته است: محکومیت آقای محمدرضا خاتمی به دو سال حبس در دادگاه بدوی به خاطر اظهار عقیده درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، نشان می‌دهد که مدعی‌العموم توجهی به میزان گسترش و تأثیر اتهام در جامعه ندارد و خود موجب رواج بیشتر آن می‌شود. در گذشته نیز نمونه‌هایی از این قبیل داشته‌ایم. داستان مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه، نمونه تلخ آن است. او کارگری بود که در وبلاگ خود اظهارنظر و انتقاد می‌کرد و ظاهراً توهین‌هایی هم به برخی مقامات کشور داشته است. بعداً پلیس فتا اعلام کرد که وبلاگ او فقط هشت بازدیدکننده در روز داشته است. آیا اگر او را فرا می‌خواندند و با توجه به این که ریشه انتقادات و احیاناً اهانتهای او فقر خود و مادرش بوده است یک کمک مالی به او می‌کردند که احیاناً جذب انقلاب می‌شد بهتر نبود تا در بازداشتگاه کشته شود. فرض این است که مجری قانون عاقل و مدبّر است. بله، ظاهر قانون می‌گوید توهین به مقامات عالی کشور مجازات دارد، ولی کی و کجا و با چه میزان تأثیری؟ این بستگی به عقل و تدبیر مجری قانون دارد. مانند این که قانون می‌گوید عبور از چراغ قرمز ممنوع است، ولی اگر یک خودرو حامل مصدومی است که خونریزی شدید دارد، پلیس عاقل و با تدبیر اجازه عبور به او می‌دهد.

داستان آقای محمدرضا خاتمی به این شرح بود که ایشان در مصاحبه با برنامه رو در رو که از طریق شبکه اینترنتی آپارات و نه از صدا و سیما پخش می‌شد با اصرار شیطنت‌آمیز مجری آن برنامه عقیده خود مبنی بر تقلب در انتخابات سال ۸۸ را ابراز داشت. این سخن را تعداد بسیار اندکی از مردم ایران شنیدند و مثل بسیاری از اظهارنظرهای دو طرف آن ماجرا از کنار آن گذشتند اما با ورود مدعی‌العموم به این موضوع، انتشار عمومی پیدا کرد و تردیدها درباره آن انتخابات را افزایش داد.

اساساً این سؤال مطرح می‌شود که اگر کسی معتقد باشد در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده و این عقیده خود را اعلام کند حتماً باید محاکمه شود؟ در مقابل، دهها نفر هم می‌گویند تقلب نشده است. قضاوت را باید به مردم واگذار کرد. این گونه حساسیت نشان دادنها ایجاد شک و تردید درباره آن انتخابات می‌کند یا به آن دامن می‌زند. طوری رفتار نکنیم که اظهارنظر درباره حوادث سال ۸۸ را مانند اظهارنظر درباره هولوکاست در اروپا جلوه دهیم و به زبان حال بگوییم همه باید یک حرف بزنند.

از جناب آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه که اصلاحاتی را در این قوه آغاز کرده و حسن مطلع داشته‌اند درخواست دارم به این موضوع ورود کنند و از وارد شدن آسیب بیشتر به نظام جمهوری اسلامی جلوگیری نمایند.
مسوولان قضايي وجود زندانيان سياسی را تكذيب كردند
مطهری: در ایران، هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی| بايد جواب دهند كه بهزاد نبوی و تاجزاده را متهم سياسی می‌دانند يا امنيتی؟| توصیه به رييس قوه ‌قضاييه
علی مطهری گفت: این ترفند نهادهای امنیتی و قوه قضاییه است که جرم سیاسی را به جرم امنیتی تغییر نام می دهند.

آفتاب‌‌نیوز :
علي مطهري، نماينده مردم تهران در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در سال پاياني پارلمان و به لطف ائتلاف مستقلان ولايي و ولاييون با كرسي نايب‌رييسي خداحافظي كرد، از جمله افرادي است كه بر لزوم رعايت حقوق مجرمان سياسي در جمهوري اسلامي تاكيد داشته و خواستار اجراي اين قانون مي‌شود.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ او در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد، اقدامات اخير را به منزله ظلمي در حق مجرمان سياسي مي‌داند. 

مسوولان بسياري در جمهوري اسلامي از نبود زندانيان سياسي در كشور سخن مي‌گويند و متهمان و دستگيرشدگان را مجرمان امنيتي نام‌گذاري مي‌كنند، به همين دليل به نظر مي‌رسد نقص قانوني در زمينه جرم سياسي در كشور وجود دارد كه از مجرمان سياسي آن‌طور كه بايد و شايد حمايت نمي‌كند، شما تا چه حد با اين موضوع موافق هستيد و اين نقص را در امنيتي خواندن مجرمان سياسي دخيل مي‌دانيد؟
خير! به عقيده من نقص قانوني در اين زمينه در كشور وجود ندارد ولي متاسفانه برخي آقايان تجاهل مي‌كنند و خودشان را به ناداني مي‌زنند. اول يك قداستي براي نظام جمهوري اسلامي قائل مي‌شوند كه به موجب آن قداست، در واقع نظام را غيرقابل انتقاد مي‌دانند، بنابراين حاضر نيستند كه بگويند ما در كشورمان منتقد و مخالف نظام هم داريم.

اينها مي‌خواهند بگويند اساسا در ايران ما هيچ منتقد و مخالف نظامي نداريم و هر فردي هم كه اقدام به مخالفت مي‌كند، در حقيقت متهم و مجرم امنيتي است در حالي كه اين‌طور نيست. ما نمي‌توانيم يك منتقد و حتي مخالف نظام را متهم و مجرم امنيتي بدانيم بلكه اين افراد متهم سياسي محسوب مي‌شوند بنابراين ما در ايران، هم مخالفان سياسي داريم و هم زندانيان سياسي. زنداني و مجرم امنيتي كسي است كه امنيت مردم را به خطر مي‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام مي‌دهد، كسي است كه سلاح به دست گرفته نه كسي كه صرفا انتقادي به مقامات كشور داشته است لذا اين اظهارات ترفندي است كه تاكنون نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و قوه ‌قضاييه به كار بردند براي آنكه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنيتي تلقي كنند تا قانون جرم سياسي شامل حال آنها نشود و اين ظلمي است كه در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت مي‌گيرد.

بالاخره بايد جواب دهند كه مثلا بهزاد نبوي را متهم سياسي مي‌دانند يا امنيتي؟ همچنين آقاي تاجزاده و ساير افرادي كه به دليل انتقاد به زندان افتادند. اينها ظلمي است كه متاسفانه انجام مي‌شود بنابراين ما از رييس قوه ‌قضاييه انتظار داريم كه اين رويه را تغيير دهند و منتقدان و مخالفان را مشمول قانون جرم سياسي دانسته و امتيازات ذكر شده در قانون را براي آنها قائل شوند و ظلمي كه تا امروز ادامه داشته را متوقف كرده و از آن جلوگيري كنند.

در اين بين برخي حقوقدانان معتقدند كه قانون جرم سياسي مصوب مجلس شوراي اسلامي شفافيت لازم درباره جرم سياسي را ندارد و بيشتر تفاسير را برعهده قضات گذاشته است. به نظر شما اين قبيل موارد در شكل‌گيري وضع كنوني و عدم اجراي قانون جرم سياسي تا چه حد تاثيرگذار بوده است؟
به نظر من اين موارد چندان تاثيرگذار نبوده است. اگر قضات ما آزاد باشند و از گروه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي و بازجوها نترسند، قانون را اجرا مي‌كنند. به نظر من اين حرف‌ها بهانه است. اينكه بگوييم در قانون جرم سياسي آمده اگر انتقادي به قصد اصلاح مطرح كرده باشد، مجرم سياسي است و چون ما آن قصد را تشخيص نداده‌ايم، پس متهم مجرم امنيتي است و نه سياسي، قابل‌قبول نيست. اين موارد توجيهاتي است كه بعضا مطرح مي‌كنند و قابل‌قبول نيست.

در صورت تصويب اصلاح قانون جرم سياسي كه در مجلس شوراي اسلامي تهيه شده و خودتان هم جزو امضاكنندگانش هستيد، به‌ نظرتان وضع فعلي تا چه حد سامان پيدا مي‌كند؟
آن طرح هم‌اكنون در نوبت است و در دستور كار قرار خواهد گرفت ولي با اين چيزها اين موضوع درست نمي‌شود. اراده‌اي در كشور وجود دارد كه اساسا منتقدان و مخالفان را متهمان و مجرمان امنيتي قلمداد كنند براي اينكه اين افراد مي‌خواهند بگويند كه نظام جمهوري اسلامي آن‌قدر مقدس و پاك است كه اصلا مخالف سياسي ندارد و قصد ايجاد قداست بي‌جايي براي حكومت خودمان دارند در حالي كه حكومت حضرت علي (ع) هم مخالف داشت.

داشتن مخالف سياسي نقصي در نظام جمهوري اسلامي محسوب نمي‌شود. به نظر من اين موارد بايد در سطح مسوولان امنيتي و اطلاعاتي و قضايي كشور حل شود تا وضع سامان يابد.

با اين تفاسير به نظرتان بيان اين جمله كه در «ايران زنداني سياسي نداريم» مي‌تواند موجب بي‌اعتمادي مردم شود يا خير؟
بله اين موارد باعث بي‌اعتمادي مردم به نظام مي‌شود. مردم به روشني مي‌فهمند و متوجه مي‌شوند كه اين افراد دروغ مي‌گويند. مردم مي‌دانند كه افرادي به صرف انتقاد زنداني شده‌اند و اين افراد زنداني سياسي محسوب مي‌شوند، بنابراين اين ادعا كه در كشور زنداني سياسي وجود ندارد، كاملا كذب است و مردم آن را باور نخواهند كرد
خداوند دكتر علي مطهري را كه خلف صدق بدرش علامه مطهري است محفوظ و مؤيد بدارد و نماينده واقعي مردم است و در ساخت وباخت و در برابر مرعوبيت مراكز تخويف  ايستاده است و امور را به مساتمالي حاكميت نمي كذراند
سردار نجات، فرمانده سابق كارد حفاظتي رهبر:
رفع حصر در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی مطرح شد / اگر شورا تصمیم به رفع حصر بگیرد، این حق قوه قضاییه است که اینها را محاکمه کند / سران فتنه حکمی کمتر از اعدام یا حبس ابد نمی گیرند / شرط نظام این بوده که اینها از ملت معذرت خواهی کنند
تا جایی که من اطلاع دارم، این در جلسه اخیر شورای امنیت ملی هم مطرح شده، اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد که حصر را بردارد، این حق قوه قضاییه است که اینها را محاکمه کند. علی القاعده این نوع جرایم هم اگر برود قوه قضاییه فرد محاکمه بشود، من بعید میدونم حکمی کمتر از اعدام یا حبس ابد به این افراد بخورد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رییس سازمان اطلاعات سپاه گفت: این حق قوه قضاییه است که اینها را محاکمه کند. علی القاعده این نوع جرایم هم اگر برود قوه قضاییه فرد محاکمه بشود، من بعید میدونم حکمی کمتر از اعدام یا حبس ابد به این افراد بخورد.
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به گزارش انتخاب، سردار نجات جانشین رییس سازمان اطلاعات سپاه با حضور در برنامه دستخط به سوالات مختلفی پاسخ داد. متن کامل اظهارات وی در این باره به شرح ذیل است:

مجری: سلام و خیلی متشکر که این وقت را در اختیار ما قرار دادید؛
نجات: عرض سلام و ادب دارم. هفته دفاع مقدس را به شما و مردم ایران و آزادی خواهان تبریک عرض می‌کنم.   


س: چرا شما به عنوان رمز پیروزی عملیات والفجر 8 شناخته شدید؟
نجات: تسامح شده! ما هیچ نقشی در پیروزی والفجر 8 نداشتیم. آنی که پیروز بود و پیروزی را به مردم ایران هدیه کرد در راس و اول خدا بوده است، بعد هم رهبری داهیانه حضرت امام بود که هرچه داریم از آن پیر دیر ما بود و آن رهبر عاقل و رهبر محکم و با صلابت ما بود و اگر نفس مسیحایی ایشان نبود، یک لحظه این نفس را از جبهه ها قطع می‌کرد، ما هیچ پیروزی در جبهه ها نداشتیم.

عملیات والفجر هشت طرحی  بود که فرماندهی جنگ به این نتیجه رسید که با دشمن در نقطه ای درگیر بشود که بتواند غافلگیری را انجام بدهد. به دنبال تجاربی که فرماندهی جنگ در عملیات خیبر و بدر داشت، به این نتیجه رسیده بود که ما از لحاظ امکانات و تجهیزات نظامی با دشمنی که تا دندان توسط هم ابر قدرتهای شرق و غرب مسلح شده بود و ارتجاع منطقه هم به ما کمک می‌کرد، ما باید در جایی عملیات انجام می‌دادیم و حمله می‌کردیم که او غافلگیر بشود.  

منطقه فاو به خاطر ویژگی‌هایی که داشت، می‌توانستیم دشمن را غافلگیر کنیم. اولین و مهمترین خصوصیت منطقه فاو، رودخانه اروند بود. رودخانه اروند رودخانه سرکش و مهار نشدنی است که در بعضی جاها عرض آن حدود یک کیلومتر و در جاهایی به حدود 500 متر می‌رسد. این رودخانه دارای جزر و مد است در موقعی که جزر میشود سرعت آب به سرعت زیاد می‌شود بعضی اوقات تا 60 کیلومتر در ساعت سرعت آب می‌رسد که اگر یک غواص بخواهد عبور بکند غواص را آب می‌برد.  

نکته دوم این بود که جاده های دسترسی به اروند، جاده هایی که بدرد یگان های منظم بخورد، نبود. نکته سوم آن منطقه منطقه مسکونی بود، یعنی کل حاشیه اروند رود از آغاز آبادان تا آخر منطقه اروند رود حداقل 14-13 هزار نفر ساکن بودند 33 هزار خانواده آنجا ساکن بودند، لذا دشمن احساس نمی‌کرد اینجا عملیات باشد. ارزش فاو از بسیاری از جهات ارزش نقطه کلیدی برای عراق داشت.  

اولین و مهمترین نکته این بود که تنها راه دسترسی عراق به دریای آزاد و خلیج فارس، فاو بود. آن خدمتی که برادران حفاظت اطلاعات در زمان جنگ توانستند بکنند، این بود که برای اولین بار طرحی را تهیه بکنند که ما اصطلاحا آن طرح را گذاشتیم حصار امنیتی، یعنی بررسی کردیم که دشمن اگر بخواهد جمع آوری اطلاعات از ما بکند، راهها و روش‌های جمع آوری اطلاعات دشمن چیست؟  

حدود 16-15 طریق جمع آوری اطلاعات دشمن از ما بود دشمن می توانست متوجه شود که ما می‌خواهیم عملیات انجام بدهیم. طراحی عملیات انجام شد. در ان طراحی همه فرماندهان کمک کردند، همه بسیجیان کمک کردند و این طرح به خوبی اجرا شد. چون عملیات در غافلگیری کامل انجام شد از این جهت نقش حفاظت اطلاعات در آنجا نقش ویژه ای بود.  


س: می خواستم از همینجا یک پلی بزنیم به تشکیل حفاظت اطلاعات ،شما عضوحلقه اولی بودید که با آقای محسن رضایی که در واقع آن زمان فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه را داشتند، پیوستید. آقا محسن در همین برنامه اعلام کردند که آقای نجات از نفرات اولی بود که به ما پیوست.
نجات: بله، آقای محسن رضایی اولین مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بودند. موقعی که اطلاعات سپاه پاسداران تشکیل شد تقریبا آن موقع تنها تشکیلات اطلاعات امنیتی که در جمهوری اسلامی بعد انقلاب تشکیل شد به همت آقای محسن رضایی بود .

ایشان که اطلاعات را تشکیل دادند بعد از اینکه شهادت شهید بهشتی اتفاق افتاد جمعی از رفقایی که سابقا با آقای رضایی همکاری می‌کردند در کارهای مخفی، به این نتیجه رسیدند که وظیفه شان است که برای مقابله با ضد انقلاب بیایند به آقای محسن رضایی کمک بکنند. لذا ما برای اینکه بیاییم با ضد انقلاب مبارزه کنیم آمدیم و کمک کردیم به ایشان.

ایشان در سال 61 به من پیشنهاد کردند که من مسئول حفاظت اطلاعات سپاه بشوم. حفاظت اطلاعات تا قبل از آن، یک مجموعه جمع و جوری بود که شاید عدد آن در کل کشور به صد نفر هم نمی‌رسید.  

آن موقع که بنده آمدم در حفاظت اطلاعات به کمک ایشان و واقعا همین ابتکاراتی که جوانان آن موقع داشتند، یک پایگذاری حفاظت خوبی شد برای سپاه پاسداران و در اکثر استانهای کشور این حفاظت اطلاعات تشکیل شد وگسترش پیدا کرد. این ادامه پیدا کرد تا اینکه اواخر سال 62 قانون وزارت اطلاعات تشکیل شد، در قانون وزارت اطلاعات حفاظت اطلاعات سپاه تبدیل به یک سازمان شد، یعنی نیروهای مسلح حفاظت اطلاعاتشان تبدیل شد به یک سازمان و از زیر نظر اطلاعات خارج شد که مسئول آن سازمان را باید رهبری انقلاب مشخص می‌کرد که سال 63 حجت الاسلام سعیدی که الان نماینده ولی فقیه در سپاه هستند، شدند اولین رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه با این تشکیلات جدید.

توافقی که بین من وآقای سعیدی انجام شد واین یک توافق داوطلبانه بود من قبول کردم که مسئول حفاظت اطلاعات یگان های خودمان در جبهه بشوم که در آنجا می‌شد حفاظت اطلاعات در قرارگاههای خاتم سپاه یا حفاظت اطلاعات نیروی زمینی سپاه. تقریبا از سال 63 که منجر به عملیات بدر شد، ما از تهران منتقل شدیم جنوب و تا آخر جنگ مسئول حفاظت اطلاعات یگان‌های سپاه را داشتیم.


س: گفتید آشنایی‌تان با آقا محسن رضایی به قبل از انقلاب برمی‌گردد؛ شما جزء «منصورون» بودید؟
نجات: من با یکی از شاخه های منصورون فعالیت داشتم؛ شاید اولین سازمانی هم بود که به عنوان یک سازمان مسلح، اعتقاد به ولایت فقیه را تئوریزه کرد. یعنی شما قانون اساسی را در آن موقع سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیشنهاد داد به مجلس، قبل از اینکه قانون اساسی تشکیل بشود، تنها قانون اساسی است که ولایت فقیه را آورده بود جزء قانون اساسی.


س: چه زمانی جدا شدید از سازمان مجاهدین و آن گروهها هم به نوعی از هم جدا شدند ؟
نجات: تقریبا سال 61 بود یعنی اواخر سال 60 بود که اختلافات داخل سازمان شروع شد، اختلافات هم بیشتر روی میزان ارتباط نماینده ولایت فقیه در سازمان مجاهدین انقلاب بود که آقای راستی بودند. تعدادی از اعضای سازمان خدمت امام رسیدند از امام خواستند که یک نفر را به عنوان نماینده خودشان مشخص کنند.

آنجا هم افراد مختلفی پیشنهاد شد. گفتند اتفاقا بعضی از گروههای ما ازقبل با آیت‌الله راستی ارتباط دارند. امام فرمودند همین ایشان خوب است، ایشان نماینده من باشند در آنجا. بعضی پیشنهاد کردند که اجازه بدهید ایشان نماینده شما در بعد ایدئولوژیک باشد، در بعد سیاست نباشد. یعنی یک عده از همان زمان می‌خواستند سیاست را از دیانت جدا کنند، امام این موضوع را نپذیرفتند.  


س: این مطلب را چه کسانی می‌گفتند آن موقع؟
نجات: جناح آقای بهزاد نبوی یک مقدار اعتراض داشتند نسبت به این قضیه. همه جناح ها ارتباطشان خوب بود با آقای راستی. ایشان در مقطعی احساس کردند که بعضی از مواضع سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب با مواضع امام فاصله دارد، یک مقدار دخالتشان را بیشتر کردند در امور و سازمان.

آن برادرهایی که جناح چپ اسم گرفتند، روی این دخالت نماینده ولی فقیه اعتراض داشتند حتی این بحث به خود امام کشیده شد، آقای راستی رفتند خدمت حضرت امام و گفتند که اینها معتقد هستند شما باید نظارت بکنید و دخالت نکنید. امام هم خندیدند که اگر نماینده ای قرار باشد که آنجا باشد و دخالت نکند به چه درد می خورد.

خب این اصرار آقای راستی که خطوط امام را آنجا بیشتر اجرا کند، باعث گله‌مندی آن جناح شد و نهایتا فکر می‌کنم اواخر سال 61 بود که 18 نفر از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی جدا شدند و همین افراد بعدها موقعی که سازمان مجاهدین انقلاب به این نتیجه رسید - بعد انحلال حزب جمهوری اسلامی - بهتر است به فعالیت جنگ بپردازد و فعالیت تشکیلات دیگری را انجام ندهد، سال 65 منحل شدند لیکن این برادرها از این خلا استفاده کردند و سال 70 یک تغییراتی دادند و «سازمان مجاهدین» را کردند «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»، آن آرم جهادی را هم برداشتند و شد «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» با مشی آقای نبوی.  


س: گفتید درگیری‌هایی در اوایل انقلاب با منافقین و گروهک ها داشتید که خودش دامنه وسیعی دارد، یک اشاره ای بکنید که چه سختی‌هایی این درگیری‌ها داشت و چطور اداره می‌کردید؟
نجات: بعضی اوقات دوستان می‌گفتند که ما جبهه هستیم به اصطلاح دو ماه یا سه ماه خانواده خود را نمی‌بینیم. من یادم هست که اوج درگیری ما با منافقین زمانی هفته به هفته بچه ها نمی‌رسیدند خانه بروند، حالا شما در نظر بگیرید آن شرایطی را که ما پیوستیم به سپاه پاسداران، شرایطی بود که واقعه حزب جمهوری اسلامی اتفاق افتاد که هفتاد نفر از بهترین مردان این کشور شهید شدند، بیست سی نفر از این تعداد، نمایندگان مجلس بودند که هر کدام در شهر خودشان رای اول را داشتند.

شهید بهشتی در آنجا بودند، بسیاری از وزرای ما در انجا شهید شدند. ما آن موقع احساس کردیم که دیگر نمی‌شود ایستاد و منتظر این فجایای منافقین باشیم. یک تعدادی 20 – 30 نفر به آقای محسن رضایی رجوع کردیم و از ایشان خواهش کردیم که اجازه بدهد ما کمکشان بکنیم. در آن موقع هم همین بخش امنیتی رایک بخشی از کار بر روی منافقین و سازمان پیکار را به ما واگذار کردند که الحمدالله نتایج خوبی هم داشت. یعنی ضرباتی که به منافقین وارد شد که منجر به خروج بخش نظامی منافقین از کشور شد، حاصل همین زحماتی بود که آن موقع برادرها کشیدند.


س: لحظه شروع جنگ کجا بودید ؟
نجات: بنده در سال 59 در کمیته ایدئولوژی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودم.  


س: چگونه مطلع شدید؟ در تهران حضور داشتید؟
نجات: نه، ما آن موقع برای کمک به سپاه یک کمیته ای را در سازمان مجاهدین انقلاب درست کردیم به نام کمیته پشتیبانی کردستان. آن روز من یادم است که در مسیر برگشت از کردستان بودیم در روز 31 شهریور که این اتفاق افتاد و هواپیماهایی که آمدند بمباران کردند را ما در آسمان دیدیم که تعدادی هواپیمای نا آشنا هستند که در راه متوجه شدیم که رسیدیم به تهران متوجه شدیم شروع جنگ است.


س: فکر می‌کردید که هشت سال ادامه پیدا کند ؟
نجات: نه، روز اولی که گفتند بروید جبهه، گفتند که شما شش ماهه میروید جبهه. من گفتم که حالا شما می‌گویید شش ماه، ولی ما می‌رویم و تا آخرش می‌ایستیم.


س: وضع ارتش و سپاه در آغاز جنگ چگونه بود؟ البته سپاه که واقعا نوپا بود، ارتش اوضاعش چطور بود؟
نجات: ارتش در ابتدای شروع جنگ دو تا مشکل را با خودش یدک می‌کشید. اول اینکه ارتش تسویه شده بود، تقریبا ما «سرتیپ تمام» چند نفر به اندازه انگشتان دست داشتیم. تسویه مفصلی در ارتش شده بود. یک خیانتی هم آن تیمسار مدنی انجام داد که مدتی گذاشته بودنش به عنوان وزیر دفاع.

ایشان هم امد تغییراتی را در نیروی انسانی ارتش انجام داد که ارتش کاملا در حالت عدم آمادگی قرار داشت. یگان‌هایی هم که سپاه پاسداران داشت عمدتا یگان مبارزه با ضد انقلاب بود نه درگیری برای جنگ، لذا ما هم یگان نداشتیم و سیاست بنی صدر هم این بود که اجازه نمی‌داد سپاه پاسداران برای دفاع یگان تشکیل بدهد و دیگر اینکه می‌گفت شما اگر می‌خواهید نیرویی تشکیل بدهید، نیروهایتان را بفرستید داخل ارتش.

این خاطره زیبا و تلخی است که چندین بار حاج محسن رفیقدوست گفتند که شهید کلاهدوز از جنوب زنگ زد و گفت اگر به دست من هزار قبضه آرپی‌چی و گلوله اش را برسانند، من نمیگذارم که دشمن به ایستگاه حسینیه برسد. حاج محسن رفیقدوست هم می‌گفت من هم رفتم ستاد مشترک ارتش و از آنها درخواست کردم که به ما اسلحه بدهید، گفتند دلمان می‌خواهد بدهیم، اما بنی‌صدر به ما گفته که حق ندارید به سپاه اسلحه بدهید. اگر نیرو دارند داخل یگان‌های ارتش بفرستند.  

ایشان هم گفتند من شبانه راه افتادم، گفتند بنی صدر توی پایگاه دزفول است، منتظر شدم تا ازجلسه بیاید و گفتم اسلحه میخواهیم، دستور بدهید که این اسلحه را به ما بدهند، بنی صدر گفت ما به شما اسلحه نمی‌دهیم، بیایید با ارتش کار بکنید. حاج محسن رفیقدوست می‌گفت من جلوی ماشینش خوابیدم گفتم یا از روی جنازه من رد می‌شوی یا زیر این برگه را امضا می کنی، و ایشان هم زیر برگه ها را امضا کرد که این اسلحه ها تحویل سپاه پاسداران بشود.  
می‌گفت آمدیم تهران رفتیم لجستیک ارتش و آنجا هم گفتند که به ما اعلام کرده‌اند که اگر کسی همچین نامه ای را آورد اسلحه را به او تحویل ندهید!

ایشان هم  زرنگ بود، یگ گردان پاسدار برد کنار تسلیحات ارتش که میدان توپخانه بود. دیوار تسلیحات ارتش را انبارش را تخریب کرد، دو تا کامیون هم گذاشت هرچه اسلحه می‌خواست برداشت برد و بعد هم دیوار را آورد بالا.

 من یادم است که این خاطره را هم از آقا شنیدم و هم از خود حاج محسن رفیق دوست که رفتیم خدمت آقا که در ان زمان نماینده امام بودند در شورایعالی دفاع. گفتند آقا ما امدیم اجازه بگیریم که اگر ارتش به ما اسلحه نداد، اجازه داریم خودمان برویم و از انبارش برداریم، آقا هم خندیدند که شما دیروز رفتید برداشتید چرا امروز آمدید از ما اجازه می‌گیرید؟  

یعنی سپاه پاسدارانی که می‌خواست گردان تشکیل بدهد و بگوید که اسلحه بدهید که از خودمان در مقابل دشمن حمایت کنیم، بهشان اسلحه نمی‌دادند. بنی‌صدر تفکرش این بود. به مجردی که در خرداد سال 60 بنی‌صدر اول از فرماندهی کل قوا برکنار شد، بعد هم از کشور فرار کرد، اولین عملیات مشترک را سپاه وارتش انجام دادند به عنوان «عملیات فرماندهی کل قوا خمینی روح خدا». بلافاصله بعد ان عملیات فتح المیبن که ابعاد عملبات فتح المبین را شما میدانید در منطقه و بعد هم عملیات شکستن حصر آبادان عملیات ثامن الائمه. عملیات بیت‌المقدس هم که از اردیبهشت 61 شروع شد تا خرداد.  

یعنی ظرف یکسال از خرداد سال 60 که بنی صدر رفت کنار، یعنی آن افکار لیبرالی رفت کنار و سپاه وارتش کنار هم حضور پیدا کردند و سپاه تشکیل تیپ داد، توانستیم دشمن را از مرز بیرون کنیم.


س: آیا درست که ارتش و سپاه از میانه جنگ با هم اختلاف پیدا کردند؟
نجات: ارتش و سپاه هیچ وقت با هم اختلاف نداشتند، اگر هم اختلافی بود روی شیوه عملیات بود. بعضی از دوستان زرنگ ما در سپاه هم می‌گفتند که اگر بعضی از افراد سیاسی ما را تحریک نمی‌کردند، همین اختلافات هم به وجود نمی‌آمد.  


س: سپاهی‌‌ها این را می‌گفتند ؟
نجات: هم سپاهی ها هم ارتشی‌ها. یعنی بعضی از این اختلافات از بیرون سیستم تزریق می‌شد. یعنی تشویق می‌کردند که این روش برای عملیات بهتر است یا روش دیگری انجام شود.


س: یعنی شخصی مثل صیاد شیرازی تحریک می‌شد؟
نجات: صیاد شیرازی هیچ موقع با سپاه مشکل نداشت، یعنی ما موقعی که صیاد می آمد داخل سپاه، احساس می‌کردیم که یک پاسدار داخل سپاه می‌شود.

بعضی اوقات سیاست‌هایی که بالاترها اتخاذ می‌کردند باعث می‌شد که اینها از هم دور بشوند.
  
س: یعنی فرماندهی جنگ؟
نجات: حالا فرماندهی جنگ که مستقیم خود امام حضور نداشتند. آقای هاشمی بودند ممکن بود که مطلبی بگویند که این اتفاقات بیفتد.  


س: نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در جنگ چه بوده است؟
نجات: از نظر من آقای هاشمی رفسنجانی دو تا نقش باصطلاح ویژه می‌شود برشمرد. یک نکات مثبت ایشان است که هماهنگی بین سپاه و ارتش را خوب انجام می‌داد، باعث ایجاد وحدت فرماندهی بین سپاه و ارتش می‌شد، در حل مشکلات پشتیبانی جنگ نسبتا خوب کار می‌کرد. بالاخره پل ارتباطی بین جبهه بودند و دولت، لیکن من اگر بخواهم نقش منفی بگویم، ایشان نقش و اثر ویژه ای را برای دولت آن زمان و نخست وزیری آن موقع داشتند، یعنی بیشتر نخست وزیر بود که آن موقع کار انجام می‌داد.


واقعا دولت ما مثل دولت عراق نمی‌شود بگویم دولت جنگ، با اینکه امکانات زیادی از کشور آمده بود پای جنگ. دولت آنچنان که باید و شاید پشتیبانی نمی‌کرد.

من یک خاطره ای را از برادر عزیزم سردار رشید نقل می‌کنم که ان‌شالله ایشان هم راضی باشد که بگویم. ایشان می‌گفتند که جلسه ای بود در تهران، آن موقع مقام معضم رهبری رئیس جمهور بودند، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود، نخست وزیر وقت هم انجا بود، یک تعدادی هم از فرماندهان سپاه هم بودند، در انجا که فرمانده کل سپاه این مساله را مطرح کرد که اگر شما برای ما پانصد گردان را تجهیز کنید، یعنی تبلیغات کنید که نیروی بسیجی بیاید، به اینها لباس بدهید و تغذیه‌شان را تامین بکنید و امثالهم، ما می‌توانیم وضعیت جبهه ها را یک تغییر اصولی بدهیم.

آقای رشید از روی یادداشتش می خواند و می‌گفت که تنها کسی که در میان آن جلسه به شدت از ما پشتیبانی کرد، آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت بودند و آنجا نخست وزیر ان موقع گفت که ما بند پوتین این پانصد گردان را هم نمی‌توانیم تامین بکنیم. این برای آن زمانی است که ما یک گزارشی را در سنگر از دست یکی از اسرای عراقی گرفتیم که در آن، وزیر مخابرات آن موقع گزارش داده بود به صدام که من سه ماه رفتم در فلان لشکر و سپاه سوم، این کارها را انجام بدهم و یک ارتباطاتی را برقرار کرده‌ام، اگر اجازه بدهید برگردم بغداد.


س: بعضی ها می‌گویند که ما فاو را به دلیل فعالیت سیاسی برخی از فرماندهان سپاه در مجلس از دست دادیم؛ درست است چنین چیزی؟
نجات: نه، ببینید مقطعی که فاو سقوط کرد، به دنبال آن شلمچه سقوط کرد، یک استراتژسی را فرماندهان سپاه پیشنهاد دادند که همان جلسه که عرض کردم همین استراتژی بود که ما باید پانصد گردان به یگان‌های خودمان اضافه کنیم که ما اگر یگان‌هایمان حدود سیصد گردان است، برسانیم به هشتصد الی هزار گردان، اگر آن پانصد گردان را برای ما تامین می‌کردند ما نیروی کافی در فاو و شلمچه می‌گذاشتیم، در غرب با یک نیروی دیگر می‌جنگیدیم از ما می خواستند که ما عملیات دیگری انجام بدهیم، ما رفتیم عملیات حلبچه را انجام دادیم، والفجر ده در عملیات  حلبچه ما رفتیم حلبچه را گرفتیم.  

عملیات بعدی ما در منطقه ماووت بود، عمده قوای ما سه چهارم نیروی ما منتقل شده به غرب کشور، یک چهارم نیروی سپاه و بخشی از نیروی ارتش مانده در جنوب. خب با این یک چهارم نیروی ما، عراق هم همه نیرهایش را جمع کرد باصطلاح پاتک های مفصلی کرد و موفق شد فاو و شلمچه را از ما بگیرد. اگر طرح سپاه پذیرفته می‌شد که ارتقای نیرو پیدا کند و ارتقای تجهیزات داشته باشد، این اتفاق نمی‌افتاد.  


س: برخی معتقدند که ما آخر جنگ دیگر توان جنگ را نداشتیم و تحلیل رفته بودیم چنین موضوعی درست است؟
نجات: این را با یک خاطره پاسخش را می‌دهم؛ سال 67 که دشمن یک دور دیگر عملیات کرد حتی تا پاسگاه زید هم آمد، بعد از اینکه ما قطعنامه را پذیرفتیم.  

آن موقع همه یگان‌ها برای دفع تجاوز پر شده بودند، نیرو به اندازه شاید سیصد چهارصد گردان آمده بود داخل یگانهای سپاه پاسداران. مقام معظم رهبری هم که ان موقع رئیس جمهور بودند ایشان همیشه در مقاطع حساس در جبهه ها حاضر بودند .من در ان جلسه بودم . فرماندهان سپاه گفتند که الان همه یگان‌ها آمادگی دارند ما از شما خواهش می‌کنیم که اجازه بدهید یکبار دیگه به دشمن حمله بکنیم و شلمچه و فاو را پس بگیریم.  

مقام معظم رهبری هم که رئیس جمهور بودند، گزارش گرفتند، یعنی برایشان احراز شد که واقعا یگان‌ها می توانند این کار را انجام بدهند. گفتند من باید از امام اجازه بگیرم.  

همان شب زنگ زدند به حاج سید احمد آقا گفتند که فرماندهان سپاه و فرمانده قرارگاه‌ها اینجا جمع هستند و چنین پیشنهادی می دهند، حاج احمد آقا قرار شد تا ده دقیقه بعدش پاسخ بدهد، ایشان رفتند از امام سئوال کردند و امام یک پاسخی دادند. حدس می‌زنید چه پاسخی دادند؟


مجری: نمی‌دانم!

نجات: امام همان کاری را که در صدر اسلام پیغمبر اسلام (ص) انجام دادند، همان تصمیم را ایشان گرفتند. گفتند که ما قطعنامه را پذیرفتیم، گفتیم که صلح می خواهیم بکنیم، لذا ما خلاف عهدمان انجام نمی دهیم، چون پذیرفتیم پایان جنگ را، یکبار دیگر شروع کننده جنگ نخواهیم بود. یعنی با اینکه می‌دیدند ما آمادگی داریم اجازه عملیات را ندادند. لذا وقتی می گویند ما کاملا بریده بودیم اینطور نبود. بچه‌ها گفتند که یکبار دیگر برویم داخل عراق، ولی امام نپذیرفت، آن هم به خاطر اینکه قطعنامه را پذیرفته بودند، نمی‌خواستند نقض عهد کنند.  


س: به نظر شما پذیرش قطعنامه کار درستی بود؟  
نجات: در آن شرایط با آن وضعیتی که ما قصد داشتیم، تصمیم ما این بود که یک نقطه کلیدی را در عراق بگیریم آن نقطه کلیدی را هم ما بصره تعیین کرده بودیم، که بعد از اینکه آن نقطه کلیدی در عراق را گرفتیم بتوانیم اراده خود را بر دشمن تحمیل بکنیم، چون در مذاکره کسی برنده است که دستش پر باشد؛ یعنی همیشه پشتوانه دیپلماسی باید یک قدرت باشد.
اگر ما یک نقطه کلیدی را ما در عراق می گرفتیم، می توانستیم این قدرت را مذاکره کنیم. قطعنامه 598 را زمانی سازمان ملل صادر کرد که ما تو فاو و شلمچه بودیم یعنی پشت درهای بصره بودیم. علتی که امام قطعنامه 598 را پذیرفتند به دو علت بود، یکی اینکه دیدند یگانهای ما دارند آنجاهایی را که به دست آورده بودند که نقاط کلیدی بود از دست می دهند، دو اینکه قطعنامه 598 همان شروطی که امام می خواستند را تامین کرده بود. به این دو دلیل بود. البته امام اسم آن را جام زهر گذاشتند، ولی به نظر من در جنگ برنده اصلی ما بودیم. اول دشمن را بیرون انداختیم ماشین جنگی دشمن را خاموش کردیم به همه خواسته های خودمان رسیدیم، بعد هم همین شورای امنیت سازمان ملل عراق را به عنوان متجاوز محکوم کرد و محکوم کردند که غرامت جنگی ما را پرداخت کنند.  


س: حال و هوای جبهه ها بعد از قطعنامه چگونه بود؟
نجات: قطعنامه که پذیرفته شد همه ما به قول معروف دمغ بودیم. همه فرماندهان یکجا جمع شدیم موقعی که متنی را که امام فرمودند خواندند، همه فرماندهان گریه می کردند، انجا یک نفر پیشنهاد کرد که شاید امام از دست ما ناراضی باشد، همه ما برویم تهران جماران و بگوییم که اگر اشتباهی کردیم به ما بگویید و ما هم اماده هستیم که هرچه شما بگویید عمل بکنیم، قصد کرده بودیم که فردا برویم، حاج احمد آقا فهمیدند این موضوع را  و گفتند که امام فرمودند به تهران نیایید، ما در تصمیمی که گرفتیم مصمم هستیم و تغییر هم نخواهیم داد، بعد شما آن بیانیه ای که امام به فرماندهان جنگ نوشتند، یک تکه هایی از آن نامه را در برنامه بخوانید. من به فرزندان عزیزم به فرماندهان عزیزم میگویم که این روحیه خودتان را حفظ کنید، عبارات بسیار قشنگ و زیبایی بود که دستخط زیبایی هم نوشته شده بود که انصافا این بود که ما برای ادامه انقلاب اسلامی همیشه باید قدرت‌هایمان را حفظ کنیم و ادامه بدهیم.


س: چرا بعد از پذیرش قطعنامه با اینکه تجربه اش را داشتیم، دیگر مثل اول جنگ نبودیم، یکباره حمله کردند و تا نزدیکی‌های اهواز هم دوباره امدند؟
نجات: تصور ما این بود که ما قطعنامه را پذیرفتیم، عراق هم چون از قبل اعلام کرده بود که آن هم می پذیرد، فکر میکردیم که آن هم به عهد خودش پایبند است همانطور که امام به عهد خودش پایبند بودند و رزمندگان این تصوری را که آنها خلاف عهد خودشان را بکنند، نداشتند.
یک اصلی هم داریم که بسیجی های ما در موضع آفند خلی بهتر عمل می کنند، مثلا یگان های آن موقع سپاه یگانی که پدافند بکنند نیست. اگر به یک بسیجی می‌گفتند تو باید در خط پدافند مستقر شوی، خط پدافند را برای خود مرگ خودش می دانست ولی اگر می گفتند تو یگان خط‌شکنی، باید شب اول بزنی به خط و شهید بشوی، مثل این بود که همه دنیا را به او داده باشی. لذا در خط‌شکنی و آفند، بچه های بسیجی آمادگیشون بیشتر از خط پدافند بود.  


 س: سردار چه سالی ازدواج کردید؟
 نجات: سال 56  


 

س: یعنی یکسال به انقلاب مانده. چطور آشنا شدید؟  
 نجات: من از دانشگاه علم و صنعت که فارغ التحصیل شدم کارشناسی ارشد را دانشگاه شریف شروع کردم، همان موقع به مادرم گفتم که من می‌خواهم ازدواج کنم اولین جایی هم که رفتیم، چون همشیره بنده همسرم را به ما معرفی کردند که با هم همکلاسی بودند، پسندیدم؛ در همان شیراز بودند، البته ایشان در دانشگاه تربیت معلم دانشجو بودند که در تهران ادامه تحصیل دادیم.  


 

س: خطبه عقدتان را چه کسی خواند؟
نجات: خطبه عقد ما را حضرت آیت الله راستی کاشانی خواندند در قم.  


س: مهریه ایشان چقدر تعیین شد؟
نجات: 14 سکه بود.


س: سفری رفتید؟ خاطره ای از ازدواج دارید؟
نجات: ما شبی که ازدواج کردیم صبح ساعت 4 باید می‌رفتیم فرودگاه که برویم تهران برای کلاس، بعد هم به اصطلاح می خواستیم یک خانه ای تهیه کنیم پول برای اجاره خانه نداشتیم، رفتیم از یک صندوق قرض الحسنه که در نارمک بود  6000 تومان آنجا قرض گرفتیم، آمدیم یک خانه ای را اجاره کردیم. من یادم است که تا سه چهار ماهه اول که ما این خانه را اجاره کردیم، هدیه هایی را که برای عقد ما داده بودند آن سکه ها را می فروختیم و پول اجاره می دادیم  
 

س: اهل عاشقانه نوشتن برای همسرتان بودید؟ از اول ازدواج تا الان؛  
نجات: نه ما این بازی‌ها را خیلی بلد نبودیم؛ البته همسر ما آدم فداکار و صبوری است، موقعی که من جبهه می‌رفتم نکاتی را می نوشتم. البته بیشتر نکاتی را می‌نوشتم که ایشان برای بچه ها بخواند. آن نکات البته عاشقانه نبود، نکاتی راجع به جبهه و حالاتی که در جبهه بود.


 

س: فکر می‌کردید که شهید می‌شوید؟  
نجات: ما که لیاقت نداشتیم و در خط مقدم نبودیم. حفاظت اطلاعات بودیم که حفاظت اطلاعات هم معمولا خط دوم به بعد بود و امکان شهادت ما خیلی کم بود.  


س: چند تا فرزند دارید؟
نجات: هفت فرزند دارم. چهار تا دختر دارم و سه تا پسر. دختر اول من که رشته اش روانشاسی است دانشجوی دکتراست و تقریبا دارد تمام می‌کند، سه تا فرزند دارد همسرش همه مهندس عمران است. دختر دوم بنده هم استاد حوزه علمیه است سطح سه را خوانده. دختر سوم هم دانشگاه تربیت معلم لیسانس خود را گرفته رشته اش شیمی است که دارای یک فرزند است. دختر چهارم هم دانشجو هستند سال سوم.

پسر اول بنده هم روحانی است و درس خارج می خواند، ایشان هم چهار تا فرزند دارد. پسر دوم من لیسانس اقتصاد دارد و شغل آزاد دارد و فرزند سوم من هم فوق لیسانس دارد و الان دانشجوی دکتری است، همزمان هم کار فرهنگی انجام می‌دهد با یکی از موسساتی که مربوط به سازمان بسیج است .


 

س: چند تا نوه دارید؟
 نجات: فعلا یازده تا نوه دارم و یک چند تایی هم تو راه است. آقا فرمودند شما بچه حزب‌اللهی ها باید بچه هایتان را زیاد کنید  
 

س: با نوه ها خوش می‌گذرانید دیگر؟
 نجات: بله، بهترین وقت من هم همین موقع‌هایی است که نوه ها می آیند خانه ما و یاد دوران کودکی خودمان می افتیم. من به بچه زیاد علاقه دارم و بچه کوچک را که می‌بینم حتی فرزند خودم هم نباشد، علاقه دارم که باهاش بازی کنم فکر می‌کنم یک طبیعت کاملا بی شیله و پیله ای دارند.
 

س: با فرزندان بحث سیاسی میکنید؟
 نجات: بله اگر فرصت باشد در خانه معمولا آنها سوال می‌کنند  


س: فکرتان از نظر سیاسی به هم نزدیک است؟
نجات: بله همه از نظر فکری هیچ فاصله ای با هم نداریم.  


س: جرات نمی‌کنند از شما فاصله بگیرند! (می‌خندد)
نجات: نه اینطور نیست؛ اتفاقا در برخی از انتخابات شده که انتخاب من شخص دیگری بوده و اینها هم شخص دیگری را رای داده‌اند. لازم نیست که حتما سلیقه ها یکی باشد، ولی از نظر خط مشی سیاسی آنها هم تابع ولایت فقیه هستند و در خط انقلاب هستند، دلسوز هستند برای انقلاب و واقعا یکی از شکرگزاری‌های من نسبت به خداوند متعال این است که خداوند به من فرزند صالح و خوبی عطا فرموده.


س: سردار شما یک مقطعی را شما دارید که به نظرم خدا بهتان خیلی لطف کرد که آن مقطع را به شما هدیه داد، اینکه در کنار کسی بودید که از عزیزترین هاست؛ آن هم مقطع ده ساله فرماندهی سپاه ولی امر، یعنی از 79 تا 89 اگر اشتباه نکنم. قطعا حرف‌های گفتنی زیاد دارید از شخصیت حضرت آقا، بالاخره با ایشان ارتباط نزدیکی داشتید، شاید هم همه آنها گفتنی نباشد ولی من دوست دارم خودتان انتخاب بکنید و بگویید.
نجات: بله، همانطور که گفتید واقعا یکی از بهترین مقاطع عمر خدمتی من همین مقطعی بود که خدمت مقام معظم رهبری حضور داشتم، شاید بیشتر از اینکه جنبه کاری برای من داشته باشد، من بسیاری موارد را از ایشان آموختم.

من یک مقطع خوب عمرم مدتی بود که در جبهه بودم خیلی از چیزها را آنجا یاد گرفتم، یک مقطع شاید از آن مهمتر همین ده سالی بود که این توفیق را خداوند به من عطا فرمودند که در خدمت مقام معظم رهبری بودم. شاید از چیزهایی که بشود گفت در این تریبون، یکی از مسائلی که در مقام معظم رهبری و خانواده ایشان بارز است، ساده‌زیستی ایشان است. خوب محافظ ها و یا برادرانی که از نزدیک رفت و آمد به منزل ایشان داشتند و یک مقداری هم من در حد خودم موفق بودم و توفیق حاصل شد، از لحاظ وسائلی که در زندگی ایشان است، این وسائل را یک خانواده زیر متوسط ما حاضر نیست با این وسایل زندگی بکند، حالا از فرش و منزلی که ایشان هستند اکثرا موکت است یا اگر فرش است، فرش نخ‌نمای قدیمی است که بخشی از زمان ازدواجشان و بخشی بعد از ان مانده در آنجا. ما در مهمانی هایی که چه ایشان برای اقوام و فامیل می دادند چه اعضای دولت و مسئولین رفت آمد می کردند گاهی من ندیدم که دو رقم غذا سر سفره باشد.

یک موقع من تعجب کردم از این قضیه که در معمول ما این است وقتی مهمانی می آید دو رقم غذا درست می‌کنیم. ایشان یک خاطره ای را فرمودند و گفتند که پدر من موقعی که ازدواج کرده بودند با مادر ایشان قرار گذاشته بودند اگر مهمان آمد منزل یک نوع غذا با دوخورشت اماده کنند، ایشان فرمودند که من با خانمم به این توافق رسیدیم که مهمان هم بیاید منزل ما یک رقم غذا درست کنیم، زندگی فرزندان ایشان هم همینطور است، ایشان از اول به فرزندانشان گفتند که و به دامادهایشان شرط کردند که وارد کارهای اقتصادی نشوید و واقعا هم همینطور بود. من فکر نمی‌کنم هیچ کدام از فرزندان ایشان منزل ملکی داشته باشند.  

راجع به خودرو هم، من یادم هست خودرویی که ایشان استفاده می کردند، خودرو مدل 75 یا سال 62 - 63 ... حاج محسن رفیق دوست رفته بود خارج از کشور که اوج ترورها بود، یک تعدادی خودرو آورده بود، یکی دوتا را هم داده بودند به رئیس جمهور وقت که آقا بودند که وقتی رهبر شدند، همین خودروها هم منتقل شده بود و ما چون احساس می‌کردیم که خودروها خیلی کهنه شده است بدون اینکه من مشورت بکنم با ایشان، از فرمانده سپاه خواستم یکی دوتا خودروی جدید ما بخریم، آن روزی که ما خودرو را آوردیم و خواستیم که ایشان سوار شوند، به ما خیلی ایراد گرفتند که چرا شما این خودرو را آوردید. من عرض کردم آن خودرو، خودرو کهنه ای است ممکن است نشود از آن استفاده بکنیم.

ایشان گفتند که آقای نجات اگر پیکان قابل ضد گلوله شدن بود، من به شما می‌گفتم که پیکان برای من بیاورید استفاده کنید، حالا اگر ماشینی مدل بالاتر از این آوردید، دیگر مسئولیت شرعی به عهده خودتان است. باید ماشینی بیاورید که ارزان‌ترین قیمت باشد، حالا چون حفاظت گفته ضدگلوله باشد که بتوانید ضد گلوله اش کنید. من یادم است مدتها رفتم ایران خودرو و به نتیجه هم رسیدیم که بتوانیم خودرو سمند را گیربکس و موتورش را تقویت کنیم و ضد گلوله کنیم و با مسئول آن موقع ایران خودرو هم به توافق رسیدیم و پکیج آن را هم آماده کردند که من موقعی که به مقام معظم رهبری خبر دادم خیلی خوشحال شدند. ایشان گفتنند خیلی هم خوب است که یک خودرو ایرانی را شما ضدگلوله کردید و می توانید به بقیه مسئولین کشور هم بدهید. مسئول ایران خودرو عوض شد و ما موفق نشدیم آن پروژه را به نتیجه برسانیم.

نکته مهم دیگری که من در زندگی آقا دیدم، بحث نظم ایشان است. من ندیدم مسئولی به منظم بودن مقام معظم رهبری، یعنی فرض کنید اگر جلسه ای قرار است در حسینیه امام ساعت ده و نیم شروع بشود، ایشان ده و بیست دقیقه از دفتر کارشان می آیند بیرون، حساب مسافت کارشان را هم می‌کنند که تو راه شاید کسی بخواهد با ایشان صحبت بکند و یا یک عمامه گذاری هم بکنند در راه، سر ساعت ده و نیم ایشان وارد حسینیه می‌شوند. بعضی از مراسماتی هم که بیرون از بیت ایشان بود که ما باید شرکت می‌کردیم، ایشان از ما سوال می‌کردند که مساحتی که ما از اینجا تا آن محل در راه هستیم، چقدر است؟ ما می‌رفتیم برآورد میکردیم مثلا می‌دیدم که نیم ساعت باید این مسافت را طی کنیم و ایشان درست سی و پنج دقیقه قبل از آن سوار ماشین می شدند که یک وقت دیر به آن مراسم نرسیم.

یادم است در ماه رمضان بود که می خواستیم به پادگان نیروی زمینی ارتش برویم، خوب بعدازظهر ماه رمضان رفتیم یکی دو بار آن مسیر را رفته بودیم، احساس من این بود که سی دقیقه در راه باشیم. مقام معظم رهبری از من سئوال کردند که ما چقدر در راه هستیم؟ من گفتم سی دقیقه. ایشان گفتند که من فکر کنم شما اشتباه کنید باید حداقل چهل وپنج دقیقه تو راه باشیم، گفتم نه بچه ها رفتند و دیدند که سی دقیقه تو راه هستیم. ایشان احتمال می‌دهم که به گفته ما اعتماد نکردند، فکر کردند همان چهل وپنج دقیقه است، لذا 45 دقیقه زودتر راه افتادند، من در پادگان نیروی زمینی بودم بچه ها بی‌سیم زدند به جای اینکه سه در پادگان باشند، یک‌ربع به سه دارند می آیند، من به فرمانده نیروی زمینی گفتم که آقا دارند یک ربع زودتر می آیند شما آمادگی دارید؟ گفتند بله. ما آمادگی داریم. من هم پیام دادم که شما یک ربع زودتر وارد شوید که وقتتان تلف نشود.

یک موقع ما دیدیم که اسکورت ارتباطشان با ما قطع شد و درست ساعت سه وارد پادگان شدند و من از مسئول تیم ما که همراه آقا بودند، سوال کردم که شما که این اطراف بودید، گفت آقا به ما گفتند که نه، ما به اینها گفتیم سه وارد پادگان می‌شویم، زودتر بیاییم ممکن است که نظمشان بهم بخورد. گفتند برویم یک جایی زیر سایه درختان بایستیم سر ساعت سه وارد پادگان می‌شویم. ببینید رهبر یک کشور می تواند یک ربع زودتر هم وارد شود، لیکن چون به ارگان نظامی می خواهد وارد شود که نظم برای آنها مهم است، یک‌ربع زیر درختی با ماشین منتظر می ماند، بعد سر ساعت سه وارد پادگان می شوند.


س: سردار دیدارهای داخلی و خارجی‌شان که در این مدت ده سال داشتند چه چیزی برایتان جذاب بود ؟ دیدار با کدام مقامات چه داخلی چه خارجی؟
نجات: فکر نکرده ام روی اینکه کدام دیدار خارجی و یا داخلی جذاب بود. ما بیشتر دیدارها معمولا حضور نداریم، محافظین هستند، آن دیدارهایی که بیشتر از یک نفر است، معمولا مسئولین دفتر آقا آنجا حضور دارند. شاید برای من جاذب‌ترین دیدار، دیدار سید حسن نصرالله با آقا بود. برای ما سید حسن یک شخصیت خیلی دوست داشتنی بود و هست، ولی نوع اظهار ارادت ایشان به آقا، نوع علاقه آقا به سید حسن که من احساس می کردم واقعا آقا سید حسن را به عنوان فرزند خودشان فرزندی که احساس می کند واقعا دارد کار مهمی در دنیا انجام می‌دهد، به ایشان نگاه می‌کنند و سید حسن هم واقعا – به ایشان - مثل پدری که از هرجهت مسلط است یه ایشان نگاه می کنند. یک دفعه من برای کاری رفته بودم لبنان خدمت سید حسن نصرالله رسیدم، به ما گقت که شما چون خدمت مقام معظم رهبری هستید قدر ایشان را نمی‌دانید.

نکته دیگری که در زندگی آقا برای من عجیب است، توکل ایشان به خداست. ایشان به شدت به کمک خدا و عنایت خدا معتقد است. این را در همه لحظات زندگی ایشان می‌توان دید. من یادم است یک ماموریتی بود که می‌خواستیم برویم من سر آن قضیه یک مشورت‌هایی خدمت ایشان می‌کردم، آن ماموریت به ذهن ما می‌رسید که ماموریت سختی باشد، ایشان فرمودند که فلانی شما آیت الکرسی را هم فراموش نکنید و بخوانیدش. من عرض کردم که ما در سپاه ولی امر اعتقاد داریم که 50 درصد کار و 50 درصد هم دعا، ایشان گفتند اتفاقا شما کاملا اشتباه می‌کنید! شما 100 درصد کار، برنامه ریزی، آینده بینی و طرح ریزی و 100 درصد هم دعا.

بعضی اوقات مثلا در قضیه «فتنه»، یک دفعه دانشجوها آمدند خدمت آقا که در ماه رمضان بود، یک نفر از وسط آن دانشجویان بلند شد و به آقا عرض کرد که چرا ما در مقابل این منافقین انقدر صبر و حوصله از خودتان نشان می‌دهید؟ آقا فرمودند چرا شما به مجردی که یکسری از افرادی که تخلفی کردند یا انتقادی کردند، لقب منافق می دهید؟ یعنی حضر نشدند - با اینکه افراد فتنه گر بوند که ظلم بزرگی به نظام کردند - این را حاضر نشدند که بپذیرند وبه اینها بگویند منافق.  

یا آن روزی که آن اتفاقات عاشورا افتاد که یک عده ای به این خیام عاشورا در روز عاشورا حمله کردند وآن شعارها را هم دادند، بلافاصله از طرف دفتر آقا برای ما پیام آوردند از ظرف ایشان و گفتند این را بدانید این آقایانی که فتنه‌گر هستند انها اهل این کار نیستند که می آیند خیمه امام حسین را آتش می‌زنند! اینها کار ضد انقلاب است، این را به آنها نسبت ندهید! با اینکه ما می‌توانستیم با اینهمه خیانتی که آنها کردند، بگوییم کار آنها است، اما آقا حاضر نشدند این مقدار هم ما در کارمان اشتباه بکنیم. حالا علی‌رغم اینکه آقا نسبت به حادثه عاشورا تاکید داشتند که نکند ما این را نسبت بدهیم به فتنه‌گرها، شما نگاه کنید یکی از همین سران فتنه فردای ان روز به جای اینکه خودش هم محکوم کند جریان اهانت به امام حسین را، گفتند که خداجویانی که در روز عاشورا آمدند با نیروهای نظامی...! افرادی که ضد انقلاب بودند، آن فتنه‌گر اسمشان را گذاشت خداجو! از این چیزها زیاد است.

مثلا من یادم هست، نکته خیلی عجیبی برای خود من بود که خب آن موقع در جریان فتنه افرادی دستگیر می شدند، سریع نیروی انتظامی اینها را بازجویی می‌کرد اصرار هم این بود که شب تا صبح تکلیفشان معلوم شود، کسی بیگناه نگهداری نشود. یک نکته عجیبی را آقا گفتند که الان من به بچه های اطلاعات می‌گویم باورشان نمی‌شود. آقا فرمودند اگر شما 50 نفر را دستگیر کنید بدانید 49 نفر از آنها گناهکار هستند، مجرم هستند و یک نفرشان بیگناه است و نمی‌توانید تشخیص بدهید آن یک نفر کدامشان است، نمی‌توانید این 50 نفر را شب تا صبح نگه دارید! یا باید آن بی‌گناه را تشخیص بدهید و آزادش کنید یا هر 50 نفر را رها کنید. به خاطر اینکه یک بیگناه را نکند ما شب تا صبح نگه داریم.  


س: در قضیه کهریزک از شما خواندم که آقا اولین نفری بودند که...
نجات: اولین نفری که در قضیه کهریزک، گزارش آمد و به قوه قضاییه گفتند، قبل از اینکه این اتفاقات بیفتد، دستور دادند که بروید رسیدگی کنید، همچین گزارشی هست، دادستان آن موقع اطمینان داد که رسیدگی شده! او هم ظاهرا گروهی را فرستاده بود و آنها گفته بودند که نه این چیزها نیست و ما رفع کردیم آن اشکلات را. اگر همان موقع که گفته بودند رسیدگی کرده بودند این اتفاقات نمی افتاد در آن مقطع.

خیلی‌ها فکر می‌کنند که حصری که اتفاق افتاد به دلیل آن حوادث بعد از انتخابات اینطور نبود. فتنه و جریانات آشوبهای بعد انتخابات از بیست وچهار خرداد بوده دیگه در نه دی سال 88 تمام شد. اردوکشی شد، روز قدس آمدند آن شعارها را دادند، روز سیزده آبان روز عاشورا این کارها را انجام دادند، لیکن روز 9 دی همه چه آنهایی که به آقای موسوی رای دادند چه آنهایی که به احمدی نژاد رای دادند، فتنه را محکوم کردند وآن راهپیمایی را در تهران وسراسر کشور انجام دادند و فتنه خوابید. لیکن فتنه‌گرها آزاد بودند. اما بیست ماه اتفاق جدیدی افتاد. آن اتفاق جدید چی بود؟ انقلاب بیداری مردم در مصر اتفاق افتاده بود، بیداری مردم در تونس اتفاق افتاده بود، جریان شورش شورشیان مسلح سوریه بر علیه آقای بشار اسد هم شروع شده بود. بعضی از این افراد که الان هم آزاد هستند، از زندان نامه نوشتند به مصر و تونس و گفتند جنبش شما مثل جنبش سبز ماست! یعنی چه؟ یعنی نظام ما را با نظام مصر و تونس مقایسه کردند!  

 این جنبش سبز باصطلاح می خواست بگوید ما اعتراض داریم به انقلاب، خودشان را به عنوان یک انقلاب مطرح کردند برعلیه جریان دیکتاتوری. همین ها از زندان نامه نوشتند به جبهه النصره و جریانات داخل سوریه را حمایت کردند، حمایت کردند از آن جریان مسلحی که الان داعش است. بعد، با اینکه در بیست ودوم بهمن سال 89 یعنی بیست ماه بعد از جریان انتخابات، مردم ما آمدند راهپیمایی کردند و از مردم یبداری اسلامی در جهان اسلام هم حمایت کردند، آقای موسوی و آقای کروبی نامه نوشتند برای وزارت کشور که اجازه بدهید در بیست و پنج بهمن ما یک راهپیمایی بگذاریم از میدان انقلاب تا میدان آزادی. این درخواستشان را هنوز هم وزارت کشور اعلام موافقت یا مخالفت نکرده بود، همه رسانه های خودشان تبدیل کردند به یک اطلاعیه؛ راهپیمای بزرگ بیست و پنج بهمن از میدان انقلاب تا میدان آزادی! طراحی‌شان چه بود؟

 شبکه هایی که از آنها حمایت می‌کردند، اعم از بی بی سی و صدای آمریکا می‌گفتند که مردم چادر بیاورند و بزنند در میدان آزادی، بکنند عین میدان التحریر مصر و آنجا برعلیه نظام بتوانند یک جریانی را انجام بدهند. خب روز بیست و پنج بهمن نزدیک به سه چهار هزار نفر از میدان فردوسی تا میدان انقلاب آمدند در خیابان، با اینکه وزارت کشور هم مجوز نداده بود؛ با نیروی انتظامی هم درگیر شدند، دو نفر شهید شدند آنجا. فردای آنروز آن دونفر اطلاعیه دادند از حضور این مردم تشکر کردند و به نیروهای انتظامی که وظیفه خودشان عمل کرده بودند حمله کردند!
  
س: شما آن موقع معاون امنیت داخلی بودید؟
نجات: بله، در این مدت هم شرط نظام این بوده که اینها بیایند معذرت خواهی کنند از ملت.


 س: الان یک بحث هایی می شود که حصر یکی از این دو نفر می خواهد لغو شود؛ این درست است ؟
 نجات: تا جایی که من اطلاع دارم، این در جلسه اخیر شورای امنیت ملی هم مطرح شده، اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد که حصر را بردارد، این حق قوه قضاییه است که اینها را محاکمه کند. علی القاعده این نوع جرایم هم اگر برود قوه قضاییه فرد محاکمه بشود، من بعید میدونم حکمی کمتر از اعدام یا حبس ابد به این افراد بخورد.


س: به عنوان جانشین سازمان اطلاعات سپاه فضای کشور چطور است؟ الحمدالله یک امنیت پایدار خوبی داریم، مردم برای این امنیت خدا را شکر می‌کنند، برای امنیت این کشور که خیلی هم شهید دادیم در سوریه و عراق، الان وضعیت امنیتی ما چطور است؟
نجات: ما بین کشورهای دنیا یک کشور با امنیت خوبی هستیم؛ نگاه نکنید یک اتفاقاتی مثل همین اتفاقاتی که در پارلمان یا حرم امام (ره) افتاد یا بعضی اوقات در یکجایی تروری انجام می‌شود، در کشورهای اروپایی که مدعی امنیت هستند به مراتب بیشتر از ما دارند.


س: ولی ملت فکر همین را هم نمی‌کردند!  
نجات: بله، این امنیت هم مرهون چند چیز است؛ اول مرهون خود مردم است. ما مردم بسیار خوبی داریم، یعنی کوچکترین اتفاقی که می افتد به ما اطلاع می‌دهند. الان در کردستان وسیستان وبلوچستان بیشترین همکاری را با دستگاه امنیتی همین مردم اهل سنت سیستان بلوچستان و کردستان دارند. بیشترین نقش را در امنیت خودشان دارند.

الان مناطق مرزی ما را برادران سلحشور اهل سنت دارند آنجا حفاظت می کنند، نیروی امنیتی ما هستند، در سپاه هم دارند کار می‌کنند. در یکجایی بود که حمله به مقری شده بود در آنجا فکر می‌کنم دو یا سه تا پاسدار بودند، چند تا از این برادرهای بسیجی اهل سنت هم بودند. آن برادران اهل سنت آمدند و مانع شدند پاسدارها بیایند بیرون از مقر، می‌گفتند شما مهمان ما هستید اگر قرار باشد کسی شهید بدهد، باید ما شهید بدهیم. حتی مانع به شهادت رساندن پاسداران ما شدند.  

بعد هم دستگاههای اطلاعاتی ما الان خوب هستند و با قدرت هستند، امکانات خوبی در اختیار دارند، بین وزارت اطلاعات و سپاه ارتباط خوبی است و این تدبیری که بر اساس قانون مقام معظم رهبری اتخاذ کردند که بر اساس وظایف قانونی که سپاه پاسداران داشته، وظیفه اطلاعاتی‌شان را در حفاظت از انقلاب انجام بدهد، این نقش مکمل وزارت اطلاعات واطلاعات ناجا هست وماهم ارتباطاتمان باهم دیگه هم‌افزا است. جایی هم که نیاز به هماهنگی بیشتری است معمولا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است و این هماهنگی را انجام می‌دهد.

مجری: امیدوارم این گفت‌وگو کمی بیشتر از زوایای شما را نشان داده باشد. برایتان آرزوی توفیق می‌کنم. برنامه ما با دستخط شما تمام می‌شود.
سردار نجات: «بسمه تعالی خداوند را شاکریم که ما را مسلمان و پیرو پیامبر عظیم‌الشان و اسوه انسانیت قرار داد. خداوند را شاکریم که ما را شیعه امام علی (ع) قرار داد. خدا را شاکریم که ما را در عصری قرار داد که در کشور ما حاکمیت اسلام و حاکمیت ولایت فقیه یعنی حاکمیت فقیه عادل قرار دارد و خدا را شاکریم که ما را پاسدار حکومت و نظامی قرار داد که پاک‌ترین و عادلانه‌ترین و زیباترین نظام روی کره زمین است.  

 خدا را شاکرم که امام خمینی (ره) را درک کردم و دست او را بوسیدم و مقام معظم رهبری،‌ این انسان پاک و با ایمان را درک کردم و خدمتگزار ایشان بودم.

 خداوند ما را خدمتگزار این مردم خوب، مدافع مستضعفین و مبارز با مستکبرین که در راس آنها آمریکای جنایت‌کار است قرار دهد».
برخي كزارشات درباره طايفه يارسان غرب و شمال كشور
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 بعد از پیروزی انقلاب و روی کارآمدن جمهوری اسلامی رهبران فرق مختلف اهل حق به دیدار آیت الله خمینی رفتند تا از ایشان در مورد جایگاه اهل حق در سیستم حکومتی جدید کسب تکلیف کنند. آیت الله خمینی بعد از شنیدن صحبت های آنان تنها یک جمله فرمودند: اگر شما علی را "حق" میدانید مانیز اهل حقیم

روایت خبرگزاری “یاری یارسان” از دیدار علی‌ یونسی مشاور رئيس جمهور با جمعی‌ از پیروان کورد آئین یارسان
نظر شما در مورد جمله امام خميني (ره) که فرمود (اگر این مردم اهل حق اند ما هم اهل حقیم) چیست؟
این جمله در بین مردم ( اهل حق )  بسیار جمله ماندگاری شده است و در هر مجلس و جلسه ای که در بین مردم منطقه برگزار می شود از آن استفاده می شود واکثر مردم این جمله را قاب گرفته و در منزل خود نگه داری می کنند.

مردم ایران همه دارای یک اتحاد و وحدت کلی هستند و به هیچ  وجه از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی کوتاه نخواهند آمد.

آئین کوردان یارسان زیر فشار افراطيون وابسته به حاكميت
روایت مهندس ابراهیم رضایی بابادی، استاندار کرمانشاه، از دیدار علی‌ یونسی با جمعی‌ از پیروان آئین کوردان یارسان در کرمانشاه
بعد از جلسه با آقای باباجانی به همراه آقای یونسی به سالن شهدای دولت رفتم و میزبان بزرگان و نخبگان و فرهیختگان جامعه ی اهل حق استان بودیم. این جلسه پایان بخش برنامه های سفر آقای یونسی بود. در ابتدای جلسه گفتم که امیدواریم این گونه جلسات منجر به شرایط[image: image45]
 زندگی بهتری برای جامعه ی اهل حق استان شود. تقدیم شهدای بسیار زیادی دوران انقلاب و دفاع مقدس از جامعه ی اهل حق نشان دهنده ی برادری و همراهی این جامعه با اقشار دیگر است. نه تنها در دفاع مقدس بلکه هر زمانی و هر مقطعی که نظام نیاز به حضور مردم داشته ما شاهد حضور برادران و خواهران اهل حق بوده ایم، آخرین نمونه ی این حضور را هم در انتخابات سال گذشته شاهد بودیم.
در ادامه ی این جلسه نمایندگانی از این جامعه به ایراد سخن پرداختند. 
در ابتدا آقای سیاوش تیموری (به نمایندگی از خاندان های اهل حق یارستان) سخن گفتند. ایشان گفتند که ما همیشه مرزدارانی مدافع تمامیت ارضی کشور بوده ایم و به بیان تاریخ مقاومت های این جامعه از عصر صفویه تا زمان حاضر پرداختند. اشاره ای هم به سخن حضرت امام (ره) داشتند که فرموده بودند: « اگر شما حضرت علی (ع) را بر حق می دانید ما همه اهل حقیم» آقای تیموری در ادامه ی صحبت های خود به مسئله ی عدم به کار گیری جوانان تحصیلکرده ی این جامعه در ادارات دولتی انتقاداتی را بیان کردند. ایشان گفتند که ما هیچ وقت محبت ها و پیام مقام معظم رهبری را از یاد نمی بریم و همیشه سپاسگذار او هستیم، از دولت آقای روحانی هم انتظار داریم که با تهیه ی قانونی مدون، مشکلات جامعه ی اهل حق را بر طرف کند.

در ادامه ی جلسه آقای مهندس سید فرزاد افضلی (به نمایندگی از خاندان شاه ابراهیمی) در سخنانی گفتند که شرک هیچ گاه در اندیشه و آیین ما جایی نداشته است؛ اما ما دچار تبعیض هستیم، هر چند که می دانیم هیچ گاه منشأ تبعیض ها نسبت به ما بزرگان نظام نبوده اند. ایشان گفتند که جوانان ما نباید ترسی از گزینش های سلیقه ای داشته باشند یا به صرف داشتن شارب (سبیل) نباید در جامعه و ادارات و نهاد های نظامی مورد بی حرمتی قرار بگیریم. آقای افضلی همچنین اظهار داشتند که امیدواریم یک بار برای همیشه این مشکلات ما به دست رئیس جمهور روحانی سیرت، روحانی صورت و روحانی نام، حل شود. 
در ادامه ی این جلسه آقای پرویز رزم دیده (به نمایندگی از خاندان خاموشی) به تشريح آیین اهل حق پرداختند و گفتند که ما به توحید، معاد، نبوت، عدل و امامت اعتقاد داریم. ایشان اشاره هایی نیز به سخنان حضرت امام خمینی (ره) و امام موسی صدر درباره ی پیوند علویان و شیعیان پرداختند.

آقای سید محمد احمدی جيحون آبادي (به نمایندگی از خاندان شاه حیاس) در سخنانی گفتند که ما دعا به جان مقام معظم رهبری می کنیم چرا که در زمان شاهنشاهی نامی از ما برده نمی شد. اگر الان مطالبات خود را بیان می کنیم به این خاطر است که نمی خواهیم جوانان مان به دامن کشورهای خارجی بیفتند.

در ادامه ی جلسه آقای آزرمی(معاون سیاسی، امنیتی استانداری) گفتند که ما ایرانی ها یک خانواده ایم و در یک خانواده اقلیت و اکثریت معنی ندارد. ما با جدیت در این مسیر گام بر می داریم و گام ها را هم با مشورت خود شما برخواهیم داشت. 
در پایان جلسه آقای یونسی در سخنانی گفتند که این جلسه برای شان تاریخی بوده و بسیار از جلسه راضی هستند و از ما هم به خاطر برگزاری آن تشکر کردند. 
ایشان گفتند که من هر چه فکر کردم که بین ما شیعیان و شما چه اختلافی وجود دارد، پیدا نکردم. اصول دین ما مشترک است و اختلاف ها بر می گردد به تفاوت برداشت ها و دور بودن ها. دو نفر، حتی دو برادر وقتی از هم دور می شوند، تفاوت بیان و برداشت پیدا می کنند. شما می گویید اهل حق، ما می گوییم عاشق علی بودن، این ها دو تعبیر و بیان از یک واقعیت هستند. ما باید با تفسیرهای درست فاصله هایی که از تاریخ مانده را برداریم و باقی تفاوت ها دیگر مهم نیستند، تنوع خیلی هم زیباست. ریشِ یکی بیشتر است، ریشِ یکی کمتر ، شاربِ یکی بلند تر و شاربِ یکی کوتاه تر. بین علما درباره ی تراشیدن یا نتراشیدن کامل ریش اختلاف هست؛ اما درباره ی بلند بودن شارب هیچ کدام از علما مشکلی ندارند و اگر کسی از سر جهل با این مسئله مشکل دارد به نظام ربطی ندارد. بخشنامه ای هم ابلاغ شده است که برای سربازان یا غیر سربازان کسی به شارب کاری نداشته باشد و اگر موردی سراغ داشتید، اطلاع دهید برخورد می کنیم.

آقای یونسی در ادامه ی سخنان مهم خود گفتند که مطالبات شما را منطقی و درست می دانم و خارج از ظرفیت نظام نیست، آنچه مربوط به این مطالبات در استان است را استاندار پیگیری می کنند و آنچه در سطح ملی است را ما پیگیری می کنیم. 
موانع گزینشی جامعه ی اهل حق هم نباید در هیچ جایی باشد، نه تنها گزینش که هیچ مانعی برای ارتقاء به سمت های مدیریتی هم نیست. مانع قانونی نیست و موانع صرفا خودسری های افراد است که ریشه در دیدگاه های فرهنگی و اجتماعی دارد که باید به کمک خود شما اصلاح شود؛ شما و جوانان شما باید بتوانید خود را درست معرفی کنید، ارتباطات خود را گسترده کنید و بدانید که شما اقلیت نیستید، اقلیت را که درباره ی مسیحیان و زرتشتیان و … می گویند، شما هم مثل ما در اکثریت هستید.

در پایان جلسه من اعلام کردم که گروه مشاورینی را برای بررسی مسائل استان پیش بینی کرده ایم که از جامعه ی اهل حق هم در این گروه خواهند بود تا به صورت مستمر با نظرات این جامعه در ارتباط باشیم و استفاده کنیم. 
جلسه ای که به همراه آقای یونسی با اهل سنت و همچنین اهل حق داشتیم بسیار پر بار بودند و نکات بسیار مهمی را در خود داشتند. من به دلیل کثرت جلسات همیشه سعی می کنم در گزارش ها به طور مختصر به شرح جلسات بپردازم؛ اما ترجيح دادم در خصوص جلسات مربوط به سفر آقاي يونسي، حتي الامكان به تفصيل بنويسم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب:وحدت اسلامی با اصول دین و مشترکات عقیدتی و فکری مسلیمن پیوندی ناگسستنی دارد
صبح امروزیکشنبه مورخ 25 خردادماه منتخبین اهل حق استان با حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب در محل سالن شهدای دولت استانداری نشست و دیدار داشتند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری؛این نشست با حضور مهندس ابراهیم رضایی بابادی استاندار کرمانشاه و معاون سیاسی و امنیتی استانداری و منخبین اهل حق استان در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

علی یونسی در این نشست با اشاره به اینکه اختلاف اساسی بین مسلمین وجود ندارد و همه در اصول دین و اشتراکات دینی و مذهبی یکسان هستند٬افزود:خوشبختانه دین مبین اسلام با جریان های فکری که زیر چتر خود دارد همه به اصول اصلی و مبانی دینی اعتقاد راسخ دارند و اگر شبهه ای هست بایستی با برگزاری چنین نشست هایی رفع ابهام گردد.

وی گفت:معارف اسلامی و الهی دین اسلام همه بر وحدت و اتحاد در درون جامعه مسلیمن تاکید داشته اند .

علی یونسی در ادامه سخنان خود به خصائص و ویژی گی های اخلاقی و بی نظیر امام علی (ع) در تاریخ بشریت اشاره کرد و گفت:بدون تردید امام علی (ع) از معجزات تاریخ بشریت است که ازجانب مظالم زمانه خویش مورد بغض و کینه دشمنان اسلام قرار می گرفت ولیکن از این امام همام همچنان به عنوان محبوب ترین شخصیت جهان بشریت نام برده می شود.

وی علی (ع) را آیت و تجلی نور خدا دانست  و گفت:بنا به فرموده معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) که بیان داشتند” اگر جامعه اهل حق علی (ع)را  نماد حق می دانند ما هم اهل حق هستیم”  حکایت از آن دارد که مولا علی (ع) جایگاه اعظمی در بین پیروان دین اسلام و حتی دیگر پیروان ادیان الهی دارا می باشد.

وی حضرت علی(ع) را محبوب ترین شخص جامعه بشریت دانست که حتی غیر مسلمانان و خداناشناسان نیز او را به دلیل ویژگی های منحصر به فردش دوست دارند.

وی عشق به امام علی (ع) در بین جامعه اهل حق را عشق به وحدت اسلامی برشمرد و گفت:قطعا عشق جامعه اهل حق به امام علی (ع) ریشه در اشتراکات عمیق و ناگسستنی اصول دین دارد که در بین همه جریان های فکری اسلام جاری و ساری است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور مذاهب و اقوام در این نشست ضمن به حق خواندن توقعات و خواسته های جامعه اهل حق، گفت: هیچ یک از خواسته های شما خارج از ظرفیت نظام نیست و همه آنها باید عملی شود.

وی برلزوم تعامل بیشتر با جامعه اهل حق، بیان معارف آنها و آگاهی دادن به جوانان این جامعه تاکید و تصریح کرد: برخی از مشکلات جامعه اهل حق دلایل فرهنگی و اجتماعی دارد.

وی گفت: بنیان های اعتقادی جامعه اهل حق که به طور گسترده در معارف دینی شیعه و اهل سنت هم آمده‘همه ما عقیده داریم که علی(ع) و حق از یکدیگر جدا نیستند.

شایان ذکر است در این نشست برخی از منتخبین اهل حق استان به پیگیری مطالبات خود پرداختند و دستیار ویژه رئیس جمهور یک مدیر کّل استانداری کرمانشاه به دلیل پیگیری مشکلات مردم یارسان بر کنار شد
مهندس “علی‌ گروسی” مدیر کّل دفتر شهری و روستایی استانداری کرمانشاه، به دلیل پیگیری مشکلات ومطالبات مردم کورد یارسان، از سمت خود برکنار و اخراج شده است
منابع یارسان می‌‌گویند، مهندس علی‌ گروسی دیدار‌هایی‌ با مردم کورد یارسان داشته و قول همکاری و مساعدت در زمینه حل مشکلات آنان را در حد توان مسئولیت خود داده بود. علی‌ گروسی پیشتر سمت فرمانداری شهرستان  ثلاث بابا جانی کرمانشاه را داشته است. او در بین مردم کورد یارسان منطقه، داری محبوبیت زیادی بوده و گفته می‌‌شود که  ارتباط نزدیک و  خوبی‌ با آنان داشته است. مهندس علی‌ گروسی بارها به طور علنی از کوتاهی عمدی  مسئولین در خدمات رسانی به مناطق کورد یارسانی انتقاد کرده بود و پیگیری و انجام مطالبات مردم کورد یارسان ساکن استان کرمانشاه را وظیفه مسئولین استانداری می‌دانست و خواهان توجه ویژه‌ای به کنترل فقر و محرومیت روستاهای کورد یارسان بود
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رضایی:

معیار ما در مورد جامعه اهل حق تفکرات امام خمینی (ره) است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: معیار ما در خصوص جامعه اهل حق، تفکرات امام خمینی(ره) و دیدگاه های مقام معظم رهبری است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، معتمدین، بزرگان و سادات جامعه اهل حق استان کرمانشاه شامگاه گذشته با استاندار در محل مهمانسرای استانداری دیدار کردند. در این مراسم چند تن از جامعه اهل حق به بیان دیدگاه ها و نکته نظرات خود پیرامون خدمات گسترده، وفاداری جامعه اهل حق به نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین درخواست برای رفع بعضی مشکلات این جامعه از جمله در بحث بیکاری و ... پرداختند.

استاندار کرمانشاه در این نشست صمیمی که بیش از دو ساعت به طول انجامید در ابتدای سخنان خود با ابراز خوشحالی از حضور در این جمع و تجلیل از یاد و خاطره فداکاری ها و ایثارگری جوانان و مردم اهل حق در پیروزی انقلاب اسلامی و ۸ سال جنگ تحمیلی، گفت: فداکاری های این عزیزان برای پیروزی انقلاب و همچنین ۸ سال دفاع مقدس هیچگاه از اذهان زدوده نخواهد شد و مردم جامعه حق همواره و قبل و بعد از انقلاب تعصب خود را به کشور و اسلام نشان داده اند.

ابراهیم رضایی بابادی گفت: شهدای عزیز و جوانان آگاه جامعه اهل حق در طول ۸ سال دفاع مقدس به خصوص در عملیات مرصاد برجسته ترین نقش خود را ایفا کردند و با ایستادگی و مقاومت همانند دیگر جوانان ایران مانع از تحقق اهداف شوم دشمنان شدند که ما این رشادت ها را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به زندگی مسالمت آمیز همه فرق و مذاهب در استان کرمانشاه گفت: مردم استان با فرق و مذاهب مختلف قرن هاست که با یکدیگر زندگی مسالمت آمیز و وحدت بخشی دارند و همین نوع زندگی است که خشم دشمنان ایران اسلامی را فراهم ساخته است.

رضایی در ادامه با اشاره به بازدید هوایی خود از نوار مرزی استان در چند مدت گذشته با جمعی از مسئولین استان، اظهار داشت: در این بازدید همواره صحبت از شجاعت، شهامت و پاسداری دلیرانه جامعه اهل حق و دیگر مذاهب در دفاع از حریم و مرزهای کشور به میان آمد لذا وقتی این ایثارگری ها و رشادت های جامعه اهل حق را مرور می کنیم تلاش و جدیت خود را برای حل مشکلات این افراد غیور دو چندان خواهیم کرد.

استاندار کرمانشاه بروز هرگونه افراطی گری و تندوری از هر فرد و گروهی را برای خدشه دار کردن دیگر مذاهب به منزله از بین رفتن وحدت و انسجام و پیروی از مسیر دشمن عنوان کرد و گفت: ملاک و معیار ما در خصوص جامعه اهل حق، تفکرات امام خمینی (ره) و دیدگاه های مقام معظم رهبری است بنابراین هر گونه تندوری و افراطی گری که با دیدگاه های این بزرگان منطبق نباشد، مورد پذیرش مدیریت استان نخواهد بود.

وی با بیان اینکه وظیفه مسئولین خدمت رسانی به همه افراد در استان است، خاطرنشان کرد: چند روز پیش در جمع گزینش گران استان بر رفع موانع موجود جامعه اهل حق تاکید کردم لذا همه باید تلاش کنند تا رفتارها و اقدامات در چارچوب قانون و بدور از هر گونه تندوری و کارهای سلیقه ای در استان باشد.

رضایی با بیان اینکه به دنبال حل مشکل افراد اهل حق هستیم، گفت: این موضوع را در دست پیگیری  داریم تا بتوانیم از استعدادها و ظرفیت های خوب این عزیزان برای پیشبرد امور استان استفاده کنیم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: همه ما یک ملت هستیم و برای دفاع از اسلام و جمهوری اسلامی به صورت مشترک تلاش و اهتمام داریم بنابراین در نظر داریم تا از ظرفیت ها و توانمندی های مردم اهل حق در توسعه و شکوفایی استان استفاده کنیم و این عزیزان در حوزه مدیریتی نیز دارای مسئولیت شوند.

رضایی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول ۳۶ سال گذشته هیچ گاه به مردم دارای مذاهب مختلف نگاه تبعیض آمیزی نداشته و همواره سعی کرده است تا آبادانی و شکوفایی در تمامی نقاط ایران ایجاد شود و ما هم در استان همین نگاه و روش را پیشبرد برنامه های توسعه در دستور کار داریم.

وی گفت: ما از سرمایه گذاران و بزرگان جامعه اهل حق دعوت می کنیم که برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف و برنامه های توسعه ای مشارکت و همکاری داشته باشند و خوشبختانه فضا برای توسعه سرمایه گذاری در استان کاملاً فراهم است.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: حتماً دیدگاه های جمهوری اسلامی را در خصوص اقلیت های مذهبی که تبلور آن در فرمایشات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است، اجرایی خواهیم کرد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به صحبت سیدنصرالدین حیدری در خصوص تلاش برای توجه به مسائل زیست محیطی گفت: صحبت ایشان که بدون شک در روند توسعه استان تاثیرگذار خواهد بود، جای خوشحالی دارد و ما از نظرات توسعه محور برای حل مشکلات استفاده خواهیم کرد.

شایان ذکر است در این مراسم معاون سیاسی و امنیتی استانداری، مدیرکل اطلاعات استان، جانشین اطلاعات سپاه نبی اکرم (ص)، مدیر کل حوزه استاندار، مشاور عالی استاندار، مشاور استاندار در اقوام و مذاهب و چند تن دیگر از مسئولین استان نیز حضور داشتند.

استاندار کرمانشاه:مردم اهل حق استان کرمانشاه در صحنه های حساس انقلاب ٬متعهدانه ایستادگی کردند
استاندار کرمانشاه در نشست با منتخبین اهل حق استان گفت: مردم اهل حق استان کرمانشاه در صحنه های حساس انقلاب ٬متعهدانه ایستادگی و مقاومت کردند. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری؛مهندس ابراهیم رضایی بابادی استاندار کرمانشاه صبح امروز در نشست با منتخبین اهل حق استان که با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد ٬با بیان اینکه جامعه اهل استان کرمانشاه در صحنه های مختلف انقلاب و نظام همواره حضوری فعال و پررنگ در دفاع از کیان کشور داشته اند٬خاطرنشان کرد:به یقین خواهم گفت که مردم اهل حق استان کرمانشاه در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی با تقدیم شهیدان والامقام به انقلاب و نظام توانستند خالق حماسه های بی بدیلی در این استان باشند.
وی گفت:مردم اهل حق استان کرمانشاه مصداق و الگویی از وحدت اسلامی در این خطه از کشور است که با تنوع مذهبی و فکری خود همچنان زیر چتر اسلام و جمهوری اسلامی زندگی مسالمت آمیزی سپری می کنند.

مهندس رضایی همچنین حضور مردم اهل حق استان در انتخابات سال گذشته را نمونه اتحاد و علقه ملی این مردم به نظام عنوان کرد و گفت: خوشبختانه مردم اهل استان خردادماه 92 با حضور خود در پای صندوق های اخذ رای اثبات کردند که همچنان به نظام و انقلاب پایبند و متعهد هستند.

وی در ادامه سخنان خود این نوید را مردم اهل حق استان داد که در آینده ای نزدیک انشاءاله شاهد توسعه و شکوفایی اقتصادی ویژه ای در بخش جنوبی استان خواهیم بود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد:مدیریت ارشد استان همواره سعی می نماید که در جهت توسعه و ارتقاء سطح زندگی و معیشت مردم استان نهایت اهتمام خود را بکار بگیرد.

سند خیلی‌ محرمانه‌ای که اجرا نمی‌شود: از ایجاد تنش با پیروان آیین یارسان بپرهیزید
منابع یارسانی به یک سند “خیلی‌ محرمانه” دسترسی پیدا کرده اند که از تهیه تدابیری برای   “جلوگیری از ایجاد تنش و مشکلات احتمالی‌” با پیروان این آیین، توسط مسئولان عالی‌ رتبه نیرو‌های مسلح حکایت دارد. این سند که ممهور به مهر “خیلی‌ محرمانه”بوده ،در دی ماه سال ۱۳۹۲، توسط ‌ستاد کّل نیرو‌های مسلح صادر شده و به امضای سر لشکر پاسدار محمد باقری رسیده است.

این سند از آنجا حائز اهمیت است که به صراحت خطاب به فرماندهان و مسئولین نظامی و فرماندهان پادگان‌ها در تمامی‌ رده‌ها دستور داده شده از ایجاد تنش با پیروان آیین یارسان خودداری کرده و حرمت نزدن  سبیل سربازان پیرو این آیین را  رعایت کنند و در نظر بگیرند. اما با این حال، در موارد بسیار و همه گیری در پادگان‌ها و مراکز نظامی ایران،برای سربازان پیرو آیین یارسان مزاحمت ایجاد کرده و با توهین و تحقیر و با زور، سبیل سربازان یارسانی را کوتاه کرده و میتراشند.

در فروردین سال ۱۳۹۳،یعنی‌ درست یکسال پس از صدور این بخشنامه ، حکمت صفری، سرباز کورد یارسان،در پادگان سپاه بیجار کردستان،به علت “توهین‌ها و تحقیر‌های فرماندهان ، و اجبار برای کوتاه کردن سبیل و به جا آوردن نماز”، دست به خودکشی زد و درگذشت . منابع یارسان میگویند ،که بر اساس این سند و سرپیچی از مفاد این بخشنامه خیلی‌ محرمانه،، فرماندهان و پاسدارانی که بر حکمت صفری فشار وارد کرده و موجب مرگ او شدند باید تحت پیگرد قانونی‌ قرار گرفته و محاکمه می‌شدند. امری که هرگز اتفاق نیفتاد و هیچگونه تحقیق و بررسی در این رابطه صورت نگرفت، و حتی خانواده حکمت صفری  تهدید شد که از پیگیری مرگ فرزندشان دست بردارند. 
 این حوادث در حالی‌ صورت می‌گیرد ،که بسیاری از موارد فشارها و کوتاه کردن سبیل سربازان یارسان،که با زور و همراه با توهین و تحقیر‌های فراوان است هرگز رسانه‌ای نمی‌شود.

از آنجایی که در قسمت گیرندگان این سند،وزارت اطلاعات نیز آمده است، به روشنی گویای آن است که مسئولین رژیم جمهوری اسلامی، به خوبی‌ با مسائل و مشکلات مردم یارسان آگاه بوده و عامدانه از حل آنها خودداری میکنند، و در موارد معدودی که به دلایل امنیتی ، نه به دلایل حفظ حقوق انسانی‌ و شهروندی مردم یارسان ، این گونه بخشنامه‌ها را صادر میکنند ،هرگز مفاد و دستورت آن اجرا نمیگردد.

در همین رابطه، در سال ۱۳۹۲، در اعتراض به توهین و تحقیر مردم یارسان و تراشیدن سبیل یک زندانی یارسانی در زندان همدان، سه‌ جوان پیرو این آیین به نام‌های ،نیکمرد طاهری، حسن رضوی و محمد قنبری نیز دست به خود سوزی زدند،که هر سه آنها درگذشتند. این خودسوزی ها، اعتراض گسترده مردم یارسان را در  شهر‌های کورد نشین کرمانشاه و صحنه در بر داشت. کنشگران یارسان بر این باورند که اگر مراکز نظامی و انتظامی و  دستگاه‌های قضایی،مفاد این بخشنامه را اجرا میکردند، شهروندان پیرو این آیین، حکمت صفری، نیکمرد طاهری، حسن رضوی و محمد قنبری،هم اکنون زنده بودند
داشتن سبیل دست نخورده و به اصطلاح “مهر” برای مردان یارسان بسیار محترم است. به نظر می‌رسد،  سنت نگاه داشتن سبیل، و زدن ریش در آیین کوردهای یارسان ،نشانه یارسانی بودن   ، و البته در تمایز با ظاهر رايج ، ریش گذاشتن و سبیل زدن بوده است، که در عصر حاضر  نیز این سنّت و رسم دیرینه ، توسط بسیاری از مردان پیرو این آیین بسیار محترم شمرده و پاس داشته میشود
آیین یارسان، دینی است با خاستگاه کوردی، که کتاب مقدس آن “دفاتر کلام” نامیده میشود و مراکز دینی آن “جم خانه” نام دارد. جمعیتی در حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر از مردم ایران پیرو این آیین باشند که بیشتر آنان کورد بوده و در غرب کشور زندگی‌ میکنند. پیروان این آیین بزرگترین اقلیت دینی شيعه  در ایران هستند که هیچگونه  حقوق شهروندی و انسانی‌ نداشته و پس از شورش ۱۳۵۷ ، به شدت مورد ظلم و ستم و اذیت و آزار عوامل افراطي رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند
تهیه و تنظیم: آرش پارسا
یارسان در آتش، حکایت اهل حق‌های محروم از حق
فیروز یوسفی
فعال حقوق بشر
اعتراض یارسان‌ها به تبعیض و 'توهین'

خودسوزی اعتراضی سه تن از پیروان دین یارسان (اهل حق) طی کمتر از دو ماه، گوش مردم را با نام جامعه ای آشنا کرده که بزرگترین اقلیت دینی در ایرانند، اما بسیاری از مردم از وجودشان و آنچه بر سرشان می رود بی اطلاعند، جامعه ای که نه تنها هیچ حقی به عنوان اقلیت دینی ندارند بلکه حقوق شهروندی عادی نیز از آنان دریغ می شود و در نهایت راهی جز خودسوزی برای بیان اعتراضشان به این وضع برایشان باقی نمی گذارد.

در مورد خاستگاه دین یاری یا یارسان که اهل حق نیز خوانده می شود نظرات مختلفی داده شده است، بعضی آن را دینی التقاطی می دانند که ترکیبی است از عقاید زرتشتی، مهرپرستی، مانوی، هندو، مزدکی و حتی مسیحی و کلیمی.

برخی دیگر نیز آن را فرقه ای می دانند که پس از اسلام ابداع شده اما نظرات در این مورد متناقض است، چراکه از سویی گفته می شود یارسان یکی از شاخه های عرفان است که از مذهب تشیع (اثنی عشری جعفری) انشعاب یافته و از سویی دیگر آن را کیشی ساختگی می دانند که در برابر اسلام قد علم کرده است.

برخی نیز بدون توجه به اختلاف فاحش عقاید و حتی سالهای تأسیس مذاهب و تنها به صرف مقدس شمردن امام علی در آیین یارسان، آنان را به اشتباه علی اللهی می خوانند.   اما در واقع دین یاری، دینی کاملاً مستقل با باورها و آیینهای خاص خود است که در شکل کنونی اش در حدود قرن هفتم هجری به دست سید اسحاق برزنجه ای، معروف به سلطان سهاک در منطقه اورامان کردستان بنیاد نهاده شد.   دین یاری خاستگاه کردی دارد، اما در گذر زمان بین ترکها هم پیروانی یافت. متون مقدسش که کلام نامیده می شود به زبان کردی است، اما پیروان ترک زبان، آن را به ترکی هم ترجمه کرده اند و در مراسم یارسان، این متون مقدس همراه با نوای تنبور، به زبان کردی یا ترکی خوانده می شود.

یارسانیان به گردش روح یعنی زاده شدن انسان در کالبدی تازه پس از مرگ اعتقاد دارند، در سال سه روز در موعد مشخصی در زمستان روزه می گیرند و از جمله سنتهای مهم این دین این است که مردان نباید سبیلهای خود را کوتاه کنند. همین سنت، باعث شناسایی یارسان و دستاویزی برای آزار و اذیت آنان می شود.

خاستگاه اصلی و تاریخی یارسان، منطقه اورامان است که بخشی از آن در ایران و بخشی در عراق قرار دارد اما طی قرنها، پیروان این دین در جغرافیای وسیعتری در غرب ایران، شرق و شمال عراق و بخشهایی از قفقاز سکنی گزیده اند و همچنین بر اثر کوچ های اجباری و مهاجرت، بسیاری از آنان در مناطق مختلف ایران پراکنده شده اند.

یارسانیها در طول تاریخ خود، بخصوص در مناطقی که به صورت اقلیت زندگی کرده اند دچار تبعیض از جانب مسلمانان متعصب و همچنین حکومتها بوده اند. تبعیض در حق پیروان دین یاری و آزار آنان پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، شدتی بی سابقه به خود دید. با اینکه یارسانیان از لحاظ جمعیتی بزرگترین اقلیت دینی در ایرانند اما هیچگاه حرکت اعتراضی سازمانیافته ای از آنان سر نزده و همواره کوشیده اند با رعایت قانون، آداب و رسوم خود را در خفا به جا بیاورند و برای احقاق حقوق خود دم نزنند.

"اصول دوازدهم و سیزدهم همچنین اصل چهاردم قانون اساسی ایران، پیروان دین یاری را جزو اقلیت‌های رسمی برنشمرده و برای آنان حقی قائل نشده است. بنابراین یارسانی‌ها در صورت اظهار دین خود، از حقوقی طبیعی همچون ثبت ازدواج، ارث، دریافت خون‌بها و غیره محروم می‌شوند. در سازمان‌های دولتی استخدام نمی‌شوند و حق ادامه تحصیل از آنان سلب می‌شود"
اصول دوازدهم و سیزدهم همچنین اصل چهاردم قانون اساسی ایران، پیروان دین یاری را جزو اقلیتهای رسمی برنشمرده و برای آنان حقی قائل نشده است. بنابراین یارسانیها در صورت اظهار دین خود، از حقوقی طبیعی همچون ثبت ازدواج، ارث، دریافت خونبها و غیره محروم می شوند. در سازمانهای دولتی استخدام نمی شوند و حق ادامه تحصیل از آنان سلب می شود و همچنین بسیاری حقوق دیگر.

به همین دلیل، یارسانیان در جامعه، در مدرسه، در دانشگاه، در پادگانهای سربازی و مراکز دولتی و استخدامی حتی هنگام معامله و عقد و ازدواج، همواره بناچار مجبورند خود را مسلمان شیعه معرفی کنند.

برای نمونه در شهریور سال گذشته، دو تن از یارسانیان ساکن روستای زرنان از توابع قلعه حسن خان (شهر قدس) در استان تهران به عنوان شاهد در دعوائی به طرفیت یکی از اهالی روستا و شهرداری بە دلیل ساخت منزل مسکونی در دادگاه حاضر می شوند، اما بلافاصله قاضی دادگاه با دیدن سیمای دو مرد یارسانی که دارای سبیلند با اهانت و تحقیر آنان را از محل دادگاه اخراج می کند.

زمانی که این دو یارسانی علت این عمل قاضی دادگاه را جویا می شوند، قاضی در جواب می گوید: «بنابە فتوای آیت عظام و مراجع تقلید، شهادت شما یارسانیان کە دارای سبیل هستید، معتبر و مورد قبول دادگاه نیست».

چنین فتواها و اظهارنظرهایی از حیث امنیت اجتماعی برای مردم یارسان بسیار خطرناک است زیرا می تواند زمینه لازم را برای فشارهای عقیدتی و حتی حذف فیزیکی آنان به وجود آورد و یارسان را به سرنوشت بهاییها دچار کند.

پرهیز یارسان از هرگونه اقدام اعتراضی و حتی اطلاع دادن موارد نقض حقوق خود به رسانه ها یا نهادهای حقوق بشری ملی و بین المللی، به هیچ وجه از فشار بر آنان نکاسته و توهین به باورها و آداب و رسوم آنان، همچنان ادامه داشته است و دارد. در طول سالهای اخیر، در مواردی اعتراضهایی به این توهینها شده که با سرکوب شدید روبرو شده و نتایج خونباری داشته است.

در پاییز ۱۳۸۳ یکی از فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی دستور داد سبیل یکی از سربازان وظیفه پیرو یارسان را کوتاه کنند. شماری از اهالی روستای اوچ تپه میاندوآب که این سرباز اهل آنجا بود در اعتراض به این اقدام شعارهایی را روی تابلوهایی نوشتند و در روستا نصب کردند که به واکنش نیروی انتظامی برای از میان برداشتن این تابلوها انجامید و در پی آن، باعث درگیری میان شماری از اهالی روستا با نیروی انتظامی شد. در این درگیری، شش تن از افراد نیروی انتظامی، از جمله فرمانده نیروی انتظامی میاندوآب و شش تن از اهالی روستا کشته شدند.

در این حادثه شماری از یارسانیهای روستا دستگیر و دو تن از آنان به نام مهدی قاسم زاده و یونس آقایان به اعدام و سهند علی محمدی و بخشعلی محمدی به سیزده سال حبس و تبعید به زندان یزد محکوم شدند.

مهدی قاسم زاده در دهم اسفند ۱۳۸۷ بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکیل تسخیری اش اعدام و جنازه اش هیچگاه به خانواده اش تحویل داده نشد، خواهرزاده اش یونس آقایان که هنگام بازداشت ۲۱ سال سن داشت نیز همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برد.

محمد قنبری اخیرا خود را در نزدیکی ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران به آتش کشید و در اثر شدت سوختگی درگذشت
در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ نیروی انتظامی در محلی به نام دره دراز از توابع کرمانشاه، یک دستگاه خودروی باری را به بهانه‌ حمل احشام مسروقه متوقف ساختد که در پی آن میان ماموران انتظامی و سرنشینان خودرو‌ درگیری رخ داد که در آن یکی از ماموران کشته و یکی از سرنشینان خودرو زخمی شد.

پس از این حادثه، نیروی انتظامی شبانه منطقه دره دراز را محاصره و صبح روز بعد شمار زیادی از اهالی را دستگیر کرد. به دستور مقامات زندان، سبیل بیست و دو تن از دستگیرشدگان را که پیرو دین یاری بودند بزور تراشیدند.   در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۶، جمعیت زیادی از پیروان یارسان (اهل حق) در اعتراض به این اقدام توهین آمیز در مقابل استانداری کرمانشاه تجمع کردند ‌اما نه تنها این اعتراض به جایی نرسید بلکه شصت نفر از تجمع کنندگان هم دستگیر شدند و مورد آزار قرار گرفتند.

نمونه های نقض حقوق شهروندان اهل حق و تبعیض و آزاری که در حق آنها روا داشته می شود، فراوانتر از آن است که حتی بخش کوچکی از آن در این مقال گردآید. کلیکخودسوزی محمد قنبری در مقابل مجلس شورای اسلامی که تاکنون هیچ واکنشی از جانب «نمایندگان مردم» در پی نداشته، کافی است تا زنگ خطری باشد برای نادیده گرفتن بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی، شهروندانی که نه به دنبال فعالیت سیاسی اند و نه خواهان حتی کوچکترین سهمی از قدرت، تنها و تنها می خواهند به عنوان شهروندانی دارای حقوق اجتماعی به رسمیت شناخته شوند.

·  درخواست پیروان 'اهل حق' از رهبر ایران برای بازنگری درقانون اساسي 
گروهی از پیروان آیین 'اهل حق' یا یارسان از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران خواسته‌‌اند که دستور دهد در قانون اساسی بازنگری شود تا پیروان این آیین از حقوقی برابر با دیگر شهروندان ایرانی برخوردار شوند.

آنها در نامه‌ای که با عنوان "مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان" امضا شده، نمونه‌هایی از تبعیض علیه پیروان آیین یارسان را برشمرده و گفته‌اند که برای رفع این تبعیض‌ها آنها باید به عنوان یک اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته شوند.

امضاکنندگان نامه از اینکه تریبون‌های رسمی به آیین یارسان حمله می‌کنند و پیروان این آیین از استخدام در مشاغل رسمی محروم هستند، گلایه کرده‌اند.

آنها می‌گویند عبادتگاه‌هایشان (جم‌خانه) توسط نهادهای حکومتی تصرف شده و مبلغان مذهبی به مناطق با جمعیت یارسان فرستاده می‌شوند تا آنها را به تغییر دین خود ترغیب کنند.

در این نامه آمده است که اهل حق در مواردی از تحصیلات عالی بازداشته می‌شوند.

همچنین از اینکه در مواردی مردان پیرو آیین یارسان وادار شده‌اند سبیل خود را بتراشند، انتقاد شده است. داشتن سبیل بلند جزو نمادهای آیینی مردان یارسان است.

نویسندگان نامه گفته‌اند دلیل اصلی این مشکلات این است که با وجود گسترده بودن آیین اهل حق در ایران، اصل ۱۳ قانون اساسی این آیین را به رسمیت نمی‌شناسد.

مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی ایران "ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏‌شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند."

فعالان یارسان از رهبر ایران خواسته‌اند فرمان بدهد تا این اصل قانون اساسی بازنگری شود تا اهل حق نیز از حقوق شهروندی برخوردار شوند.

بسیاری از آیین اهل حق و یارسان در غرب ایران زندگی می‌کنند، این آیین در مناطق دیگر ایران و نیز عراق پیروانی دارد.

علی ابن ابیطالب، امام اول شیعیان، در این آیین جایگاه ویژه‌ای دارد.

پیروان این آیین در سال‌های اخیر بارها به محدودیت‌ها و تبعیض‌ها اعتراض کرده‌اند و از جمله چند نفر از آنان دست به خودسوزی زده‌اند.

 ناديده كرفتن برخي طوايف ديني درقانون اساسي فعلي ايران از نقايص مهم آنست، مذاهبي كه رد ايران وجود خارجي نداشته اند مثل حنبلي و مالكي رسميت دارند اما اسماعيليان كه در خراسان حضور دارند و يا صابئين كه در قرآن در شما اديان و اتباع بيامبران و اهل كتاب ذكر شده اند و جند مليون در ايران از صدها سال قبل و حتى قبل اسلام زنكي مي كنند و جنيين ديني دارند اصلا در قانون اساسي ذكر نشده اند، و همجنيين يارسان نه مستقلا ذكر شده اند به بهانه اينكه در امار شيعه قلمداد شده اند اما از نظر حقوقي فاقد ابتدايي ترين حقوق هستند، عليرغم نفش حساس آنها در دفاع از كشور جه در برابر حمله صدام در طول هشت سال دفاع مقدس و جه در برابر هجوم منافقين در حملات مرصاد و غير انها. ايندر حالي است كه مراجع قديم شخصيتهاى علمي را به مناطق انها فرستاده تا ضمن تقريب و اربتاط بيشتر هماهنكيهاى بهتري بوجود آيد از جمله آنها آيت الله خسروي كه در تصوير ديدار امام خميني هست و نيز آيت الله فهري كه جندين سال در ميان ان سامان زندكي و تبليغ دين نموده اند. 
فشارها و تبعيضها در اين جهل ساله بقدري بوده است كه عليرغم اينكه قرنها خود را مسلمان و شيعه اعلام مي كردند و فقط اهل باطن و حقيقت مي شمردند، اما در سالهاى اخير جريانهايي وابسته به خارج در ميان انها تبليغ مي كنند كه شما ديني مستقل هستيد ووو بخاطر فشارها و تبعيضها اين نكرش در ميان برخي رواج يافته و براى احقاق حقوق اوليه شهروندي خود انرا مطرح مي كنند.
چرا نام آوران کرد در کنگره‌ای 'حکومتی' شرکت کردند؟
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مهرداد فرهمند
مظهر خالقی، خواننده کرد، در کنار وزیر ارشاد و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه کردستان در سنندج هفته گذشته میزبان همایشی بی‌سابقه، دست‌کم در تاریخ ایران پس از انقلاب بود: همایشی با عنوان "کنگره مشاهیر کرد" که شمار چشمگیری از نام‌آوران این قوم را از دو سوی مرز ایران و عراق گرد هم آورد.

آنچه این همایش را شایان توجه می‌کند و سبب شده پس از پایان آن نیز، بحث و مناقشه بر سرش ادامه یابد، این است که به نظر می‌رسد مخالفان و موافقان همایش در اینکه برگزاری آن را "موفقیتی" برای جمهوری اسلامی ارزیابی کنند، اتفاق نظر دارند.

کنگره مشاهیر کرد در شمار همایشهای حکومتی جای می‌گیرد. برگزار کننده‌اش دولتی بود، در دانشگاهی دولتی برگزار شد و وزیر ارشاد کنونی و وزیر پیشین اطلاعات و استاندار و مسئولان محلی و کشوری در آن حضور پررنگ داشتند اما آنچه بر خلاف همیشه کمرنگ بود، انگی است که همواره به شرکت‌کنندگان در همایشهای حکومتی می‌خورد: اینکه به حکومت باج داده یا امتیاز گرفته‌اند.

چهره‌های فرهنگی که در دل مردم جای دارند اگر احیانا دعوت‌ به همایش‌های دولتی را بپذیرند، پس از حضور با انتقادهای زیادی روبه‌رو می‌شوند و مخالفان حضور آنان در این مجامع، آن را مایه "بدنامی" و "افتادن از چشم مردم" می‌دانند. بویژه وقتی پای قوم کرد در میان باشد، ناگفته پیداست که چرا سختگیری نام‌آوران برای شرکت در همایشی چون کنگره مشاهیر کرد، باید بیشتر باشد.
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مظهر خلقی و شهرام ناظری
اما نام‌آورانی به دعوت جمهوری اسلامی پاسخ مثبت گفتند و در کنگره حضور یافتند که مایه افتخار کردهایند و چسباندن انگ حکومتی زدن و تراشیدن انگیزه معامله با جمهوری اسلامی به آنان بسیار دشوار است. میان آنان، نام مظهر خالقی، خواننده بزرگ کرد، درخششی خیره کننده دارد.

مظهر خالقی پس از نزدیک به سی و هشت سال دوری از ایران، با استقبالی باشکوه به ایران بازگشت تا در کنگره مشاهیر کرد شرکت کند. استاندار کردستان و فرماندار مریوان تا لب مرز به پیشوازش رفتند. او با دعوت جمهوری اسلامی به ایران بازگشت و در کنگره کنار کسانی نشست که خیلی‌ها دشمنان خلق کردشان می‌نامند. در سخنرانی‌اش اذعان کرد که ایران را پس از این همه سال، جایی دیده که "آوازه هنر در آن بلند شده است"، برپایی کنگره را حرکتی انسانی، پیشرفته و امروزی خواند که "رستگاری کردها را می‌تواند به دنبال داشته باشد". از مسئولانی که کنگره را برپا کردند و بویژه استاندار کردستان قدردانی کرد. کنگره به زبان کردی برگزار شد و جز وزیر ارشاد که کرد نیست، تقریبا بقیه سخنرانان به کردی سخنرانی کردند اما سخنرانی مظهر خالقی به زبان فارسی بود.

بدیهی است که این رفتار و سخنان مظهر خالقی، بسیاری از کردهای مخالف جمهوری اسلامی را خوش نیامد اما اگر کسی هم او را به خودفروختگی متهم کرد، با واکنش تند هم‌تبارانش روبرو شد.

مظهر خالقی خویشاوند سببی جلال طالبانی رئیس جمهور فقید عراق است و ارج و قربی که نزد قدرتمندان کرد دارد، او را از چشم دوختن به امتیازگیری از حکومتها بی‌نیاز می‌نمایاند، به ویژه اکنون که در نهمین دهه زندگی‌اش به سر می‌برد. خودش سه سال پیش در گفتگو با تلویزیون کردستان ۲۴ با اشاره به جایگاهش نزد بزرگان کرد تاکید کرد که بالاترین مسئولیتها و مقامها به او پیشنهاد شد اما او سر باز زد و هیچگاه نخواست وارد حلقه قدرت و سیاست شود. مظهر خالقی با سرنگونی نظام بعث در عراق و در پی بیش از بیست سال زندگی در بریتانیا، به سلیمانیه رفت و کناری نشست و به جمع‌آوری فولکلور کردی بسنده کرد.
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دیگر نام آوران کرد هم که در این همایش گرامی داشته شدند، هیچگاه به حکومتی بودن موصوف نبوده اند. کسانی چون: محمد علی سلطانی (کرد پژوه)، قطب الدین صادقی (کارگردان تئاتر و استاد هنرهای نمایشی)، بیژن کامکار (نوازنده) کیهان کلهر (نوازنده) علی اکبر مرادی (نوازنده) شهرام ناظری (خواننده) عزیز شاهرخ (خواننده) و بیژن ذوالفقار نسب (مربی پیشین تیم ملی فوتبال).

رفتار و سخنان مظهر خالقی دراین همایش بسیاری از کردهای مخالف جمهوری اسلامی را خوش نیامد
از این دید اگر برگزاری کنگره مشاهیر کرد، موفقیتی برای جمهوری اسلامی و دستاوردی برای دولت حسن روحانی ارزیابی شود، بیراه نیست. در روزهایی که این حکومت زیر فشار کم‌سابقه خارجی و بیش از هر زمان نیازمند ایجاد حس همبستگی ملی است، چه موفقیتی بهتر از آنکه شماری از محبوبترین شخصیتهای کرد دعوتش را بپذیرند و کنار مسئولان جمهوری اسلامی بنشینند.

در روزگاری که بیم حمله به ایران می‌رود و عمده تحلیلگران، از جنگ و از هم پاشیدن شالوده نظام و کشور، تجزیه را پیش بینی می‌کنند، کردپژوه پرآوازه‌ای چون محمد علی سلطانی از جایگاه سخنرانی به زبان کردی گفت: "ما (کردها) همیشه مدافع مرزهای ایران بوده‌ایم، ما همیشه پاسدار این سرزمین بوده‌ایم."

کنگره مشاهیر کرد نشان داد که گفتمانِ نفی یکسره هر گونه پیوستگی و دلبستگی با ایران، میان بزرگان کرد مخالفان جدی دارد و میان کسانی که کردها افتخار خودشان می‌دانند، کم نیستند نام‌آورانی که با آگاهی از اتهامات و مخالفتها، با اینکه تقریبا همگی دلخوریهایی از جمهوری اسلامی دارند و شکوه از این حکومت را بارها به زبان آورده‌اند و حتی خود قربانی ستم این حکومت بوده‌اند، حاضر شده‌اند در این کنگره شرکت کنند تا به بهای نشستن کنار مسئولان جمهوری اسلامی، از دلبستگی به وطن بگویند و اینکه رستگاری کردها را در حرکتهایی این چنینی می‌بینند.
مذاکره احزاب مهم کرد ايران با نمایندگان حکومت ایران
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چهار حزب کردی که گفته می‌شود در این مذاکره با نماینده جمهوری اسلامی شرکت داشتند عضو دفتر مرکز همکاری احزاب کردستان ایران هم هستند
در هفته‌های گذشته، گزارش‌هایی درباره مذاکرات محرمانه چهار حزب کردستان ایران و جمهوری اسلامی منتشر شده است.

گفته می‌شود حزب کومله زحمتکشان کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کومله انقلابی زحمتکشان و همچنین حزب دموکرات کردستان از جمله گروه‌هایی هستند که در این مذاکرات حضور داشتند.
با شماری از رهبران این احزاب از جمله عبدالله مهتدى، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران، و مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران تماس گرفته است. آنها این گزارش‌ها را تأیید نکردند و اما در عین حال آن را رد نکرده‌اند.

با این حال یک مقام ارشد در یکی گروه‌های حاضر در این مذاکرات تأیید کرد که دیدارهایی بین نمایندگان احزاب کردی و حکومت ایران انجام شده است.

بر اساس گزارش‌های غیررسمی از سوی گروه‌های کرد نمایندگان در سطح جانشین رهبری و از سوی ایران نمایندگانی از شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه حضور داشته‌اند و محل این نشست نروژ بوده است. برخی از گروه‌های تاثیرگذار کرد مثل پژاک در مذاکرات حضور نداشتند.
شاهد علوی، روزنامه نگار می‌گوید ریاست هیأت ایرانی در این نشست را محمد کاظم سجادپور، معاون پیشین نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در ژنو بر عهده داشته است.

حق نشر 
گفته می‌شود محمد کاظم سجادپور، دیپلمات قدیمی‌ ایران ریاست هیأت ایرانی مذاکره‌کننده با احزاب کرد را بر عهده داشته است
همین اخبار غیررسمی حاکی از این است که میانجی این مذاکرات، نورف (NOREF-Norwegian Centre for Conflict Resolution) یک سازمان غیر دولتی نروژی بوده است.

این سازمان به سوال‌های در این باره پاسخ نداد.
نورف از جمله سازمان‌های غیر دولتی است که در حل تخاصم‌ها بین گروه‌های مسلح و دولت‌ها وارد می‌شود. میانجی‌گری برای پایان دادن به چند دهه درگیری‌های مسلحانه بین جنبش فارک (نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا) و دولت کلمبیا از جمله مهم‌ترین فرایند‌های صلحی بوده که سازمان غیر دولتی نورف در آن مشارکت داشته است. نورف علاوه بر کلمبیا در سوریه و فلیپین نیز فعال است.

گفته می‌شود مقدمات گفت‌وگو میان احزاب کرد و ایران از یک سال و نیم پیش آغاز شده است و در ابتدا سازمان غیردولتی نورف هیأتی را برای گفت‌وگوهای جداگانه به کردستان عراق و ایران فرستاده است.

بنابر این گزارش‌ها، دیدار نمایندگان کردها و جمهوری اسلامی هشتم تیرماه (۱۰ روز پیش) در نروژ بوده است و دو طرف توافق کرده‌اند نشست‌های دیگری نیز برگزار کنند.

در چند سال اخیر، درگیری مسلحانه میان گروه‌های کرد از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و جمهوری اسلامی شدت گرفته بود و نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران بارها در مناطق مرزی ایران و عراق با یکدیگر درگیر شدند.

بنابر این گزارش‌ها، دیدار نمایندگان کردها و جمهوری اسلامی هشتم تیرماه (۱۰ روز پیش) در دفتر سازمان غیر دولتی نورف در نروژ برگزار شده و دو طرف توافق کرده‌اند که نشست‌های دیگری نیز برگزار کنند
شهریور ماه سال ۱۳۹۷، سپاه پاسداران به مقر حزب دمکرات کردستان ایران در عراق حمله موشکی کرد.

پس از قتل عبدالرحمان قاسملو، دبیر کل سابق حزب دموکرات کردستان ایران در ۲۲ تیر ۱۳۶۸ در وین، در حالی که او مشغول گفت‌وگو با نمایندگان جمهوری اسلامی بود، گفت‌وگوها میان این حزب و جمهوری اسلامی متوقف شد.

[image: image84.png]


چند سال بعد، در دهه ۹۰ میلادی، صادق شرفکندی، دبیرکل بعدی این حزب، نیز در رستورانی در برلین کشته شد و دادگاه مشهور به "میکونوس" در آلمان که به پرونده قتل سیاسی صادق شرفکندی دیگر رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و سه همراه او رسیدگی می‌کرد، ایران را به "تروریسم دولتی" محکوم کرد.

با این حال چند سال پیش پیش، هیأتی از اقلیم کردستان عراق به سرپرستی ملابختیار به تهران رفت و پس از آن با احزاب کردستان ایران که در عراق پایگاه دارند، دیداری برگزار کرد. پس از این دیدار بود که ناظم دباغ، معاون دبیرکل حزب دموکرات کردستان اعلام کرد خود را ملزم به اجرای توافق‌های اقلیم و جمهوری اسلامی نمی‌داند.

او با اشاره به کشته‌شدن عبدالرحمان قاسملو پای میز مذاکره گفته بود این حزب "تجربه تلخی از مذاکره با جمهوری اسلامی دارد. با این حال این مقام ارشد حزب دموکرات کردستان ایران گفته بود حزب آنها "دیالوگ و مذاکره بر سر مسائل کردستان عراق و خواست‌های مردم کرد را مناسب‌ترین راه حل" می‌داند اما "آنها با حکومت ایران که به خواست‌های ما اعتقادی ندارد و در عین حال ما اعتمادی به عملکرد آنها پشت میز مذاکره نداریم، گفت‌وگو نخواهیم کرد".

با این حال خبر مذاکره احزاب کرد با جمهوری اسلامی تنها چند روز مانده به سالگرد قتل سیاسی عبدالرحمان قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران منتشر می‌شود.
احوال جوامع سنيان جهان 
احوال وهابيان و تكفيريان 
 احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى 
انتقادات تند مسعود فراستی از «شبی که ماه کامل شد»: یک فیلم ضد انسانی و ضد ملی/ این فیلم در دفاع از ریگی است/ فیلمساز علاقه شدیدی به خشونت دارد / انحراف فكري اركانهاي بشتيبان فيلم
شب گذشته در میز نقد برنامه هفت مسعود فراستی به تندی از «شبی که ماه کامل شد» و سازندگانش انتقاد کرد و گفت: تمام فیلم های نرگس آبیار بده این فیلم بدترین فیلمش هست. این بدی از ناتوانی می آید که گاهی تنه اش به تنه آی کیو دار بودن هم می خورد. فیلم ظاهرا علیه یک جنایتکار جدی که برای ملت ما آشناست ساخته شده کسانی که فیلمنامه را خوانده‌اند چه نیروهای امنیتی چه فرهنگی فکر می کردند فیلم علیه ریگی هست اما این فیلم در دفاع از ریگی هست. اینکه آبیار چقدر از این مسیر آگاه هست نمی دانم اما میزانسن می فهمم و از روی فیلم می شود اینها رافهمید.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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 شب گذشته در میز نقد برنامه هفت مسعود فراستی به تندی از «شبی که ماه کامل شد» و سازندگانش انتقاد کرد و گفت: تمام فیلم های نرگس آبیار بده این فیلم بدترین فیلمش هست. این بدی از ناتوانی می آید که گاهی تنه اش به تنه آی کیو دار بودن هم می خورد. فیلم ظاهرا علیه یک جنایتکار جدی که برای ملت ما آشناست ساخته شده کسانی که فیلمنامه را خوانده‌اند چه نیروهای امنیتی چه فرهنگی فکر می کردند فیلم علیه ریگی هست اما این فیلم در دفاع از ریگی هست. اینکه آبیار چقدر از این مسیر آگاه هست نمی دانم اما میزانسن می فهمم و از روی فیلم می شود اینها رافهمید.

فیلمساز علاقه شدیدی به خشونت دارد هرچه خشونت در فیلم می بینیم دوربین باهاشه. این خشونت تمایل درونی و ناخودآگاه فیلمساز است که دوربین آن را عیان می کند. اینکه چقدر از کارش آگاه هست نمی دانم اما سینما این را لو می دهد . ما ریگی اصلی را سمپاتیک می بینیم و قیافه ای که برایش انتخاب شده سمپاتیک هست. جمله ای که درباره اسلام می گوید جمله ریگی هست اما توی فیلمساز نگاهت چی هست؟ کسی در فیلم در مقابل این نگاه نمی ایستد. من پلان به پلان در صحنه قتل فایزه می توانم توضیح بدهم که دوربین با قاتله. یک نما نداریم که دوربین از زاویه دختر باشد و اما یک اینسرت درشت از اسلحه در حال شلیک داریم که تقدیس خشونت می شود در انتها قاتل می آید بیرون و ماه کامل می شود آیا ماه برای یک قاتل کامل شد؟

شخصیت مادر با بازی فرشته صدرعرفایی از صحنه ازدواج مرموز هست و نوع آمدنش در هر نما مرموز هست انگار یک توطئه‌گر هست.نمای آخر فیلم یک جمله تایپ شده می آید که نیروهای قدرتمند ما ریگی را دستگیر کردند.ما نیروی قدرتمندی در فیلم ندیدیم برعکس انفعال و بی دست و پایی دیدیم. کجا نیروهای امنیتی را می بینیم؟ که ریگی را نشانه می گیرد و نمی زند با این استدلال احمقانه که می خواهد خونش روی بچه ها نریزد! نیروهای امنیتی از این شوخی ها ندارند. بعد از جمله‌ی آخر فیلم لانگ شات و ماشین را داریم و مادر ریگی که دست دو بچه را گرفته و با چمدان به سمت ایران می آید و این سکانش ریشخند به جمله قبلی است. این دو بچه را زن مرموز توطئه گر و پشتیبان خاندان ریگی دارد بر می گرداند ایران که بزرگ شان کند . نرگس آبیار در این فیلم سر سفارش دهنده هایش را کلاه گذاشته!

وقتی فیلم در میزانسن و حسش از دشمن ملی من دفاع می کند یعنی علیه منافع ملی من هست . درسته گویا این فیلم هیچ حمایت دولتی نداشته اما حمایتی امنیتی و حمایت دستگاه امنیتی که دولتی نیست هست؟ فیلم «شبی که ماه کامل شد» مطلقا فیلم سفارشی است و مطلقا به این سفارش هم خیانت شده و دور زده شد‌ه. و فیلم فیلمی شده در دفاع از یک تروریست ضدملی. به نظرم فیلم «شبی که ماه کامل شد» غیر از اینکه فیلم ضد ملی است، ضد انسانی هم هست. سینمای ناچیزی دارد و طرفدار خشونت هست.

احوال نابساماني در حكومت 
روایت رسانه عرب زبان «العربی الجدید» از
جنجال در ایران بر سر افشای نحوه ی دور زدن تحریم های نفتی / اقدامی علیه دولت روحانی به قیمت ضربه به منافع ملی؟
تحلیلگران ایرانی بر این عقیده اند که توجیه شبکه 3 درست نیست؛ چرا که نباید به آنچه رسانه های دشمن منتشر می کنند، بدون هیچ تحقیقی، بی آنکه صدق و کذب آن را بدانند، تکیه کنند؛ بویژه آنکه پخش دوباره این اطلاعات می تواند به نفع آمریکایی ها باشد و از این مساله بعنوان بهانه ای برای تشدید تحریمها استفاده کنند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
العربی الجدید نوشت: طی اقدامی که خطرناک خوانده شد، شبکه سه تلویزیون رسمی ایران برای اولین بار تصاویری را پخش کرد که یکی از راههای دور زدن تحریمهای آمریکا در مورد فروش نفت را نشان می داد و این مساله باعث ایجاد سر و صدای زیادی شد که معترضان آن را مخالف منافع امنیت ملی ایران دانستند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: در این تصاویر، نفت کش سارینا حامل یک میلیون بشکه نفت خام ایران بود که در بندر جینزوهی چین لنگر می اندازد؛ در حالی که بوضوح راهی که این نفت کش از سواحل ایران پیمود تا به سواحل چین برسد در این تصاویر نشان داده شد.

با اینکه ایران متعهد شده است از راههایی که آمریکا آن را غیر قانونی می داند، تحریمها را دور بزند، مسئولان ایرانی بارها تاکید کرده اند که در این باره لازم است سیاست پیچیده ای اتخاذ شود، تا امریکایی ها مانعی سر راه آن ایجاد نکنند.

به دنبال پخش این برنامه تلویزیونی، انتقادات شدیدی متوجه صدا و سیمای ایران شد و برخی آن را متهم به انتشار اطلاعاتی کردند که به امنیت ملی اسیب می رساند. اما شبکه سه در بیانیه ای با رد این اتهام مدعی شد اطلاعات مذکور پیش از این در سایت روزنامه فاینشنال تایمز آمریکا منتشر شده است.

با این حال، تحلیلگران ایرانی بر این عقیده اند که توجیه این شبکه درست نیست؛ چرا که نباید به آنچه رسانه های دشمن منتشر می کنند، بدون هیچ تحقیقی، بی آنکه صدق و کذب آن را بدانند، تکیه کنند؛ بویژه آنکه پخش دوباره این اطلاعات می تواند به نفع آمریکایی ها باشد و از این مساله بعنوان بهانه ای برای تشدید تحریمها استفاده کنند.

در همین رابطه، بیژن زنگنه، وزیر نفت تاکید کرد که این برنامه تمام تلاش وزارت نفت را بی اثر می کند و بازپخش گزارشهای رسانه های غربی، کاری ناشایست است.

در این میان، یکی از اعضای فراکسیون امید در مجلس ایران، ضمن تاکید بر ضرورت بررسی برنامه های صدا و سیما از سوی هیئت نظارت، خواستار تحقیق در این باره شد. این در حالی است که محمد کاظمی، رئیس کمیسیون مسائل قانونی و قضایی در مجلس ایران، تلویزیون این کشور را متهم به عمل برخلاف منافع ملی کرده و در مورد اینکه پخش برنامه با قصد و نیت قبلی نبوده باشد، اظهار امیدواری نمود. علاوه بر اینکه تاکید کرد اینگونه برنامه ها ضررهای جبران ناپذیری به کشور وارد می کند.

در شبکه های اجتماعی نیز بازتاب این موضوع متفاوت بود؛ برخی آن را یک موضوع عادی می دانستند و بعضی دیگر معتقد بودند که پخش این برنامه در چارچوب یک نقشه از پیش تعیین شده، برای اشاره به شکست دولت روحانی در دور زدن تحریمهای آمریکا بوده است.
اعتراض (جراح امام خميني و رئيس جراحان ايران) به تصمیم ابراهیم رئیسی درباره احتمال پیوند اعضای محکومان (به اعدام و قصاص) به بیماران
بر اساس ابلاغیه ابراهیم رئیسی، محکومان به اعدام، قصاص و قطع عضو قبل از اجرای حکم امکان اهدای عضو پیدا می کنند
در ایران بار دیگر برخی از حقوقدانان و پزشکان به احتمال پیوند اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص به بیماران که به تازگی از سوی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، اعتراض دارند و آن را "مذموم" خوانده‌اند.
گروهی از پزشکان و حقوقدانان در ایران موادی از این ابلاغیه را که پیوند اعضای محکوم به بیماران را مجاز می‌کند، مغایر با مقررات بین‌المللی و موازین حقوق بشر خوانده‌اند.

ابراهیم رئیسی که چند ماهی است رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران شده، به تازگی آئین‌نامه‌ای شامل نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، شلاق و تبعید را ابلاغ کرده است. بر اساس ابلاغیه آقای رئیسی، محکومان به اعدام، قصاص و قطع عضو قبل از اجرای حکم امکان اهدای عضو پیدا می‌کنند. اگرچه روز گذشته (جمعه ۱۴ تیر/۵ ژوئیه) غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران در اظهاراتی گفت "هیچ ابلاغیه، آیین نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است."

در تازه‌ترین اعتراض محمود عباسی، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، گفته است "استفاده از اعضای پیوندی محکومان به اعدام امری غیراخلاقی است و شأن و حیثیت سیاسی و بین‌المللی کشور را مخدوش می کند".

آقای عباسی به خبرگزاری ایرنا گفته است "یک قاچاقچی محکوم به اعدام از زندان تایباد که با چند صد کیلو مواد مخدر دستگیر، به اعدام محکوم شده و حکم وی قطعی و در انتظار اجرا بود، در نامه ای به وزیر بهداشت وقت خواستار اهدای اعضای پیوندی خود به نیازمندان شد. این موضوع برای اظهارنظر در اختیار من قرار گرفت؛ بعد از بررسی های لازم، اعلام کردم، با توجه به دیدگاه فقها و موازین قانونی ایرادی بر اهدای اعضای محکوم مترتب نیست اما از منظر اخلاقی نمی‌توان آن را پذیرفت".

پیش از این دکتر ایرج فاضل،جراح مخصوص امام خميني و رئیس جامعه جراحان ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، نوشته بود "استفاده از اعضاء بدن محکومین به اعدام به هر شکل و با هر پیش زمینه‌ای موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به ویژه جراحان و پزشکان" شده است.

دکتر فاضل گفته "استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضاء را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشکی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید و زیر سوال خواهد برد".

او از رئیس قوه قضائیه ایران خواسته این ماده از ابلاغیه خود را حذف کند و هشدار داده که "اینجانب به عنوان یکی از پایه‌گذاران پیوند اعضاء در ایران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم که شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود".

دکتر علی جعفریان، رئیس بخش پیوند کبد یکی از بیمارستان های دولتی تهران هم گفته است که "پزشکان زیر بار پیوند عضو از محکومان اعدام نمی‌روند، چنین اقدامی اشتباه است و فضای اهدای عضو را در کشور کاملا به شائبه‌های اجباری بودن، آلوده می‌کند".

اهدای اعضای بدن از سوی مقام های بهداشتی و گروه های غیردولتی در ایران تشویق می شود اما اهدای اعضای محکومان به اعدام و قصاص و قطع عضو، اولین بار است که در این کشور به طور جدی مطرح شده است.

پیوند اعضای بدن محکومان به اعدام در کشور چین انجام می شود. چین، ایران و ایالات متحده از کشورهایی هستند که بیشترین مجازات سلب حیات در آن اجرا می‌شود.

جزئیات حمله آشوبگران به حوزه علمیه اشتهارد
مدیر حوزه علمیه شهرستان اشتهارد گفت: آشوبگران با سنگ و آجر نمای حوزه علمیه اشتهارد را هدف قرار دادند و شیشه‌های نمازخانه را شکستند و در حین این خرابکاری‌ها، شعارهای هنجارشکنانه سر می‌دادند.
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حجت‌الاسلام هندیانی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی فارس استان البرز گفت: بر اساس فراخوان گروه های معاند و ضدنظام برای آشوبگری و اغتشاش، مقرر شده بود تا فریب خوردگان، رأس ساعت 6 عصر در محله مرکزی اشتهارد تجمع کنند و در این تجمع به ظاهر اعتراضی، پیگیر اهداف شوم اربابان خود باشند.
وی ادامه داد: رأس ساعت 9 شب بود که آشوبگران به سمت حوزه علمیه اشتهارد حرکت کردند و متأسفانه در صدد ورود به حوزه علمیه برای شکستن درب‌ها و آتش زدن بودند که با تدابیر انجام شده این مسئله محقق نشد.
مدیر حوزه علمیه شهرستان اشتهارد افزود: آشوبگران با سنگ و آجر نمای حوزه علمیه اشتهارد را هدف قرار دادند و شیشه های نماز خانه را شکستند و در حین انجام اینکار، شعارهای هنجارشکنانه سر می دادند.
حجت‌الاسلام هندیانی با بیان اینکه آشوبگران بعد از شکستن شیشه ها محل را ترک کردند اظهار کرد: سپس بعد از رفتن این افراد، آرامش نسبی در محل برقرار شد تا زمان اذان مغرب که تجمع آشوبگران در مقابل حوزه علمیه دوباره شروع شد و اینبار بیش از 500 نفر حضور داشتند و شعارهای ساختارشکن و معاندانه سر می دادند.
مدیر حوزه علمیه شهرستان اشتهارد ادامه داد: این افراد توسط نیروهای ضدشورش متفرق و جمع‌آوری شدند و پلیس هم اکنون خانه به خانه آنان را مورد شناسایی قرار داده و در حال دستگیری آنان است.
حجت الاسلام هندیانی افزود: تاکنون تعدادی از این افراد دستگیر شده اند و عملیات یافتن آشوبگران ادامه دارد
با وجود اطلاع رساني قبلي مهاجمين براى حمله به حوزه علميه و وجود انبوه نيروهاى كوناكون نظامي و انتظامي و امنيتي؛ اما اين هجمات در دو نوبت با فاصله كافي اتفاق بيافتد ؛ بسيار عجيب مي نمايد
 انصراف از استیضاح وزرا در قبال گرفتن آپارتمان!

گروه سیاسی: نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: در جریان استیضاح وزرا آپارتمان‌هایی برای منصرف کردن برخی نمایندگان به آنها داده شده است تا آنها از استیضاح صرف نظر کنند.
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ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جدیدا برخی‌ها موضوع نظام پارلمانی را مطرح می‌کنند، بنده اعتقاد دارم قانون اساسی ما خیلی مترقی بوده و توسط افراد بسیار بزرگ، خوش فکر و آینده نگر تدوین شده است.وی افزود: نظام پارلمانی نظامی است که در این وضعیت فعلی می‌تواند خطرناک باشد و اصلا مانع فسادهای عجیب و غریب نمی‌شود لذا نمایندگان مجلس اگر بخواهند آن را انتخاب کنند باعث می‌شود فساد عجیب و عظیمی در مجلس و برای نمایندگان به وجود آید بنابراین ما نباید موانع فساد را خراب کنیم.عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برخی فسادهای موجود در مجلس، عنوان کرد: برای استیضاح برخی وزرا در مجلس ما شاهد فسادهایی هستیم.ابرترابی ادامه داد: در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمان‌هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردند که این لیست به شورای نگهبان هم داده شده است؛ پس می‌بینیم که فساد این چنینی هم وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که این لیست مربوط به دوره قبل است یا خیر،‌گفت: مربوط به دوره‌های قبل و همین دوره هم هست یعنی فقط مربوط به دوره‌ قبل (مجلس نهم) نیست.این نماینده مجلس در ادامه افزود: لیستی از این افراد در مجلس وجود دارد که البته به شورای نگهبان هم داده شده است، در دوره قبل هم زیاد بود. بسیاری از رد صلاحیت‌ها هم به همین دلیل بوده است. قرائن و شواهد را که می‌بینیم متوجه می‌شویم که با توجه به گزارشات ارائه شده این موارد با گزارشات و مستند دیگر در شورای نگهبان دستگاه‌های امنیتی نظامی انتظامی و اطلاعاتی سازگار است.این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: نظام پارلمانی خطر بالقوه‌ای است، مردم را هم تا حد زیادی از دموکراسی دور می‌کند و از نظر من بسیار خطرناک است البته نظر اکثریت و قاطع مردم هم مشخص نمی‌شود.وی یادآور شد: همیشه باید یک تضارب آرایی بین پارلمان و رئیس جمهور وجود داشته باشد؛ اگر بخواهیم وضعیت ایده‌آلی داشته باشیم باید اختلافاتی وجود داشته باشد تا به نفع مردم بهترین وضعیت اتفاق بیفتد.

سفیر در اتاق لاکچری اوین| ‌چه کسانی خرج اتاق را می‎دهند؟
افشای جزئیاتی عجیب از VIP در زندان اوین؛ از فرش ‎ ۱۴۰۰شانه تا یخچال‎ خارجی و توالت اشرافی!
«بازداشتگاه اوین» به دلیل شرایط متفاوتی که با دیگر زندان‎های کشور دارد، به «هتل اوین» هم مشهور شده است. چرایی به‌کارگیری این اصطلاح را بیشتر به برخورد بهتر و مناسب‎تر بازجوها و مسئولان زندان نسبت می‎دهند؛ اما وقتی پای بندهای مالی این بازداشتگاه به میان می‎آید، این اصطلاح کاملا معنای واقعی به خود می‎گیرد. «هتل اوین» با اتاق‎های VIP و لاکچری برای متهمان مالی که در آن حضور دارند، معنا پیدا می‎کند؛ اتاق‎هایی که هرچند نه درست مثل اتاق‎های هتل، اما بی‎شباهت به اتاق‎های یک میهمان‎سرا نیستند.

آفتاب‌‌نیوز :
اتاق‎هایی با فرش‎هایی 1400شانه، ال‎سی‎دی‎های بزرگ، یخچال‎های خارجی و...، بندهایی با آشپزخانه صنعتی، آبمیوه‎گیری صنعتی، لباس‌شویی اختصاصی و حتی توالت‎های اختصاصی نمونه‎ای از امکاناتی است که در اختیار متهمان مالی در بازداشتگاه اوین قرار دارد.

البته این امکانات را سازمان زندان‎ها در اختیارشان قرار نداده؛ بلکه این زندانیان هستند که با هزینه شخصی محصولات یا خوراک‎های مورد نیاز را تأمین می‌کنند، تلاش دارند زندگی اجباری خود را تحمل‌پذیر کنند. در چند سال اخیر افراد نام‎آشنایی در این بندهای مالی جا خوش کرده‎اند.

افرادی که بارها و بارها در دادگاه‎های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، نام‌شان بر سر زبان‎ها آمده، همان‌طور که بیرون از زندان هم برای خود امپراتوری به هم زده؛ به نظر می‎رسد که آنجا هم فرمانروایی خود را دارند و با پول خرج‌کردن بیشتر برای خود احترام می‎خرند. برای تهیه این گزارش توصیفی، هم با برخی از متهمان مالی از نوع ویژه که نام‌شان را هم در دادگاه‎ها شنیده‎ایم، گفت‎وگو کرده‎ام و هم با افرادی که به دلایل دیگری مانند ورشکستگی یا مهریه و... پا به این بازداشتگاه گذاشته‎اند و از قضای روزگار با سرویس‎دهی به متهمان پولدارتر، جای خواب و زندگی خوبی برای خود فراهم کرده‎اند. آنها اغلب یا برای مرخصی به بیرون زندان آمده‎اند یا با وثیقه، برخی هم البته از زندان آزاد شده‎اند؛ اما ارتباط خود را با داخل زندان قطع نکرده‎اند. نمی‎خواهند نامی از آنها به میان بیاید یا نام افراد مشهوری که به زبان آورده‎اند، در این گزارش روشن شود.

بنا به وعده‎ای که به آنها داده‎ام، در این گزارش نام‎های مستعار به کار می‎برم و نام افراد مطرح را نیز به اختصار می‎آورم. یکی از آنها که چندان وضع مالی خوبی هم ندارد، به «شرق» می‎گوید: «نگویید در کدام بند بودیم، چون ممکن است اثر نامطلوب داشته باشد. پولدار که چیزی‎اش نمی‎شود، باز هم با پول بیشتر، هرچه را می‎خواهد به دست می‌آورد؛ اما این ضعیف‌ترها هستند که ضرر می‎کنند... آخر می‎دانید، آنهایی که پول بیشتر دارند، برای اینکه آپشن بگیرند، ‎زندانی‎های مالی ضعیف‎تر را حتی آزاد می‎کنند یا به آنها غذاها و امکانات بهتری می‎دهند، جا‌به‌جا هم بشوند، در بند جدید باز هم همین کارها را می‎کنند، ضعیف‎ترها مثل روال این دنیا، باز هم ضرر می‎کنند...».

«شهردار» در زندان
رضا به اتهام تحصیل نامشروع در زندان به سر می‎برد. هنوز اتهامش اثبات نشده؛ اما چون دستش به دهانش می‎رسد، هم‎اتاقی‎هایی مثل خودش دارد. او هم‎اتاقی «ح.ب.د» بود و خاطرات زیادی از او برای گفتن دارد. از او می‎پرسم وضعیت بند مالی چگونه است؟ آنجا را این‌گونه توصیف می‎کند: «بندی که من در آن بودم، یک راهروی دراز به نام کریدور داشته که سه سالن دارد. وارد هر سالن که می‌شوید، 10، 12 اتاق دارد که هر اتاق 30 متر تا 60، 70 متر است. اتاق در ندارد، یک پرده دارد که باید کنار باشد تا افسرنگهبان بتواند موقع عبور داخل اتاق را ببیند. دورتادور تخت است، یخچال و تلویزیون هم دارد».

پای حرف‎هایش می‎نشینم. ادامه می‎دهد: «آنجا زندانی‌ها خرج زندان و خرج یکدیگر را می‌دهند. من دو باری که زندان بودم، خرج یک اتاق را می‎دادم. در زندان هفته‌ای یک ‎بار میوه، نان صنعتی، سبزی، بستنی و لبنیات می‌آید. هر اتاق جداگانه برای خودش خرید می‌کند. هر اتاق «مسئول اتاق» و «شهردار» دارد. وظیفه شهردار این است که کارهای خدماتی اتاق را انجام بدهد و مسئولیت اتفاقاتی که در اتاق می‌افتد هم با مسئول اتاق است. معمولا فرد باسابقه را مسئول اتاق می‌کنند».

می‎خندد و به طعنه می‎گوید: «زندان تنها جایی است که سابقه زندانی ارزش دارد و هرچه باسابقه‌تر باشید، سمت بالاتری می‎گیرید».

وکیل‎بند در زندان کیست؟
انگار دارد اعضای یک خانواده را تشریح می‎کند: «هر سالن یک «وکیل‌بند» دارد. یکی از زندانی‌ها را مسئول سالن می‌کنند و هر زندانی جدید که می‌آید این فرد تعیین می‌کند کدام اتاق برود و باید جوابگوی اتفاقات باشد. به‌نوعی وکیل‌بند نماینده رئیس زندان است و اتفاقات را گزارش می‌دهد. وکیل‌بند خط تلفن اختصاصی دارد و هر هفته می‎تواند ملاقاتی داشته باشد و دیگران هر دو هفته یک‎بار».

رضا می‎گوید: «اوین جای تر و تمیزی است چون هر روز سه نوبت تمیز می‎شود. شب‌ها جیره صبحانه را می‌دهند و صبح زود، نان می‌دهند. مسئول اتاق باید این موارد را مدیریت کند مثلا نان را تقسیم کند هر کسی دو نان لواش دارد و بیشتر از این را باید از فروشگاه بخرد».

این سؤال در ذهنم می‎پیچد که زندانی‎های مالی چطور در زندان می‎توانند هر چه را که می‎خواهند، تهیه کنند، چرا سازمان زندان‎ها این امکان را به متهمانی می‎دهد که دانه‎درشت‎هایشان، حقی را بیرون از زندان ناحق کرده‎اند، اما باز هم به این می‎رسم که «هر چه بیشتر پول بدهی بیشتر آش می‎خوری».

با این حال، آن‌که جای یکی از همین متهمان تقریبا دانه‎درشت نشسته، دیدگاه دیگری دارد: «زندانی مالی اصولا امکان ویژه را از زندانیان می‌گیرد نه از زندان. برخی از زندانیان هستند که برای زندان خرج می‌کنند. من دو بار نزد رئیس زندان رفتم. مثلا به او گفتم من هر هفته ملاقات می‌خواهم،‌ دو نامه به من داد که به مددکاری بروم و دو زندانی مالی با مبلغ کم را آزاد کنم. با مددکاری هماهنگ ‌کردم و چک بانکی را ‌دادم این دو نفر که آزاد می‌شدند، امتیاز هر هفته یک ملاقات را می‎گرفتم».

«زندانی‎هایی که پول بیشتری دارند، حق بیشتری هم در زندان دارند. آنها حتی برای خود سازمان زندان‎ها هم خرج می‎کنند. به متهمان ضعیف‎تر رسیدگی می‎کنند. طبیعی است که امکانات بهتر و بیشتری داشته باشند. مثلا دستشویی زندان خراب می‌شد، یک نفر هزینه را پرداخت می‌کرد و طبیعتا امکاناتی در زندان به دست می‌آورد یا سیستم صوتی خراب می‌شد، به چهار، پنج نفر می‌گفتند نفری فلان مبلغ بدهید. امکانی که ما داریم این است که من به وکیل‌بند می‌گویم این مشکل را حل می‌کنم، ولی اتاقم خلوت باشد مثلا اتاق من از 14 نفر شلوغ‌تر نشود و او هم می‎پذیرد».

اتاق‌ها چند‌نفره‎اند؟
رضا: «سال قبل در اتاق هفت‌نفره بودم و همان اتاق امسال 17 نفره شده بود. در یک اتاق 30 متری، 15 تخت داشت و بقیه کف‌خواب بودند. سال قبل تخت‌های بالا، انبار بود و کسی روی تخت سوم نبود و موادی را که می‌خریدیم، آنجا می‌گذاشتیم. امسال خبری از انبار نبود و فقط بالای دو تخت، انبار شده بود».

زندان اوین، زندان ‌سیاسی‎ها، امنیتی‌ها و مالی‌ها است. در بخش مالی، زندانی‌های مربوط به مهریه، کلاهبرداری، چک برگشتی، مفسدین اقتصادی و... حضور دارند.

رضا می‌گوید: «در اتاق ما، من، «ح‌ب‌د» که اعدام شد و «ا‌ح‌آ» سه نفری خرج اتاق را می‎دادیم. کسی که به اتاق ما می‌آمد، هیچ هزینه‌ای نمی‌کرد. اوایل که خلوت‌تر بود شرط کرده بودیم که سیگاری به اتاق ما نیاید. بعد که شلوغ شد،‌ روزنامه قانون مطلبی نوشت با عنوان «توالت لاکچری در زندان اوین» که آمدند اتاق‌ها را به هم ریختند. به قول خودشان مثلا سه اتاق، لاکچری بود».

سفیر هلند در اتاق لاکچری اوین
رضا: «اتاق ما خلوت و تلویزیون‌مان بزرگ‌تر بود و خیلی هم تر و تمیز بود. ما افرادی را که به اتاقمان می‌آمدند، انتخاب می‌کردیم. افراد شیک و تحصیلکرده بودند. یکی از کسانی‎که به اتاق ما آمد، سفیر ایران در هلند بود. بعد از بازنشستگی در یک شرکت خودروسازی رفته بود و سرش را کلاه گذاشته بودند. در واقع امضاها با او بود و به‌نوعی اتهامش مالی به حساب می‎آمد».

‌چه کسانی خرج اتاق را می‎دهند؟
«افرادی که خرج اتاق را می‌دهند سه دسته هستند. یک عده، فقط سفره پهن می‌کنند و بقیه سر آن سفره می‌نشینند و مخارج با خودشان است. دسته دیگر کسانی (مثل ما) که صفر تا صد مخارج افراد اتاق را تأمین می‌کنند؛ مثل پول غذا، میوه و سیگار و وسایل بهداشتی. حتی ما وقتی لباس برای خودمان می‌بردیم، اضافه می‌بردیم و به بقیه هم می‌دادیم. عده‌ای هم هستند که خرج چند نفر را در اتاق می‌دهند. یعنی یک سفره محدود در اتاق پهن می‌کنند و آن پنج نفر می‌شوند آدم آن فرد. مثلا من صبح که بیدار می‌شدم و می‌رفتم مسواک بزنم، زمانی‎که برمی‌گشتم تختم مرتب بود. ما سه نفر که خرج اتاق را می‌دادیم، تلفن داخل اتاق برای ما بود و بقیه باید برای استفاده از تلفن اجازه می‌گرفتند. همه بیرون از اتاق تماس می‌گرفتند ما سه نفر و حسابدارمان در اتاق زنگ می‌زدیم».

اتاق‎هایی که حسابدار دارند
با لبخندی بر لب، می‎گوید: «ما کارمان اقتصادی است و همه‌جا حساب و کتاب دارد. اتاق‌هایی که مثل اتاق ما یک نفر هزینه‌ها را پرداخت می‌کند، حسابدار هم دارد. هرکسی هم یک کارت دارد. کارت‌ها را به حسابدار می‌دادیم که خرید کند. هرکس وارد زندان می‌شود، یک کارت ‎بانک پاسارگاد می‌گیرد که فقط در زندان قابل استفاده است. هر روز هم می‌توان 120 هزار تومان کارت کشید. به همین دلیل کارت‌ها را جمع می‌کردیم که بتوانیم خرج اتاق را بپردازیم».

‌ 45 میلیون تومان خرج ماهانه یک اتاق VIP
می‎پرسم خرج اتاق‎های لاکچری معمولا چقدر است؟ می‎گوید: «هر ماه حدود 45 میلیون تومان خرج اتاقمان می‎شد. (همه اعداد را به تومان می‎گفت، انگار پول خرد می‎شمرد) البته خرج زندان اصولا زیاد است. مثلا زمانی که گوشت کیلویی 120 تومان بود، ما کیلویی 200 تومان می‌خریدیم. یا شامپو خارجی 45تومانی را 100 تومان می‌خریدیم. مثلا من می‌خواستم مام... بخرم، به جای 90 تومان، 200 تومان می‌خریدم. اقلام دیگر هم به همین صورت».

هر DVD موسیقی، یک میلیون تومان
به مورد جالبی اشاره می‎کند: «در اتاق ما دی‌وی‌دی هم بود و هر دی‌وی‌دی موسیقی یک میلیون تومان هزینه داشت».

کتاب می‌توانستید سفارش دهید؟
«کتابخانه بزرگی در زندان بود، اما کتاب‌های موردعلاقه من نبود. من شعر دوست داشتم. از بیرون باید درخواست می‌کردیم، به زندان اهدا می‌کردند و از کتابخانه می‌گرفتیم. درواقع یک پروسه دوماهه باید طی می‌شد».

شنیده بودم برخی از این متهمان مالی برای کارهای مالی خود می‎توانند به بیرون از زندان رفت‎وآمد داشته باشند. او که خودش سابقا یک فعال اقتصادی بود، می‎توانست سازوکارش را برایم بگوید. از او پرسیدم.

رضا: «گرفتن مجوز خیلی سخت است. فقط متهمان مالی خیلی بزرگ می‌توانند این مجوز را بگیرند. در دوره‌ای که «ش.ج» در زندان بود، این اتفاق برایش راحت افتاد».

«ب.ز» چطور؟
«با توجه به مسئله خیلی پیچیده امنیتی که دارد نمی‌تواند این کار را بکند».

در اوین ما آفتابه‎دزد هستیم
اما شنیده بودم در دوره‌ای خارج می‌شد...
«من اطلاع ندارم. لااقل از زمانی ‎که حکم اعدام گرفته، بعید است اجازه خروج داشته باشد. من خیلی تلاش کردم این مجوز را بگیرم. البته در زندان اوین ما آفتابه‌دزد هستیم. برای 250 میلیارد اجازه نمی‌دادند من خارج شوم. حتی می‌گفتم با لباس زندان همراه من بیایید که در دفترم چند کار را پیگیری کنم که اجازه نمی‌دادند. «ح.ب.د» هم اجازه خروج نداشت. او 40 میلیارد بدهکار بود نه بیشتر... شش ‎ماه با هم زندانی بودیم. بنده خدا پشت تلفن گریه می‌کرد و به مدیرعامل... می‌گفت حاضرم به جای 40 تومان، 260 تومان بدهم، رضایت بدهید و ملک می‌دهم. می‌گفتند اجازه نداریم. گفته‎اند شمش طلا هم داد، حق ندارید تفاهم کنید. از روزی که این را شنید دیگر کارهایش را پیگیری نکرد... موقع ناهار‌خوردن از تلویزیون دید که حکمش تأیید شد...».

زندان مالی جای سختی نیست
شهرام یک زندانی مالی دیگر است که با ما سخن می‎گوید. به نظرش گاهی زندان سخت است، اما در کل سخت نیست: «کلا زندان جای سختی نیست. سختی‌اش این است که در قبر هستی. سخت‌بودنش این است که 9 شب تلفن قطع می‌شود و من تا صبح ساعت هشت از فرزندانم اطلاع نداشتم. همسر و فرزندان من به تنهایی به مسافرت رفته بودند و همیشه سعی می‌کردند جوری به خانه برسند که تلفن وصل باشد. یک ‎بار وقتی در جاده بودند، تلفن‌های ما قطع شد. ببینید من تا صبح چه کشیدم. یک ‎جا آزمایشی از فرزند من گرفتند که به اشتباه گفتند هپاتیت دارد. این قضیه ممکن است برای هر کسی پیش بیاید. با منزل که تماس گرفتم همسرم در حال گریه‌کردن بود. ساعت 10 شب دکتر دیگری گفته بود این جواب اشتباه است و شبانه آزمایش گرفتند و من تا صبح فکر می‌کردم فرزندم هپاتیت دارد و حداکثر تا 20سالگی بیشتر زنده نمی‌ماند. این مسائل خیلی بد است. شما باید روزی دو نوبت منتظر شمارش باشید که این حس خیلی بد است. کسانی ‎که بیرون از زندان برای خودشان رفت‌وآمدی داشتند، حالا مجبور بودند شمارش شوند».

با حسرت می‎گوید: «قبل از دستگیری‌ام بین کارمندانم رقابت بود که چه کسی در ماشین را برایم باز کند. باور نمی‌کنید اجازه نمی‌دادند حتی یک دکمه آسانسور را فشار بدهم. صبح که از خانه بیرون می‌آمدم یک نفر پشت در ایستاده بود تا کیف من را بگیرد و پایین ببرد. من سعی می‌کردم ملاقات نگیرم. سری دوم من را ممنوع‌الملاقات کرده بودند و ماهی یک‎ بار اجازه ملاقات داشتم. چون جزء مفسدین اقتصادی بودم. من هم لج کردم و در هفت‎ ماه دو بار ملاقات داشتم. چون خواسته‌ای هم نداشتم برایم مهم نبود. مهم نبود به افسرنگهبان احترام بگذارم یا نه. مثلا زمان شمارش که آمدند با هم در حال خندیدن بودیم، بعد که رد شد گفت کسی که نیشش باز بود دفعه بعد سالن به سالن می‌کنم».

با طمطراق می‎گوید: «تصور کنید چیزی هم نمی‌توانم بگویم. چون ممکن است تو را به سالنی بفرستند که ساس داشته باشد. مجبور هستی سکوت کنی».

آیا کسی می‎توانست شب از زندان خارج شود؟ در مورد «ب.ز» این را شنیده بودم...
«اصلا؛ لااقل جایی که ما بودیم این امکان قطعا نبود. من یک شب حاضر بودم یک میلیارد بدهم و در خانه‌ام باشم، اما این اجازه برای هیچ‌کس نیست. کافی است شما یک شب نباشید به سرعت خبردار می‌شوند. اوج امکانی که یک نفر می‌تواند داشته باشد این است که با افسرنگهبان هماهنگ کند و ساعت 10:30 که خاموشی است بتواند تا 11 در کریدور قدم بزند، اما حتی بودن در حیاط زندان هم غیرممکن است».

آن‌قدر حرف و حدیث‎ها در مورد امپراتوری «ف.ر» در زندان زیاد است که وصف او را از برخی متهمان شنیدم. شهرام در توصیف شخصیت او می‎گوید: «سن و سالی ندارد، اما از سال 92 که آنجاست برای خود احترام خریده است. همه دوستش دارند. زندان اوین توسط اینها متحول شد. نمی‌گویم همه هزینه‌اش را او داد، «ح.ب.د» یا «ا.ح.آ» هم هزینه کرده بودند. هر کسی یک گوشه کار را گرفت، اما قدم اول را «ف.ر» برداشت. او اولین‎ آشپزخانه صنعتی را در زندان راه‎اندازی کرد. کسانی‎ که مدت زندانشان بالا بود و قبل از احداث این آشپزخانه در زندان بودند، می‌گفتند دو شعله گاز بود و نمی‌شد غذا پخت و غذای زندان هم که کم‌کیفیت بود، اما الان آب جوش دائما هست و غذا به راحتی پخته می‌شود و به نفع زندانیان و زندان است. ظاهر زندان هم تغییر کرده. مثل اینکه همه اتاق‌ها تلویزیون ال‌ای‌دی و فرش خوب دارد. این اتفاقات توسط زندانیانی می‌افتد که یک‌سری امکانات می‌گیرند، اما اینکه می‌گفتند امپراتوری شایعه‌ بود. در اندرزگاه... سالن... 10 دستشویی است. «ف.ر» به‎ازای همه این کارها، یک دستشویی اختصاصی گرفته بود و در آن را قفل می‎کرد. عجیب و غریب هم نبود با این همه هزینه‌ها و خدماتی که برای زندان و زندانی‌ها انجام داده بود، حق طبیعی اوست».

توالت اشرافی
او از بزرگ‎تری در زندان می‎گوید: «بالاخره بین زندانی‌ها یک نفر باید بزرگ‌تر باشد که امور را درست کند. هرجا کم می‌آمد سراغ «ف.ر» می‌آمدند. افراد دیگری هم که می‌خواستند کمک کنند، او بزرگ‌تری می‌کرد. الان در اندرزگاه... است و قاعدتا آنجا را هم مرتب می‌کند. علت این هیاهو این بود که سالن... اندرزگاه... بهترین سالن زندان‌های کشور است. آقای «ن» که ایشان هم 80 میلیارد از بانک سرمایه وام گرفته، خیلی دوست داشت به سالن... بیاید و نتوانست. مقاله‌ای نوشت که توالت اشرافی در زندان اوین است. بعد از این اتفاق اوضاع دگرگون شد».

باز هم تأکید می‎کند: «کسانی‎ که در زندان هزینه می‌کنند، حق دارند از امکاناتی برخوردار باشند از جمله ملاقات و استفاده از تلفن. بقیه امکانات بین همه، یکسان است. مثلا همه می‌توانند لباسشان را به زندان بیاورند و به خودت مربوط است چه لباسی استفاده کنی. همه می‌توانند از فروشگاه خرید کنند حالا در چه حدی و با چه قیمتی به خودشان مربوط می‌شود. اما اینکه زندان امکانات فردی به کسی بدهد فقط «ملاقات» و «تلفن» است. «ف.ر» ملاقات هم ندارد، چون همسر و فرزندانش ایران نیستند و هر سه ماه یک بار ملاقات می‌گرفت».

متهمان اقتصادی، شطرنج‎بازان خوبی هستند
از یک خاطره در زندان می‎گوید که دردسر شد.

شهرام: «شایع شده بود پولدارترها در زندان با لوله پولیکا، زندانیان را کتک می‎زنند و پول می‎دهند. این واقعا شایعه بود. ماجرا این بود که مثلا یک نفر می‌خواست پول کارشناسی بدهد و نداشت؛ به من می‌گفت تو با فلانی شطرنج بازی کن و در ازای میزانی پول، بازنده باش. زندانیان اقتصادی تقریبا همگی شطرنج‌بازان خوبی هستند. این یک قاعده است. «ح.ب.د» نابغه شطرنج بود. «ف.ر» هم بازی‌اش خوب است. ما که این فن را بلدیم، اگر می‌خواستیم به کسی کمک کنیم و به‎طور مستقیم پول ندهیم، با کسی شطرنج بازی می‌کردیم و می‌باختیم. شرط می‌بستیم که اگر تو، من را بردی سه میلیون تومان می‌دهم و اگر من تو را بردم سه تا لوله می‌زنم. معمولا این شرط‌ها چون به قصد کمک انجام می‌شد، تعمدا می‌باختیم. گاهی هم که خودمان با هم بازی می‌کردیم شرطمان زدن با لوله به شوخی بود. این اصلا ربطی به چیزی که می‌گفتند برده‌داری است ندارد. اتفاقا کسانی که اقتصادی بودند با شرط زدن با لوله با هم بازی می‌کردند. بعد از این شایعات یکی از سرگرمی‌های ما کلا جمع شد».

با پول احترام می‎خری
با طعنه خطاب به «ن» می‎گوید: «آقای «ن» می‌خواست پولی خرج نکند، در عین حال احترام و قدرت هم در زندان داشته باشد که چنین چیزی در زندان تحقیقا غیرممکن است. مثلا نصف تهران متعلق به «ک.و» بود، اما در زندان خرج هم نمی‌کرد. بنابراین یک زندانی کاملا معمولی بود. هفته‌ای 200 هزار تومان خرج می‌کرد. این آدم احترامی که بقیه داشتند را نداشت که طبیعی است، ولی کسی که هزینه کند با اینکه سنش هم پایین باشد، صاحب احترام و ارج و قرب می‌شود».

از او که در بین دیگر متهمان در زندان، وضعیت بهتری دارد، درباره زندانیان با وضع مالی ضعیف می‎پرسم. می‎گوید: «من کسانی را در زندان دیده‌ام که به خاطر 200 هزار تومان زندانی شده‌اند. فرد محترمی هم هست و همسرش پولی ندارد فرزندش را دکتر ببرد. زندانیان بی‌ملاقاتی هم داریم. معنایش این نیست که کسی به ملاقات او نمی‎آید، بلکه به این معنی است که کسی برایشان پولی واریز نمی‌کند. مثلا کسی که در سعادت‌آباد بسازبفروش بوده و فلان ماشین را داشته، الان همه سرمایه‌اش رفته و دنبال این است که یک خانه 60متری برای خانواده‌اش فراهم کند. این آدم از عرش به فرش رسیده. کارش به جایی رسیده بود که یک وعده غذایش را از اتاق ما می‌گرفت. این موارد در زندان خیلی بد است. هزینه‌کردن عده‌ای در زندان، اخلاق را در زندان حفظ می‌کند».

دوباره به بند و اتاق‎های لاکچری برمی‎گردیم. می‎پرسم چند اتاق لاکچری در بند شما بود. می‎گوید: «بند ما چهار اتاق ویژه داشت. اتاق... مربوط به خانواده «ت» مسئولان مؤسسه «ک» بود. آنها هزینه اتاق را می‌دادند. اتاق... متعلق به وکیل‌بند و دو سه نفر دیگر بودند. اتاق... من، «ا.ح.آ» از مؤسسه «آ» و «ح.ب.د» بودیم. «ف.ر» هم در اتاق... بود. این اتاق‌ها ویژه بودند. اتاق ما خلوت‌تر از اتاق‌های دیگر بود. زمانی‎ که اتاق «ف.ر» هفت‌نفره بود، اتاق‌های دیگر مثلا 14نفره بودند. این اتاق‌ها همیشه نسبت به اتاق‌های دیگر خلوت‌تر بودند. بعد از آن مطلب، شب رئیس زندان آمد و از اتاق ما هرکس دستش به دهانش می‌رسید به جز «ح.ب.د» را جابه‌جا کردند. من را به اتاق 60نفره بردند. آن شب حاضر بودم یک میلیارد بدهم و در منزلم باشم. حالا به من احترام گذاشتند و تخت دادند. بعد از یک هفته به اتاقمان برگشتیم، اما اتاقمان که 14نفره بود 25نفره شد».

از شروط ویژه در اتاق‎هاي VIP هم می‎گوید: «ما اتاق را مدیریت می‌کردیم که تمیز باشد. مثلا با افراد شرط می‌گذاشتیم که افراد سیگاری نباشند. چندین نفر سیگار را ترک کردند که به اتاق ما بیایند. یا هر روز باید دوش بگیرند و لباسشان را عوض کنند. ما به جای یک شهردار، ‌سه شهردار داشتیم که هر روز چند بار اتاق را تمیز می‌کردند. همه باید به خودشان عطر می‌زدند. این اتفاقات به سلیقه خودتان ربط دارد به اینکه عادت کنید چطور زندگی کنید. اگر کسی باسلیقه باشد و به خودش احترام بگذارد، در چادر هم که زندگی کند آنجا را مرتب می‌کند.

هرکسی پول داشته باشد، قدرتمند است
اسماعیل یکی از کسانی است که دستش به دهانش می‎رسید. بسازوبفروش بود، اما ورشکسته شد و کارش به بند مالی اوین کشید. نگاهش مثل آن دو، چندان از بالا به پایین نیست. با این حال، بسیاری از صحبت‎های آنها را تأیید می‎کند. او می‎گوید: «بخشی که ما بودیم مثل جامعه خودمان بود. هر کسی پول داشته باشد، قدرتمند است. می‌تواند برای خودش آشپز و خدمتکار داشته باشد و خیلی چیزهای دیگر. اگر پول نداشته باشی زندگی سختی خواهی داشت. کسانی‎که پول‌دار هستند در زندان هم در رفاه هستند. مثلا افراد معمولی در اتاق‌هایی 25نفره بودند، اما اتاق‌های دیگری هم بودند که هفت، هشت‌نفره بودند؛ اتاق‌هایی حدود 30 متر و در هر اتاق 18 تخت بود. در آن اتاق‎های VIP، زندانیان دیگر به یک نفر خدمت می‌کردند. مثلا یکی آشپز بود، یک نفر مخارج اتاق را پرداخت می‌کرد و درواقع صاحب اختیار اتاق بود. یک نفر کارهای جاروکردن و شستن لباس و ظرف را انجام می‌داد و...».

همه پول‌دارها وضعیتشان این بود؟
«این‌طور نبود هرکس پول‌دار باشد، بتواند این‌طور زندگی کند. باید به‎عنوان مخارج عمومی اندرزگاه پولی را هزینه می‌کرد. بیشتر به سیستم سازمان زندان‌ها خدمت می‌کردند تا زندانیان. مثلا دستگاه کپی برای زندان می‌خریدند یا سطل زباله و کیسه زباله می‌خریدند و می‌توانستند امتیازی به دست ‌آورند که اتاق‌هایشان نفرات کمتری داشته باشد یا امتیازات دیگری که راحت‌تر زندگی کنند».

اسماعیل درباره افرادی که در اتاق‎ها مسئولیت داشتند، می‎گوید: «همه اتاق‌ها و سالن‌ها مسئول داشتند. ولی در اتاق‌های خاص‎شان افرادی بودند که هزینه‌هایی برای زندان پرداخت می‌کردند و می‌توانستند اتاق خاص داشته باشند. همه اتاق‌ها هم مسئول اتاق داشت که به او شهردار اتاق می‎گفتند که کارهای اتاق را انجام می‌داد. مثلا در اتاق 30نفره همه تک‌تک ظرف نمی‌شستند، یک نفر مسئول شستن ظروف یا جاروکردن بود. آن یک نفر از کل بچه‌ها مبلغ جزئی به‎عنوان حقوق دریافت می‌کرد، مثلا هفته‌ای 50، 60 هزار تومان. کسی که مخارج کل اتاق را پرداخت می‌کرد، امکانات بیشتری در اختیار داشت و از غذای بهتری استفاده می‌کرد».

دستگاه بخور در زندان
او ادامه می‎دهد: «تلویزیون در همه اتاق‌ها بود. در اتاق‌های دیگر یک یخچال بود، اما در اتاق‌های VIP سه یخچال و فریزر بود». به مشکل قاشق و چنگال استیل اشاره کرده و می‎گوید: «در اتاق‌های دیگر قاشق چنگال استیل نبود و در اتاق‌های VIP، دو، سه دست قاشق چنگال استیل بود».

مثلا می‎توانستند باند صدا یا دی‎وی‎دی در اتاق داشته باشند؟
«نه تا این حد، اما یک سری مجوزها را می‌گرفتند.

مثلا چه مجوزهایی؟
«مثلا در یکی از اتاق‌ها آقایی بود که سن بالایی داشت و در اتاق VIP بود و نیاز به دستگاه بخور داشت. برای گرفتن مجوز دستگاه بخور، مجبور بودند هزینه‌ای برای زندان بکنند. مثلا برای مینی‌بوسی که بچه‌ها را به سالن ملاقات می‌برد لاستیک بخرد. مثلا یک دستگاه بخور با قیمت بیش از دو برابر تهیه می‌شد. البته آقایانی که در اتاق VIP بودند از جهت عمومی هم رسیدگی می‌کردند مثلا گرفتن مایع دست‌شویی، مایعات ضدعفونی‌کننده. محیطی که 200 نفر زندگی می‌کنند باید روزی دو بار ضدعفونی شود. در واقع این هزینه‌ها به نفع کل بچه‌ها هم بود، اما نهایتا به دلیل این بود که شرایط را بهتر بتوانند تحمل کنند».

امپراتور کارآفرین
درباره آشپزخانه این زندان هم می‎پرسم. می‎گوید: «آشپزخانه زندان اوین، 60 پرسنل داشت. غذا را آماده کرده و در اندرزگاه‌های مختلف توزیع می‌کردند. در اندرزگاه ... به هزینه کسی که کمی به فکر بچه‌ها بود آشپزخانه‌ای را درست کردند و هزینه زیادی هم کردند. سماورهای صنعتی هم نصب کرد. او، این آشپزخانه را برای بچه‌هایی که می‌توانستند غذای بهتری برای خودشان بپزند، تجهیز کرد. کسانی که از نظر مالی بهتر بودند و می‌توانستند خودشان غذا تهیه کنند، در آشپزخانه این کار را می‌کردند. آن آقا از بین بچه‌های زندانی، یک آشپز استخدام می‌کرد که به نفع او هم بود چون حقوق هفتگی کمی هم دریافت می‌کرد».

در آن مدت از متهمان سرشناسان مالی کسی را می‌شناختید؟
آقای «ح.ب.د» بودند. همه تصور می‌کردند زندانیان مالی یک عده پول‌دار کلاهبردار هستند که دور هم جمع شده بودند، اما واقعا این‌طور نبود و بعضی از آنها به خاطر مهریه و موارد دیگر گرفتار شده بودند. آقای «ح.ب.د» به کسانی که از نظر مالی ضعیف بودند، کمک می‌کردند و حتی به آزادی برخی زندانیان کمک می‌کردند. آقای «ا.ح.آ» را هم دیدم. چیزی که آنجا دیدم این بود که به بدهکاران جزئی کمک می‌کرد تا زودتر آزاد شوند. مدتی‎که آنجا بودم شاید در طول 20 ماه، چند جمله بیشتر با ایشان صحبت نکردم. معمولا مشغول کارهای روزمره‌شان بودند و از نظر من خیلی انسان شریفی بودند چون کاری به کار کسی نداشتند. اگر کسی کمکی می‌خواست به ایشان مراجعه می‌کرد. من مورد خاصی از ایشان ندیدم. یک انسان عادی مثل بقیه بود.

وقتی از او درباره اتهامش می‎پرسم، شاکی است و با تلخی می‎گوید: «فروش مال غیر. 20 ماه در اوین بودم تا توانستم ثابت کنم مال خودم بوده و مال غیر را نفروخته‌ام و قسمتی از ملکی که متعلق به من بود را به کسی که از من طلبکار بود، داده‌ام».

کلاس زندان اوین بالاست
مجید، دیگر زندانی که به اتهام امنیتی در زندان بود، چندصباحی را در بند مالی گذرانده است. او البته اکنون آزاد شده زیرا ثابت کرد اتهامی که به او نسبت داده شده، اشتباه بود.

لحنش کوچه‌بازاری است. می‎خورد کاسبی در یکی از بازارچه‎های تهران باشد. می‎پرسم زندان اوین را چطور دیدی؟ می‎گوید: «زندان اوین با زندان‎های دیگری که بند مالی دارد، خیلی فرق می‎کند. بعضی از زندانی‎هایی که از زندان زاهدان برای نقل و انتقال غیرقانونی ارز به زندان آنجا منتقل شده بودند، تعریف می‎کردند بعضی از زندانی‎هایی که ایدز داشتند، یک سوزن به خود می‎زدند و با آن تهدیدمان می‎کردند که باید به آنها پول بدهیم وگرنه به ما این سوزن را می‎زنند، اما به زندان اوین از قدیم هم می‎گفتند هتل اوین. زندان اوین را بگذارید کنار و باقی زندان‎ها را هم بگذارید یک طرف».

صدایش را کش می‎دهد و ادامه می‎دهد: «زندان اوین تنها زندان شناخته‌شده ایران در دنیاست. برای همین هم کلاسش با زندان‎هاي دیگر فرق دارد».

تلاش برای زندگی بهتر
مجید می‎‎گوید: «اندرزگاه... سه تا سالن داشت. یکی از آنها برای مهریه‎ای‎ها بود که خیلی ضعیف بودند. هم از لحاظ فرش، هم یخچال و همه امکانات دیگر. سالن سه اما خیلی با آن سالن‌ها فرق داشت. در این سالن، «ع.ب» و «پ.ک» بودند و خودشان هزینه می‎کردند، خیلی به آنجا می‎رسیدند. مثلا یک ماشین‎ لباسشویی اختصاصی از بیرون سفارش می‎دادند، اما 10 برابر بیرون، هزینه برای آن پرداخت می‎کردند. از لحاظ خورد و خوراک هم به فروشگاه زندان هرچه می‎خواستند سفارش می‎دادند و برای ما می‎آوردند. حتی زمانی ‎که گوشت را با کارت ملی بیرون از زندان می‎دادند، آنجا هرچه می‎خواستند سفارش می‎دادند».

فروش 200هزارتومانی کارت تلفن 5هزارتومانی
به مورد کمیابی هم اشاره می‎کند: «کارت تلفن (‎ال‎کارت) در بیرون زندان خیلی کم است. برای همین هم کارت تلفن پنج‌هزارتومانی حتی تا 200 هزار تومان هم معامله می‎شود. من خودم برای خیلی‎ها در زندان، کارت تلفن را 23 هزار تومان خریدم و به داخل زندان فرستادم. به هر حال تنها راه تماس تلفنی زندانی‎ها از داخل زندان همین کارت‎تلفن است. آنجا چون بیشتر آدم‎های پول‎دار هستند.

یاد خاطرات می‎کند و می‎گوید: «تلویزیون و یخچال همه مارک خارجی بود، حتی فرش زیر پای ما فرش 1400شانه بود».

یاد آقای «ف.ر» می‎کند که خبرش پیش‌تر سروصدا به راه انداخته بود: «آقای «ف.ر» در آنجا خیلی زندگی تجملی برای خود ایجاد کرده بود. خبرش آن موقع خیلی صدا کرد و به خاطر همین هم او را به بند دیگری انتقال دادند. او امپراتوری کاملی در زندان داشت. ال‎سی‎دی او در یک اتاق 30متری از ال‎سی‎دی خانه من بزرگ‎تر بود. اتاق آنها پنج تا شش نفره بود، عین همان اتاق در بندهای دیگر، 27نفره بود. فکر می‎کنم با اندرزگاه نسوان، بازداشتگاه اوین 10 اندرزگاه داشته باشد، اما اتاق به اتاق، بند به بند، اندرزگاه به اندرزگاه در زندان اوین با هم فرق می‎کند».

آپشن‎های یک متهم خاص
او در مورد بندهای خوب بازداشتگاه اوین می‎گوید: «می‎گویند اندرزگاه... از همه بهتر است چون بازداشت موقت‎های مالی آنجا هستند. بند... برای موبایلی‎ها و ارزی‎هاست. آنجا هم وضعشان خوب است. اینجا جا نبود، آنها را به بند دیگری بردند. خبر رسیده آقای «ف.ر» آنجا را هم آباد کرده است. «ف.ر» سرویس بهداشتی جداگانه و حتی آب‌میوه‎گیری جداگانه داشت. تلفن بی‎سیم داشت».

مجید می‎گوید پول‌دارها در همه اندرزگاه‎ها هستند. بعد دوباره به خاطرات زندان برمی‎گردد و می‎گوید: «من خودم در اتاق لاکچری بودم. یک نفر خرج اتاق را می‎داد. صفر تا صد هزینه 10نفری که در اتاق بودند را یک نفر پرداخت می‎کرد تا آسایش داشته باشد و هرچه می‎گوید عملی شود، اما اتاق‎های بزرگ و معمولی هر کسی برای خودش یک سفره داشت و مجبور بود غذای زندان را بخورد که چندان کیفیت نداشت».

با این اوصاف به نظر می‎رسید که او هم شغلی در زندان داشته باشد: «من یک مدت مسئول توزیع لباس‎های راه‎راه زندان بودم که زندانی‎ها وقتی به دادگاه می‎روند باید بپوشند. یک‌مدتی هم وکیل‎بند بخش لباسشویی بودم. هر اتاقی یک روز خاص لباس می‎آورد تا شسته شود، اما اتاق‎های لاکچری، لباسشویی جدا داشتند و هر روز لباس برای شست‌وشو می‎آوردند».

مجید چون وکیل‎بند بخش لباسشویی بود با همه زندانی‎ها سروکار داشت. برای همین آنها را خوب می‎شناخت. او در مورد دسته‎بندی اتاق‎ها می‎گوید: «اتاق‎هایی که لاکچری بودند عمدتا مدیرعامل و عوامل مؤسسات مالی و اعتباری یا بانک‎ها بودند که دستشان به خرج می‌رفت. من هم‎اتاقی برخی از آنها بودم».

بعد ادامه می‎دهد: «درست است ما جایمان خوب بود، فیلم‌‌دیدنمان به راه بود، غذامان به راه بود، اما زندان، زندان بود دیگر».

او درباره شیوه هزینه‎کرد در زندان می‎گوید: «اتاق‎هایی که همه افراد خرج آن را می‎دادند، هفته‎ای سه پاکت سیگار بهمن به هر نفر می‎دادند. واحد پولی زندان، سیگار است. یکی به سر سالن می‎رسید یکی به مسئول اتاق و یکی هم به شهردار اتاق می‎رسید؛ یعنی برای یک اتاق 30 نفره، 90 تا پاکت بهمن می‎دادند. این‌طوری حقوق افراد را می‎دادند».

اما در اتاق‎های لاکچری این‌طور نبود: «شهردار اتاق باید ساعت پنج تا شش صبح فلاسک‎ها را پر چای می‎کرد. ساعت 10 تا 11 صبح صبحانه که تمام شد باید ظرف‎ها را می‎شست، جارو می‎زد و دوباره ناهار و...، اما اتاق‎های دیگر فقط صبح و ظهر و شب داشتند و هفته‎ای هم دو بار شهردار لباس‎ها را می‎برد که بشوید، اما اتاق‎های VIP دو تا سه شهردار داشتند و هر کسی مسئول بخشی بود».

او مثلا به اتاق آقای «ا‌م‌آ» اشاره کرد و ‎گفت: «اتاق آقای ‌ام‌آ یک آشپز و دو تا شهردار داشت. آنها هر سری برایشان میوه پوست می‎کندند، چایی می‎دادند و هر سرویسی که می‎خواستند ارائه می‎دادند. اگر پستی می‎گرفتی، حقوق هم داشتی. 150 تا 200هزار تومان هفتگی می‎دادند».

او به فعالیت وکیل‎بندها اشاره کرده و می‎گوید: «بهداری یک وکیل‎بند داشت که دارو سفارش می‎داد. دکتر می‎آمد اما اختیار کل بهداری دست همان یک وکیل‎بند بود. وکیل‎بندها هم پول خرج می‎کردند. این‌طور نبود که فقط برای خود درآمدزایی کنند و حقوق بگیرند گاهی مجبور بودند پول خرج کنند. مثلا وکیل‎بند آرایشگاه، خیلی خرج آرایشگاه می‎کرد. این‌طوری چندبرابر پول را به حساب زندان می‎ریخت و کولرگازی برای زندان می‎خرید، در عوض آپشن‎هایی هم از زندان می‎گرفت. آپشن‎هایی مثل ملاقات بیشتر. البته معمولا کسانی که پول‌دارتر هستند این پست‎ها را می‎گیرند. من آنجا خودم درآمدزایی داشتم، چون وکیل‎بند قسمتی بودم که نباید خیلی برای آن خرج می‎کردید. وکیل‎بند لباسشویی بودم. شب‎به‎شب، زندانی‎های فردا را که باید به دادگاه می‎رفتند، می‎خواندند و باید لباس‎های راه‌راه را تحویل آنها می‎دادم و فردا بعدازظهر اگر برمی‎گشتند، تحویل می‎گرفتم. دو سه نفر زیر‌دست داشتم، اما باز هم کارم زیاد بود».

مدام از بازداشتگاه اوین، پشت‎خطی داشت. آخر آن‌قدر تلفنش زنگ خورد که عذرخواهی کرد که برود و کار یکی را راه بیندازد.

روایتی از نصف روز زیستن با زندانی‎های مالی
با این حال، گاهی پیش می‎آید که یک متهم مطبوعاتی را هم به بند مالی ببرند و شاید یک استثنا باشد. مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه «شرق»، هم چند روزی که به اوین رفته بود، تفاوت بندهای عادی و بندهای مالی را به چشم دیده بود. روایت او از نصف روزی که در بند مالی زندان اوین بود، حکایت از تفاوتی اساسی بین بندها داشت. رحمانیان می‎گوید: «در سه، چهار شبی که در اوین بودم، در قرنطینه یک و دو بودم. فقط روز آخر که قرار بود ترخیص شوم، من را به بند هفت بردند. فضا کاملا متفاوت است و کسانی که آنجا هستند معمولا از افراد متوسط به بالای جامعه هستند. البته افراد زیر متوسط هم هستند اما تعدادشان کمتر است. سال 91، دو بند خیلی خوب در زندان اوین بود: بند هفت و بند هشت که گفته می‌شود عمدتا زندانی‎های مالی در آنجا هستند. از همان ورودی بند هفت که وارد می‎شوید، فضا کاملا متفاوت است. اتاق‎ها همه پرده دارند، تخت‎ها مرتب است. کف راهرو موکت‎فرش است. نمازخانه‎ای دارد که خیلی تر و تمیز است و کتابخانه‎ای دارد و افراد برای مطالعه به آنجا رجوع می‎کنند. زمانی که من را به آن بند بردند، حدود ساعت 10 بود و برای همین هم در آشپزخانه مشغول پختن غذا بودند. یک آشپزخانه بزرگ داشت که زندانی‎ها برای خود غذا می‎پختند و عمدتا غذای زندان را نمی‎خوردند».

او ادامه می‎دهد: «نوع آدم‎هایی که آنجا بودند مشخص بود یا طرف، رئیس کارخانه‎ بود یا مالک یک شرکت بزرگ که به دلایل متعدد یا ورشکسته‎ شده‎اند یا کلاهبرداری کرده و ... آن موقع که من آنجا بودم تفاوت نرخ ارز بسیاری از فعالان اقتصادی را دچار چالش کرده بود و بخش بزرگی از زندانی‎های مالی آسیب‌دیده و ورشکسته شده بودند».

او روایتش را از شیوه زندگی اجباری، اما همراه با رفاه در این بندها را این‌گونه تکمیل می‎کند: «آنها وضع مالی خوبی دارند و امکان این را دارند که از بیرون هر چه می‎خواهند، تهیه کنند. حتی برخی از آنها برای خود خدم و حشم دارند و بابت سرویس‎دهی به آنها حقوق می‎دهند. شنیدم یکی از بازداشتی‎ها، گاهی از بیرون برای خود غذا سفارش می‎داد. بالاخره طرف می‎بیند حالا که زندان است و راه‎ چاره‎ای ندارد، وضع موجود را حفظ و قابل تحمل کند و سختی مضاعفی به خود ندهد. آنجا من را می‎شناختند و مطرح شده بود که من را گرفته‎اند، به سراغم می‎آمدند و شروع به صحبت می‎کردند. از جریان‎های مختلف بودند و آدم‎های متفاوتی آنجا بودند و می‎شد ساعت‎ها با آنها گفت‎وگو کرد، بدون آنکه ملال‎آور باشد».

با این حال، او تأکید می‎کند: «آنچه را که در بندهای مالی رخ می‎دهد، خود زندانی‎ها تهیه کرده‎اند و طوری نیست که سازمان زندان‎ها این تبعیض را قائل شده باشد. به گفته او، یک زندانی پول‌دار بوده و یک‌سری امکانات را به زندان اهدا کرده است و باقی زندانی‎ها هم از آن بهره‎مند شده‎اند. بنابراین نباید آن را تبعیض بین زندانیان تلقی کرد».

منبع: روزنامه شرق
بلاتکلیفی برخی مصدومان شیمیایی سردشت بعد از 32 سال/ رییس بنیاد شهید: چیزی تا پایان بررسی‌ها باقی نمانده/ رنجش جانبازان از نبود دارو و مراکز درمانی
جانبازان در سردشت به شدت از لحاظ دارویی و مراکز درمانی با مشکل مواجه هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در واکنش به بلاتکلیفی وضعیت برخی مصدومان شیمیایی سردشت بعد از ۳۲ سال گفت: تا آخرین نفر برای آنها تشکیل پرونده خواهیم داد.
به گزارش عصر ایران به نقل از ایلنا، ۳۲ سال از ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه هفتم تیر ماه که چند فروند هواپیمای بعثی سکوت شهر کوچک سردشت در غرب کشور را شکست و ۷ بمب خردل در نقاط مختلف شهر انداخت، می‌گذرد. روایات متعددی درباره مصدومان این حادثه مطرح می‌شود، اما به گفته خود اهالی حدود ۸ هزار نفر از جمعیت ۱۲ هزار نفری سردشت در معرض بمب‌های شیمیایی قرار گرفتند و حدود ۴ هزار نفر بر اثر این حادثه آسیب دیدند، همچنین بیش از ۱۴۰ نفر در همان روزها و تعدادی نیز در سال‌های بعد بر اثر بمباران شیمیایی در این منطقه شهید می‌شوند.

رئیس مرکز مصدومان شیمیایی بنیاد شهید: فقط ۱۵۰۰ نفر از آسیب‌دگان سردشت در بنیاد شهید پرونده دارند
یکی از مهمترین موضوعاتی که جانبازان شیمیایی در شهر سردشت با آن مواجه هستند، عدم تشکیل پرونده در بنیاد شهید است؛ محمدرضا صدیقی مقدم (رئیس مرکز مصدومان شیمیایی بنیاد شهید و امور ایثارگران) در این خصوص به خبرنگار ایلنا گفت: پرونده‌های افرادی که در سردشت در معرض بمباران شیمیایی قرار گرفتند، در اختیار کمیسیون پزشکی است و آنها باید در این باره براساس ضوابط کمیسیون توضیح دهند.

وی ادامه داد: هر چند وقت یکبار کمیسیون پزشکی تشکیل و وضعیت افراد را بررسی می‌کند و براساس نتایج معاینات اعلام رای می‌کند، چنانچه کسی اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض کند و پرونده دوباره مورد بررسی قرار گیرد. این روند به نظر من کاملا شفاف است.

رئیس مرکز مصدومان شیمیایی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به اینکه گفته می‌شود، ۸ هزار نفر در این بمباران مصدوم شده‌اند، اما فقط ۱۵۰۰ نفر در بنیاد شهید پرونده دارند، گفت: روایت‌های مختلفی از تعداد افرادی که در این بمباران مصدوم شده‌اند، وجود دارد. برخی ۸ هزار نفر اعلام کرده‌اند، اما برخی ۴ هزار نفر برآورد کرده‌اند و حتی کمتر از این نیز اعلام شده است.

صدیقی مقدم تصریح کرد: رای کمیسیون پزشکی بر این است که آیا این افراد دچار عارضه پایداری از تماس با مواد شیمیایی شده‌اند یا خیر و تنها صرف در تماس بودن با ماده شیمیایی برای آنها ملاک نیست. بنابراین از میان افرادی که با بمب شیمیایی تماس پیدا کرده‌ بودند، کمیسیون پزشکی توانسته وضعیت نزدیک به ۱۵۰۰ نفر را احراز کند و برای آنها پرونده تشکیل دهد، چرا که این افراد دچار عارضه پایدار شده‌اند. درست است که تعدادی در تماس با بمب شیمیایی بوده‌‌اند، اما افرادی که دچار عارضه شده‌اند، تعداد کمتری نسبت به افرادی بودند که در تماس بمب‌‌ها قرار گرفتند.

رئیس بنیاد شهید: برای جانبازان سردشت تا آخرین نفر تشکیل پرونده می‌دهیم
همچنین حجت‌السلام شهیدی (رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تعیین‌تکلیف جانبازان شیمیایی در سردشت گفت: ما طبیعتا تا آخرین نفر برای آنها تشکیل پرونده خواهیم داد.

وی با بیان اینکه آمار ما همین ۱۵۰۰ جانباز شیمیایی است، تصریح کرد: برای یک سری از این افراد در سردشت کمیسیون‌هایی تشکیل شده و پرونده‌های تعدادی نیز به تهران آمده است. معتقدم اکثر کار تمام شده است و چیزی باقی نمانده باشد.

رییس انجمن حمایت از قربانیان شیمیایی: فقط ۱۳ نفر از جانبازان شیمیایی از فرانس آنرات تاجر هلندی شکایت کرده‌اند
سید کمال لوح موسوی (رییس انجمن حمایت از قربانیان شیمیایی) گفت: حدود ۸ هزار نفر از جمعیت ۱۲ هزار نفری سردشت درگیر این موضوع می‌شوند. حدود ۴ هزار نفر بر اثر این حادثه آسیب دیده و بیش از ۱۴۰ نفر در همان روزها و تعدادی نیز در سال‌های بعد بر اثر بمباران شیمیایی در این منطقه شهید می‌شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۰۰ نفر از افراد شهر دارای پرونده جانبازی در بنیاد شهید هستند و تعدادی نیز تلاش می‌کنند تا بتوانند با ارائه مدارک، در بنیاد شهید برای آنها پرونده تشکیل شود. حدود ۳۲ سال است که مردمان شهر سردشت به دنبال درمان هستند و روزگار سختی را می‌گذرانند.

رییس انجمن حمایت از قربانیان شیمیایی خاطرنشان کرد: ۱۵۰ هزار قربانی سلاح‌های شیمیایی در کشور داریم، اما متاسفانه نتوانستیم ثابت کنیم و پرونده جهانی تعداد کمی داریم. جانبازان شیمیایی در ایران بیش از ۳۰ سال است که رنج می‌برند، اما صدایشان در دنیا به جایی نمی‌رسد. البته ما به دنبال این هستیم که برای همه جانبازان پرونده تشکیل بدهیم.

موسوی با اشاره به تعداد جانبازان شیمیایی دارای پرونده در بنیاد شهید گفت: بیش از ۲۵۰ هزار نفر دارای پرونده هستند، اما افرادی که درگیر شده‌اند و به دنبال درمان هستند در حدود ۱۵۰ هزار نفر هستند. افرادی که از فیلتر بنیاد شهید رد شده‌اند در حدود ۶۸ هزار نفر هستند.

وی یادآور شد: در مجموع در کشور ۱۳ نفر از جانبازان شیمیایی ما از فرانس آنرات تاجر هلندی شکایت کرده و این شکایت در دادگاه‌های لاهه ثبت شده است و ما شکایت دیگری غیر از این نداشتیم.

 

او ادامه داد: معتقدم دولت جمهوری اسلامی باید از حق و حقوق جانبازان شیمیایی دفاع کند و باید غرامت جنگی‌مان را از سازندگان، فروشندگان و به کار گیرندگان سلاح‌های شیمیایی بگیرد. باید دنیا را وادار کنیم تا افرادی که این سلاح‌ها را ساختند، امروز در بهبود زندگی جانبازان شیمیایی نقش داشته باشند و باید جانبازان کشورمان به عنوان قربانیان سلاح‌های شیمیایی در دنیا ثبت شوند تا دیگر هیچ شرکتی در دنیا اقدام به ساخت سلاح‌های شیمیایی نکند و تمام تلاش ما این است که غرامت جنگی گرفته شود.

قوانین داخلی برای جانبازان شیمیایی باید به طور کامل اجرا شود
وی با اشاره به قوانین داخلی درباره جانبازان شیمیایی نیز تصریح کرد: باید قوانین داخلی مربوط به جانبازان شیمیایی نیز به طور کامل اجرا شود. به دنبال این هستیم که جانبازان زندگی راحت‌تری داشته باشند و دارو به راحتی به دست آنها برسد. متاسفانه تحریم‌ها باعث شده است که یک سری از داروها به دست جانبازان شیمیایی نرسد و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. هر چند بنیاد شهید تلاش خود را می‌کند، اما همچنان با مشکل مواجه هستیم و جانبازان شیمیایی هزینه‌های زیادی را برای درمان می‌پردازند.

موسوی با بیان اینکه بنیاد شهید و وزارت امور خارجه قانونا موظف هستند تا موضوع شکایت و دریافت غرامت را پیگیری کنند، خاطرنشان کرد: امیدوارم امسال بتوانیم میتینگی را جلوی دادگاه لاهه برگزار کنیم، البته امروز اراده ملی ایجاد شده و بنیاد شهید نیز اقداماتی را انجام داده است. همچنین وزیر امور خارجه نیز قول‌ داده‌اند که این موضوع را پیگیری کنند. جمعیت حمایت از مصدومان شیمیایی نیز به کمک یک سری حقوق‌دان به دنبال پیگیری حقوقی این ماجراست، اما از سال ۸۹ که اقداماتی در این زمینه انجام شده است، تاکنون خروجی نداشته است.

طبق گفته پزشک بهداری سپاه، حدود ۸۰۲۴ نفر در بمباران سردشت مجروح شدند
عزیز پوراقدم از اهالی سردشت و یک جانباز شیمیایی است. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: بعد از بمباران شیمیایی سردشت تقریبا حدود ۸۰۲۴ نفر طبق گفته دکتر فروتن که در آن زمان در سردشت پزشک بهداری سپاه بودند، درگیر شدند و این آمار ثبت شده است، اما متاسفانه بعد از سی و دوسال هنوز تمام این افراد شناسایی و برای آنها تشکیل پرونده نشده است.

وی با بیان اینکه مجروح شیمیایی ۳۵ درصد است و در سال ۶۶ به خارج از کشور اعزام شده است، خاطرنشان کرد: در حدود یک ماه و نیم بیمارستان مادرید در اسپانیا بستری بودم، وقتی برگشتم بنیاد شهید نامه‌ای به من داد تا در شهرستان تشکیل پرونده بدهم وقتی به شهرستان مراجعه کردم و مدارک را تحویل دادم. مسئولان بنیاد در شهرستان به من گفتند شما خوب شدی برو به سلامت و اگر خبری بود به شما اطلاع می‌دهیم. ما هم فکر می‌کردیم قانون این است.

این جانباز شیمیایی تصریح کرد: بعد از ۱۰ سال تازه متوجه شدیم که اینطوری نمی‌شود که برویم و فقط مدارک را تحویل دهیم. عده‌ای از جانبازان شیمیایی شناسایی شده بودند، اما ما هنوز وضعیت‌مان مشخص نبود. در سال ۸۰ تعدادی از جانبازان در سردشت انجمنی را تشکیل دادند که با پیگیری‌هایی که انجمن داشت و توانست مکاتباتی به دفتر مقام معظم رهبری داشته باشد، کمیسیون‌های پزشکی از بنیاد شهید برای شناسایی جانبازان به سردشت آمدند و من نیز یکی از این افراد بودم که در سال ۸۱ موفق شدم درصد جانبازی‌ام را از بنیاد شهید بگیرم. قبل از سال ۸۰ که انجمن تشکیل شد تا شناسایی مصدومان شیمیایی را در شهر سردشت پیگیری کند، تعداد جانبازان شیمیایی کمتر از ۱۰۰ نفر بود از سال ۸۰ که این اقدامات انجام شده تاکنون ۱۵۰۰ نفر را شناسایی کرده‌اند.

مدارک بسیاری از جانبازان گم شده است
پوراقدم با توجه به اقدامات بنیاد شهید برای تشکیل پرونده جانبازان شیمیایی تصریح کرد: بنیاد نیز برای ارائه درصد جانبازی نیاز به مستندات دارد، اما فردی که در آن سال‌ها شیمیایی شده و امروز با مشکلات بسیاری مواجه است امروز بعد از گذشت این همه سال مستندات از کجا بیاورد، خیلی‌ها برگه اعزام و مدارک داشتند که امروز آنها را گم کرده‌اند و این افراد همچنان شناسایی نشده‌اند و مدارک هم ندارند. دکتر فروتن در کتاب «تجربیات جنگ‌های شیمیایی» که به بمباران شیمیایی اشاره می‌کند. تعداد آماری که ویزیت شده‌اند را ۸۰۲۴ نفر اعلام می‌کند. افرادی که آن روزها در معرض بمباران شیمیایی بودند، دچار بیماری‌های ثانویه مانند آسم هستند که امروز دیگر مشخص نمی‌شود به دلیل استشمام آن گازهای شیمیایی بوده است و نمی‌توانند جانبازی‌شان را ثابت کنند.

وی ادامه داد: در بمب‌های شیمیایی که در سردشت زده شد می‌گفتند، گاز خردل با آرسنیک مخلوط شده و گازی را تشکیل داده‌اند که فرد پس از استشمام آن ناتوان می‌شود و آثار آن تا صد سال باقی می‌ماند. حالا شاید فردی که در آن زمان در بمباران شیمیایی بوده، این گاز در آن زمان اثری بر او نداشته اما در وجود او مانده و وقتی که سنش بالاتر می‌رود، گاز بر روی سیستم بدن او اثر می‌گذارد، اما متاسفانه هیچ تحقیقاتی در این زمینه نشده است.

ضوابط کمیسیون‌ها، پاسخگوی جانبازان نیست
پوراقدم با بیان اینکه بررسی‌های کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید برای شناسایی جانبازان شیمیایی در سردشت ادامه دارد، تصریح کرد: این روند همچنان ادامه دارد اما با نُرمی که بنیاد برای کمیسیون‌ها مشخص کرده است این روند پاسخگوی جانبازان نیست و به نظرم نیازمند یک راهکار علمی در این زمینه هستیم و باید از کارشناسان نظامی که در خصوص بمب‌های شیمیایی اطلاعات دارند، استفاده شود و یا اینکه نوع بیماری‌هایی که در سردشت اپیدمی می‌شود را شناسایی و بررسی کنند، علت این بیماری‌ها که فقط در سردشت اپیدمی می‌شود، چیست آیا به دلیل تاثیرات ثانویه بمب‌های شیمیایی است؟

این جانباز شیمیایی درباره طرح شکایت و دریافت غرامت از سازندگان و فروشندگان بمب‌های شیمیایی تصریح کرد: انجمن حمایت از مصدومان شیمیایی اقدامات بسیار گسترده‌ای انجام داده‌است. ما نیز در شهر لاهه هلند به پلیس اینترپل طرح دعوا کردیم و با وزارت خارجه و سفارت جمهوری اسلامی در هلند هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم و قرار شد وزارت خارجه این موضوع را پیگیری کند. البته خودمان نیز وکیل گرفته بودیم، آنها به ما گفتند که باید به قوه قضاییه در ایران شکایت کنید، اما توانستیم از طریق دفتر حقوقی رییس‌جمهور پرونده را دنبال کرده و همچنین توانستیم هیات قضایی هلند را به سردشت دعوت کنیم تا از نزدیک مصدومان شیمیایی و شهر سردشت را بررسی کنند. مسئولان قضایی هلند نیز به ایران آمدند و قول دادند که پرونده را پیگیری کنند.

بنیاد شهید و وزارت امور خارجه باید از ۳۶ شرکت غرامت دریافت کنند
وی ادامه داد: این پیگیری‌ها منجر به این شد که برای فرانس آنرات تاجر هلندی ۱۵ سال حکم زندان بریده شود و پس از آن که اعتراض کرد، حکمش را بیشتر کرده و به ۱۷ سال رساندند. این آقا با ۳۶ شرکت کار می‌کرده است و تقاضای ما این است که یک تیم حقوقی قوی تشکیل شده و از طریق وزارت امور خارجه و بنیاد شهید و همچنین نهاد ریاست جمهوری این موضوع پیگیری شود تا حداقل از این ۳۶ شرکت که در پرونده این تاجر هلندی اسم از آنها برده شده، غرامت بگیرند، اما متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

پوراقدم همچنین درباره مشکلات دارویی جانبازان شیمیایی گفت: متاسفانه کمبود دارو معضلی برای همه جانبازان است، به خصوص افرادی که در سردشت زندگی می‌کنند با مشکلات عدیده‌ای برای تامین دارو مواجه هستند. داروخانه هلال‌احمر در این شهرستان نیست تا حداقل بتوانیم داروهای کمیاب را از آن طریق تهیه کنیم. با توجه به کثرت جانبازان ضروری است که داروخانه‌ای که بتواند داروهای تخصصی را در اختیارشان قرار دهد، ایجاد شود. برخی اوقات بنیاد نسخه‌ها را دریافت می‌کرد و به ارومیه می‌برد و از آنجا تهیه می‌کردند، اما این پروسه حداقل ده روز طول می‌کشید و این مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کرد. متاسفانه فقط به ایجاد یک داروخانه در بنیاد اکتفا کردند که این داروخانه هم داروهایش را بسیار کم تامین می‌کند.

پوراقدم در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت شهر پس از گذشت ۳۲ سال از بمباران شیمیایی توسط رژیم بعثی عراق گفت: متاسفانه بعد از گذشت ۳۲ سال از بمباران شیمیایی در سردشت، شهر هنوز نتوانسته سرپا شود و به همان حالت مانده است.به طور مثال ما یک فضای سبزی که در داخل شهر بتوانیم تفریح کنیم نداریم، فقط یک پارک قدیمی وجود دارد که بسیار کوچک است و پاسخگوی جمعیت شهر نیست.

وی ادامه داد: گرد و غبار بر نیز در سال‌های اخیر بلای جانمان شده است و قطعا برای افرادی که شیمیایی هستند شرایط را سخت‌تر می‌کند و ما در خیلی از اوقات نمی‌توانیم از خانه خارج شویم البته امسال شرایط کمی بهتر است.

این جانباز شیمیایی با اشاره به مهاجرت بسیاری از افراد ساکن شهر سردشت به شهرهای مجاور یا حتی کشورهای دیگر گفت: بیکاری واقعیت این جامعه است، اگر کسی بیکار نباشد قطعا با مدرک فوق‌لیسانس نمی‌رود کولبری کند، چون بیکار است دست به این کار می‌زند و همه مخاطرات را به جان می‌خرد تا درآمد اندکی داشته باشد. واقعا بیکاری در سردشت بیداد می‌کند.

جانبازان در سردشت به شدت از لحاظ دارویی و مراکز درمانی با مشکل مواجه هستند
شبنم شیخی یکی دیگر از افرادی که در شهر سردشت و در بمباران شیمیایی مصدوم شد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در زمان بمباران شیمیایی ۶ ساله بودم. دو خواهر و مادرم نیز همراه من بودند که خواهر کوچکم که دو سال داشت، شهید شد و خواهر دیگرم که در آن زمان ۳ ساله بود به همراه مادرم هر دو جانباز شدند. هر دو چشم مادرم پیوند است و از ناحیه ریه نیز مصدوم شده‌اند.

وی ادامه داد: در سردشت افراد بسیاری هستند که به انجمن مراجعه می‌کنند، اما هنوز برای آنها در بنیاد شهید پرونده‌ای تشکیل نشده است. البته افرادی هم هستند با وجود شدت مجروحیت‌ بالا، اما درصد جانبازی‌‌شان کمتر از ۵۰ درصد است و کمیسیونی برای افزایش درصد هم تشکیل نشده است.

این جانباز شیمیایی درباره مشکلات دارویی گفت: جانبازان در سردشت به شدت از لحاظ دارویی و مراکز درمانی با مشکل مواجه هستند. حتی کلینیک مصدومان شیمیایی امکانات کافی ندارد. همچنین دکتر متخصص در آنجا حضور ندارد. بنابراین نه تنها با مشکل کمبود دارو مواجه هستیم، بلکه با مشکل کمبود امکانات نیز روبرو هستیم.

وی با اشاره به مشکلات بیمه‌ای تصریح کرد: ما که درصد جانبازی داریم و نیاز به دارو داریم برای تصویب و تایید داروهایمان با بیمه مشکل داریم چه برسد به افرادی که یا درصد جانبازی ندارند یا درصدهای کمی دارند. ما دوست داشتیم با مسئولان بنیاد صحبت کنیم که امکان آن ایجاد نشد.
فرمانده بسيج؛ سردار غیب‌پرور عزل شد!/ آمر اصلی حمله به مطهری در شیراز چه‌کسی بود!؟
چکیده : در یکی از پرونده‌هایی که اطلاعات سپاه هم شاکی و هم به‌عنوان ضابط، جمع‌آوری پرونده را برعهده داشت در مدت زمان یکسال ریاست سردار غیب پرور کوچکترین نکته در مورد سازمان بسیج، سپاه و یا شخص ایشان نوشته و یا گفته بودم را بدون در نظر داشتن خیر و شر و یا خوب و بدِ نکات و حتی مطالبی که در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و روزنامه‌های کثیر الانتشار نشر یافته بود به عنوان اتهام در پرونده‌ای با حجمی به بزرگی ۳۰۰ صفحه، لجاجت و اوج کینه را به نمایش گذاشتند
یوسف حسنی‌تبار: مقام رهبری طی حکمی سردار سرتیپ غلامرضا سلیمانی را به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کرد.

سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی پیشتر فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان بود و سردار غیب‌پرور پس از ۲سال و هفت ماه از این سمت کنار گذاشته شد که وی نیز پیشتر حدود ۳ سال فرماندهی لشکر ۱۹ فجر و ۸ سال فرماندهی سپاه فجر استان فارس و قبل از آن معاونت آموزش نیروی زمینی سپاه را به عهده داشته‌است.

غیب‌پرور در مسائل سیاسی دارای دیدگاهی تند بود؛
وی سال ۹۳ که در آن زمان فرماندهی سپاه فجر در استان فارس را عهده دار بود در انتقاد از عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و برگزاری کنسرت‌ها گفته بود: “تاکنون یک نفر از علما رفتار وزارت ارشاد را تأیید نکرده‌اند، حالا با کدام حجت شرعی، آقایان سر مردم را با برگزاری کنسرت گرم می‌کنند.”

سردار!؛ مردم زمانی سرگرم شدند که ۳۰ سال پیش از این، علمای وقت با یک حجت شرعی موقت، نتیجتاً اهل فرهنگ را اطمینان دادند که نظامیان دیگر به پادگان‌ها باز نمی‌گردند. اینگونه شد که از کنسرت گرفته تا تئاتر، رسانه، سینما، سیمای میلی و ربنای شجریان همگی به محاق رفتند…

غیب‌پرور پس از سخنان علی مطهری در دانشگاه شیراز در دی ماه ۹۲ مبنی بر دخالت سپاه در انتخابات سال ۸۸ واکنش نشان داد و گفت: “آقای مطهری اساساً تعادل روحی و روانی ندارد. ما با اینگونه برخوردهای سخیف مثل سنگ پراکنی مخالفیم و شدیداً محکوم می‌کنیم و مردم بصیر و ولایت مدار سناریوی پشت پرده اینگونه اتفاقات را به خوبی می‌دانند.”

سردار! امروز اما روزیست که سنگ‌پران مشخص شد!
علی مطهری که بعدازظهر دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۳ برای انجام یک سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در فرودگاه شیراز با حمله حدود ۵۰ نفر افراد ناشناس مواجه شد. این افراد با چوب و سنگ به خودروی وی حمله کردند و اجازه عبور به خودرو را نمی‌دادند. مهاجمان همچنین شیشه‌های خودروی این نماینده مجلس را شکستند.

مطهری طی نامه‌ای در شهریور ماه۹۶ اعلام کرده بود که در صورت معرفی «آمر اصلی» موضوع اعلام رضایت از «حمله‌کنندگان» این حادثه را بررسی خواهد کرد.

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز
بالاخره در ۱۱شهریورماه ۹۶ وکیل علی مطهری، خبر داد که «حمله‌کنندگان» به موکلش در شیراز، «آمراصلی» را معرفی کرده اند و آقای مطهری نیز بدون اشاره به ذکر نام این شخص اعلام کرد که سمت او پس از این حمله «ارتقاء» پیدا کرده است.

اسفند ۹۳ در زمان حمله به مطهری در شیراز، سردار غیب‌پرور فرمانده سپاه استان فارس بود. پس از حمله؛
غلامحسین غیب‌پرور در آذرماه ۱۳۹۵ با حکم مقام رهبری به ریاست سازمان بسیج مستضعفین «ارتقاء» یافت.

در یکی از پرونده‌هایی که اطلاعات سپاه هم شاکی و هم به‌عنوان ضابط، جمع‌آوری پرونده را برعهده داشت در مدت زمان یکسال ریاست سردار غیب پرور کوچکترین نکته در مورد سازمان بسیج، سپاه و یا شخص ایشان نوشته و یا گفته بودم را بدون در نظر داشتن خیر و شر و یا خوب و بدِ نکات و حتی مطالبی که در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و روزنامه‌های کثیر الانتشار نشر یافته بود به عنوان اتهام در پرونده‌ای با حجمی به بزرگی ۳۰۰ صفحه، لجاجت و اوج کینه را به نمایش گذاشتند.

و حال، پاسداران قدیمی و پیشکسوت را می‌فهمم که چرا امثال او را سرداران پس از جنگ می‌خوانند…/سه نقطه
» پس‌زمینه یک پرسش: چرا رئیس بسیج تغییر کرد؟
چکیده : البته در طول دوره رهبری آقای خامنه ای، در یک دوره کوتاه تشکیلات بسیج رئیس مستقل نداشت و زیرنظر شخص فرمانده سپاه قرار داشت که طبیعتا درمحاسبه فوق منظور نمی‌شود: مشخصا از اوخر شهریور ۱۳۸۶ (پس از انتصاب محمدعلی جعفری به فرماندهی سپاه) تا تیر ۱۳۸۷؛ که فرمانده سپاه سمت "فرماندهی نیروی مقاومت بسیج" را هم بر عهده داشت و حسین طائب، معاون او و "جانشین فرمانده سپاه در نیروی مقاومت" بود. اما این دوران موقت بود و از تیر ۱۳۸۷، آقای طائب "فرمانده نیروی مقاومت بسیج" شد.

حسین باستانی
تغییر ریاست بسیج در عرض -تنها- سه سال، در طول دوران رهبری آیت الله خامنه ای بی‌سابقه است. رهبر جمهوری اسلامی، امروز ۱۱ تیر در حالی غلامرضا سلیمانی را به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین منصوب کرد که انتصاب غلامحسین غیب پرور، رئیس قبلی، در آذر ۱۳۹۵ انجام شده بود.

این در حالی است که پیش از سرتیپ غیب پرور، به ترتیب محمدرضا نقدی بیش از ۷ سال (مهر ۸۸ تا آذر ۹۵)، حسین طائب بیش از یک سال (تیر ۸۷ تا مهر ۸۸)، محمد حجازی کمتر از ۱۰ سال (اسفند ۷۶ تا شهریور ۸۶) و علیرضا افشار ۸ سال (اسفند ۶۸ تا اسفند ۷۶) در راس تشکیلات بسیج قرار داشتند. پیش از آقای افشار، محمدعلی رحمانی بسیج را اداره می‌کرد که در زمان رهبر قبلی منصوب شده بود.

البته در طول دوره رهبری آقای خامنه ای، در یک دوره کوتاه تشکیلات بسیج رئیس مستقل نداشت و زیرنظر شخص فرمانده سپاه قرار داشت که طبیعتا درمحاسبه فوق منظور نمی‌شود: مشخصا از اوخر شهریور ۱۳۸۶ (پس از انتصاب محمدعلی جعفری به فرماندهی سپاه) تا تیر ۱۳۸۷؛ که فرمانده سپاه سمت “فرماندهی نیروی مقاومت بسیج” را هم بر عهده داشت و حسین طائب، معاون او و “جانشین فرمانده سپاه در نیروی مقاومت” بود. اما این دوران موقت بود و از تیر ۱۳۸۷، آقای طائب “فرمانده نیروی مقاومت بسیج” شد.
بسیج به عنوان ‘سازمان’
عنوان “سازمان بسیج مستضعفین”، که در زمان آیت الله خمینی هم مورد استفاده قرار می‌گرفت، در سال ۱۳۶۸ و همزمان با انتصاب علیرضا افشار، به “نیروی مقاومت بسیج” تغییر کرد. هرچند در سال ۱۳۸۸ و به دنبال انتصاب محمدرضا نقدی، مجددا به “سازمان بسیج مستضعفین” تبدیل شد. چنین تغییری، بین‌سطور مشخصی داشت: تا مهر ۱۳۸۸، بسیج یکی از “نیرو”های سپاه بود- در کنار نیروهای زمینی، دریایی و هوایی (که در همان مهرماه ۱۳۸۸ هوا-فضا نام گرفت). ولی از آن زمان تاکنون، یکی از “سازمان”های سپاه پاسداران محسوب می‌شود -در کنار سازمان اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات و سپاه حفاظت.

تفاوت نیروها و سازمان‌های سپاه در این است که وظیفه اصلی “نیروها” نظامی، و وظیفه اصلی سازمان‌ها عمدتا غیرنظامی -مثلا اطلاعاتی، امنیتی یا تبلیغاتی- است. در همین راستا بود که بعد از تشکیل سازمان بسیج مستضعفین در سال ۱۳۸۸، وظیفه اصلی آن “جنگ نرم” تعریف شد و واحدهای نظامی بسیج، به نیروی زمینی سپاه پاسداران پیوستند. وظیفه‌ای که در حال حاضر نیز موضوعیت دارد و در عمل، این تشکیلات را در نوعی جایگاه سیاسی-امنیتی قرار داده است.

قابل توجه است که در حکم امروز رهبر برای تغییر فرمانده بسیج آمده که این تحول، “به پیشنهاد فرمانده کل سپاه” صورت گرفته. از عبارت فوق، درظاهر ممکن است نتیجه گرفته شود که تغییر غیرمنتظره ریاست بسیج، نتیجه پافشاری -زودهنگام- فرمانده جدید سپاه بوده. ولی واقعیت آن است که این عبارت، حداکثر یعنی اینکه اگر رهبر تصمیم به تغییر رئیس بسیج گرفته، رئیس جایگزین از میان پیشنهادهای فرمانده سپاه پاسداران انتخاب شده، و نه اینکه فرمانده سپاه در جایگاه تحمیل زمان انتصاب به رهبر باشد.

اصولا در احکام فرمانده کل قوا برای انتصاب روسای بسیج -که به لحاظ اداری باید زیرنظر فرمانده سپاه عمل‌کند- به طور سنتی ذکر می‌شود که این انتصاب، به پیشنهاد فرمانده کل سپاه پاسداران صورت گرفته. به عنوان نمونه، در حکم ۱۷ آذر ۱۳۹۵ آیت الله خامنه‌ای برای انتصاب غلامحسین غیب پرور به ریاست سازمان بسیج مستضعفین آمده بود که این انتصاب “بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” انجام شده. یا در حکم ۱۲ مهر ۱۳۸۸ انتصاب محمدرضا نقدی عبارت “بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه” ذکر شده بود.

‘تراکم’ انتصاب‌های رهبر
فارغ از دلایل مشخص انتصاب جدید، در حدودا دو ماه اخیر تراکم انتصاب‌های صورت گرفته در سطوح بالای نیروهای مسلح (و مشخصا سپاه) تامل برانگیز بوده است. یادآوری می‌شود که آقای خامنه‌ای، در اول اردیبهشت بود که حسین سلامی را به جای محمدعلی جعفری به فرماندهی کل سپاه منصوب کرد. او همچنین در ۲۶ اردیبهشت به علی فدوی (به جای آقای سلامی) حکم جانشینی فرمانده کل، و به محمدرضا نقدی حکم معاونت هماهنگ کننده سپاه (معادل ریاست ستاد مشترک) را داد.

در ۲۸ اردیبهشت، حسن محقق (که پیشتر معاونت اطلاعات راهبردی سپاه را بر عهده داشت) در جایگاه معاونت حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفت. حسین نجات، معاون پیشین آقای طائب نیز، به معاونت فرهنگی سپاه منصوب شد (به جای سرتیپ نقدی معاون فرهنگی سابق).

همزمان، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گزارش کرد که با تصمیم فرماندهی کل قوا ساختار سازمان اطلاعات سپاه تغییر کرده و “معاونت اطلاعات راهبردی” در سازمان اطلاعات سپاه ادغام شده، هرچند ساعاتی پس از انتشار این گزارش، آن را از روی وبسایت خود حذف کرد. در دیگر اطلاع رسانی تامل‌برانگیز، خبرگزاری‌ها اعلام کردند حسین طائب به سمت “مسئول اطلاعات سپاه” منصوب شده؛ که این ابهام را به دنبال داشت که آیا منظور از مسئول اطلاعات سپاه پاسداران، همان “ریاست سازمان اطلاعات سپاه” (ابقا در سمت موجود) است یا این عنوان، به دلیل مشخصی ذکر نشده.

سرانجام امروز ۱۱ تیر، نه تنها به حکم آقای خامنه ای غلامرضا سلیمانی جای غلامحسین غیب پرور را در ریاست سازمان بسیج مستضعفین گرفته، که محمدرضا آشتیانی به جای عطاء الله صالحی (فرمانده سابق ارتش) جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح شده است.

کدام ماموریت؟
با توجه به مجموعه تحولات دو ماه اخیر، تصور می‌شود تغییر رئیس بسیج -پس از تنها سه سال- را نیز باید در بستر مجموعه تغییراتی ارزیابی کرد که از زمان تغییر غیرمنتظره فرمانده سپاه صورت گرفته.

“غیرمنتظره” به این علت که سرلشکر جعفری، به طور مشخص ۱۰ سال پس از انتصاب خود به فرماندهی سپاه، در تیر ۱۳۹۶ اعلام کرده بود که آقای خامنه‌ای فرماندهی او را به مدت سه سال (یعنی حدودا تا تیر ۱۳۹۹) تمدید کرده. اما در اول اردیبهشت ۱۳۹۸، به ناگهان فرمانده کل قوا، سرلشکر سلامی را به عنوان فرمانده جدید سپاه منصوب کرد. در حکم انتصاب حسین سلامی، البته رهبر دلیل تغییر فرمانده سپاه پاسداران را “ابراز ضرورت جابجایی در فرماندهی سپاه” از سوی سرلشکر جعفری عنوان‌کرده بود. دلیل محکمی هم وجود نداشت که این تغییر را، به عواملی خارجی -مثلا قرار گرفتن سپاه در فهرست “سازمان‌های تروریستی” آمریکا در ۱۹ فروردین ۱۳۹۸- نسبت دهد.

اما حتی در صورت پذیرش این ادعا که محمدعلی جعفری زمانی خواستار تغییر خود شده بوده، قابل فهم نبود که چرا آقای خامنه‌ای باید این تغییر را، در زمانی به‌غایت “شبهه‌ناک”، یعنی ۱۲ روز پس از قرار گرفتن سپاه در فهرست آمریکا انجام دهد. واقعیتی که این برداشت را به ذهن متبادر می کرد که تغییر غیرمنتظره فرمانده سپاه، دلایلی فراتر از موافقت رهبر با تقاضای “اداری” یک فرمانده برای کناره‌گیری داشته باشد.

در یک نگاه کلی‌تر، به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی ایران -به هر علت- مصمم شده با شتاب و گستره‌ای فراتر از سنت معمول خود، ساختار مدیریتی سپاه و زیرمجموعه های آن را تغییر بدهد. تغییری که نمودهای آن، علاوه بر حوزه نظامی، در حوزه های اطلاعاتی (سازمان اطلاعات سپاه) و سیاسی-امنیتی (بسیج) هم قابل تشخیص بوده و کمابیش، یادآور تغییرات ساختاری سپاه در سال ۱۳۸۸ است.

در مورد دلایل احتمالی چنین شتابی، البته تحلیل‌های متنوعی قابل طرح است. ولی علت اصلی هرچه باشد، طبیعتا تغییرات ساختار مدیریتی سپاه پاسداران، قرار است متناسب با مسئولیت‌های معینی باشد که در ساختار جدید، انتظار انجام آنها از این نهاد وجود خواهد داشت.

در صورت صحت چنین برداشتی، شاید بتوان نتیجه گرفت که آیت‌الله خامنه‌ای، سپاه و زیرمجموعه های آن را، در آستانه انجام ماموریتی مهم، در آینده نه چندان دور می‌داند.
قبلا غيب برور فرمانده شيراز بود و به باس انجام عمليات حمله به خانه آيت الله دستغيب ارتقاء منصب يافته به تهران آورده شد و ترثقيات شاياني نمود
 احوال مسائل ديگر ايران و جهان
ده سال زلزله در ایران؛ کدام استان‌ها بیشتر لرزیدند؟

زلزله مسجد سلیمان؛ ده‌ها نفر مصدوم شدند: مسجد سلیمان، در روز ۱۷ تیر ۱۳۹۸ شاهد زلزله‌ای به بزرگی ۵/۷ بود که باعث زخیم شدن حدود ۱۰۰ نفر شد.
نقشه زیر زلزله‌های ۱۰ سال اخیر را که بزرگی آنها بیش از ۵ بوده است نشان می‌دهد.
در سال‌های اخیر مناطق غربی ایران در نوار مرکزی کشور شاهد زلزله‌های پی در پی بوده است. اگر یک دهه اخیر را در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰ مورد زلزله با بزرگی بیش از ۳ در ایران یا مناطق بسیار نزدیک به مرز ایران ثبت شده است. حدود ۱۶ درصد این زلزله‌ها در کرمان اتفاق افتاده است.
کرمانشاه با ۱۰ درصد در رتبه دوم و استان‌های بوشهر، ایلام خراسان رضوی و تهران هر کدام شاهد هشت مورد زلزله با بزرگی بیش از ۵ بوده‌‌اند. نقشه زیر استان‌های زلزله‌خیزتر را پر رنگ‌تر نشان می‌دهد.
به مناسبت آب كرفتكي واشنكتن و كاخ سفيد و اتشفشان ايتاليا و زلزله كاليفرنيا وووو

فلما جائهم آياتنا .... 

بلایای غيرطبیعی در حال افزایش است
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کاهش تلفات انسانی در عین افزایش بلایای طبیعی. آیا کاهش اولی نتیجه تلاش انسان ولی افزایش دومی تصمیم طبیعت است؟
سرویس جهان مشرق- رانش زمین در سیرالئون، طوفان در چین و آمریکا، زلزله در ایران و سیل در هند . اینها تنها بخشی از اخبار هفته اخیر است. سیل در هند به مرگ صدها تن انجامیده و طوفان در آمریکا ۹ نفر را کشته، همزمان، باران سیل‌آسا تا به ارتفاع ۱.۲۷ متر باریده است. آیا صرفاً رسانه‌ها بیشتر از گذشته به حوادث طبیعی می‌پردازند یا واقعاً تعداد آنها رو به افزایش است؟
واقعیت این است که آمارها نشان می‌دهد حوادث طبیعی رو به افزایش است. نمودار پایین بیان می‌کند در ۲۶ سال گذشته، دو گونه از حوادث طبیعی به شدت افزایش یافته است: گونه اول شامل سیل، رانش زمین و بهمن می‌شود (که نسبت به ۱۹۸۰ میلادی حدود ۶ برابر شده است) و گونه دوم، طوفان و تندباد. اما به عکس این دو، افزایش دمای ناگهانی، خشکسالی و آتش‌سوزی در جنگل‌ها طی ادوار مشخصی و بدون افزایش قابل توجه تداوم یافته است.
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تغییر دو گونه اول بدون تغییر گونه سوم قابل تأمل است. تندباد معمولاً بر اثر تغییر دمای شدید رخ می‌دهد و سیل بخاطر خشکسالی. حال چگونه بدون افزایش تغییر دمای ناگهانی و خشکسالی، باز هم شاهد افزایش تندباد و خشکسالی هستیم؟ در واقع پرسش اصلی این است که آیا افزایش بلایای طبیعی صرفاً به دلایل طبیعی رخ می‌دهد؟
دست‌کم سه عامل انسانی از سوی متخصصان به عنوان دلیل تغییرات آب و هوایی و افزایش بلایای طبیعی به ویژه سیل و رانش زمین بر آن تأکید می‌شود و قطعاً در این تغییرات آماری دخالت دارند:

۱- افزایش تدریجی دمای زمین: اگر فرضیه توطئه‌بودنِ تبلیغات در مورد افزایش دمای زمین را کنار بگذاریم، آب‌شدن یخ‌های قطبی موجب تغییرات در جریانات آبی شده است. افزایش دما مستقیماً به فعالیت‌های صنعتی، ایجاد پوشش‌های جذب‌کننده گرمای خورشید (مانند آسفالت)، افزایش گازهای گلخانه‌ای و کاهش پوشش گیاهی مرتبط است.

۲- کاهش پوشش گیاهی: شهرسازی و فعالیت‌های صنعتی هرروزه بسیاری از درختان جهان را به نابودی می‌کشاند. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون یعنی طی ۸ ماه، حدود ۸.۵۳ میلیون هکتار پوشش گیاهی یا نابود شده یا برای فعالیت‌های صنعتی به محصولات چوبی تبدیل شده است. در این صورت، رطوبت هوا و ظرفیت نفوذ آب در خاک کاهش یافته، گاهی با کمترین بارش، سیل جاری می‌شود و گاهی تغییرات دمایی بین شب و روز به تندباد می‌انجامد.

۳- ضعف در آمایش سرزمینی: گسترش شهرسازی، جمعیت و فعالیت‌های صنعتی تنها در صورتی به تغییرات آب و هوایی منجر نخواهد شد که آمایش سرزمینی در دستور کار ملت‌ها قرار گیرد. تجمع خانه‌ها در مناطقی که احتمال رانش زمین وجود دارد، یا تأسیس کارخانه در منطقه‌ای که به محیط زیست آسیب می‌زند، یا تأسیس بدون حساب و کتاب سد که منجر به تغییر در زیست‌بوم پیرامونی می‌شود، همگی ناشی از بی‌توجهی به آمایش سرزمینی و عدم پیش‌بینی‌های لازم است.
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اینجا گردنه سرسبز حیران است ولی با این ویلاسازی‌ها به نظر نمی‌رسد در آینده نیز گردنه‌ای سرسبز باشد
جمع‌بندی
عمده تلاش‌های انسانی تا کنون بر کاهش تلفات متمرکز شده است. آمار سازمان ملل نشان می‌دهد در سال ۱۹۸۰ میلادی حدود ۲۰۰ هزار نفر به دلیل بلایای طبیعی جان خود را از دست داده‌اند، اما این آمار در چند سال اخیر به کمتر از یک‌دهم کاهش یافته است. پیشرفت فنون پیش‌بینی حوادث، افزایش استحکام خانه‌ها، برگزاری مانورهای متعدد برای آموزش مردم در جهت مقابله با بلایای طبیعی و ... همگی منجر به کاهش چشمگیر تلفات در عین افزایش تعداد حوادث طبیعی شده است. اما وقت آن رسیده که بشر نسبت به نقش خود در این حوادث، مسئولانه فکر کند و فارغ از انتقاد از این دولت و آن ملت، عملکرد خود را اصلاح کند.

منبع
http://www.theworldcounts.com/stories/deforestation-facts-and-statistics
https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/08/daily-chart-19
http://www.ana.ir/news/47221
حمله «ایرما» به فلوریدا؛ میامی را آب برد
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طوفان سهمگین «ایرما» که امروز به فلوریدا رسیده، در چندین شهر این ایالت از جمله «میامی» خسارات سنگینی بر جای گذاشته است.

به گزارش مشرق، طوفان سهمگین «ایرما» که در روزهای گذشته چندین جزیره در دریای کارائیب را درنوردیده و به شدت تخریب کرده بود، ساعات ابتدایی امروز به جزایر جنوبی ایالت فلوریدا رسید.

این طوفان که اداره هواشناسی آمریکا قدرت آن را درجه 4 (از 5) اعلام کرده، با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت و حجم بالایی از بارندگی یک هفته پس از آن به آمریکا می‌رسد که طوفان بزرگ «هاروی» جان ده‌ها نفر را در این کشور گرفت.

فرماندار فلوریدا در روزهای گذشته دستور تخلیه بیش از 7 میلیون نفر را صادر کرده بود. این بزرگترین عملیات تخلیه شهروندان در تاریخ آمریکا به شمار می‌آید. 

علاوه بر شهروندان، مقامات محلی صدها هواپیما، جنگنده‌ و کشتی‌ را نیز از مناطقی که ممکن بود در مسیر طوفان باشند، خارج کرده‌اند.

امروز با ورود طوفان ایرما به این ایالت، برق خانه بیش از یک میلیون نفر قطع شده است.

حاضران در مناطق طوفان‌زده حجم خسارات را بسیار بالا و کم‌سابقه توصیف کرده‌اند. اداره هواشناسی آمریکا ساعاتی پیش در توییتر نوشت: «هنوز شدیدترین بادها، نرسیده‌اند.»

شهر «میامی» واقع در ساحل جنوبی فلوریدا یکی از شهرهایی بود که شدیدترین بادهای ایرما را تجربه کرده‌اند.

تصاویر منتشر شده از این شهر، نشان می‌دهد که در خیابان‌های مرکز این شهر سیل جاری شده است. 

دستکم یک جرثقیل بزرگ ساختمانی هم به دلیل وزش بادهای شدید، در این شهر سقوط کرده است.

به گفته مقامات شهری، بیش از 20 جرثقیل ساختمانی بزرگ در میامی فعال هستند. احتمال سقوط برج این جرثقیل‌ها موجب شده تا مقامات، این کارگاه‌های ساختمانی و ساختمان‌های اطراف آن‌ها را تخلیه کنند.

هنوز آمار دقیقی از خسارات یا میزان تلفات این طوفان منتشر نشده، اما روز گذشته یک کارشناس در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان» طوفان ایرما را «کابوس شرکت‌های بیمه» توصیف کرد.

در حالی که قدرت طوفان ایرما ظهر امروز اندکی کاهش یافته بود، این طوفان بار دیگر در مسیر حرکت به سمت جنوب آمریکا قدرت گرفته و دوباره به طوفانی با درجه قدرت 4 تبدیل شد.

بنا بر اعلام مقامات آمریکایی، احتمال دارد این طوفان تا ساعات پایانی یکشنبه همچنان در فلوریدا فعال باشد.

شدت بارندگی و طوفان امروز در میامی به حدی رسید که اداره پلیس اعلام کرد نیروهای این سازمان برای نجات جان خود پناه گرفته‌اند و امکان پاسخگویی به تماس‌های مردم را ندارند.

در هتل‌های شهرهای جنوبی فلوریدا هم به مسافران اعلام شده است که هر لحظه احتمال قطع برق وجود دارد و باید برای این وضع آماده باشند.
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منبع: فارس
احوال افكار و انديشه ها
بوریسکا پسری روسي اما از مریخ؟
[image: image62.jpg]



پسری به نام (بوریس کیپر یانوویچ) یا (بوریسکا) در منطقه ولگوگراد روسیه زندگی میکند که با همه پسران هم سن و سال خود فرق میکند.
 بوریسکا روز یازدهم ژانویه سال 1996 به دنیا آمد. از وقتی چهار سال داشت به طور مرتب به کوهی در نزدیکی شهرش که به غیر عادی بودن شهره است می رفت. گویی نیاز داشت مرتب به آنجا برود تا انرژی مورد نیاز خود را از آن منطقه کسب کند.
والدین بوریسکا که انسان هایی مهربان، تحصیل کرده و میهمان نواز هستند بخاطر استعداهای خاص پسرشان احساس نگرانی می کنند. آنها نگران برخورد دیگران با پسرشان هستند و از آینده او می ترسند. مادر او که یک پزشک است و کاری برای کمک او از دستش بر نمی آید خوب بخاطر دارد که بوریسکا از پانزده روزگی می توانست سرش را راست نگه دارد. 
وقتی هنوز چهار ماهش تمام نشده بود نخستین کلمه(بابا) را بر زبان آورد و شروع به گفتن کلمات کرد.
وقتی یک سال و نیمه بود به راحتی تیترهای درشت روزنامه ها را می خواند. 
در دو سالگی به خوبی نقاشی می کشید و آن را رنگ آمیزی میکرد. 
وقتی در دو سالگی برای نخستین بار به مهد کودک رفت مربیان از توانایی های شگفت انگیز و حافظه ی منحر به فرد او حیرت زده شده بودند. 
اما پدر و مادر بوریسکا متوجه بودند که او اطلاعات خود را نه تنها از دنیای اطراف بلکه از کانال های اسرار آمیز دیگری کسب می کند. 
مادر بوریسکا می گوید: هیچکس چیزی به او آموزش نداده است. گاهی اوقات گوشه ای می نشیند و شروع به گفتن حقایقی از مریخ، سیارات و دیگر تمدن ها می کند. این حرف ها واقعا من و پدرش را گیج و سردرگم کرده است.?
چطور این پسر یازده ساله این چیزها را می داند؟ 
از وقتی پسر بچه ای دوساله بود داستان هایی همیشگی از فضا برای گفتن داشت. 
حتی یک بار گفت خودش قبلا مریخ زندگی می کرده است. 
او می گوید این سیاره الان هم مسکونی است ولی اتمسفر اطراف آن پس از یک مصیبت و بلای طبیعی از بین رفت و مردم مریخ هم اکنون در شهر هایی که در زیر سطح آن ساخته ایند، زندگی می کنند. 
او میگوید یکبار قبلا به زمین سفر کرده است و جالب تر اینکه با سفینه خودش از مریخ به زمین آمده است. 
بوریسکا می گوید: در زمان تمدن سمورپاها (میمون نماها) در مریخ زندگی می کرده) و طوری از انقراض آن سخن می گوید که گویی این اتفاق همین دیروز افتاده است. 
به گفته ی بوریسکا سمورپاها به این دلیل از بین رفتند که معنویت را کنار گذاشتند و بدین ترتیب سبب از هم پاشیدگی سیاره خود شدند.
 سمورپاها هفتاد هزار سال پیش زندگی می کرده اند و قد آنها به 9 متر می رسیده است. بوریسکا یکی از کودکان معروف به (بچه های ایندیگو) است، بچه هایی که با بقیه فرق داشته و از نظر هوشی و اطلاعات قابل قیاس با هم سن و سالان و حتی بزرگ ترهای خود نیستند.
 دانشمندان معتقدند این بچه ها نشانه هایی از تغییر عظیم گونه ی انسانی در آینده هستند. بوریسکا می گويد جابه جایی قطب های زمین سبب ایجاد دو فاجعه ناگهانی در سال های  آتي نزديك می شود و تنها انسان هایی کمی از این بلا جان سالم به در خواهند برد. 
بوریسکا تا کنون در برنامه ها و مصاحبه های مختلفی حضور داشته است. او در یکی از این مصاحبه ها گفت: من هیچ ترسی از مرگ ندارم چون زندگی ما ابدی است. یک بار فاجعه مشابهی در مریخ روی داد ولی مردم آن هنوز زندگی می کنند.
 کارشناسی از او پرسید چرا سفینه های ما اغلب قبل از رسیدن به مریخ نابود می شوند؟ بوریسکا جواب داد، مریخی ها برای نابود کردن ایستگاه هایی که امواج رادیویی مضر دارند سیگنال های خاصی به آن می فرستند.
 دانش بوریسکا درباره فضا و ابعاد آن بسیار گسترده است. او اطلاعات زیادی نیز درباره ساختار سفینه های آدم های فضایی دارد و می گوید:  بدنه سفینه ها چهار لایه دارد: لایه بیرونی که از فلز جامد است و 25%، لایه دوم که لاستیکی است 30%، لایه سوم فلزی 30% ضخامت دارند و لایه آخر که خاصیت مغناطیسی دارد 4% بدنه را تشکیل می دهد. اگر به لایه مغناطیسی انرژی بدهیم، سفینه می تواند سراسر دنیا را درنوردد.
بوریسکا مشکلات زیادی با مدرسه دارد. او پیوسته حرف معلمین خود را قطع می کند و می گوید اشتباه می کنند. همین موضوع سبب شده معلمین تمایلی به حضور او در کلاس نداشته باشند به همین خاطر او با معلم خصوصی درس می خواند.
مصا حبه بوریسکا و ذکر پرسش و پاسخهای هیجان انگیز و جالب
متر جم: سر کار خانم فر نگیس علیزادنیا
چگو نه  تو انا ئی های بوریسکا شکوفا شد؟
وقتی بو ریسکا فقط یکسالش بود شر وع کرد به دادن حروف به او (حر و ف طر احی شده)حدس بز نید چه شد در یک سال و نیمگی او می تو انست تیتر بز رگ روز نامه ها را بخواند طولی نکشید که او با رنگها و وسا یه ها یشان اشنا شد در دو سالگی شرو ع به نقاشی کرد سپس وقتی دو ساله شد او را به مهد کو دک فر ستا دیم تمام معلمان در استعداد و روش تفکرش حیر ت زده شده بو دند این پسر از یک حافظه استثنا ئی و یک تو انا ئی خار ق العاده بر ای بدست اوردن اطلا عات جدید بر خوردار بود به هر حال والدینش بعد مدت کوتاهی فهمیدند فرزندشان به روش منحصر به فرد خود اطلا عاتی را از مکان دیگری کسب می کند نادیا (مادر بوریسکا) اظهار می دارد که هر گز کسی این چیز ها را به او یاد نداده اما گاهی او به حالت نیلو فر آبی می نشیند و شرو ع به حرف زدن در مورد تمام این ها می کند او در باره مریخ و یک سیستم نجومی و تمد نهای دور صحبت می کند .
-چیزی که می شنيدم باور نکر دنی بود چطور یک کودک این چیز ها را می داند؟!
ـاز وقتی او دو ساله شد  داستا نهای بی پایان از عوالم دیگر و اسما نهای بی کران وکیهان روزانه ورد زبا نش بود بعد ها بو ریسکا در مورد زند گی  قبلی اش در مر یخ و این حقیقت که سیاره مر یخ در گذشته در واقع مسکونی بوده اما در نتیجه قدر تمند تر ین و ویرانگر ترین فاجعه جو خود را از دست داده است و امروزه تمام اهالی آن مجبور به زند گی در شهر های زیر زمینی هستند .
بور یسکا به ما می گفت بعد از این حادثه او اغلب برای داد و ستد و اهداف تحقیقاتی به سیاره زمین سفر می کرده .
به نظر می رسد که بوریسکا سفینه خودش را خود هدایت می کرده این ماجرا در طول مدت تمدن لموریا اتفاق افتاده است ….جالب است که بدانید او یک دوست لموریائی نیز داشته که جلوی چشمانش  درفاجعه عظیمی در سیاره زمین کشته شده است..
فا جعه عظیم در سیاره زمین اتفاق افتا د - قاره های پهناور در سطح سیاره زمین توسط طوفانهای مهیب تسهیل رفته بودند و بعد هم نا گهان یک صخره عظیم روی سا ختمانی می افتد و و بوریسکا اظهار میدارد دوست من آنجا بود و من نتو انستم نجاتش دهم سر نوشتمان طوری رقم خورد که در این زندگی گاهی همدیگر را ملاقات کنیم بوریسکا تمام صحنه های سقوط  لموریا را تجسم می کند و به یاد می آورد طوری که انگار همین دیروز اتفاق افتاده است .او آنچنان غصه مرگ دوست لموریایی اش  را  می خورد که انگار او مقصر کشته شدنش اوست .
یک روز که بوریس متو جه کتابی در کیف مادرش شده بود با عنوان (ما از کجا آمده ایم) نوشته ارنست مولداشو؛ می شود، با ید یک نفر می بود و نوع شادی و هیجان ایجاد شده در این پسر را تو صیف می کرد او سا عتها میان صفحات این کتاب غرق شده بود و به نگا ره های لموریا و عکسهای تبت خیره می شد و بعد شرو ع به صحبت در مورد هوش سرشار لموریائی ها می کرد …
ـ اما لموریا دست کم  ۸۰۰،۰۰۰ سال پیش از بین رفته است و لموریا ای ها به بلندی ۹ متر بوده اند و دارای قامتهای بسیار بلندی بوده اند .آیا این حقیقت دارد این را چطور به خاطر می آوری ؟
بوریسکا : البته ، البته که به خاطر می آورم .
سپس بوریسکا کتابی دیگری را که توسط مولداشو با عنوان (در جستجوی شهر خدایان) نوشته شده است را به خاطر می اورد (بطور کلی این کتاب بهTombo  با ستان  و اهرام اختصاص دارد ).
بوریسکا به طور واضح عنوان می کند مردم دانش و علوم را از زیر یکی از اهرام پیدا می کنند او می گوید زندگی زمانی تغییر خواهد کرد که مجسمه ابو الهول باز شود 
و اضافه می کند که مجسمه ابوالهول عظیم مکانیزم گشایش را د ر جائی پشت گوشش دارد اما بور یسکا محل دقیقش را به یاد نمی اورد .
این پسر با اشتیاق و جدیت زیادی در باره تمدن مایا ها صحبت می کند وطبق اظهارات او دانش  ما نسبت به تمدن مایا ها بسیار ابتدائی است .
نکته قابل توجه این است که بور یسکا فکر می کند این روز ها زمان ان رسیده تا (افر اد بخصوصی) روی زمین متولد شوند .زمان نوزائی این سیاره نزدیک می گردد دانش نوین در نهایت نیاز و یک ذهنیت متفا وت از زمینیان خواهد بود .
_چگو نه در مورد این بچه های مستعد می دانی ؟ و چرا این اتفاق روی می دهد آیا می دانی آن بچه ها را ایندیگو (نیلگون) می خوانند؟
من می دانم که آنها در حال به دنیا آمدن هستند بهر حال من هنوز هیچ یک از آنها را در شهر خود ملا قات نکر ده ام  ممکن است یکی از آنها دختری به نام(( یولیا پطرو با )) با شد .
او تنها کسی است که مرا باور می کند دیگران به سا دگی به داستا نهایم می خند ند .واقعه ای در روی زمین در حال وقوع است و دلیل اهمیت داشتن این بچه ها همین است .
آنها قادر خواهند بود مردم را کمک کنند و مردم تغيیر خو اهند کرد .
اولین فا جعه عظیم همراه یکی از قاره ها در سال آتي نزديك اتفاق خواهد افتاد و بعدی هم در جهارسال و این یکی حتی از اولی مخربتر هم خواهد بود …
_آیا از اینکه ممکن است زند گی تو هم به خاطر این فاجعه به پایان بر سد نمی ترسی؟؟
نه نمی ترسم من قبلا در جریان یک فا جعه در رنج زند گی کرده ام انجا هنوز هم افر ادی مثل ما زندگی می کنند .اما بعد از جنگ اتمی همه چیز از بین رفت ولی بر خی از آن مردم توانستند زنده بمانند آنها پنا هگاها و تسلیحات جدیدی سا خته اند تغيیری هم در قاره اتفاق افتاد .اگر چه قاره زیاد هم بزرگ نبود - مر یخی ها گاز تنفس می کردند زمانی که آنها به سیاره ما رسیدند همه شان کنار لوله ها می ایستا دند واز گاز نفس می کشیدند .
_آیا تو تر جیح می دهی که اکسیژن تنفس کنی ؟
وقتی شما در این جسم هستید مجبور به تنفس اکسیژن می شوید در هر صورت مریخی ها از این هوا متنفر ند (هوای زمین) زیرا این هوا با عث  پیر شدن موجودات می گردد .
مر یخی ها به صورت ارثی جوان هستند 30-35 ساله میزان کودکان مر یخی این چنینی سالیانه اضافه خواهد  شد .
_بور یسکا(چرا فضا پیما های ما قبل از رسیدن به مر یخ سقو ط می کردند؟
مر یخ سیگنالهای بخصوصی به منظور نابودی این سفینه ها مخا بره می کرد این سفینه ها پر توهای مخصوصی به همراه دارند .
واقعا از دانش او نسبت به پر تو های ((fabos))شگفت زده شدم قطعا درست می گوید در سال 1988 فردی مقیم (ول زاسکای) به نام (یوری لو شفیکا نکو) مردی با قدرت ما ورا ئی حس معمولی ، اقدام به آگاهی رهبران شوروی سا بق کرد و در باره  سقو ط اجتناب نا پذیر اولین ایستگا های فضا ئی شوروی به نا مهای ((fabos1))و (((fabos2)) اخطار داد .او همچنین متذکر گردید یک چنین فضا پیما هائی  حامل پر تو های مضر و نا آشنا هستند .و مسلم است که کسی حر ف او را با ور نکرد .
_درمورد  چند بعدی ها چه می دانی ؟ آیا می دانی که کسی نبا ید در  مسیر  مستقیم پرواز کند و در عو ض باد میان فضا ئی چند بعدی ما نور دهد ؟
بور یسکا سر یع رو ی دو پایش ایستاد و شر و ع به حر ف زدن در با ره یو فو ها کرد :ما روی زمین فر ود امدیم و از روی ان بر خو استیم –
پسر ک گچی بر داشت و شر و ع به کشید ن یک شی بیضی شکل رو ی تخته سیاه کرد او می گوید سفینه از شش لا یه تشکیل می گردد 25% لا یه خا رجی از فلز جا مد و با دوام سا خته شده و 30% لا یه دو م از چیزی شبیه به کا ئو چو سا خته شده ، لا یه سو م 30% را در بر می گیر د که باز از فلز سا خته شده و40%  اخر ین لا یه از   مغنا طیسی مخصو صتشکیل شده اگر این لا یه انر ژی را شار ژ کنیم این دستگاها قا درند ما را به هر جای از  جهان پرواز دهند .
_
آیا بور یسکا ما موریت مخصو صی برا ی انجام دادن دارد ؟آیا از آن اطلا عی دارد ؟
(این سوالا ت را بر ای والدین و خود او مطر ح می کنم )
ما درش می گوید : بوریس می گوید چیزی در مورد آینده زمین می داند و اطلا عات نقش مهمی در آینده ایفا خواهد کرد .
_بور یسکا تو چطور این چیز ها را می دانی ؟
تمام اینها در درون من است .
_بوریس به ما بگو چرا مردم ما مر یض می گر دند ؟
بیماری مردم  از نا توانی در شا یسته و شاد  زند گی کردن است شما باید منتظر نیمه کیهانی خود با شید هر گز نبا ید کسی در گیر سر نوشت دیگران شود و یا سر نوشتشان را خراب کند مردم نبا ید از اشتباهات گذشته شان رنج ببر ند بلکه باید با هر آنچه که بر ایشان مقدر است ار تبا ط بر قر ار کرده و سعی در دستیابی آن منتها در جات داشته با شند و در جهت فتح آر زو هایشان حر کت کنند(اینها دقیقا کلماتی هستند که خود او استفا ده کرد ) شما باید بیشتر حس همدردی داشته با شید و خون گر متر با شید وقتی به شما ضر ری می زنند دشمنا نتان را در آغو ش بکشید و خو دتان عذر خواهی کنید و قبل از او زا نو بزنید .
وقتی کسی از شما متنفر می شود با تما م عشق و صمیمیتتان او را دوست بدارید و در خو است بخشش کنید . اینه قو انین عشق ورزیدن و خضو ع و فرو تنی می با شند می دانید که چرا لموریا ها از بین رفتند . من هم تقر یبا مقصر م 
آنها دیگر نمی خو استند از لحا ظ روحانی پرورش یا بند آنها از مسیری که بر ایشان مقدر شده بود گمراه گردیدند و بدین سان سراسر گستره سیاره ویران گردید – مسیر جا دوئی به یک پا یان مرده می انجا مد .عشق یک جا دو ی وا قعی  است .
_چطور این چیز ها را می دانی ؟
من فقط می دانم ((kailif))–
چه گفتی ؟!!
بوریس : من گفتم ((سلام)) این kailif (همان سلام) به زبا ن سیاره من است .!!!
 
چالشهای فرزندان ستاره ای:
زندگی روی زمین برای ساکنین بومی طاقت فرساست چه برسد به موجوداتی آگاه و پیشرفته که مجبور باشند در یک قفس کوچک به نام جسم -خود را محبوس کنند. اما برای درک برخی مفاهیم که فقط روی این سیاره وجود دارند لازم است که این ارواح مدتی را در اینجا سپری کنند تا به چیزهایی مانند درد- گرسنگی – تشنگی – بیماری و یتیمی و …پی ببرند. هر روح بسته به مدت زمانی که برای دریافت معانی لازم دارد در این دنیا می ماند. برخی از ارواح بلافاصه بعد از ورود و در نوزادی اینجا را ترک می کنند چرا که نیاز آنها فقط درک و دیدن زندگی نطفه و تولد بوده است. به همین ترتیب تا هر مرحله ای از زندگی زمینی را که برای کامل کردن تحقیقات خود نیاز دارند طی می کنند و پس از اتمام کار از اینجا می روند.
این افراد کودکی بسیار سختی را می گذرانند. غالبا مواردی مانند تنهایي بی اعتنایی و سوء استفاده شدن را تجربه می کنند. ترسهای زیادی را از بچگی با خود دارند. اگرچه که قبل از تولد از همه این موارد آگاه بودند اما پس از تولد به دلیل محدودیتهای فیزیکی ( عدم تکلم- عدم توانایی در راه رفتن و فهمیدن زبان و…) قادر به کنترل ضعفها و ترسهای خود نیستند. 

دلیل ورود این بذرها به زمین: حل مشکلات دنیای خودشان
برخی از این دنیاها مورد هجوم تمدنهای دیگر هستند. برخی در چاله ای از زمان حبس شده اند و قادر به خروج از آن نیستند. برخی به دلیل ادغام شدن با کائنات و پیشرفت روحی توانایی تولید مثل خود را از دست داده اند و در حال انقراض هستند. سایرین دچار DNA ناقص هستند و نسلهای ضعیف و ناقصتری را به وجود آورده اند. از آنجا که به بن بست رسیده اند و قادر به حل این مشکلات نیستند به سوی زمین می آیند و جوابهای خود ا در اینجا جستجو می کنند.
زمین سیاره ای است که این مهلت را به آنها را می دهد که در زمان به عقب برگردند و تغییراتی را در دنیای خود ایجاد کنند تا این مشکلات هرگز برایشان رخ ندهد. در این میان DNA آنها با زمینیان می آمیزد و برای همین است که ساکنین زمین دارای کدهای ژنتیکی بسیار متنوعی هستند که از هزار گوشه کائنات جمع شده اند. حتی گونه هایی که دیگر در جهان منقرض شده اند را می توان در زمین یافت. در این کدهای ژنتیکی تمامی تاریخچه زمانی و مکانی کل کائنات ضبط شده و در واقع کتاب تاریخی است از همه ارواحی که به اینجا مسافرت کرده اند.

چگونگی فرستادن بذرها به زمین:
هر دنیایی که نیاز به فرستادن بذر ستاره ای دارد درخواستی را به همراه برنامه ای که برای هر روح در نظر دارد به کنسول کهکشانی می فرستد. قرارداد بر این است که هر روح در ازای فرستاده شدن به زمین باید به دنبال چاره و حل مشکلات دنیایش باشد. بزرگترین نقص این است که پس از تولد تمامی خاطرات آنها از یادشان می رود. بنابراین باید راهی پیدا کرد که ماموریت را به آنها یادآوردی نماید. در بسیاری موارد خواهر و برادران یک خانواده همگی از یک خانواده غیر زمینی آمده اند و با هم ارتباط خوبی دارند.
این ارواح از میان میلیونها سکنه سیاره خود برای انجام ماموریت انتخاب شده اند. ملاک این انتخاب هنوز روشن نیست ( شاید پارتی بازی !)
چالشهای کارگران نور و ارواح مهمان :
هر فردی که تشنه دانستن در مورد عوالم پنهان است و راه روحانی را برای زندگی اش انتخاب می کند و خود را وقف گسترش حقیقت – آگاهی -متافیزیک در میان زمینیان می کند یک خدمتکار نور محسوب می شود. غالبا بذرهای ستاره ای و ارواح مهمان این نقش را بر عهده می گیرند اما در برخی موارد یک فرد زمینی هم می تواند به این درجه از آگاهی روحی برسد.
این افراد یک سیر تکاملی را در زندگی طی می کنند به این ترتیب که از سن خاصی شروع به یادگیری اصول ادیان مختلف کرده و کم کم به دنبال دلایل منطقی برای رد کردن آنها می پردازند. دچار سردرگمی می شوند.گاهی طرف دين نور را میگیرند گاهی طرف دين تاریکی را بر می گزینند و مرتب در این میان بالا و پایین می روند و نتایجی را که گرفته اند بررسی می کنند. در این میان دچار مشکلات عمده در روابط و دوستیهای خود می شوند. به سر و وضع و سلامت خود فکر نمی کنند و به فکر پول در آوردن هم نیستند.
احساسات و عواطف آنها غالبا با عقاید زمینی تفاوت دارد و به همین دلیل سوء تفاهمهای زیادی بین آنها خانواده و دوستانشان پیش می آید. برای مثال اکثر آنها توانایی برقراری ارتباط با زمینیان را ندارند. خانواده و جامعه آنها را بخاطر برگزیدن راه متفاوت سرزنش می کنند . افکار و اهداف آنها را زیر سوال برده و مسخره می کنند. زمینیان آنها را برای درک نکردن احساساتشان مقصر می دانند.
متاسفانه سختترین چالش در برابر این افراد یاد گرفتن راهی برای ارتباط با فرهنگ و امیال زمینیان است. آنها در این زمینه دچار ضعف هستند و همیشه در جمع تنها می مانند چون تعداد افراد مشابه آنها بسیار کم است.
براد ستیگرBrad Steiger در کتاب مردم ستاره ای مشخصات جامعتری از این دسته افراد ارائه می دهد:
-۶۵% زن و ٣۵% مرد هستند.
-چشمهای با نفوذ دارند.
-کاریزماتیک و جذاب هستند.
-به برق و میدانهای برقی بسیار حساسند.
-دمای بدنشان همیشه از نرمال پایینتر است
-سینوزیت مزمن دارند
-حساسیت شدید به صدا- نور و بو دارند
-مفاصل ورم کرده و دردناک دارند
-درد در پشت گردن
- حالشان در رطوبت بالا بد می شود
-از یک بیماری مرگبار جان سالم به در برده اند
-دچار تصادف و واقعه ای تلخ شده اند
-احساس می کنند که باید ماموریتی را به پایان برسانند
-احساس یکی بودن با کائنات را دارند
-مشکلات عمده در بیان افکار و احساسات خود دارند
-تمام آنها به حیات روی سیارات دیگر ایمان دارند
-باور دارند که قبلا روی سیاره دیگری در جهان دیگری زندگی کرده اند و خاطرات خود را به یاد می آورند
-از سنین پایین ارتباط با موجودات غیر زمینی یا شخصیتهای اسطوره ای و دینی را تجربه کرده اند.
-موجودات فضایی را ملاقات کرده اند.
-قدرت تله پاتی با این موجودات را دارند.
-پیامهایی را از فرکانسهای بالا دریافت می کنند.
-حتما تجربه خارج شدن از بدن یا فرا فکنی دارند.
-احتمالا مرگ را از نزدیک لمس کرده اند
-به وجود فرشته نگهبان و راهنما باور دارد
-عقیده دارند که بعد از ظهور یک شخصیت مقدس به آنها برکت داده شده
-یک تجربه دینی مهم دارند
-به یک خالق یا منبع انرژی جهانی اعتقاد دارند
-به معجزه باور دارند
-در کودکی دوستان نامرئی داشته اند
-یک جن یا پری را ملاقات کرده اند
-دیدن روح را تجربه کرده اند
- از وجود دنیاهای دیگری به موازات این دنیا مطلع هستند
-با فرد فوت شده ای ارتباط داشته اند
-به تناسخ باور دارند
-خاطرات زندگی گذشته یا خاطراتی از دنیای موازی را به یاد دارند
-قدرت انرژی درمانی بر روی خود یا دیگران را دارند
-در طول مدیتیشن نور سفیدی دیده اند
-تجربه دیدن آینده و شنیدن صداهای دور را دارند
-پیشگوییهایی کرده اند که درست از آب درآمده
-هاله انرژی را می بینند.
اخلاق در فرزندان ستاره ای:

فرزندان ستاره ای غالبا در کودکی دچار افسردگی می شوند. دلیل آن بیزار شدن از سیستمهای زمینی است. این ارواح پیشرفته معیارهای سنجش زمینی را برای نظم و انضباط یا هوش و احترام گذاشتن به قوانین قبول ندارند. 
نظم داشتن در میان این کودکان بسیار نادر است چرا که به چنین مسائل جانبی کمتر توجه می کنند و هدفشان پیدا کردن راه بزرگتری در زندگی است. این کودکان به هیچ وجه نرمال نیستند و با سایر کودکان زمینی کنار نمی آیند. اما غالبا بعد از فشارهایی که سیستم تحصیلی اجباری بر آنها وارد می کند ناچار می شوند هدفهای والای خود را فراموش کنند و تن به خواسته های نظام رایج بسپرند. 
اخلاق آنها بارها در طول روز تغییر می کند. برخی روانپزشکان آنها را چند شخصیتی فرض می کنند. 
برخی از این کودکان از کمبود اعتماد به نفس رنج می برند.
از دیگر مشخصات این کودکان این است که می توانند هم زمان چندین کار را به طور موفقیت آمیز انجام دهند. مثلا در حال گوش دادن به موسیقی مسائل ریاضی را حل کنند و همزمان به تلویزیون و صحبتهای پدر و مادشان هم گوش دهند. یا در یک زمان به چندین مقوله متفاوت علاقه نشان دهند و روی آنها کار و فکر کنند. در کل فرزندان ستاره ای مغز پر گنجایش و روح تشنه ای دارند و مداوم به دنبال نبردها و فعالیتهای بزرگتر در زندگی هستند.
توجه داشته باشید که کودکان زمینی نیز می توانند در حال تماشای تلویزیون ریاضی حل کنند. معمولا زمینیان سعی می کنند کارهای افراد موفقتر از خود را در کلاس تقلید کنند که همیشه نتیجه مثبتی به همراه ندارد.
باز هم توجه کنید که شاگر ممتاز بودن در مدرسه علامت ستاره ای بودن نیست. اغلب بچه های ستاره ای از درس خواندن لذتی نمی برند و سیستم آموزشی را زیر سوال می برند. فرزندان زمینی بر خلاف آنها بدون کوچکترین سوال یا مخالفتی در برابر دستورات سر خم می کنند.
بسیاری از این افراد در فهم و درک زبان و نوشتن الفبا و خط کشور خود دچار مشکل می شوند. به این معنی که برایشان بسیار بیگانه است و هیچ وقت هم به آن عادت نمی کنند. بسیاری از آنها با زبان دیگری احساس نزدیکی می کنند که در کشور خودشان صحبت نمی شود. همین مسئله نیز باعث می شود در ابراز افکار و احساسات خود به زبان مادری عاجز باشند اما اگر زبانهای دیگری یاد بگیرند می توانند به راحتی صحبت کنند.
به عنوان مثال میتوان از بوریسکا نام برد :بور یسکا پسر ی از مر یخ
توضيح: نقل اين مطالب به معني تاييد همه جزئيات انها نيست؛ اما واقعيتي است كه جنين فردي، با جنين مشخصاتي وجود دارد، اكر حتى برخي حرفها خيالبافي او يا افكاري باشد كه والدينش كرفته و به او القا كرده باشند، اما اوصاف و استعدادهاى غير متعارف و نشانه هاى رفتاري و شخصيتي او قابل جعل نمي باشد و قابل توجه است.  
نقل مطالب زير به معني تاييد محتواي آنها نمي باشد، و ثل ساير مطالب براى احاطه به افكار مختلف درج مي كردد، مطلب زير توسط يكي از مخالفان دكتر روحاني و از وابستكاه به جريان بايداري و ووو مي باشد
آيا روحانی به همکاری با زنان اعتقادی ندارد؟
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بر خلاف تصور خیلی‌ها، حسن روحانی در موضوع زنان و حضور اجتماعی و سیاسی آنها فردی مردسالار و سنتی است و اعتقادی به حضور جدی زنان در عرصه‌های سیاسی و مدیریتی ندارد!

به گزارش مشرق؛ دکتر محمد صادق کوشکی در کانال تلگرام خود (کربلای 5) نوشت:
 ۱ـ بر خلاف تصور خیلی‌ها، حسن روحانی در موضوع زنان و حضور اجتماعی و سیاسی آنها فردی مردسالار و سنتی است و اعتقادی به حضور جدی زنان در عرصه‌های سیاسی و مدیریتی ندارد! در نظر روحانی زن در حد زینت‌المجالس و پیاده نظام انتخاباتی مفید است و بیش از آن کاربردی ندارد! آنها که با روحانی کار کرده‌اند اگر جرات داشته باشند بر این واقعیت شهادت خواهند داد.

۲ـ اما انتخابات و نیاز به رای زنان از یک سو و فشارهای اصلاح‌طلبان از سوی دیگر، روحانی را مجبور کرد تا درباره حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و مدیریتی سخنانی بگوید و وعده‌هایی بدهد که اعتقادی به آنها نداشت و همین امر باعث شد تا او پس از پیروزی در انتخابات در مخمصه جدیدی گرفتار شود. او باید به وعده‌هایش درباره زنان عمل می‌کرد در حالی که اعتقادی به آنها نداشت! او و مشاورانش برای خروج از این بن بست راهی زیرکانه پیدا کردند.

۳ـ تاکتیک اول روحانی مطرح کردن اسامی برخی زنان مثلاً مولاوردی برای تصدی وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش در رسانه‌ها و محافل بود. او با علم به این نکته که این افراد در سطح جامعه فاقد مقبولیت و پذیرش عمومی‌اند عملاً گناه عدم به‌کارگیری این افراد را به گردن جامعه انداخت و مخالفت افکار عمومی را دلیل عدم معرفی این چهره‌ها برای کرسی‌های وزارتی قلمداد کرد و در واقع خود و کابینه‌اش را از دست زنان نجات داد![چون در نظر او زنان شایستگی حضور در راس هیچ وزارتخانه‌ای را ندارند]

۴ـ اقدام دیگر روحانی برای دور زدن زنان، به‌کارگیری چهره‌هایی ناشناس از زنان در عرصه‌های مدیریتی بود چهره‌هایی که به دلیل فقدان سابقه خاص سیاسی و عدم وابستگی مشهود به جناح‌های سیاسی به سادگی قابل حذف از کابینه هستند و می‌توان عذر آنها را به اتهام عدم تجربه و ناکارآمدی از دولت خواست![ و این که این اتهامات وارد است یا خیر پس از عزل آنها دیگر فاقد موضوعیت خواهد بود] روحانی با انتصاب خانم ابتکار به عنوان متولی امور زنان در کابینه نشان داد که به «قحط‌النساء» اعتقاد جدی دارد و به دلیل نیافتن هیچ زن دیگری و به ناچار متولی حیات وحش را به سرپرستی امور زنان گمارده است!

۵ـ فمینیست‌های اصلاح‌طلب به خوبی متوجه شده‌اند که از روحانی و تیمش رکب بدی خورده‌اند وتا چهار سال چاره‌ای جز غر زدن ندارند و نه تنها سهمی از قدرت نبرده‌اند بلکه اعتبارشان را در پایگاه‌ اجتماعی خود فدای کسی کرده‌اند که حتی به اندازه احمدی نژاد به زنان اعتماد ندارد!
 
والحمد لله رب العالمين






